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 پيشگفتار

 
ام  ن و ش تح يم ا ف لام ب ا ،اس دوى و    قضتن تان ب ان عربس مي

تان پ ا شكست يعربس رفته را و ب زانس  دادن ش ران و بي اقض    ،اي تن

نتيجه تكامل     اقضتن اين . خود با جهان پيشرفته را حل و فصل نمود

ره عربستان و در آل     نا هم آهنگ نيروهاى مولده در خود شبه جزي

ود ان ب روت    اقضتن. جه اى ث ر و دني اى فق ان دني اقض. مي ان   تن مي

رزمينهاى      روت س ر ث داختن ب اى چنگ ان ه در روي دوى آ ان ب انس

دوى         ه حتى عربستان ب ود و انسان متمدن آ افسانه اى بى تابى مينم

رلش    نيز از عطش ود    سيرى نا پذير سلطه و آنت ان نب در يك  . در ام

دو  ،سو نيروى وحشى  رار داشت   متهور و مشتاق عرب ب و در ى ق

د،    روى فاس ر ني وى ديگ اقض س ر از تن ه    پ اده جامع ق افت و از رم

  . متمدن

ۀ حل         يانه و بربران ن تناقضات و چه شيوۀ وحش چه خود اي

ايج شوم مالکيت خصوصی بود     د آنها هر دو از نت ين  . ن ه هم  از جمل

ه       ذير ب يری ناپ ل س ی و مي ت خصوص ترش مالکي ه    گس ود ک آن ب

درتهاى جه  رين ق ی ،ان بزرگت اهى  يعن ورى رم و شاهنش امپراط
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ر دو  ران ه ه    را، اي لام، ب روج اس ا ع ان ب ران و  همزم اوج بح

ا مالياتهاى آمرشكن و    . کشانده بود  اضمحلال خويش هر دوى آنها ب

نه تنها آخرين رمق اتباع خود  را   خود جور و ظلم هاى پايان ناپذير

ى   ها و  زد و   بلكه  زير فشار آشمكش ،آشيده بودند خوردهاى داخل

دك ضربه اى از    بر سر قدرت، خود نيز از رمق افتاده بودند و با ان

  . پاى در مى آمدند

ازه        ر ضربات نيروهاى ت ا زي بى دليل نبود آه هر دوى آنه

ر ثروتهاى          نفس داختن ب ه در اشتياق دست ان دوى آ و جوان اقوام ب

رار داده      را آنها  ،افسانه اى ه خود ق ورد حمل د از هر طرف م  ،بودن

  . به آسانى از پاى در آمدند

رِ  وام برب دا اق ا ابت ى را   ،اروپ ورى رم غرب ی امپراط ط

رانجام در   رار داده و س ود ق ر حملات خ ارم زي وم و چه ای س قرنه

ل  نجم اوائ رون پ د ) .م ۴١٠(ق ود در آوردن ه تصرف خ و  ،رم را ب

ا     رق آس اه و ب رن  بعد بدويان عرب طى يك سلسله نبردهاى آوت در ق

ت رقى  را      م هف ران و رم ش ورى اي يع امپراط اى وس رزمين ه س

د      رار دادن ود ق اول خ ورد چپ رف و م ر  . متص ا ه لۀ  دو اينه  بفاص

اق افتاد  ٢٠٠ د سال اتف دوی    سقوط امپراطور  .  ن وام ب ی رم بدست اق

قوط          ه س ود ک ده ب ره و تکاندهن ر منتظ دازه غي ان ان مال بهم ش

  . ربامپراطوری قدرتمند ايران بدست اقوام بدوی ع
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وز  طى اين دو تحول تكان  ۀدهنده و عظيم تاريخى هر چند پ

ش      ر بخ ه ب انى آ زرگ جه درت ب ده      دو ق ناخته ش ان ش م جه اعظ

ه     د ب ا     سرورى مى آردن ياه جناي ار س ده و طوم ل و  خاك مالي ت و قت

ه هاى    ،و اما... اما ،در هم پيچيده شدغارت هايشان  از درون ويران

د     ،يتكارتر ديگر دو نيروى سياهتر و جنا ،ايندو  مسيحيت و اسلام ق

  . بر افراشتند

ا   ،جالب آنكه دا   ،چه مسيحيت و چه اسلام     ،هر دوى آنه ابت

دايتگر     ۀبا چهر  د     ،صلح طلب و ظاهرا ه دان گذاردن ه مي دم ب ا  . ق ام

دند       درت سوار ش ر توسن ق ه ب ام      ،همين آ درت تم ا بيرحمى و ق  ،ب

انآ ود   نچن ده ب ده نش اريخ دي ر آن در ت ه نظي اد ب ،آ ر روى اجس

  . تاختند و سوختند و ويران آردند. قربانيانشان تاختند

 ،موسيقى ،زير پرچم اين دو نيروى سياه مذهبى بود آه هنر

م  ،فلسفه  ،شعر ائى و خلاصه هر     ،اخلاق  ،انسانيت  ،آزادى ،عل زيب

ود             آن راى خ ا ب زاره ه ی ه روز ط ه آن ا ب ر ت ه بش ى آ ز مثبت چي

ود ه ب ا ،اندوخت د م ران و لگ اين ترتيب ول وي ان وارد عصر  ،ب جه

  . مذهب شدسياه و تباه کنندۀ قرون وسطى و سلطه تاريک 

ا  رد ام ب گ ی و عق ن ويران ود و  اي وقتی ب ف م ان متوق انس

ه در    دانش  ،آزادى ،هنر ،آاروان علم. نگشت و اخلاق و انسانيت آ

تاده      از ايس روى ب ك دوره از پيش راى ي ذهب ب ال م ه  چنگ ی ب و حت

ر ضرب    ،دوباره ،ازيك توقف آوتاه  پس ،بودعقب رفته  هر چند زي
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ا دير و تازيانه گزمه هاى مسجد و  ی بهرحال،    ،آليس ه راه خود   ول ب

ه داد ار. ادام ى اينب ه شورش  ،ول اگزير ب م وآزادى ن اروان عل ر   آ ب

  .عليه مذهب بود

د صد سال        تدارك فكرى و عملى اين شورش  ا چن در اروپ

ات         ،طول آشيد ر شعله هاى سوزان انقلاب ه زي و سرانجام هنگاميك

رون    اتورى ق د ديكت ذهبى و ض د م ود   ١٩و ١٨ض رانجام خ ه س  ب

يد ذهب در   ،رس ت م ت دخال اعى    توانس ى و اجتم دگى خصوص زن

  . مردم را براى هميشه از ميان بردارد

ا  اتام ن انقلاب ام   ،اي ا انج لمان ي ورهاى مس رق و آش در ش

ه      ار آ ا هر ب ى و دخالت       نگرفت و ي ل ضعف داخل ه دلي آغاز شد ب

د  ام مان ه تم ارجى نيم ون. خ لطه   ،اآن ان س ى از جه ه بخش در حاليك

ار زده ذهب را آن داقل  ،م ا ح اه  و ي ى آوت درت دولت را از ق دست آن

يش     بخش ،آرده است از گذشته در چنگال سياه آن      ديگر آن حتى ب

ده است  ار آم ابراين. گرفت ذهب ا  ،بن ردن دست م اه آ دگى آوت ز زن

ل    ه عاج ك وظيف وان ي ه بعن ورهاى خاورميان ردم در آش و  ،م و مح

ر  ان در براب ى همچن ور آل رى بط ات بش حنه حي ردن آن از ص آ

ت   ده اس اقى مان ريت ب ردا      .بش ا ف روز ي ه ام ت آ ه ايس ن وظيف  ،اي

  . بايد انجام پذيرد ،بهرحال

بش   ك جن ق ي ا از طري ه تنه ن وظيف ا اي نگرانه و   ام روش

طانقلاب ذير م  ى توس ام پ ه انج ت آ ود ماس ديخ اى . باش ت ه دول
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كولارو درراس تى   س ا دول امپرياليس ا     ،آنه ارزه ب ا مب ه تنه ن

د رده ان ذهب آ ا م ارزه ب ايگزين مب ذهبى را ج ه  ،تروريستهاى م بلك

يش   راى پ رد اهداف و     خود اين مبارزه را نيز بازيچه و بهانه اى ب ب

ذهبى  ب ،قرار داده اند  مقاصد امپرياليستى خويش طوريكه تروريسم م

راى تقويت       يله اى ب ه وس و تروريسم دولتى به دو روى يك سكه و ب

  . و پيشبرد اميال چپاولگرانه و ضد انسانى يكديگر تبديل شده اند

رب   ز در غ ع ني رآوبگر    ،در واق درتهاى س ه ق هنگاميك

ه    ا ب سرمايه دار   از دل انقلابات ضد مذهبى و ضد ديكتاتورى اروپ

د   ،دقدرت رسيدن ر انداختن را     ،هر چند سلطه مذهب را ب ى خودِ آن ول

رل خويش     ردمِ تحت آنت   همچون وسيله اى براى تحميق توده هاى م

تا جائيكه امروزه حتى بعضا سعى در دخالت مجدد آن     ،نگاه داشتند

  . در زندگى مردم و دولت مى آنند

ز  لامى ني رزمينهاى اس رق و در س ن دول در ش ، اي

ه  امپرياليستی، ه  ن وج آن ب ر م ا نشستن ب ود ب ه خ ه جنبشى آ ا ب تنه

د يده بودن درت رس د ،ق ک نکردن امع  ،کم اطر مط ه بخ بلك

دند  روى آن ش انع پيش ى م ان حت رو. استعماريش روزه ،از اين ه  ،ام ن

اهيتش   ،تنها خود مذهب ه        ، بنا بر م ر علي دى جدى ب ه تهدي اره ب دوب

ت آور  ا و دس رى دآزاديه اى بش ر    ،ه ه درغ رق و چ ه در ش   ،بچ

ده ديل ش ز  ،تب ا آن ني ارزه ب ه مب يش  ،بلك ط معارضين قلاب ه  ، توس ب

يش ا و پ راى سرآوب آزاديه ه اى ب تى و   بهان امع امپرياليس رد مط ب
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ته است ديل گش ه اصطلاح سكولار تب ن . سرکوبگر دول ب امر و اي

يش ذهب را      يشپاز   ب ه م ر علي ارزه ب ه  ،مب ه هميش ه  ،همچنانك ب

ا بدست نيروهاى مردمى ،     وظيفه اى غير دولتى و ب ه امرى آه تنه

  .مترقى و انقلابی انجام پذير است تبديل آرده است

د      ز  نق ر چي ل از ه ذهب قب ا م ی ب ارزه اساس ه مب ا لازم ام

ی        . اساسی آنست ه، ول ورد مسحيت انجام گرفت د در م د هرچن اين نق

واره در      ه هم انی ک رس و خفق يط ت اطر مح م بخ لام ه ورد اس در م

ر ذهن   برقرار بوده، و هم بخاطر نفوذ مذهب حتیمحل زيست آن   ب

  . هنوز آنطور که بايد  انجام نگرفته است ،خود روشنفکران

ه       ه است و ب دوين يافت تا ت ين راس اب در هم ن آت نظر من  اي

روحترين   ه مش ت آ وان گف ه اى    ،ميت رين و در ضمن ريش ى ت علم

د       ،ترين نقدى است آه تاآنون ه ق ورد اسلام و چگونگى ب رت در م

ه   . در شبه جزيره عربستان نوشته شده است  رسيدنش ه ب اميد است آ

  . امرخطير روشنگرى در اين مورد آمكى آرده باشد
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 فصل اول
  عربستان پيشرفته

 

  اولين تمدنها

طرف توسط آبهای دريائی چهار شبه جزيرۀ عربستان که از 

، از اينرو، به مهمترين راه های دريائی راه داشته استمحاصره و 

در دوران باستان يکی از مناطق بسيار مهم تجاری و ارتباطی جهان 

اين . ستميان شرق و غرب بوده امهم ارتباطی  وطخطيکی از و 

شبه جزيره از طرف شمال به خليج فارس و امپراطوری ايران، از 

و از آن  به دريای عربی و اقيانوس هند شرقی و جنوبجانب شرق 

به آبهای دريای  غرب طرف، از طريق به کشورهای چين و هند

به دريای  شمال غربی نيزو از  مصر و حبشه،کشورهای و  سرخ

بی جهت نيست . راه داشته است رومو قلمرو امپراطوری  مديترانه

که بعضی مناطق آن مهد بعضی از قديمی ترين تمدن های بشری 

  .بوده است
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ات علاوه بر اينکه  ه   ١آخرين تحقيق ام گرفت د     انج نشان می ده

سبز و خرمى بسيار ليون سال قبل محل يم ٨تا  ۶قريب  که اين منطقه

ين  ، ∗بوده است ار يافت شد      ،همچن رين آث ديمى ت وب عراق   ق ه در جن

داقل    ه در ح ن منطق انى در اي ع انس ونى از حضور جوام زار  ٧آن ه

ين     از آنجائيكه پيدايش. حكايت مى آنند  سال پيش راى اول آشاورزى ب

يش  ه       ٨  بار به آم و ب دارى ب ل و دام ل     ٧هزار سال قب هزار سال قب

ردد  ى گ از م ابراين ،ب ه    ،بن ل اولي ت در مراح ور ميبايس ع مزب جوام

ل و آلان هاى         آشاو رده و بصورت قباي دارى بسر مى ب رزى و دام

د     رده ان دگى مى آ ار   . اشتراآى و مادرتبارِ ماقبل تاريخ زن ه آث از جمل

ور       ان مزب ه در زم م اينست آ مردمى   ،باقى مانده از اين اقوام يكى ه

ه در بخش ايق     آ د از ق رده ان ى آ دگى م ه زن ن منطق احلى اي اى س ه

  .مى نموده اند براى حمل  و نقل استفاده

ى       ان عرب اطلاق نام عربى به اين سرزمين بيشتر بخاطر زب

ده   ل ش ه تحمي ن منطق ومى اي ردم ب ه م ان ب ه در طى زم وده است آ ب

 .است

ه تان ،البت ره عربس به جزي وبى ش وار جن ه در ن دانيم آ ا مي  ،م

ناخته شده     ،جائيكه امروزه آشور يمن قرار دارد ان ش قديمى ترين زب

تم ق ئيسبابه دوران  ردد     .م .ان و پادشاهى آنان در قرن هش از مى گ ب
                                                 

متر در ابوظبي و فسيل هاي يافت شده از اسب هاي دريايي، لاك پشت  2.5به طول  تف دندان يك ماموكش ∗
وجود رودهاي پرآب و سرزميني خوش همگي دلالت بر  در اين منطقه عضيم الجثه و سوسمارهاي هاي غول آسا

  .آب و هوا در اين نقطه از جهان، در گذشته اي بسيار دور، مي كنند
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ه رواج داشته است     ن منطق ان  . آه مدتها قبل ا ز زبان عربى در اي زب

با ان   س ا زب ه  ب وده است آ وبى ب امى جن وام س اى اق ى از زبانه ئى يك

وام سامى شمالى را تشكيل        -فنيقى ان اق راى يك دوره زب داده   آه ب مي

تارىِ    د. شباهتهايى داشته است ،است ناد نوش ديميترين اس ر واقع نيز ق

از  . م. باقى مانده از عربستان جنوبى آه سابقه آن به هشتصد سال ق ب

 .مى گردد به اين زبان نوشته شده اند

اهى   ول پادش ا اف باب رن  س دريج   ،. م. ق ۴در ق ان بت ن زب اي

وذش ه      نف دى آ اى بع اهى ه له پادش دنبال سلس د و ب را از دست ميده

باجاى  ا  ئيانس ب زبانه ه ترتي د ب ابی"، "ابىذم"را مى گيرن ، و "قط

  . جايگزين آن می شوند ٢"حضرامی"

كل  ه ش ربى آ ان ع ه هزارۀ اول ق    زب ری آن ب و . م. گي

ن  بعدها حتی قبل از آن باز می گردد،  در عربستان جنوبی و بدنبال اي

 . زبانهاست که رايج می گردد و به زبان عمومی مردم تبديل ميگردد

ان                ى در دوران نباتي مال غرب ه ش ه در منطق داد  ،از جمل تع

ه ازآن تحت       د آ رده ان آمى از ساآنين منطقه به عربى صحبت مى آ

وان   ى آهن "عن د " عرب ام مى برن روه . ن ين گ ه از اول اتيون از جمل  نب

ان تجارت     هائى بوده اند د در جري آه  وارد اين منطقه مى شوند و بع

  .ين قبايل منطقه تبديل مى گردندبه يكى از ثروتمندتر



   ١٠                                                          تاريخ گفتۀ نشدۀ اسلام        
__________________________________________________ 

وذ   ،. م. در سالهاى پايانى قرن يكم ق ،همينطور در جريان نف

ستان بيونانيها و رميها دربخشهاى عمده اى ازمناطق شمال غربى عر

  .گردديتين به زبان علمى جامعه تبديل ممانند سوريه زبان يونانى ولا

ى اقليتى  گروهها ،در مناطق ديگرعربستان ،حتى امروزه هم

ديمى خود       ومى و ق ان ب ى از زب پيدا مى شوند آه علاوه بر زبان عرب

د    در محاورات معمولى خويش  تفاده ميكنن دانيها   ،اس د آل ه  ،مانن  ،ارامن

  .شاخه قفقازيها زا ∗ها  ترآمنها و چرآس ،آسوريان

ال  ه ،بهرح لام اينك ه   ،خلاصه آ ام عرب ب د اطلاق ن هرچن

ى از     مردم اين منطقه بخاطر رواج  ى در آن از مقطع معين ان عرب زب

با اينحال نبايد تصورآرد آه مردم شبه جزيره  ،تاريخ ببعد بوده است 

ان صحبت مى           ن زب ه اي اريخ خود ب ام طول ت عربى از ابتدا و در تم

  .    آرده اند

از آنجائيكه براى مدتى مديد اين منطقه محل اتصال    ،بعلاوه 

اوران بازرگانى ميان شرق و غرب و محل گ  وده     ذرِ آ هاى تجارى ب

ى   ،ها و ايرانيان ها گرفته تا هندي ها و رمي لذا از فنيقي ،است و حت

ه       )حبشه(افريقائيان  اين منطق ژه خود ب اى وي و آوليها هر يك با زبانه

   .وارد و در آن ساآن شده اند

ديم و       يار ق اى بس ى را در دورانه ره عرب بطور آلى شبه جزي

 :لام ميتوان به قسمت هاى زير تقسيم آردمدتها قبل از ظهور اس

                                                 
∗ C ircassians 
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اهى   -١  هرها و پادش ن  ش وبى در يم اى جن ن  . ه اآنين اي س

ا شهر نشين بوده اند از لحاظ اقتصادى   عضمناطق آه اسكان يافته و ب

ار آشاورزى و       ه آ دتا ب وده و عم بسيار پيشرفته تر از ساير مناطق ب

  .  تجارت اشتغال داشته اند

مالى  -٢  هاى ش ه  بخش وريه، آ رائيل  اردنس طين و اس  ، فلس

روزى را ى گرف  ام ر م هدر ب ت ت اطق     .اس د من ز مانن اطق ني ن من اي

وساآنين آن اسكان يافته و شهر نشين  مناطق پيشرفته جنوبى از جمله 

د وده ان ق . ب زاز طري اطق ني ن من ردم اي اورزىکم دارى و  ،ش دام

  .تجارت روزگار مى گذرانده اند

اى خش  بخش -٣ ن دو و بادي که ان اي ه مي ى آ ين داخل ه نش

رار داشته    د       منطقه ق ره را تشکيل می داده ان  . بخش اعظم شبه  جزي

دوى عرب تشكيل       رد و ب اين مناطق آه ساآنان آن را اقوام صحرا گ

اعى       ميداده اند با زندگى شبانى خود از لحاظ تكامل اقتصادى و اجتم

و       ر ب اده ت ره عربستان عقب افت يش داز بقيه مناطق شبه جزي از    ه و ب

ا خود حمل مى       مناسبات و  رسوم بقاياىساير نقاط  اريخ را ب ل ت ماقب

  .آرده اند

ال  متهاى      ،بهرح وى قس رات ج اطر تغيي ه بخ ى آ در دوران

ويرى و  اطق آ ه من ى ب ره عرب به جزي روزى  خشکبزرگى از ش ام

آه بطور  بوده اندشمالى تنها نقاطى  ومناطق جنوبى  ،تبديل مى شوند
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 سبزی   سر، و آويرى درامان مانده خشکآب وهواى   عرضنسبى ازت

  . ندکرده او آبادانى خود را تا حد زيادى حفظ 

ه پس     نواحی مزبور در دروان کهن، بر چنين زمينه ايست ک

داری     اورزی و دام ه کشف کش اطق ب ن من اکن دراي وام س ه اق از آنک

ادانی در شبه جز    رۀ  نايل می شوند، به مراکز اصلی شهرنشينی و آب ي

  .  عربی تبديل می گردند

  پادشاهى هاى باستانى
 در عربستان

  در جنوب سباپادشاهى 

  آغاز تمدن در عربستان جنوبی به دوهزار سال قبل از ميلاد 

ا  اين . باز ميگردد  تمدن يکی از تمدنهای قديمی و تا حدودی همزمان ب

ه    . ستتمدنهای بين النهرين و مصر بوده ا ايی ک رين پادشاهی ه  مهمت

ن  دن از دل اي بائيان و تم ان، س اهی مينائي د، پادش ر ميآرن ر ب س

   . بوده اند حَضَرموت

ا  رای م ارب ين ب ه  ،اول اى آشورىاست آ ه ه ود درآتيب ازوج

اهى تانى   پادش اى باس ره  دره به جزي تان ش لاع م  عربس ابيمی اط . ي

اره لشكر     ،ساراگونِ دوم پادشاه آشورى     ،منجمله ه اى در ب در آتيب

ى در سال      آشى اش ه از    ،م . ق ٧١۶به سرزمين عرب از خراجى آ

ارا" اه  ∗"ايتام باپادش رد  س ى ب ام م رده است ن ت آ ر .  درياف در اواخ

                                                 
∗ Itamara       Nabatidus          Salmanasser                  
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رن   ز    ٨ق يلاد ني ل از م ه         ،قب ه چگون د آ ه هاى ديگر نشان ميدهن آتيب

راج ل  اعراب خ اه باب انى دوس"گذارپادش د *" نب وده ان زارش. ب   درگ

  در شرح يكى از جنگ هايش     ،آشورى نيزپادشاه    *"سال مَنَه سِر"

  . از يك پادشاهى عربى نام برده مى شود .م. ق ٨۵٣در 

دگان     ا و پرن ن ه پاه ج ه س ليمان آ ه س ز هنگاميك رآن ني در ق

د  بوده ا  تحت فرمانش خشمگين مى شود    ند از غيبت بدون اجازه هُدهُ

همان (  هد هد او را از وجود زنى بنام بلقيس ،و او را احضار مى آند

ه  باملك ه در آن  )س د آ ر آشورى پادشاهىمى آن ه ب ازد آ ع ميس مطل

   ٣.آرده و خورشيد را مى پرستند  موشخدا را فرا

با پادشاهى ملكه به وجود مدارك تاريخى  ، هيچ يک ازالبته  س

ي  واهى نم د گ العكس. دهن اد     ب زان زي ه مي ا و ب ه و  ١۵٠٠ (آنه آتيب

ته ائى )نوش له پادشاهى ه رد  از وجود سلس ه همگى م د آ ر ميدهن خب

   .سالارو تحت فرمان پادشاهان مرد بوده اند

ا پادشاهى ين آنه ه  اول ل تكي ر اتحادى از قباي ه ب وده است آ ب

ام   داشته دَه "است آه درآن يك قبيله بن رار     ∗"کَِن رى ق در موقعيت رهب

اجمين حبشى   . داشته است ا م  اين پادشاهى توسط مه ه از آفريق ده  يآ آم

له پادشاهى    . ى گردداند اشغال م ه سلس با بعد نوبت ب تم    س رن هش در ق

                                                                                                      
 
 
∗ Kinda           *Karibil         *Yahiamar         *Sumhuali           *Dhamarali 



   ١۴                                                          تاريخ گفتۀ نشدۀ اسلام        
__________________________________________________ 

اهى " ،*"ليِبيرکَ" مانند. آه همگى مرد بوده اند رسديقبل از ميلاد م   ي

   ٤...و   *"مَرالىذََ"و  *"سوُم هوُ الى" ،*"يامار

يس     ،بنابراين ورد پادشاهى بلق ران در م ه  (  داستان ق با ملك  )س

د ن   ٥آه اصل آن از تورات ده ميتوان ا و     آم افى ه ه ديگرى از خيالب مون

ه صرفا بمنظور     داستان هاى ساختگى و اغلب بى پايه مذهبى باشد آ

   .بى پايه پيغمبران جعل مى شده اندواقعى جلوه دادن معجزات 

منظورازرد روايات مذهبى اين نيست آه در عربستان  ،البته 

اه  ن پادش د    اندر دوران آه ته ان ود نداش دا وج اهان زن. زن اب  پادش

دارك  " زَبيبه"وملكه  "سَمسى"مانند ملكه  فرمانرواى قَطرتا آنجا آه م

م     ه آ د آ مستند تاريخى نشان ميدهند مربوط به شمال عربستان بوده ان

وده           و بيش ذار پادشاهان آشور ب ان ميزيسته و خراج گ ان زم در هم

      ٦.اند

اهى پ   باادش دتا در س تان و عم وب عربس ن  در جن ه يم منطق

ديون   ش راقرار داشته و قدرت و ثروتامروزى  رار داشتن   عمدتا م ق

ن پادشاهى  . بوده استدر مسير تجارت جهانی  درت خود را در    ،اي ق

ا    ۵٠پى جنگ هاى خونين  درمناطق جنوبى عربستان  اله ب  -دولت س

هرهای  ايش ى    اشه همس ت م وار بدس اى همج اطق و دره ه در من

  . به اوج مى رساند .م. و سرانجام آنرا تا قرن سوم ق ،آورد
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ا   اين جنگها بحدى خونين و ويرانگر بوده اند آه  يكى  در تنه

هزار اسير   ۴٠هزار آشته و  ١۶ ،بنابر آتيبه هاى باقىمانده ،از آنها

   ٧.بجا مى ماند

اي    اين سلسل ،سرانجام ر همس   گانشه پادشاهى از پى چيرگى ب

ان  ه مينائي ود را  منجمل درت خ ه ق ا دامن ود ت ى ش ادر م دت  ق راى م ب

ترانند   تان بگس وبى عربس ه جن ر منطق ال در سرتاس ار صد س ا . چه ب

انواده     رلِ خ اينحال، بخاطر آنکه متکی بر يک نظام فئودالی تحت کنت

املا      اد يک نظام ک های رقيب اشراف بوده است، هيچگاه قادر به ايج

ردد   ی گ ز نم ه       . متمرک ود را ب ای خ ز ج با ني اهی س رانجام پادش س

  .داده کم و بيش از ميان ميرود مسايگی اشدر ه حَضرَموت

بلا ه ق انطور آ د   هم د نباي ان گردي اطر نش رد  تصورخ ه آ ک

رده        سبااهالى يمن در دوران پادشاهى  ى صحبت مى آ ان عرب ه زب ب

اسناد و مدارك باقى مانده از سرزمين يمن آه در آنها براى اولين . اند

رن       ه ق اد مى شود ب ا . م. ق ۶بار از مردم عرب ي د  ب در . ز مى گردن

ناد  ن اس وام      ،اي وان اق راب بعن وبى از اع تان جن ن و عربس الى يم اه

ان دوى و بياب مالى  ب ه در صحراهاى ش ردى آ زى و من ،گ ه مرآ طق

ره  به جزي د ،چادر نشين ش اد مى آنن د ي رده ان دگى مى آ ن . زن در اي

ه  ناد آ اناس ان بزب ی زب ی، يعن ر عرب وبى  غي تان جن ردم عربس در م

ه  بجای  یگاهنوشته شده اند،  سباهاى  پادشاهى زمان از " عرب "آلم

تفاده شده است    "انشب"کلمۀ  ه       .  اس ه در حاليك وده است آ ن ب علت اي
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 ،ساآنين يمن و عربستان جنوبى متشكل ازاقوام اسكان يافته آشاورز  

د     وده ان ين ب هر نش الكين ش ار و م دار و تج اآن در   ،دام الى س اه

داده    را اقوام بدوى سباصحراى مرآزى در شمال سرزمين  تشكيل مي

  . آه بكار شبانى اشتغال داشته اند اند

در قرون بعدى ما شاهد آوچ تدريجى اين اقوام بدوى بطرف  

وب   سرزمين هاى حاصلخيز ومناطق اسكان يافته و شهر نشين در جن

وبى در     علت اين امر افزايش. مى باشيم  اطق جن ثروت شهرها در من

ى  وام  تجارت و با  دوران طلائ ه باعث جلب اق وده است آ انى ب زرگ

  .فقير و چادر نشين شمالى به خود مى گشته است

با افول قدرت پادشاهى  .  م. اين آوچِ تدريجى در قرن اول ق

با  اجرين شمالى     س ر مه ه ب. مى شود  مصادف و تضعيف آن در براب

تقرار     ه اس وام شمالى در دره هاى     بيشتر طوريكه سرانجام منجر ب اق

. ار بيشتر آنان بر پادشاهى هاى رو به افول جنوب مى شود يمن و فش

ان   اعراب بتدريج نفوذاز همين طريق است آه  بدوی افزايش يافته زب

  . و سنن آنان در منطقه هر چه بيشتر گسترش می يابد

ه ای     به حدی  اقوام بدوی شمال فشار  ه در مرحل وده است ک ب

با   د امپراطوری های رم و    ،پادشاهی های س ران،   مانن ی  اي ناچار  حت

ود    ظ خ رای حف وند ب ی ش مالی دم وام ش ر اق ود ، ، ر براب ا از خ  آنه

ن امر  . برای حفظ مرزهايشان تشکيل دهند ىئلژيونها ز   خود اي هر  ني

دوى         بر ميزان تماسچه بيشتر  ردم ب ان و سنن م وذ زب و در نتيجه نف
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لط راه را براى تس  از بيش  يشپو  ،عرب در مناطق جنوبى مى افزايد

د       از مى آن ه ب ن منطق ر اي ه بازگشت      ٨.نهائى اقوام عرب ب ن امر ب اي

  .مجدد يمن به زندگی نيمه بدوی در قرنهای بعدی کمک ميکند

 عربستان

 در گذرگاه تجارت شرق و غرب

ع   سباچه پادشاهى  و چه پادشاهى نباتيون در شمال آه در واق

ل از ا    وده   هر دو بزرگترين قدرتهاى پادشاهى در عربستان قب سلام ب

ن      ،اند ار تجارت در اي ق آ قدرت و شوآت خود را بيشتر مديون رون

  . مناطق و آنترل خود بر آن بوده اند

راى يك    علت اهميت تجارت در عربستان اين بوده است آه ب

طه        وبى آن واس مت جن ا قس رزمين و خصوص ن س ولانى اي دوره ط

د        ان چين و هن ى مي ان يعن از يك  تجارت ميان شرق و غرب در آنزم

وده    ر ب ه از طرف ديگ ورهاى اطراف مديتران ا و آش طرف و افريق

ت  د در         . اس وب هن ع در جن ادر واق ه بن تى ب ا آش ى ب اى چين آالاه

ا     شده، خليج بنگال حمل    هند و بخصوص  اقيانوس راه ب ا هم و از آنج

در    جنوبى عربستان بخصوص آالاهاى هندى توسط آشتى به بنادر بن

ا   عدن در يمن منتقل مى   دند و از آنج ه     ش ای تجاری ب توسط کاروانه

ه     ،مصر  سوريه، به بموازات دريای سرخ  ياايران،  ا و مديتران افريق

  .حمل مى شدند

  بر چنين زمينه اى بود آه در دورانى آه ما از آن صحبت  



   ١٨                                                          تاريخ گفتۀ نشدۀ اسلام        
__________________________________________________ 

رين راه  رگاهبنادر عربستان جنوبى به گذ ،مى آنيم هاى   يكى از مهمت

ى را اين امر نه تنها بنادر عرب . شوندتجارى شرق و غرب تبديل مى 

بلكه خود عربستان را  ،تبديل مى آند به يكى از مراآز بزرگ تجارى

ر     اطق از نظ ى از من ه يك انده و ب ادلات آش ن مب ره اي ه داي ز ب ني

  .اقتصادى پر رونق جهان تبديل مى سازد

ود  ر آن ب ن ام ت اي تعل ور راه  ه اس ه عب ارى از  آ اى تج  ه

ومى     خارجی  آشنائى بيشتر تجار عثباعربستان جنوبى  ا آالاهاى ب ب

ى زايش تقاضای  و در نتيجه عرب ا اف ن آالاه ایاي انى  در بازاره جه

تجارت نيز به نوبۀ خود،  در داخل اين کالاها توليدافزايش  .می گشت

اروانى  تان  آ ل عربس ادر   در داخ ه بن ا ب ن کالاه اندن اي رای رس را ب

ی  ين آاروانهاى تجارىدر مسير هم. دهدمى صادراتی گسترش   داخل

دی است آه شهرهاى   انى       جدي دتا خصلت بازرگ ه عم در عربستان آ

ره   داشته اند شكل گرفته و اساسا شهرنشينى در نقاط مختلف شبه جزي

  .   مى يابد  در نواحى شمالى و جنوبى آن گسترش  عربستان بخصوص

د ه در داخل تولي ا آ ن آالاه رين اي دند مهمت و صاحب  می ش

ارت   بازار هاى صادراتى پر طرفدار و پر رونقى در خارج بودند عب

د   *"دارچين "و  *"مُر" ،*"آندر" ، ∗از فلوس ن محصولات   . بودن اي

    ∗.بنا به گفته هرودوت تنها در عربستان توليد مى شدند

                                                 
∗ Frankincense          *Cassia                  *Myrrh              *Cinnamon  

ن    .)م.ق٣٧٢ -٢٨٧((Theophrastus)   تئوفراستوس  - ∗ د اي نيز در تاريخ طبيعی خود ميگوي
در . محصولات در شبه جزيره عربستان در منطقه پادشاهی صبا و مناطق مجاور يافت می شدند
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ه در   رودت هنگاميك تان    ۴٣٠ه يلاد وارد عربس ل از م قب

ن       ه اي ونگى تهي لى از چگ رح مفص ود ش ى ش وبى م ولات جن محص

  :او مى گويد. توسط بوميان عرب بدست مى دهد

  
ه در         درختى آه از آن فلوس " دار آوچك است آ ر از مارهاى بال بدست مى آيد پ

ار     .گهاى مختلف از آن آويزان مى شوندرن ه يكب تند آ اينها از همان مارهائى هس

ا دود   ا ب د وتنه ه مصرحمله آردن تِبراك"ب راى   )Styrax(" اِس ه ب بدست است آ

رد  ميتوان آنه  آوردن فلوس ده آ راى بدست آوردن    .ا را از اطراف درخت پراآن ب

آندر نيز تمام بدن و صورتشان را با پوست گاو و حيوانات ديگر با دو سوراخى 

دا آردن    آه در آن براى ديدن نصب مى آنند مى پوشانند و به اين طريق دنبال پي

سواحل اين درياچه  .يد راه مى افتندرويه معمولادر درياچه هاى آم عمق مآندرآ

آه شباهت زيادى به شب پره داشته  ميباشند ها و خودِ آنها پراز حيوانات بالدارى

تند      .بطور وحشتناآى جيغ مى آشند و در هس آنها وقتى آه مشغول جمع آردن آن

  واما جمع. م حيوانات مزبورانجام دهندبايد مراقب باشند آه اينكار را بدوراز چش

ا م . ى چوبهاى دارچين از همه جالب تر است آور ا   ياين طور آه عربه د آنه گوين

تند   .نمى دانند  آه چوبهاى دارچين درآجا ميرويند ولى پرندگان نسبتا بزرگى هس

 ،كنندينه هايشان به نقاط دور دست حمل مآه با منقار خود آنها را براى ساختن لا

رو   ،اند  و غير قابل دسترس تهقرار داش بالا در ارتفاعو چون محل لانه ها  از اين

رده و   افراد محلى گوشت حيوانات مرده خود را در قطعات نسبتا بزرگ خورد آ

گوشتها را به لانه هاى خود   مزبور كه پرندگانيگذارندـ وقتير نزديكى لانه ها مد

 و باين تربيب آنها چوب ريختهفرو لانه ها زيرسنگينى تكه هاى گوشت ،برند مي

     ٩"ندـنمايمى  جمع آورىکه به پائين پراکنده می شوند چين را هاى دار

                                                                                                      
ا برف می          اهی در آنه وده و گ يده از جنگل ب ه پوش ختهای فلوس و مَرّ بخشی در کوههای بلند ک

  .وه پايه ها قرار داشتند پرورش می يافتندآمد و بخشی در املاک خصوصی که در ک
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ايی ه گسترش تجارت دري ه داشت ک د توج ای ،باي  بازاره

نا    خارج ى بيشتر آش رد   ى را با محصولات عرب رای    و می ک تقاضا ب

   .اين  کالاها نيز افزايش می يافت

. م. ق ٧خارجيان با محصولات عربی به قرن ئی اناولين آش

ا،   . رددباز ميگ ار ايرانيه مصريها و  در اين قرن بود که برای اولين ب

بو و    آش ان خوش ا  گياه ه ب رق مديتران زرگِ ش هرهاى ب وريان در ش

د       وبى  مى آمدن ا از عربستان جن ادويه جات عربى آه همراه آاروانه

دند نا ش رِّ. آش وريان از مُ ى   آش تفاده م ود اس ذهبى خ اد م ى در اعي مَك

د ه . آردن زى نگذشت آ تند و    چي ان پيوس ه آن ز ب ا ني ان و رميه يوناني

ه يك تجارت       ور ب بزودى صدور محصولات يمنى به آشورهاى مزب

   ١٠.پر سود جهانى تبديل شد

ه در   امى آ رودت هنگ ود از . م. ق ۴۵٠ه ى ش ل م وارد باب

تفاده ميشد دچار حيرت مى       عطر آندر آه توسط دستجات مذهبى اس

   ١١.شود

داخل عربستان و در صحراهاى  همترين وسيله تجارت در م 

ائى  خشک  اى دري ل از آشف راهه دا و قب ور آن در ابت و صعب العب

ا          .شتر بود راه ساير آالاه ه هم ان خوشبو ب ات و گياه تجارت عطري

ل در صحراهاى         اطى و حمل و نق يله ارتب رين وس ه بهت توسط شتر آ

ک ل      خش ه در داخ ارى آ اى تج ق آاروانه ود و از طري تان ب عربس

ام مى گرفت       عربستان د انج د ميكردن ينان عرب    .رفت و آم ه نش  بادي
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م در قرن  ،آه معمولا مناطق ديگر را مورد حمله قرار ميدادند نيز  نه

  .مينمايندشتر سوارى را آغاز  است که .م. ق  دهميا 

م ق   يآت رن نه ده از ق ورى باقىمان اى آش ه ه ين   .م. ب ز اول ني

رده مىشود  از اسناد شناخته شده ای هستند که در آنها  ن  . شتر نام ب اي

ت  بخاطرحيوان ابتدا تنها  تفاده از    سپس   .مصرف می شده   ش گوش اس

ل  ل نق ردد آن در حم ی گ ج م اربرد آن در جنگ. راي ز آ ه ني ال ب  س

گ . م. ق ٨۵٣ وريه  ∗"ررقََقََ"در جن ه  در س ردد آ ى گ از م  در آن ب

رد مى   براى اولين بار هزار شتر را وارد ميدان  *"هبو عَرَبيَيندجِ" نب

د ای      ١٢آن دن و جنگه ت تم ار آف ز گرفت تران را ني ب، ش اين ترتي و ب

   .وحشيانه آن می کند

ه غنيمت        ،همچنين  ه ب در آتيبه هاى آشورى از شترهائى آ

در فقط   *"سَمسى"ملكه  ،براى مثال. دشومى برده گرفته ميشوند نام 

  ١٣. هزار شتر از دست ميدهد ٣٠يك فقره جنگ نزديك به 

ل عموميت مى     . م. ق ٨در قرن استفاده از شتر در حمل و نق

د ندر  ١٤.ياب ط      اي ه توس تان آ ى عربس ارت داخل ه تج ت آ ان اس زم

اروان تر راه م     آ ك ش ه بكم ائى آ اده ی ه هرهای   افت اطق و ش و من

  .  رونق می يابد مختلف عربستان را بيکديگر پيوند می داده

 

  

                                                 
∗ Qarqar        *Gindibu the Arabaya     *Samsi 
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  پادشاهى نباتيون

  در شمال 

روه ديگرى از اتيون گ رارى  نب ا برق ه ب د آ دوى بودن وام ب اق

اى خ اهى ه مالپادش ع در ش اطق واق تان ود در من ه يكى از  ،عربس ب

 .سرزمين عربى در دوران آهن تبديل شدند مهم تجاریقدرتهاى 

ى از عربستان و    از اقوامآنها  بدوى عرب بودند آه بنا بر نقل

ان ريشه  و زبانش ،آمده بودند  بنابر نقل ديگرى از اطراف خليج فارس

 .آرامى غربى داشت زبان در

ه         ا ب ابلى ه ا در لشكر آشى ب ما براى اولين بار از وجود آنه

ه   . م. اورشليم در اواخر قرن ششم ق ن منطق و برده نمودن يهوديان اي

 ١٥.است آه مطلع مى شويم

راف    مالى در اط اطق ش ين من ادر نش وام چ ه از اق ا آ اينه

د ه بودن در عقب دا م ،سوريه و بن ار در ابت ه آ دوى ب ل ب اير قباي د س انن

رورش تند     پ تغال داش فند اش تر و گوس احب   . ش ه ص دون اينک ا ب  آنه

ی  ميوه و  باغ ،آشاورزى ه  يا حت ا در هواى   باش خان و در  آزادند تمام

د    دگى مى آردن دا  . چادر زن ى بع اروانى     همينکه   ول ار تجارت آ ه آ ب

  .رو به صعود می گذاردثروت و قدرتشان می پردازند 
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  درياى مرده و∗ قيرطبيعى را از صحراى عربو   مس ابتدا

د نو به خارج صادر مى آ    تهيه کردهدر اسرائيل کنونی،   ا   . ن ن تنه اي

ا يافت ميشد    ه چيزى بود ه مصر    . است  هآه در سرزمين آنه ر را ب قي

ا    ايق ه رفتن درز ق اط ديگر     براى گ ه نق رد    و مس را ب ه صادر مى آ

دا د از آن، . ن دريج بع اروارد بت ر  تج اى ديگ وصت آالاه   بخص

ه   براى خوشبو آردن مرده ی کهگياهان ى    بکار ميرفت و آالاهاى تجمل

  .١٦ندو گران قيمت  مى شو

ن  ابتدا خريد و فروش آنها  راه   اي ان را بهم ه جات  گياه و  ادوي

ى شروع م    و کالاهای ديگر   د در بازارهاى محل ين   . يكنن از خلال هم

دريج از لحاظ        ه ت ه ب ى است آ مبادلات و راه انداختن آاروانهاى محل

به يكى از بزرگترين از ميلاد  قرن اول قبل درتصادى رشد آرده و اق

  گسترشتا اينزمان صرفا به . قدرتهاى اقتصادى منطقه مبدل مىشوند

 .نفوذ خود در بازارهاى داخلى مشغول بوده اند

ا اول ق طى قرن سو اتيون از نظام     . م. م ت سازمان سياسى نب

د   وب     . قبيله اى به نظام پادشاهى تحول مى ياب ن پادشاهى شامل جن اي

وريه  به    ،اردن  ،س رائيل و ش ى از اس تان و بخش ى از عربس بخش

در طى همين مدت است آه آنها آنترل قسمت  . جزيره سينا بوده است

ت    ى در داخل عربس ه راه تجارى   اعظم راههاى تجارى زمين ان منجمل

محصولات تجارى را   اين راها،. بدست می گيرندجنوب به شمال را 

                                                 
∗ Wadi  Arabia      Dead Sea 
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اى سرخ        ،از يمن در عربستان جنوبى  وازات ساحل شرقى دري و بم

رده است ه ميب ه آشورهاى اطراف مديتران ا ب مال و از آنج ه ش از . ب

تن مواد و آالاهاى تجارتى    ٣٠٠٠طريق اين راه  در سال نزديك به 

  .و آشورهاى ديگر حمل مى شده است شمال به

ى     ،بجز گياهان خوشبو  ه جات محل ات و ادوي واد و   ،عطري م

ى و خارجى       ديگر آالاهاى  اتيون در بازارهاى داخل ورد تجارت نب م

  :نداز اينقرار بود

 :محصولات و آالاهاى داخلى عربستان -١

  .قير معدنى آه شهرت جهانى داشت: الف 

ه د  :  ب  ا آ بهاى آنه ابقاس ى در رم  ر مس ب دوان ات اس

  .معروفيت داشت

در شرق استخراج   " صحراى عربى"سرب آه آنرا از :  پ 

  .به آشورهاى ديگر صادر مى آردند و

  .احشام و گله هاى گوسفند:  ج 

  .احشه در سرتاسر دنياتجارت ف:  د 

 : محصولات و آالاهاى خارجى -٢

 .از آشورهاى مختلف  آالاهاى لوآس: الف

  ١٧.ه جات از هند و چينادوي :ب

ارس    يج ف ين  و   نباتيون در شبه جزيره سينا و در اطراف خل ب

تند    النهرين رل ارسال      . نيز فعاليت هاى تجارى داش ه آنت ا آ اين معن ب
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ه عراق    ه ب ارس   ،محمولات تجارى از مك يج ف ز در     خل ران را ني و اي

  .داشتند خود دست

لاوه ارى   ،بع اى تج ام راهه ا تم شآنه زی بخ تان عرب مرک      س

د رار داده بودن ود ق رل خ ز تحت آنت ه. را ني ی ک دا وقت ان  بع در جري

ترش ود     گس ادى خ اى اقتص ت ه ل    ،فعالي ل و نق ارت و حم وارد تج

الا از      ،مى شوند  نيز دريايى در درياى سرخ  ى آ ين المل در تجارت ب

ايى       ن راه دري ق اي ه از طري چين و هند به مصر و آشورهاى مديتران

 .مى آنند پيدا  نيز نقش

رل کامل آن را          ود و کنت ا ب ه مرکز فعاليت های آنه بندر عقب

تند  ت داش س از . در دس دى پ ان    چن ت هايش ترش فعالي ه از گس ک

ر دمشق   رها آرده ميگذرد، آنها کنترل اين شهر را ، در صدد سلطه ب

د   ن پس   .بر می آيند که در همين زمان اتفاق می افت را پِِ"  از اي را   ∗"ت

ادلات تجارى خود   ى عربستان به پايتخت و مرآز مب   در منطقه شمال

يه يکی از بزرگترين  نبطيون زمان است که در اين . تبديل مى نمايند

ادی    اری و اقتص درتهای تج ديل  در ق ه تب ونمنطق ا  . دميش رانجام ب س

ان       *"نسو ان م " هایآشف باد ائى مي ر مسير راه تجارى دري و تغيي

ه   ه     راه هاى تجارى تح    ،هند و مديتران اتيون اهميت اولي رل نب ت آنت

ن داده خود را از دست  انو از اي اى  زم درت پادشاهى ه ه ق است آ

  .مى گذارد  افولآنان رو به   منجمله  ،باستانى عربستان 

                                                 
∗ Petra                                          *Monsoon 
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ر سر راه    پادشاهی ديگر در شمال، پادشاهی پالميرا بود که ب

رين من    بع در آمدش  اتجاری ميان سوريه و ايران قرار داشت و مهمت

د بودبانکداری رت و تجا ران و      . ن ان اي الميرا در رقابت مي پادشاهی پ

ودرم  ی ش ار م دا . گرفت ردابت ب رم را ميگي ال . جان ی در س  ٢۶٠ول

يلادی  تم داعلام اس ان . قلال ميکن ه"در زم ه پس از مرگ " زِنوبي ک

رد،       ت ميگي درت را بدس رش ق ت از پس ه نياب وهر ب ی ش  وی حت

ی . در می آوردتصرف به ا نيز رم رقلمرو تحت سلطه مناطقی از   ول

ا اسير     ،ها شکست خورده   از رمی ،ميلادی ٢٧٣ سال در بدست آنه

ود ی ش ایاو را ، و م ا پ دزنجي در ب ه رم ميبرن ب  اينب. ر  ب ترتي

  ١٨.دابپادشاهی پالميرا خاتمه مي

   

 راههاي تجاري

  قبل از كشف راه دريايى جديد

مديترانه از راه  راه تجارت دريايى مستقيم ميان هند و چين و

  .است آه آشف مى شود. م. قرن دوم قمصر در افريقا در اواخر 

در         ه بن ا آشتى ب د ب ان آالاهاى تجارتى از چين و هن ا آنزم ت

دند  ى از       . عدن در يمن منتقل مى ش ى عرب ادر آالاهاى محل ن بن ه اي ب

اطق اطراف        وبى و من جمله گياهان خوشبو از سرتاسر عربستان جن

ه يكى     . ز سرازير مى شدندبراى صدور ني بطوريكه بازارهاى يمن ب

اى        م آالاه ه رق ا هم ه در آنه انى آ اى جه رين بازاره وع ت ر تن از پ
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د      ديل شده بودن دند تب د   . خارجى و داخلى يافت مى ش ه مرواري از جمل

ه  ،ابريشم ،عاج ،  از خليج فارس رنج  ،منسوجات  ،پنب ل و ساير    ،ب فلف

د ين و هن ه جات از چ رده ،ادوي رغ  ،طلا ،عاج ،خر ،ب ر شتر م و پ

ش راى آراي اى شرقى  ب لاه از افريق ى  ١٩،آ واع محصولات محل ز اان

تان ه       ،عربس ورهاى منطق ا از آش زات گرانبه ره و فل رانجام نق و س

  .  مديترانه

افه       د باض ين و هن اى وارده از چ ا آالاه ن بازاره از اي

 :حمل مى شدند ،محصولات محلى عربى به دو طريق به شمال 

وازات ساحل شرقى       يی ير اول راه آاروان رومس ه بم ود آ ب

را منتهى مى         ،با گذشتن از نجران  ،درياى سرخ  ه پت ه ب ا مدين ه ي مك

اى   . شد راى آاروانه يكى از دلايلى آه اين راه را به مسيرى مناسب ب

ه در       ائى آ له آوهه ط سلس ه توس ود آ ن ب رد اي ى آ ديل م ارتى تب تج

محافظت   ،ى سرخ قرار داشت  طرف چپ آن و بموازات ساحل دريا

وظ     ،مى شد ائى محف ه دزدان دري مى  نگه  و از اين طريق آنر از حمل

   ٢٠.داشت

وازات راه اول    ه بم ود آ ايى ب ا در  ،راه دوم راه دري منته

ان داشت و     ،طرف چپ آوههاى مذآور در بالا در درياى سرخ جري

منتقل مى   آالاهاى تجارتى را به بندر عقبه در منتها اليه درياى سرخ

  .نمود
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ز   مال و از مراآ ر دو در ش ه ه ه آ در عقب را و بن هر پت از ش

د اتيون بودن تان صادر  ،تجارى نب ه خارج از عربس اى وارده ب آالاه

ه        بخشى به سوريه و بخش: مى شدند در اسكندريه آ ه بن ر آن ب بزرگت

ت     رار داش ه ق رقى مديتران احل ش ت  در س ی رف ه   م ا ب و از آنج

از بندر عقبه نيز به مصر   حمل می شد و يترانهآشورهاى اطراف مد

  . و حبشه

را     ه پت يدن ب ل از رس ز قب ا ني ى از آالاه ا  ،در ضمن بخش ب

ى        آاروان رين يعن ين النه وب ب اطق جن ه من هائى آه از مدينه و مكه ب

ران   ارس     ،جنوب اي يج ف ه خل ن آشورها       عراق و منطق ه اي د ب ميرفتن

  .صادر مى شدند

ه  ود آ ق ب اين طري ه  ب تان ب د و عربس ين و هن اى چ آالاه

رسيدند و متقابلا نيز  ايران مي ی از آنها هم بهافريقا و بخش ،مديترانه

از      آالاهاى صادراتى اين آشورها را در جهت عكس د و چين ب به هن

م ق     . مى گرداندند ا يك تم ت رن هف ى از ق در . م. اينها خطوط عمده داخل

اد     ود اقتص ق خ ه از طري د آ تان بودن ديگر  عربس انى را بيك هاى جه

  متصل مى ساختند

که در مجموع ها  اين راه ،همانطور آه قبلا گفته شد ،بعلاوه 

ي    كيل م تان را تش ادى عربس ريان اقتص د ش د   ،دادن ا موج ه تنه ن

دند يارى در مسير خود مى ش ه اقتصاد اعراب  ،شهرهاى بس ه ب بلك
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فاظت از  بدوى نيز آه براى اجازه ورود آاروانها از منطقه خود و ح 

  .مى گرفتند آمك مى نمودندماليات آنها 

هرها  ن ش اس ،اي ر اس ه   ب اطق  اينك ا من اط ب ر ارتب از نظ

رار داشته     کاروانرو راى     ،در نقطه مناسبى ق افى ب از آب و غذاى آ

وده  و سرانجام از   ،استراحت آاروانها و تجديد قواى آنها برخوردار ب

ه دزدان و غ   ى از حمل ى و امنيت اظ طبيع ندلح وظ باش  ،ارتگران محف

د  رو . شكل ميگرفتن ا نزديك          ،از اين ا و ي ا در واحه ه ه تنه ا ن ر آنه اآث

تند  اى        ،چاههاى آب قرار داش ا خود صاحب آشتزارها و باغه ه ي بلك

د   ان بودن ذايى آارواني اى غ امين نيازه راى ت وه ب ك  ،مي ا در نزدي و ي

ود   رار دا  شهر يا واحه اى آه از اين خصوصيت برخوردار ب تند ق ، ش

رار داشت   اغ    . مانند مکه که در نزديکی طائف ق ر از ب  طائف شهر پ

  . ى از مكه نداشتچندانهاى ميوه اى بود آه فاصله 

اى  اهى ه باپادش اهى   س دترين پادش وان قدرتمن اتيون بعن و نب

تان مال عربس وب و ش تانى در جن اى باس ارت و  ،ه ه تج ر پاي ب

ائى  ى و دري اى زمين ن راهه انى در اي د  ،بازرگ ق تولي و رون

د       ى و صادراتى خود شكل مى گيرن ن راه . محصولات داخل ه    اي ا ن ه

اى   رزمين ه ه س انى را ب زرگ جه ادهاى ب ولات افتص ا محص تنه

د   رده ان ى آ ل م ديگر منتق ل و    ،يك اط و نق ى در ارتب ل مهم ه عام بلك

ك دوره  انى در ي دنهاى جه ان تم الات فرهنگى مي وده  از انتق اريخ ب ت
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جنوب و شمال آن    صخصوه ب و است آه عربستاندر اين دوره . اند

  .   به گذرگاه بزرگ تجارت و تمدن هاى جهانى تبديل مى گردد

   

  

  

  

  جديد دريائى شف راهك
 به منطقه ورود قدرتهاى بزرگ و

دى   . م. ق ١٧٧در   انورد هن ك دري انى و ي انورد يون ك دري ي

اى فصلى ب ق  ،"مانسون"دنبال آشف باده ار موف ين ب راى اول ى ب م

تقيما       ،شوند با تعداد زيادى آشتى   ا مس ن باده ا آمك اي از يكى از   ،ب

يج عدن و      هند راه افتاده و پس  بنادر هند در اقيانوس از گذشتن از خل

ين   ،بعد باب المندب   يکسره خود را به منتها اليه دريای سرخ و همچن

  . برسانند دريای سرخغرب  در به بنادر مصر

ده  که هنوز کش در گذشته راع نش د،  تی های موتوری اخت  بودن

حرکت کشتيهای بزرگ با محمولات تجاری سنگين در مسافت های     

ود       وی ب ه ق وۀ محرک د ق احل نيازمن ولانی و دور از س دون   و ،هط ب

رى   ايى ام اى دري ت از باده وار و دور از صرفۀ اقتصادی  حماي دش

اده  براى همين آشتى ها معمولا بارهاى خود را در بندر عدن پ . ودب ي

د  ى آردن ا و  ،م ا ،از آنج ی از   آالاه ای محل راه کالاه ور بهم ی مزب
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ق  اروان رو طري ای ک ه  راهه مال، ب ه و ش ر و حبش واحل مص  س

دند  ون  . مديترانه حمل مى ش ا  اآن تقيم آشتي   ب ه    حرآت مس ا ب ا  ه منته

رخ و  ای س ه دري ى الي احل غرب ر، س ادر مص ولات آن در بن محم

ار ه مصر و حبتج يدن ب راى رس ه ى ب ا ش ه تنه ه دور زدن ن ازى ب ني

راز آن آالاهاىِ    ،ند شتندا درياى سرخ  ه مهمت ه     بلك ه مقصد مديتران ب

تقيما از با رسيدن به يکی از بنادر ساحل غربی دريای سرخ،  نيز   مس

م از   .  ند درود نيل به مديترانه منتقل مى ش طريق ه ه اين راه  جديد آ

ا ص       املا ب الى آ م از لحاظ م ى    لحاظ زمانى و ه ر از راهاى قبل رفه ت

انده بشدت مسير تجارت جهانى را بسوى خود   ،بود و ضربه درد   کش

و قدرت اقتصادى نباتيون وارد مى  جنوبی آورى به اقتصاد عربستان

ول  پادشاهی های جنوب و شمال ازاين تاريخ است آه . سازد رو به اف

  . گذارندمى 

ا   مان سوناهميت بادهاى  دن از  نه تنها در اين است آه ب وزي

ه         ،در نيمى از سال يکطرف، دب ب اب المن ا را براحتى از ب آشتى ه

رد ادر مصر مى ب ال  ،بن ه دوم س ه در نيم ز، بلك سني  ، در جهت عك

رو   وده و از اين ت نم ي  ،حرآ تيها م وردارى از  تستوان آش ا برخ ند ب

ارگيرى    راى  ب اد براحتى        ،فرصت آافى ب ه آمك ب ان مسير را ب هم

   .باز گردند

  اين تاريخ است آه تجارت دريائى مستقيم از چين و هند از 

  به مصر و مديترانه از طريق درياى سرخ و باب المندب آغاز و به 
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  .  مى يابد  شدت گسترش

ون    ه اآن تحت چنين شرايطى است آه آنترل بر باب المندل آ

ذرگاهها    ه يكى از گ ديل شده      ب م تجارى و نظامى تب ود ى مه اهميت  ب

شورى آه براين تنگه آنترل داشت عملا  چرا آه هرآ. زيادى مى يابد

وانين خاص     ستمى توان ات و ق بزرگى از    بخش   ،از طريق اخذ مالي

د تحت کنترل خود در آورده تجارت جهانى را  . به سود خود تغيير ده

وارد          ه يكى از م ر يمن ب رل ب ه آنت ه چگون چنانچه ما بعدا مى بينيم آ

ديل     ران و رم تب ان اي ت مي ود ومرقاب م    ی ش رن شش ان در ق ايراني

يلادی ا     م ی و لشکب رلرکش ر آنت ن راه     ب ود اي عى در رآ ن س يم

  . تجارى به سود راه ابريشم مى نمايند

د   ،بهرحال ايى جدي درت     ،بدنبال آشف راه دري ين ق ا اول رميه

ده  ئله ش ن مس ه متوجه اي تند آ رن اول قبزرگى هس روى . م. در ق ني

دب از راه مصر راهى يمن در     نظامى خود را براى آنترل ب  اب المن

   .عربستان جنوبى ميكنند

دا در  امى   . م. ق ٣١ابت روى نظ زام ني ا اع تح    ،ب ه ف ت ب دس

د ى زنن وريه م كل از دو . م. ق ٢۶در   سپس. مصر و س پاهى متش س

ر ده هزار سرباز مى شده است از مصر            الغ ب ا ب ه جمع لژيون را آ

ازند   ى س ه م ه منطق وم ٣٠٠در  و روان هر آيل را"ترى ش ز " پت مرآ

و  ى ش تقر م مال مس اتيون در ش اى   و پس ،دننب ا نيروه رى ب از درگي

ن    نظامى نباتيون و استراحت در طى فصول تابستان و زمستان در اي
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ه     از شش   و مكه سرانجام پس )مدينه(با گذشتن از يثرب  ،ناحيه اه ب م

طه  اين جنوبىترين نق .دنرس يمن درعربستان جنوبى مي ،مقصد خود

دم     ست آه ارتشی بوده اا ه آن ق ذارده است   می  رم تا آنون ب ن  . گ اي

ه   بوده آاروانروى تجارى هایراهيکی از  د     است آ ل و چه بع چه قب

وبى را      ، مانسوناز کشف بادهای  د وعربستان جن آالاهاى چين و هن

ه   در امتداد درياى سرخ از يمن به شمال و از آنجا به مصر و مديتران

راى آسب اطلاع از اوضاع و      ،ه است و رمى هامنتقل مى آرد هم ب

رو را در مسير عكس    آن ارسال مى     هم براى حضور در يمن اين ني

  .نمايند

ادى    ميدهد بخش   گزارش ∗سترابوهمانطور آه اِ  اين ارتش زي

راض   ر ام ى در اث ناخته عرب اى ناش ود را در آويره روى خ  از ني

  از شش   و سرانجام پس   گرسنگى و تشنگى از دست ميدهد ،ناشناخته

  .ئيان مى رسدسباخت ترب پايأماه به م

دى دست از محاصره بى نتيجه        رم پس   ارتشهرچند  از چن

وارى بطول أم ا دي ه ب ی  ۴ رب آ ر   ۵ال ده ب ومتر محافظت مىش آيل

ازميگرد   اداشته و ظاهرادست خالى   ى بنظر    ،دز ماموريت خود ب ول

ام مدت هم ورخ در تم وان م ه بعن ترابو آ شاس ه   راه ارت ا ب وده  آنه ب

دب    اب المن ه ب يدن ب ه رس ود آ دف خ ا( ه و آسب  )دروازۀ اشگ ه

  .اطلاع از اوضاع آنجا براى آنترل آتى آن بوده است دست مى يابند

                                                 
  .)م ۶٣(اِسترابو جغرافيا دان يونانی -  ∗
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ی از شبخش بزرگ دون    ارت ت ب ن ماموري ى رم در اي اعزام

با اينحال امپراطور رم   . آنكه عملا چيزى بدست آورد از ميان ميرود

وس" ه "  آگوت ن اعلام آ ا اي ا شهر   ارتش"ب ى ت رم در سرزمين عرب

ن     پيروزى ارتش" پيشروى آرد سبادر قلمرو " ربأم" خود را در اي

 .ماموريت جشن مى گيرد

  

 افول پادشاهى هاى باستان

 در عربستان

تانى در   شمال  از اين تاريخ است آه سقوط پادشاهى هاى باس

وب  ردد   و جن ى گ روع م تان ش ا  . عربس ه تنه ه ن ف راه در نتيج آش

فشار  بلكه همچنين بخاطر  ،ت هاى تجارىيفعال  آاهشو  تجارى جديد

زرگ،   نظامى  -سياسی درت های ب ا تضعيف شده      ق ن پادشاهی ه  ،اي

  .رو به افول ميروند

اد    ئيانسباپادشاهى  ه  و مانسون هرچند در نتيجۀ کشف ب  حمل

ا حدود    ، با اينحال قدرت آناز ميان ميرود ،شدهيف عنظامى رم تض ت

هيچگاه نمى  ،وجود با اين. اينجا وآنجا ادامه مىيابد ميلادیقرن سوم 

  .دقدرت و شكوه قبلى خود را باز يابتواند 

د و بخصوص پس از     ،با ورود رم مسيحيت نيز در قرون بع

وبی        انونی می شود، وارد عربستان جن ارم در رم ق آنکه در قرن چه

وذ   . می شود وبی محل نف وده است    قبلا عربستان جن وذ  .  يهوديت ب نف
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ان      ود فرمانرواي ه خ د ک دی ميرس يلادی بح م م رن شش ت در ق يهودي

از  يحيان را آغ ت مس ته، آزار و اذي ت پيوس ه يهودي ز ب اری ني حمي

د يحی  . مينماين د مس ا متح د ت ه ميده ان بهان ه رومي ت ب ن آزار و اذي اي

ه يمن و اشغال آن سرزمين        خود حبشه را  ه ب ه حمل د تشويق  ب . نماين

ز     ه ني ا مک ود را ت ت رم متصرفات خ ی تحت حماي غالگران حبش اش

تن از آن نمی شوند       ر رف ه فرات ادر ب سال   ۴٠. گسترش ميدهند ولی ق

رده        ز حبشيان را از يمن اخراج ک بعد ايرانيان در زمان خسرو پروي

  .  خود جانشين آنها می شوند

ز  اتيون ني اهى نب رپادش ار  در اث زل اقتصادی ناشی از فش تن

تان ف ى عربس اى داخل ارى در راهه اى تج ت ه ار  ،عالي ر فش م زي و ه

ام  يلادی  ١٠۶در  نظامى رمى ها سر انج ليم و سازش     م ه تس   ناچار ب

ود  ى ش ا م ا آنه ه  . ب ا آ ن معن ه اي روی ب ونقلم ی از  نبطي وان يک بعن

ابع آن می شود، و خود  ده ت ی، در آم الات رم، ايالت عرب وناي  نبطي

وان    ،در ازاء تبعيت از رم نيز ر افتخار  "اجازه برخوردارى ازعن " پ

ه را    د   نمايندگى رم و ادامه تصدى بر تجارت منطق  .بدست می آوردن

بعنوان يك نيروى مستقل از صحنه خارج مى    نبطيون ،به اين ترتيب

  .  شوند

وذ      لِاز اين دوران است آه فرهنگ هِ  ه نف اره شروع ب نى دوب

مال  تان  در ش رۀ عربس به جزي دش ى آن ه. م ى   ،البت وذ فرهنگ هلن نف

ارم ق    رن چه . م. اولين بار با فتح سوريه بدست اسكندر مقدونى در ق
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ارديگر سوريه در      ،شروع مى شود ه ب ا اينك ى   . م. ق ۶۴ت بدست پمپ

ردد  رن    ،سرانجام . سردار رمى فتح مى گ يلادی  ۴در اواخر ق ه   ،م آ

ه   ه پايتخت منطق را ب ه اآنای پت رقى آ الات رم ش ى از اي ه يك  ،ون ب

  .  اين نفوذ به اوج خود مى رسد ،تبديل شده است ،يالت عربيها

م ريشه در    ،بنابراين ه ه ى     در آثار نباتيان آ رين عرب سنن دي

وده ا  د داشته و هم تحت تاثير عميق تمدن هلنى و رمى ب دايان    ،ن م خ ه

ى زّمنجمله سه خداى عُ (سورى و هم خدايان زن عربى  زن يونانى و

  .ى خدايان مصرى ديده مى شوندو حت )ل لاتنات و اَمَ ،

ط     يلادى توس ارم م رن چه يحيت در ق دن مس انونى ش ا ق ب

م    رن شش دن آن در ق يحى ش ورى رم و مس  ،). م ۵۵٠(امپراط

ه   يحيت در منطق ه  مس روع ب ترشش ى   گس را در  . دکنم رانجام پت س

سكنه و اهميت خود را از     ،قرنهاى بعد بدنبال زلزله هاى پى در پى  

رن   تا اينکه در . محاق فراموشی سپرده می شود می دهد و بهدست  ق

اره توسط    ١٩ ه دوب ائى آشف     آ ياحان اروپ ه    س ردد و ب خاطر  می گ

 . دوباره مورد توجه قرار مى گيرد   معمارى شگفت انگيزش

رونق تجارت جهانى آه دريك دوره عربستان   ،به اين ترتيب

ه    ،جنوبى و شمالى را به اوج مى برد را ب ول مى    در دوره ديگر آن اف

  .آشاند

ه خسرو    ميلادی، ۵٧٠در  عربستان جنوبى توسط ناوگانى آ

ازد      ه مى س ه روان ن منطق ه اي ه تصرف امپراطورى    ،انوشيروان ب ب
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د    ا    ساسانى در مى آي يلادی  ۶٢٨و ت ه  م ران ا  ک رم شکست می   ز اي

  .خورد در کنترل آن باقی ميماند
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 فصل دوم
 عربستان نيمه بدوى

 مقدمه

م     رار دادي ما تا اينجا آنچه را آه مورد بررسى اجمالى خود ق

اطقى        ر مى گرفت ـ من تنها مناطق شمالى و جنوبى عربستان را در ب

نظم       اى م ى و بارانه ابع آب ا و    ،آه بخاطر برخوردارى از من واحه ه

ين اى     زم ير راهه رفتن در مس رار گ ز و ق ل خي اى حاص ارى  ه تج

اطق    ه من بت ب انى نس کجه زى خش به   مرآ ی در ش رقی و غرب ، ش

املا رشد    جزيرۀ عربستان  از شكوفائى اقتصادى و نيروهاى مولده آ

  .يافته ترى برخوردار بودند

وب و شمال   ،در نتيجه  ،در حاليكه نظام هاى اجتماعى در جن

ذارده  و  مرحله بدوى و ما قبل تاريخ را تقريبا بطور آامل پشت سر گ

 ،با تشكيل دولت طبقاتى و نظام پادشاهى پا به عصر تمدن نهاده بودند

ه         عقب افتادۀمناطق  ه و مدين رين شهرهاى آن مك م ت ه مه عربستان آ
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اده و از نظر          دوى را بطور آامل پشت سر ننه دگى ب بودند هنوز زن

ه    هنوزسير تكامل اجتماعى  ذار ب ى   گ ه دولت اتى را بطور    -جامع طبق

از نظر سير تكامل اجتماعى  ،ن نرسانده بودند و بنا براينآامل به پايا

  . در شرايط بسيار عقب افتاده ترى بسر مى بردند

در خارج از شهرهاى     بخصوص ،از عربستان  در اين بخش

ه ه و مدين ت خصوصی و   ،مك ا مالکي ه  در آنه ود ک دتها ب د م ر چن ه

دوی ت  ام ب وز نظ ی هن د، ول ه بودن ات اقتصادی شکل گرفت ل طبق کام

انده     –به نظام دولتی را خود  ان نرس ه پاي ود و  طبقاتی بطور کامل ب  ب

ه ام ب دی از هر دو نظ ای قدرتمن وه ه ابينی، جل م ه در يک حالت بين

د  ه ميدادن م ادام ار ه تی در کن ه   . زيس ل از آنك ابراين لازم است قب بن

ردم چادر نشين در         ه اى م دوى و قبيل دگى ب ه زن پيشتر رويم نظرى ب

ا  بخش ادۀ ى ه دازيم عقب افت تان بيان ه اسلام در .عربس را آ ينچ  هم

ۀ     مناطق عقب افتاده بود که بمنظور  بپايان رساندن سير تکامل جامع

  . عروج آرددمکراتيک بدوی به جامعۀ سرکوبگر طبقاتی 

  

 اطلاعاتيمنابع 

وب و شمال     اطق جن از مناطق مرآزى عربستان نسبت به من

   .در دست نيست اسلام  د تاريخ ما قبل اسناد و مدارك چندانى در مور

ا و  . دليل اين امر روشن است  مناطق مرآزى هنوز بصورت گروهه

ه     قبايل چادر د و طبيعى است آ ا  نشين زندگى مى آردن ه    آنه نسبت ب
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اهي ر  پادش اطق پيش اى من وب ه مال و جن هقته ش ه و  ک زاران آتيب ه

دانى  اند نمى توانسته  ،گذاشته اندبر جاى خود  دست نوشته از آثار چن

  . از خود بر جاى گذارده باشند

ند در دست است         ،بنابراين وان س اطق بعن ن من ه از اي آنچه آ

سفرنامه هاى چندى از  ،صرفنظر از آثار و اآتشافات باستان شناسى 

ان و بخصوص  ا   خارجي ى ه ته   ، ∗رم ار و نوش درج در آث ب من مطال

ا  ا پس   هاى مورخين اسلامى است آه بيشتر نتيجه تحقيق   ت شفاهى آنه

وده است        و بر اساس ،از ظهور اسلام  راد و اطلاعاتى ب خاطرات اف

يده       ا رس ه آنه ل  گشته و ب آه سينه به سينه از نسلى به نسل ديگر منتق

ر   سته ا طبيعى است آه اين اطلاعات فقط ميتوان   ،بنابراين. است  د ب ن

اطق در دوران   ن من د  وضعيت اي د و     بع و اندازن ا در  از اسلام پرت تنه

   .دورتر رهنمون شوند کمیموارد استثنائى ما را به گذشته هاى 

                                                 
ا . "م. در حدود اول ق  (Uranius) ورانيوس ا ∗ داقل   (Arabica) ""عربيك د   ۵را در ح جل

ز    عرب شناس  "  گلاسوس. " نوشت ر    ، ديگر ني ه باستان شناسى عرب       ۴يك اث دى در زمين جل

 "  پطولمه"نيز جغرافى دان بزرگ  ميلادی در قرن دوم. ريخ آن معلوم نيستآه تا بوجود آورد

(Ptolemy) ،كندريه ود ،اهل اس ه نم ا دقت تهي ه را ب اى سرزمين عربي رودت. "جغرافي در " ه

ا "در  (Strabo) استرابو"، . م. ق ۴٣٠در " تواريخ"بنام   آتابش يلاد،   ٢٢در " جغرافي د از م   بع

 "مارسلينوس  آميانوس" عد از ميلاد،ب ٢٢٠در " تاريخ رم"در  (Dio Cassius)  "ديوآاسيوس"

 (Ammianus Marcellinus)  سزارا   پروآوپيوس "، عد از ميلادب ٣٨٠در " تاريخ رم"در" 

(Procopius Caesarea)   همه در مورد شبه جزيره عربى . م. ب ۵۵٠در " تاريخ جنگها"در

   .نوشته اند
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د       ه مانن به اين صورت بايد افسانه های اساطيری عرب را ک

اع         دۀ اوض ان کنن ری بي روه ديگ وم و گ ر ق اطيری ه تانهای اس داس

ز  دوران گذار از نظام اشتراکی و دمکراتيک به نظام طبقاتی است    ني

  .اضافه کرد

ورد   انه،خوشبخت ماا يكى ديگرازمنابع مهم اطلاعاتى ما در م

ه اصيل    ،اوضاع اجتماعى و سياسى عربستانِ قبل از اسلام و از جمل

ال و     -شعر عرب ميباشد آه زبان سياسى ترين منابع،  يار فع ى بس ادب

   . است را تشکيل ميداده از اسلام  پر اهميت اعراب بدوى پيش

  

  قبيله اى بدوي و زندگى
  در عربستان

زى در   تان مرآ راب در عربس لام اع ل از اس در دوران قب

ه هر     د آ قبايل و طوايف محلى و خودمختار متعددى متشكل شده بودن

ابيش    يك بر اساس اعى در       رابطه آم ى و دف خونى و ملاحظات امنيت

رى        دار بزرگت ا پاي دار و ن ه هاى پاي برابر ديگران متحد شده و اتحادي

  . را بوجود آورده بودند

دوى و   ،عمدتا. زندگى اين گروها و قبايل متفاوت بود  شرو ب

ولى بعضى از آنان نيز در . باديه نشين و به آار شبانى اشتغال داشتند

ه امر تجارت     واحه ها و روستاها به آار آشاورزى و يا در شهرها ب
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تند  تغال داش ه. اش ر     ،در نتيج رفته ت ل پيش ا و قباي ى گروهه از  بعض

 .ديگران بودند

ن ت د و روشاي وع تولي اوت در ن دگى  ف اى زن ول  ،ه محص

ود مراحل مخ ه عربستان مرآزى     تلف تكاملى اجتماعى در گذشته ب آ

رده   ،هر چند با تاخير ،نيز مانند جوامع ديگر ولى بهرحال آنرا طى آ

   .بود

ه ه  ،در نتيج ه مرحل ك نتيج ر ي دار ه اورز و دام ل آش قباي

د    اعى در گذشته بودن ا اعراب ب     معينى از تكامل اجتم ه در آنه ا پی  آ

ه   ردن ب ل    ب ات در آسوت قباي ى آردن حيوان ا اهل ون آشاورزى ي فن

م   وگروههای قبايل  ،آشاورز و دامداراز يكديگر جدا شده مستقل از ه

چه   ،پول مبادله و  و يا با گسترش ،وجداگانه اى رابوجود آورده بودند

به  ،ديگرى بخاطر قرارگرفتن در مسير راههاى تجارى و يا بهردليل

  . گانى آاروانى مبادرت ورزيده بودندرآار تجارت و باز

ه      د مك هرهايى مانن ه ش ود آ رو ب ه    و از اين دريج ب ه بت مدين

ار تجارت وارد      ه آ ا ب شهرهاى عمده تجارى تبديل شده و ساآنين آنه

  . شده بودند

ريش  ،در نتيجه  دگى شهرى و      در حاليكه قبايلى مانند ق ا زن ب

زندگى اجتماعى و توليدى مدرن ترى را نمايندگى  طرق ،آار تجارى

ذا  و  ،مى آردند وذ  ل درت و نف اقتصادى و فرهنگى بيشترى در      از ق

آه      دور افتاده تر اقوام بدوى   ،عربستان مرآزى برخوردار بودند
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تند قديمی تر  با شيوه هاى در  ،توليد و زندگى اجتماعى سر و آار داش

ه رار گرفت يه ق ش ،حاش ع  نق ولاض رى را در تح ى و يف ت ت سياس

ا م  ه ايف دی اقتصادى منطق ال.نمودن ل ،بهرح ن قباي وع  ،اي رغم ن علي

اد دولت   هم چنان تا زمان اس ،اشتغال و ساختان درونى شان لام و ايج

د   ،اسلامى . پايه هاى قدرت سياسى  را در جامعه عربى تشكيل ميدادن

، نحوه ايل مزبوربراى درك اوضاع آنزمان لازم است به قب ،از اينرو

  . و ساختمان درونى آنان نگاه دقيقترى بياندازيم عملگرد،

 

 كلان يا حى

 نظامى -يك واحد سياسى 

ل   همانطور آه قبلا گفته شد نظام سياسى عربستان مرآزى قب

ود  اى مختلف      . از اسلام يك نظام قبيله اى ب ه متشكل از آلانه هر قبيل

ود ا . ب ا در ∗"یحَ"آلان ي ه م ى آ يم  از  دوران از آن صحبت مى آن

در و پسرانش   . خانوارهاى متعددى تشكيل مى شد   هر خانوار شامل پ

بود آه با خانواده هاى خود در تعدادى چادر در گوشه اى از صحرا    

ا . در آنار هم زندگى مى آردند ا     به مجموعه اين چادره ه در يك ج آ

  .گفته می شد *"دار"برپا مى شدند 

ا حى   بنابراين،  وع را      آلان ي ن ن ائى از اي مجموعه خانواره

ا  . تشكيل مى داد آه گاهى تا صد چادررا در بر ميگرفت اين خانواره

                                                 
∗ Hay                *Dar   
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يارى از  ى در بس د ول تقل بودن ك از نظر اقتصادى مس د هر ي هر چن

ديگر عمل        ا يك موارد همچون يك مجوعه واحد در رابطه تنگاتنگ ب

ا   بهنگام ي ،فى المثل چراگاه واحدى داشتند. مى آردند يلاق و قشلاق ب

د  د       ،هم حرآت مى آردن ه خارج از خود را نمى پذيرفتن يچ اتوريت . ه

م       داراى يك رئيس ا ه ه ب اع و حمل بودند و در عمليات نظامى مانند دف

  .و تحت يك فرماندهى عمل مى آردند

يد  او را شيخ  کهآلان   رئيس د  يا س يس معمولا   ،مى ناميدن   رئ

ته آلان ب اى برجس شيكى از خانواره ا و ري ه توسط بزرگتره   ود آ

لان  فيدان آ ا و  س ردم ب ومی م د عم ه در   تايي د و هميش اب مىش انتخ

رد    ا شور و مشورت مى آ ا آنه م ب ر  . امور مه ى را ب ات داخل اختلاف

و رسم و رسوم و سنن موجود حل و فصل مى       اساس ى   ،دنم د  ول فاق

راد حی     قدرت قانون گزارى يا دستور دهى مستبدانه و فردى ه اف ا  ب ي

وی و شخصی      .قبيله بود ه معن بنابراين، اتوريتۀ او بيشتر يک اتوريت

ان  معمولا از  فی المثل، از آنجائيکه. بود دان مي ه     ثروتمن راد مرف ا اف ي

ه دست و       انتخاب می شدقبيله  تر از اينرو از وى انتظار مى رفت آ

ا از       دى هاى آنه اده آلان و نيازمن دل باز باشد و نسبت به اعضاى س

ود د  خ ان ده ه نش ندگى و توج ور . بخش ن ذحض اردانى  ،ه  ،آ

در حل و فصل قضايا و اختلافات درونى از خصوصياتى    بخصوص

ود  ين او مى   . بود آه لازمه انتخاب شدن به مقام رهبرى آلان ب همچن

  .  دبار و با تدبير مى بودرب ،اهل عمل  ،بايست فردى قاطع
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 با عنوان اب خودويسنده فرانسوى در آتن  ∗نسونيماآسيم راد

د ه ایتوصيف  ،محم ع بينان ه   واق ا قبيل لان ي ر آ از خصوصيت رهب

 :او مى گويد. بدست مى دهد

 
هر . هر عضو قبيله با ديگرى برابر بود. اين جامعه مبتنى بر اصل برابرى بود "

املا             ام آ ن مق ا اي رد، ام ا سيدى، انتخاب مى آ ر ي گروه در واقع براى خود رهب

تي  ه پرس ته ب ودوابس ى او ب ب   . ژ شخص دام مراق ور م ه بط ود آ ور ب او مجب

ود     اين براى موقعيت ومقامش. باشد  پرستيژش اتى ب د   . امرى حي در نتيجه، او باي

داد  از خود خصلت د   -هاى متعددى را نشان مي دا ل     باي ام شرايط شرط اعت در تم

ظ  ردرا حف اموش ،ميک انى  اراده خ ه قصد رهبرى آس انآ در نظر را داشت  ش

راز     قدرت شخصی و در عين حال اتوريته و رفتميگ ز اب ود خود را ني در . مينم

ر        رى مهمى را ب ه تصميم گي ود آ جلسات عمومى آلان ، راى فقط يكنفر آافى ب

د    با اينحال، به معناى اخص. هم زند ر نبودن بعضى   چنانکه . آلمه همه با هم براب

رفتن ا      اج گ ا ب ه و    آلانها از طريق غارت ديگران ، تجارت ي ل اسكان يافت ز قباي

رادى در     . شده بودند تر از ديگرانحتى ساير بدويان ثروتمند اهى اف د گ هر از چن

ه   .درون خود قبيله صاحب مال و منال شخصى مى شدند ابراين ، در درون قبيل بن

دبيارى   نيز فقير و غنى وجود داشت ؛ هر چند يك دوره قحطى ،  ا ب در جنگ ،   ي

    ١."ا به فلاآت برابرانه اى تنزل دهدآافى بود آه دوباره همه ر

  

يم    حى يا آلان در زمان ا از آن صحبت ميکن ه م ، از نظر  ی ک

ه    واحدِنظامى  -سياسى ه اى جامع دوی  پاي  .عرب را تشكيل مى داد   ب

همچون يك مجموعه  نه تنها چنانچه اعضاى آن همانطور آه گفته شد 
                                                 
∗ Maxime Rodinson 
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ا   يلاق و قشلاق ب راى ي دگى و ب م زن ى ه د در نزديك م حرآت  واح ه

م بلکه  ،ميكردند د  نيز در آنار ه يس   ،مى جنگيدن د   داراى يك رئ  ،بودن

ژه خود      ،ردندرا حمل می کيك پرچم يا نشان واحد  صاحب خداى وي

ام    نعره جنگى  خاص ،و حتى در جنگها ،بودند  خود را آه گاهى با ن

ود    ى ب ى يك ه و ح د   ،قبيل ى بردن ار م ريش   .  بك ى ق ره جنگ ثلا نع   م

ام جنگ و " لبَهُ" و "ىزّعُ" ه بهنگ ود آ ا ب دايان آنه ن از خ ام دو ت ن

ه  روزى در جنگ   ،حمل ا و پي رفتن از آنه رو گ راى ني ان را  ،ب نامش

د  ه     چنانچه در جنگ اح   .   فرياد مى زدن پاه مك ره جنگى س الا  "د نع ي

  . بود "ىعزّ

ه    ود ک رو ب رۀ جنگی از اين وان نع دايان بعن ام خ تفاده از ن  اس

 ند آه پيروزى آنها در جنگ بسته به زور و نيروىاعراب عقيده داشت

داميك    شته خدايانشان بوده و بستگى به اين دا ه آ ا   آ دايان آنه ر  از خ ب

ل عرب در صورت شكست در      ،از همينرو. ديگرى پيروز شود قباي

ه   جنگ گاهى خداى بىعرضه وشكست خورده خود ه دوررا ب  ،انداخت

ول خداى قبيل  ا قب ا خداى ديگ ۀب روز و ي ۀ  ،رىپي درت قبيل خود را ق

 .مى آردند تجديد

دا آردن      وقتى آه يك حى يا آلان نفراتش  توسعه ميافت و پي

يم           چراگاه و آب برايش ا سه حى آوچكتر تقس ه دو ي دشوار مى شد ب

يس    ،مى شد  ا رئ د ب ام   و  هر حى جدي از    ،و ن رچم ت دا و پ خود از   ۀخ

تقل مى گشت دا و مس ن وجود. ديگران ج ا اي ز حى  ،ب د ني هاى جدي
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ا حى هاى ديگر يكى       مانند هر حى ديگرى در واحدهاى بزرگترى ب

  . و با يكديگر قبيله و واحد بزرگترى را تشكيل ميدادند ،شده

-تحاديه سياسى معمولا اين واحدهاى بزرگتر آه حكم نوعى ا

زرگ را   ميان نظامى ميان حى هاى مختلف وحتى ل ب تند  قباي از  ،داش

ه   ر حى هاى       اعضاى خويشاوندى آ ه و تكثي ان از تجزي در طول زم

ه هر حى      . موجود بوجود آمده بودند شكل مى گرفتند ن ترتيب آ به اي

ان ر   ،هنگاميكه به حى هاى جديد تقسيم مى شد    ،حى   يسئ پسران هم

د   ،جديد را بعهده مى گرفتندتشکيل شدۀ رياست حى هاى  و لذا هر چن

ت     در مس ت قل مى  از لحاظ اقتصادى و امور ديگر از حى پ ى   ،ندگش ول

ا     معمولا به همبستگى سياسى نظامى با آن و ساير حى هاى همبسته ب

ن  . ادامه ميدادند آن ام جنگ و      ترتيب  به اي ه هنگ ود آ ی  ب حرآت  حت

ه عمل مى   ه و متحدان رار گرفت م ق ار ه يلاق و قشلاق در آن بسوى ي

  . نمودند

جامعه عربى در دورانى آه ما از آن صحبت مى  از اينرو،

نيم از قبايل و دسته بنديهاى بيشمار و متعددى تشكيل شده بود آه آ

هر يك به نحوى از طريق يك شجره بهم پيچيده با هم خويشاوندى و 

بر اين سياق بود آه  نسب شناخته   .قرابتهاى دور و نزديك داشتند

به دو  بنا بر نقل شجره دانان عرب  شده تقريبا تمامى قبايل عربى

و  ٢قحطان،يا اعراب جنوب آه جد بزرگشان   شاخه بزرگ يمنى
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. بود باز مى گشت "دنانعَ"  اسماعيلی يا اعراب شمالی که جدشان

    ٣ .گفته می شد که عدنان پسر اسماعيل و اسماعيل پسر ابراهيم بود
ه د توجه داشت آ ن باي ا نسب اعراب را از  اي ه ه شجره نام

رو، شجره   . ه اندزمانی نشان ميدهند که قبايل آنها مردسالار شد از اين

ی   نامه  دران، يعن ذکر آن  اجداد های مزبور بر اساس پ ا تنظيم شده    م ه

د جرۀ  . ان ه ش د ب رده ان لمانان سعی ک ه مس ر، همانطورک ارت ديگ بعب

ز سعی          ۀ مردسالار عرب ني د، جامع ذهبی بدهن نامه اعراب منشاء م

ه      د ک ود کن ه وانم ين  اش در تنظيم اين شجره نامه ها بر اين بوده ک اول

د   وده ان دو     . قبايل عرب مردسالار ب دعيات هيچيک از آن درحاليکه، م

د   ق نميکن ر تطبي ت ام ا واقعي ه .  ب ا ک اين معن ۀ ب دارک  هم ناد و م اس

ه  ل عرب    علمی همگی نشان ميدهند ک دا همگی  قباي ار    در ابت ادر تب م

د     بوده و با اجداد مادرى شان مشخص   ا   ،مى شده ان ان  و تنه در جري

ام  ر نظ ای  تغيي ردان بج تن م الاری و نشس ام پدرس ه نظ اری ب مادرتب

ته،      ادری خود برداش زنان بوده است که قبايل عرب دست از اجداد م

د      اده ان ا نه ه های     . اجداد پدری خود را بجای آنه ابراين، شجره نام بن

له نسبهای         د، همگی سلس الا ذکر آن آم ه در ب موجود، منجمله آنچه ک

ه       عربی را تنها از زمانی که قب ام مردان ل عرب مردسالار شده و ن اي

 .  بر خود گذارده اند نشان ميدهند

ور      ه های مزب يکی از دلايل اين امر اينست که در شجره نام

ده های       موجود عرب بسياری از قبايلنام  هنوز ات و پدي ام حيوان ا ن ب
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ه ای در    ∗طبيعی که در همۀ جهان سرمنشاء و نامها و نشانه های قبيل

افی         دوران مادرتب در ک ن خود بق د، و اي د مشخص شده ان اری بوده ان

نشان ميدهد که چگونه قبايل عرب قبلا و در دوره ای کهن تر همگی  

د وده ان ار ب ن از. مادرتب ه اي ل،جمل ه  قباي د قبيل ايلى مانن ى اَ"قب " دسَبن

ير ران ش ى پس ى آِ" ،بمعن ی "لاببن ران سگ  بمعن ع آِ(پس لاب جم

بآَ ى بَ"و  ، )ل ران" دربن ل  پس ا  قرص کام م ب وز ه ه هن د ک وده ان ب

  . همين اسامی وجود داشته اند

 

 آيا قبيله يا حى

  يك واحد خونى بود؟
اوند را تشكيل     شبكه اى از افراد آمابيش" حى"با آنكه  خويش

ه         ،با اينحال  ،ميداد اى لغوى آن آ ه لحاظ معن چه در واقعيت و چه ب

راد  ،زندگى و حيات بود ه    امل می شد  ی را ش مجموعه اى از اف ه ن آ

بخاطر    بلكه در اساس  ،صرفا بخاطر هم خونى و روابط خويشاوندى

ترك  افع مش دگى و من دى را    اقتصادی زن ع واح ده جم م آم رد ه ه گ ب

د  كيل ميدادن ز . تش ع ني لان   ،در واق ا آ ى ي ك ح د   ،در درون ي ر چن ه

ود داشت  ترده اى وج ونى گس ط خ ك  ،رواب ا ي ى اعضاى آن لزوم ول

                                                 
در ميان بدويان سرخ پوست قارة آمريكا نيز، بهنگام ورود اروپائيان به  قارة مزبور، هشت كلان  ∗ 

   خرس، آهو و امثال آن خوانده مي شدند قبيلة سنكا به نام هاي گرگ، لاك پشت، 
A Seneca Case Study, in  Unequal Sisters، Edited by Viki L. Ruiz and 
Ellen Carol DuBois، p. 78، 1994 
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ه    . خون با يكديگر نبودندگروه آاملا هم  واردى آ د م چرا آه آم نبودن

ا          ه ب دون آنك تند و ب ه ديگر مى پيوس ه قبيل در آن افرادى از يك قبيله ب

ور   اعضاى آن قبيله هم خون باشند بعنوان هم خون و عضو قبيله مزب

رار مى      ،محسوب شده ه ق و در رده آاملا برابر با ديگر اعضاى قبيل

ه   زحتى اگر فرد م. گرفتند ا هيچگون بور يك برده آزاد شده بود و مطلق

  . رابطه خونى با قبيله جديد نداشت 

 "عرفجه" بگفتۀ طبری از جمله .از اين نمونه ها بسيار بودند

   :ميگويد که بارق بود ۀزد از تيراز قبيلۀ أ

  
ديگر   "  ا هم بدی در ميان ما شدت گرفت که در يک ديار بوديم و خون ريختيم و ب

ان      ستم کرديم و ه اين دم و ب ا ببري ه بَ (من از قوم بيمناک شدم و از آنه از -هجيلَ قبيل

   ٤."پيوستم که سر و سالارشان بودم) من

    

ل يکی    البته طبق روايت ديگری در طبری عرفجه بخاطر قت

ه  از اعضای قبيله خود ده می شود       بوده است ک ه پناهن ردم بجيل ه م  .ب

ه   اش ه خود و پيوستن  بهرحال، هرچه که علت جداشدن وی از قبيل   ب

، در آنجا او حتی به رياست قبيله جديد دست می است قبيله بجيله بوده

  .يابد

ه صورت يك واحد          ،بنابراين ه اعضاى يك حى را ب انچه آ

ى آورد ته در م ه    ،همبس ا ب امى آنه ى و نظ تگى سياس لا همبس عم
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له   ه و سلس ترك قبيل انهاى مش ام و نش ود را تحت ن ه خ ود آ ديگر ب يك

تند و       وظا م داش ر ه ه اعضاء در براب يف و مسئوليت هاى مشترآى آ

  .از همين طريق نيز با يكديگر همبستگى مى يافتند متجلى مى ساخت

ل  ى المث ى       ،ف لح م ام ص ى بهنگ و ح انواده عض ا خ ا ي اعض

ا            زد آنه ى ن د و حت ل ديگر برون زد قباي ى ن ا و حت ه هر آج تند ب توانس

ى اگر جنگ در مى گرفت با      ،بمانند وم و       ول زد ق ه ن دون تامل ب د ب ي

مردم خودشان باز مى گشتند و گرنه يك فرمان احظار از قبيله خودى 

  . و يا يك اخطار دو سه روزه از قبيله ميهمان دريافت مى آردند

ه  وارد  ،البت ن م ز در اي م    ،ج وز ه ه هن نتى آ ر س ا ب در و بن

يش    م و ب ج است  مناطق چادر نشين ک ود و    ،راي ى نب ان رد آردن  ميهم

ود  چادر در م       بخصوص . بروى وى هميشه باز ب ا او ه ان ب اگر ميزب

ود  ى اگر دزدى   . غذا شده ب ذا       ،چنانچه حت م غ ه ه ا صاحب خان می  ب

حتى اگر آسى خود را به چادر   ٥.، در برابر وى در امان مى ماندشد

را مى گرفت       اب آن اند و طن ه اى ميرس ق  ،قبيل انون صحرا   طب در  ،ق

فكر مى بدويان علت اين بود آه  ٦.گرفت امان صاحب چادر قرار مى

م      ،گوشت و خون مى آورد ،آه غذا کردند ا ه ر ب ه دو نف و لذا وقتى آ

م خون مى             دند گوشت و خونشان يكى مى گشت و ه ذا مى ش هم غ

   .شدند

ه  ه چگون ده است آ انى آم د اََ"در اَلاَغ للخَزي ه هنگ" ي امى آ

د  دزدى را گير مى اندازد از آشتن او امتناع مى  را دزد  ،آن شب   ،زي
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درش   ،قبل وده است     از جام شير پ يده ب ان اعراب     ٧نوش و چون درمي

تند     فرض و چون   ،بر اين بود آه افراد حى از يك خون و گوشت هس

م سفره مي    ،گوشت از غذا مى آمد ا شير مى     لذا دو نفر آه ه دند ي  ش

ى      ى م م تلق رادر ه ون ب ده و همچ ون ش م خ م گوشت و ه يدند ه نوش

تند د . گش ورده بودن ير خ تان ش ك پس ه از ي رى آ ه دو نف راى  ،چنانك ب

   ٨.هميشه مانند دو برادر در آنار هم بودند

ل ديگر ن در قباي ان اي اط جه اير نق ود داشت  در س ز وج . ني

انوس   ∗"بودُ"در ميان بوميان  منجمله زن و  ،آرام  در جزاير غرب اقي

ار از يك    مرد بهنگام ازدواج با همسفره شدن با يكديگر براى ا ين ب ول

   ٩.گوشت و خون مى شدند

ا  ،باين ترتيب  ه وجود داشت      بن ر رسمى آ راد  ،ب ه از   یاف آ

رده      رار آ ا ف دند و ي قبايل خود بخاطر قتل يا تخلفات ديگر طرد مى ش

اين . شان رد ميشد  و به قبيله غير پناه مى بردند آمتر تقاضاى پذيرش

اهی  . امر حتی در مورد قبايل نيز اتفاق می افتاد باين معنی که حتی گ

تيره يا طايفه ای به خاطر اينکه تنها يا ضعيف و بهرحال در معرض  

ی      ری م د ديگ ه قدرتمن ه قبيل امی ب ی و نظ دلايل امنيت ود ب اطره ب مخ

ى     .تا باينطريق بتواند از خود دفاع نمايد پيوست ثلا حت در مواردى م

دلايل امنيت        د ب ه ضعيف بودن ه آ ه   قبايل  يهودى در مدين اعى ب ى و دف

                                                 
∗ Dobu 
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ل  زرَج"و "  اوس"قباي ر دشمنا  " خَ ا در براب د ت ته بودن ان از پيوس نش

  .دحمايت آنها برخوردار شون

تقلِ    ،بايد توجه داشت آه در شرايط سخت صحرا  دگى مس زن

ود    ،بصورت جدا از ديگران  ،فردى و خانوادگى ذير نب ان پ چرا  . امك

انوار آوچك  ا خ رد ي ك ف اى ي ا دوام و بق ه تنه ه ن رايط سخت  آ در ش

ود   ه از   ،صحرا بدون تعاون و همكارى جمعى با ديگران ممكن نب بلك

ر        ائى در براب ه تنه رد نميتوانست ب انوار منف نظر دفاعى نيز فرد يا خ

ازاينرو بود آه فرد عملا ناچار . تعرضات ديگران از خود دفاع نمايد

  . به عضويت در قبيله و قرار دادن خود در يك مجموعه بزرگتر بود

ه ا    ،در نتيج ى خواست و ي ى نم ر دليل ه ه ردى ب ه ف هنگاميك

ه خود طرد        د و در نتيجه از قبيل اقى بمان نمى توانست در قبيله خود ب

رد   ه      ،مى شد و يا داوطلبانه آنرا ترك مى آ ه قبيل اگزير از پيوستن ب ن

  .ديگر بود

مضمون اين پيوستن چيزى جز برخوردارى از حمايت قبيله  

ه قب ر آن و در نتيج ردى در براب ئوليت ف ودول مس ه از . نب ار البت اينك

ود      ه ممكن ب ا آن قبيل ر       . طريق همخون شدن ب ا ب ا حى بن ه ي را قبيل زي

د      م خون بودن راد ه در حاليکه همخونی بيشتر    ،تعريف متشكل از اف

م   . يک عنوان سمبليک بود و به معنای واقعی آن بکار نميرفت اگر ه

ه  ر پاي انی ب ه زم ا قبيل لان ي ی تحت   ک ود، ول ده ب ود آم ونی بوج همخ

راد از          ا گروهی از اف رد ي ه پيوستن ف دگی صحرا ک شرايط سخت زن
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يک قبيله به قبيله ديگر را ضروری ميکرد، رعايت کامل آن ممکن     

ود رو .نب ود      ،از اين ه لازم ب ويت قبيل ه عض د ب رد جدي ول ف راى قب ب

ن  دبيابن  ،هر چند بطور سمبليك  ،راهى براى هم خون شدن وى ، و اي

زد    م مي را به ی آن ی واقع ه بمعن ونی قبيل ود همخ ای  .خ ی از راهه  يک

راد      همخون نمودن فرد جديد پذيرفتن او  دى توسط يكى از اف ه فرزن ب

  . قبيله بود

ال   رای مث وارد    ،ب ن م وان ذَ" يكى از اي ل    " آ ه نق ا ب ه بن ود آ  ب

ه دست      غانىلاََاََ ود آ رده اى ب ر    "هيَّ مَاُ"ب ه در دوران پي ا  را آ ى نابين

ود ده ب ن سوى و آن سو   ،ش ه اي ود مى گذاشت و او را ب در دست خ

به طور   نامش ،ولى وقتى آه از طرف او به فرزندى قبول شد .ميبرد

وان  " اميه"آامل و بدون هيچ گونه توضيح اضافى در شجره نامه  بعن

اى       ه مزاي د واقعى او از هم فرزند واقعى او وارد شد و همچون فرزن

ه  يک افراد  نتيحتا، هرچند ١٠.گرديدخوردار مربوطه بر ا  عملا   قبيل ب

  .ولى بنا به تعريف هم خون تلقى مى شدند ،يكديگر هم خون نبودند

زايش    خود  ،از طرف ديگر راى اف ز ب ه ني درت خود از     قبيل ق

رد      تقبال مى آ واره اس د هم ن حمايت  . پذيرفتن افراد جدي ا اشكال    اي ه

اه   . متفاوتى داشت  وقتى و گ اهى م ود   گ راى هميشه ب اهى  . ى ب ه  گ قبيل

ا مي ا  ن او رازب ر دشمنان   تنه رار    بخصوص  در براب ورد حمايت ق ی م

اهى  ، ميداد ز  و گ ه دشمنى     ني ر هر گون ی  . در براب ان  حت اهى ميزب  ،گ

ايش       الى او و پرداخت خون به انواده     مسئوليت آشته شدن احتم ه خ ب
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ذيرش در مناطقى مانند مكه گاهى ح. را نيز بعهده مى گرفت وي   تى پ

ذيرش ه پ ان ب ام و سوگند ميزب ا اعلام آن در ملاء ع ده ب رد پناهن و   ف

  .حمايت از وى رسميت مى يافت

ى           ود و حت م خون نب د ه ه جدي ا قبيل د ب فرد پذيرفته شده هرچن

 ولى همانطور آه گفته شد هنگامي  ،ممكن بود يك برده آزاد شده باشد

ديگر   ،را قبول مى آرديا عضو معمولى قبيله فرزندى وى   آه رئيس

م خون     مِ ه ررات         و در حك ه مق داد مى شد و هم ىِ وى قلم رِ واقع پس

ز  ه ني اى قبيل ا اعض ت ازدواج ب ه ممنوعي ه منجمل ورد او قبيل در م

رادر و     . مرعى مى گشت ق ب ا از طري ه تنه چرا آه پيوستن به يك قبيل

ا آن    ل ب دن آام ى ش ونى و يك ى همخ ا اعضاى آن يعن دن ب واهر ش خ

  . ان پذير بودامك

ه        ود و بيشتر جنب رادرى واقعى نب گفتيم آه اين هم خونى و ب

ارت ديگر  . سمبوليك داشت  يش   ،بعب اى      همخونى ب ين معن ه مب از آنك

ا شر اد و در اينج وعى اتح ان ن د بي آامل عضو  اکتواقعى خود باش

وق    جديد درمسئوليتها و وظايف مربوط به قبيله و برخوردارى از حق

ك رد همچون ي هعضو  ف ود قبيل وق از و ،ب ه حق رو هم اليف، ،اين  تک

ورد او       ، ها آزادي ه در م ا همخون قبيل و محدوديتهاى يك عضو واقع

  .هم رعايت ميشد

براى همين حتى قبايل مختلف هم براى متحد شدن با يكديگر  

دند     م خون مى ش . طبق مراسمى آه جنبه سمبوليك داشت با يكديگر ه
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م  ن مراس ه  دو طرف ،در اي م ب رادری ه ه   ب ه ب د آ ى خوردن م م قس

ی   مَه "عرب ده ميشد    "قَسَ دايان قسم مى        ،نامي ه يكى از خ و معمولا ب

ان       .خوردند ه مي وان شاهد ب ز بعن چرا آه با اين آار پاى خدايان را ني

ه در آن     دنقسم خور اين. مى آوردند ود آ راه ب با رسم ديگرى نيز هم

رده و خونى را   تشت خونى را مى آوردند و دو طرف دست در   آن آ

آه در مرگ   آه با مشت بر مىداشتند مى نوشيدند و قسم مى خوردند

 است اين شعر اَلاَشا مويد اين مطلب . دفاع نمايند و هستى از يكديگر

:  

 
  وقتى آه از پستان يك دايه شير مكيده اند،"

  اند، ردهکبا خون تيرة مردان سوگند ياد 

   ١١"آه هرگز از هم جدا نشوند
  

ه در    ،تر هاى قديم در دوران اط  ساير  در ميان جوامع اولي   نق

دي    ر گجهان نيز رايج بود آه دو طرف با مكيدن و يا خوردن خون يك

راى يكى شدن     و يا  در مواردى با بريدن دستها و چسباندن آنها بهم ب

  .خونشان پيمان هم خونى و اتحاد را مى بستند

بهيچوجه   هر چند اين اتحادميان قبايل نيز در اتحاد  ،بنابراين

 خون و هم خونى ،با اين وجود ،بر پايه هم خونى واقعى قرار نداشت

ن    د اي و مراسم مربوط به آن همچون وسيله سمبليكى براى بيان و تاآي

  .اتحادها بكار ميرفت
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ا ديگران در امر آوچ       حرکت جمعیزمانيابى مشترك و سا ب

ر ه ه ز آ ك  ني اله از ي ه نقطه ديگس ىنقطه ب ام م وه  گرفت ر انج جل

ود        ديگرى از عكس ا ب ر ضرورت ه دوى در براب در . العمل انسان ب

ز   ورد ني ن م ولانى    ،اي ائىِ ط ن جابج ون اي ت از ،چ ب   ميتوانس جان

ردد     ديل گ زى تب ابراين  ،دشمنان قبيله به امر مخاطره آمي ان   ،بن در مي

ته     ور دس امى بط ك حرآت نظ ون ي ان همچ ل مك ن نق ل عرب اي قباي

يك برنامه از قبل تعيين شده و تحت رهبرى حى و   بر اساس جمعى و

  .   قبيله بود آه انجام مى گرفت

در عمل بنظر مى آمد آه قبيله يا حى چيزى جز يك  ،بنابراين

ان صلح     . سازمان دفاعى براى جنگ و آوچ نبود ين در زم راى هم ب

كون ايش  ،و س ر ه ت و گي راد و     چف ه اف د بطوريك ى ش ل م يار ش بس

ه   رها ميتوانستند در آمال آزادى به سر برده خانوا در در محدوده قبيل

دگى   هر آجا آه مى خواهند و حتى براى مدتى درميان قبايل ديگر زن

ام   . و در اين مورد هيچگونه محدوديتى وجود نداشت     ،آنند ا بهنگ ام

ز اشاره شد جاى        ،جنگ و يا حرآت دستجمعى  بلا ني ه ق همانطور آ

ا حى مى         ماندن در خارج از مح   ه ي راد قبيل ه اف ود و هم ه نب دوده قبيل

ام   راى انج ود ب د در محل خ ن واح ك ت م همچون ي ار ه بايست در آن

  . وظايف مشترك حاضر باشند

ه      ،لبتها د آ ى بودن ع آب قبايل عرب هر آدام داراى مرتع و منب

ود ز ب اطره آمي ان مخ اى آن برايش رو. گذشتن ازمرزه حرآت  ،ازاين
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ام مى    م آزاد آنها تنها در ه انج ود آ ل     ،گرفت  حدوده آن ب ه قباي چرا آ

ام   ،درنتيجه. ديگر نيز ناچار به دفاع از چراگاه و آب خود بودند بهنگ

د     ن محدوده بودن ام حى    ،ييلاق و قشلاق آه مجبور به گذشتن از اي تم

ه خود    با هم حرآت مى آردند و لذا  مانند مورد جنگ حالت دفاعى ب

ه جزدر موارد فوق آه بقاى هر خانواده براى همين بود آ. مى گرفتند

رد    به بودن آن با ديگران بستگى دا مى آ ه در آزادى    ،پي اعضاى قبيل

  .آامل بسر مى بردند

رى   ،بنابراين  در حالت معمولى چيزى بعنوان اتوريته و رهب

ه   بر بالاى سر قبيله وجود نداشت و تنها در مورد آوچ و جنگ بود آ

ا ه و اعم تسازمان دادن قبيل رى ضرورت مى ياف درت رهب در . ل ق

ال           ه خاطر احتم ان آن ب رفتن در جري اعى گ ز حالت دف مورد آوچ ني

ود      رفتن توسط ديگران ب رار گ ز مى      ،مورد حمله ق ار ني ه اينك و گرن

ه سازمانيابى عمومى       ارغ از هر گون توانست بطور خود بخودى و ف

  .ردپذيانجام 

تثنای بنظر مى آمد آه  ،از اينرو ان  باس ه   ،جنگ و آوچ   زم ب

رد  عوامل طبيعى آه اراده آزاد انسان بدوى را محدود   جز ر   ،می ک ب

درتى    وی بالاى سر  له مراتب ق يچ سلس رار نداشت   ه انونِ    ،ق ن ق و اي

ومىِ يش  ،عم م و ب اريخ   در   آ ل ت ع ماقب ه جوام اری و هم ا ج در آنه

لان  و ک املا   ،عض ردی ک دو آزاد ف ود   نو ب ر ب ا بالاس ا   .آق ا ي روس

راى امر         ،نيز ان نظامىفرمانده ا ب ه تنه د آ وقتى بودن اتوريته هاى م
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بودند برقرار  امورى موقتىآنها نيز جنگ يا مذاآره با قبايل ديگر آه 

وده   همين اتوريته های موقتی نيز کاملا تازه  . می شدند رل ت تحت آنت

  . مى شدند برکنار هر لحظه انتخاب و و توسط آنها ،اعضا بودند

زندگى طبيعى و   ،جز در موارد بالا ،ى بدوىزندگ ،بنابراين 

آاملا آزاد خانوارهاى مستقل در دل طبيعت بود آه در فضاى ساآت   

ه مي     ا آ تند  و بى انتهاى صحرا در آزادى آامل به هر آج در  ،خواس

و در هر آجا آه مى   ،حرآت مى آردند ،محدوده چراگاه مشترآشان 

يچ   خواستند توقف نموده و گاهى دورتر نزد آشنا د و ه يانشان مى رفتن

را تحمل مى      ،اجبار و نيروئى را نه بر بالاى سر خود داشتند ه آن و ن

  . آردند

ه   اريخ و روحي ل ت ه ماقب راى درك جامع ه ب ن نكت ه اي ه ب توج

ه طبيعى    . عرب بدوى بسيار مهم است چرا آه جامعه بدوى يك جامع

ه نيازهاى  بر پايه پاسخ ب   يعنى قواعد و انتظاماتش. و خودبخودى بود

اعى       روه اجتم رو و گ ه ني ر گون ت ه ارغ از دخال ان و ف ى انس طبيع

ود    ه ب رو . صاحب منافع ويژه اى شكل گرفت ابى اش   ،از اين   سازمان ي

ر اساس  يش  ب وع تعريف از پ يچ ن ود  ه ده اى نب ين ش ه صرفا  ،تع بلك

يارانه انسان    ،خودبخودى  ،العمل طبيعى     نوعى عكس  ه هوش  ،و البت

ال مقتض اعى و ضروريات ياتدر قب لام  ،طبيعى و اجتم ك آ و در ي

  .  بود  محيطى اش



      ۶١خ گفته نشدۀ اسلام                                                                  تاري 
__________________________________________________  

ابراين  نش   ،بن ه آزاد م انِ روحي دوى  انس دگىِ   ب ى از زن ناش

اريخى اش   و از اين نظر انسانىِ طبيعی ل ت ود   ماقب دگى ا . ب ه در  يزن ك

الاى سر  ر ب ده و سرآوبگرانه اى ب رل آنن ه آنت ه اتوريت يچ گون آن ه

ت و اصولا  ود نداش ود  وى وج نا نب ده اى آش ين پدي ا چن ال،  . ب بااينح

انِ     ه انس ت ک ب اس يار جال ه    بس دن ک طلاح متم ه باص ود ب ام  خ نظ

ود   سرکوبگرانه ای که در آن قرار داشت رده ب از طبيعی   ، عادت ک ني

انسان به آزادی را وحشيگری و نوعی عادت به چيزی نامعمول تلقی 

دون مورخ معروف اس       . می کرد ن خل ار نظر اب ن   لامىبه اظه در اي

ه و  که او نيز از اين مورد  ر تحريف    خود مرکزبينی احمقان سوء تعبي

  :وى مى گويد:  يدنمائتوجه  د،مان مصون نمی از آزادی کننده

  
ل موجد آن خو          ".. ه وحشيگرى و عل املا ب تند، و آ بدوى ها ملت وحشى اى هس

ذت  آن. وحشيگرى به خصلت و طبيعت  آنها تبديل شده است . گرفته اند ها از آن ل

دم     ه و ع وع اتوريت ر ن اى آزادى از ه ه معن ا ب ر آنه ون در نظ د، چ ى برن م

    ١٢. ..."فرمانبردارى از هرگونه رهبريتى مى باشد

  

  آيا حى  در اساس

 نظامى بود - يك اتحاد سياسى  

ا حى      هر چند در ظاهر امر اينطور بنظر مى آ ه آلان ي د آ م

ود   -يك اتحاد سياسى  ى اگر   ،نظامى ب يم       ول اه آن ئله نگ ه مس ر ب عميقت
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 علت پايه ای تری که کلان يا حی را شکل ميداد، متوجه مى شويم آه 

د   ع تولي ى و در واق ل طبيع ودعام را. ب ی را    زي ا ح لان ي ه ک ه ک آنچ

اخت،   د می س ع و متح ود جم رد خ ه گ ته ب ع همبس بصورت يک جم

ات اعضای      ،چشمه يا چاهبصورت  منبع آب، ه حي ود ک و چراگاهی ب

ا . لان بدون آنها امکان پذير نبودک دون آن     بن ه ب اه ک اه و چراگ براين چ

ری        ا عامل اصلی شکل گي ه تنه  زندگی در صحرا تصورناپذير بود ن

ود، بلکه      دور خود ب  طول و در جمعيت و  کلان و گروه همبستۀ آن ب

انوار و دار ازای  داد خ ا از چه تع ه هر کلان اساس ی اينک لان، يعن ک

ه  نيز  ه استتشکيل می شد زان  ب اه    مي اه و وسعت چراگ بستگی  آب چ

ته  تداش ی.  اس وچ حت ل ک ردن  ،عم يلاق و قشلاق ک لان و ي ز   ک ني

د و  مقتضيات  ناشی از بعنوان يکی از فعل و انفعالات حياتی آن،  تولي

ه       در پاسخ به شرايط طبيعی  ام می گرفت د در آن انج ن تولي ه اي وده  ک ب

  . است

ه ازماني ،در نتيج رى و س ا شكل گي ۀ ابى آلان ي ه نتيج حی ن

ه اول     اع، بلکه در وحل رای دف بخاطر   ارادۀ آزاد گروهی از انسانها ب

ه امور  و  ،ه است امر توليد و معيشت بود اع و آوچ      هم ل دف ديگر مث

  . است هنيز بر اين پايه معنا ميداد
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ان    ،بنابراين  ه هم طور   هر چند بنظر مى آيد آه سازمان قبيل

ه   نيز و من ،گويدمى  ∗آه رابرتسون اسميت تناد   آندر فصل قبل ب اس

اع و جنگ   سازمانى  ،آردم  راى دف ود  صرفا ب ن      ،ب ى بنظر من اي ول

ه اگر خوب بنگريم در مرآز       ،تنها ظاهر امر را بيان مى آند چرا آ

ع   ،و کوچ آن  اين سازمانيابى نظامى براى دفاع از افراد آلان  در واق

ا خود آلان    يعنى همان چيزى وجود داش، چاه و چراگاه و ت آه اساس

   . بگرد هم جمع شده بودندبخاطر آن شكل گرفته و افراد آن 

و  رد بحث  اين به معناى اين نيست آه آلان يا حى در زمان م

اد   اين  بلكه منظور آنست آه اساس ،سياسى نبود -یيك اتحاد نظام اتح

اد ديگرى   -نظامى داد     سياسى را اتح اد اقتصادى و    تشكيل مي ه اتح آ

ود خود  حول وسايل توليد مشترك  ،ليدى اعضاى آلانتو ابراين، . ب  بن

لان  اس    ک رب در اس دوی ع ۀ ب اددر جامع دی   اتح ادی و تولي اقتص

  . جمعی از افراد بر سر وسائل توليدی مشترک خود بود

خود    بايد توجه داشت آه اين اتحاد اقتصادى در زمان پيدايش

ود    اد اشتراآى ب دا     ،يك اتح ا پي ون ب ى اآن مالكيت خصوصى و     يشول

ه اشتراآى    ،درون آلاندر خانواده هاى از نظر اقتصادى مستقل  جنب

ود  در بسياری از موارد خود را  ا  ،از دست داده ب ين رو  و ش يد از هم

ى   ه سياس ه جنب ود آ ر    -ب ته ت امى آن برجس ودنظ ر  . مينم ون، ه اکن

                                                 
که در دانشگاه کمبريج به " تبار و ازدواج در عربستان قديم"رابرتسون اسميت تويسنده کتاب  ∗-

ه      ی، ب ان عرب ر زب لط ب ق تس ی از طري ق يعن ن طري وده و از اي غول ب ی مش ان عرب دريس زب ت
  . نان کشيده می شودتحقيقات وسيع در مورد تبار اقوام عرب و زندگی آ
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اه          ا چ ود و تنه وال ديگر خود ب انواری مالک دام و ام و خانواده يا خ

 چراگاه و زمينهای اشتراکی قبيله و کلان بود که هنوز تحت مالکيت 

ود    ده ب راد در نيام ا وجود        . خصوصی اف ه کلان، ب ود ک ل ب ين دلي بهم

وز بصورت يک جمع         وذ مالکيت خصوصی در آن، هن پيدايش و نف

 .و باقيمانده از نظام اشتراکی پا برجا مانده بود همبسته

   

  تكامل نا همĤهنگ

انطور   اطر     هم مالی بخ وبی و ش تان جن يم، عربس ه گفت ک

ده  ای مول تر نيروه ترش بيش ه  گس ود ک دتها ب ناز  م ه اي ور  مرحل عب

  . ندکرده بود

م     رن ده اهى از ق درتهاى پادش وبى ق تان جن  .م. ق در عربس

دايش   ه پي د    شروع ب رده بودن رن  . ک نجم در ق در يمن پادشاهى    .م .ق پ

ردم آشاورز و      ر م ه ب د    هائى وجود داشته آ  شبان حكومت مى آردن

ه دارا گاه یآ ه      ،پرستش ازمان يافت ذاهب س دار و م ت زمين ه الي طبق

ده   یت سياسى از خانواده هاى اشراف  يال.بودند رون آم ه   بي د ک ر   بودن ب

تند   لط داش يعى تس اى وس ز داراى دار . زمينه د ني يامعاب ل   ئ اى قاب ه

  .حظه اى بودندملا

دار ازطب ۀ زمين انق ه و از مي را درون قبيل ه ای اش فيت قبيل

ه          دازی ب دايش مالکيت خصوصی و دست ان ا پي ه ب بيرون آمده بود ک

بطوری  . قدم به قدم بر ثروت خود افزوده بود ،املاک اشتراکی کلان
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اى عمومى در    که  ما شاهد اين هستيم آه چگونه بنا بر بعضى فرمانه

رن هاى   ا  ۴حدود ق د .م .ق ٢ت ده ان ا مان ر ج وز ب ه هن  از  بعضى ،آ

رافيت یاعضا ن اش ژهصاحب  اي دن دام حق وي ود چران اى خ ر ه  ب

ان آمون     ،زمينهاى اشتراآى آمون مى شوند چراگاه و د همچن هر چن

ظ مى     ا حف ن زمينه ر اي ود را ب رل خ دآنت ه،. کن ه  در نتيج در حاليك

اهش     ه آ ه رو ب ومى قبيل وال عم ردى بعض     ام روت ف د ث  از ىمينه

زايش  د   خانوار هاى ملاك اف ن فر  ١٣.مياب ه     اي اه ک ا توسط پادش در مانه

ده         رون آم ا بي ان خود آنه ه و از مي رار گرفت راس اشرافيت قبيله ای ق

  . صادر می شودبود، 

ون               ع اکن دايش، در واق ا پي رافيت   ب ت خصوصى و اش مالكي

دايش   اهد پي ا ش ه اى م يك    قبيل ام هيرارش ك نظ ی ( ي له مراتب در  )سلس

ه و      درون قبيله هستيم آه در آن خا رار گرفت الا ق تمكن در ب نوارهاى م

ه  وده آلان و قبيل تقلى از ت درت سياسى مس دصاحب ق ده ان ون . ش اآن

و قبلا در مورد تمام امور تصميم  مجمع قبيله آه يك ارگان مردمى بود

ت، وذ   ميگرف ت نف ن تح ان   اي ه ارگ ه و ب ه اى قرارگرفت رافيت قبيل اش

  ١٤. است گرديده   ارى آن تبديل ذقانونگ

ه مخروطى را تشكيل ميد     نون اک ا پاي ر آلانه د هن آلانها و زي

رار دا     آه  در راس د آن خانواده هاى اشرافى ق روت خود را     رن ه ث آ

ز  پادشاه. از استثمار ديگران بدست مى آورند ا     ني انواده ه ين خ از هم

ه     ٨تا  ۶بكمك شورائى  آه آمدهبيرون  ا مجمع قبيل ون   نفره و ي ه اکن ک



      ۶۶خ گفته نشدۀ اسلام                                                                  تاري 
__________________________________________________  

ى ميك است، ار گرفته تحت کنترل اشراف قر ن  .  دن حكمران اشراف   اي

درت اصلى را در   و در مجمع قبي هعمدتا در شهرها ساآن بود له اى ق

  ١٥.رنددست دا

بلا از         ا ق ه م ی ک ه پادشاهی های کهن اين نظامی بوده است ک

د  آنها صحبت کرده و در عربستان جنوبی  يش   وجود داشته ان م و ب ، ک

د ته ان رار داش ه آن ق ر پاي ه از تکامل . ب ن مرحل ام و در اي ن نظ در اي

ی از  آن،  های مهم ه بخش ومى در حاليک اى عم تراکی زمينه ه  و اش ب

دۀ       وده است، باقيمان ده ب تصرف مالکين و خانواده های اشرافی در آم

ق    هرچند هنوز مورد استفاده کلانها قرار داشته  ،آنها ی اسما متعل ، ول

ا اينحال،  . بوده است ویآنترل و تحت  ه شاهب وز  ب وانينى وجود    هن ق

راد خصوصى      بخشيدن آه اختيارات او را در داشته ه اف ا ب اين زمينه

   ١٦.محدود ميكرده است 

ه اى   ا اينحال    شوراهاى قبيل د ب ته ان وز وجود داش ا آنکه هن ب

در محدود آننده و درجه دوم و سومى را     نقش فاقد قدرت بوده و تنها

ا  تصميمات شاه که بيشتر مبتنی بر منافع اشراف و زمينداران بوده  ايف

  . نموه اندمى 

ا    مدارآى وجود دارد آه بر اساس مثلا،  رن سوم ق   درآنه  .ق

ترش  .م عى در گس الكين س ين    م ه زم ود ب اى شخصى خ اى  زمينه ه

وده  شاه زمينهايی که بنام  عمومى و د  ب ر ميآين ه، اينکار بآ  . ب سانی  البت

رل    کن نبوده است زيرا با وجود اينکه  مم اى عمومى تحت آنت  زمينه
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وده   د،  شاه ب ارات او را در دادن       ان ه اختي وانينى وجود داشته آ ى ق ول

   ١٧.اين زمينها به افراد خصوصى محدود ميكرده است 

ا        ن زمينه ال بيشتر اي رای انتق انی ب بعلاوه، هر حرکت و فرم

های عمومی را مورد استفادۀ به اشراف با مقاومت تودۀ کلان که زمين

خود قرارميداده اند مواجه شده و درگيريهای احتمالا سخت و خونينی 

  . را موجد می شده است

وبی و شمالی ب    تان جن ه در عربس وده است ک اين ترتيب ب ه ب

دريج      دوی و اشتراکی بت موازات گسترش مالکيت خصوصی، نظام ب

ۀ آن   رود، و در نتيج ان مي ده از مي عيف ش در تض اتق  دارا ت طبق

دم   ه ق دم ب ده ق ه ش ردم و قبيل درت م ايگزين ق ه ای  ج ام قبيل ه نظ را ب

د  ا جائيکه   . حاشيه ميران راه ارتش    . م. ق ٢۶در  استرابو وقتی  ت بهم

با به شهر معاريب پايتخت پادشاهى  رم  ه   ،در يمن ميرسد   س از جامع

د   ی نسبت به گذشته اى طبقاتى تر و قطب بندى شده تر . صحبت ميكن

  :ميگويد او

 
ه بخوبى مشجر است     ر دارد يك آوه قرا یرب ، پايتخت سبائيان ، بر بالامأ "   .آ

ه دعاوى و مسائل تصميم      در آنجا پادشاهى وجود دارد آه با قدرت در مورد هم

اگر از قصر  که  ممنوع شده است، چنان  گيرد؛ اما بيرون آمدن از قصربرايشيم

رد حمله مردم قرار مى گ خارج شود مورد انش  .. ي دگى شان     خود او و اطرافي زن

ان   . را به شهوترانى با زنان مى گذرانند ولى مردم به آشت زمين و تجارت گياه

تغال دار  دخوشبو اش د و  ...ن ه مى آنن ان تغذي ائين از ريشه گياه ات پ ردم طبق م

  ١٨."روى درخت مى خوابند
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تان ن وضعيت عربس ه اي وبی البت يلاد  جن ل از م بلافاصله قب

د، قرن  چهار. بوده است و آنهم در مناطق پيشرفته تر جنوب مسيح  بع

انوس  ى آمي اريخ رم"  در  ∗وقت اطق  "ت راز من ى   ديگ رزمين عرب س

د حبت ميكن ه اى  ،ص داز جامع ی گوي خن م ل  س اظ تكام ه از لح آ

ر     يار عقب ت وده است  اجتماعى بس اب او    .ب ن کن ه   در اي از جوامع گل

ى د دگى متحرآ ه زن ويى آ ته و دار و جنگج دوی و اش وز بشکل ب هن

  . ، ياد می کنداوليه زندگی می کرده اند

رب     دوی ع وام ب د اق ع همانن ن جوام تر اي اطق  بيش در من

د   وده ان تان ب زی عربس روج    ومرک ام ع يلادی، هنگ تم م رن هق در ق

وز در  دی، هن درت تولي ی و ق ابع طبيع دوديت من دليل مح لام، ب اس

اعی بسر ب      ه تکامل اجتم وق را طی نکرده     ده رمراحل اولي مراحل ف

د ه        در. بودن د دام ب يم، هرچن الا گفت ه در ب انطور ک اطق، هم ن من اي

وز         اه هن اه و چراگ ی چ وده است، ول ده ب مالکيت شخصی افراد در آم

  . قرار داشته استدر مالکيت عمومی قبيله و حی 

لخيزتر و     ی حاص ده ول تاهای پراکن ا و روس ه ه در واح

ا حداقل بخشهائی از      نيز هرچند زمينه تر  ثروتمند ه ي ی هم ای زراعت

آن به مالکيت خصوصی افراد در آمده بوده است، ولی محدوديت اين 

د   ا ح اعی ت ای اجتم ان گروهه روت مي ديد اختلاف ث انع ازتش ابع م من

                                                 
. ميلادی ۴٠٠- ٣٣٠آميانوس مارسلينوس مورخ رمی   -∗  
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ن      د يم اهی مانن يک پادش ای هيرارش ه و نظامه ات حاکم دايش طبق پي

  . بوده است

ا      ز، ب ه ني د مکه و مدين  آنکه در مسير راه   در شهرها يی مانن

د        اعی ثروتمن ات اجتم ا طبق ته و در آنه رار داش اری ق ای تج تری ه

اتی  ام طبق رو نظ ته و از اين ود داش تان   وج اط عربس اير نق يش از س ب

ود   ه ب وين يافت زی تک تمرک وز در    ه اس ات هن ن طبق ال، اي ا اينح ، ب

ته       ده، نتوانس اقی مان دوی ب ی ب ه ای و دمکراس ام قبيل ارچوب نظ چه

ل  د س ودۀ    بودن ر ت ود را ب رکوبگرانۀ خ يک و س ی، هيرارش طۀ سياس

  . مردم برقرار سازند

زی   تان مرک ا، عربس اين معن ل    ،ب دايش و تکام ا پي د ب هرچن

ی ت خصوص هرها،مالکي وص در ش اتی  ، بخص ام طبق ه نظ دم ب ق

ود ذارده ب ه  ه استگ ذار ب ده و گ اقی مان ه راه ب ان در نيم ی همچن ، ول

را آنطور که در شمال و جنوب  جامعه هيرارشيک و سرکوبگر جديد

   .به پايان نرسانده بودهنوز ، رخ ميدهددر دوران شکوفائی شان 

  

  گذشته اشتراكى و مادرتبار
  اعراب

ه شبه      لايل زيادى وجود دارد آه نشان مي د  اآنين اولي د س ده

ه صدها       ه ب ى آ ان در دوران جزيره عربستان نيز مانند ساير نقاط جه

ارچوب نظام      هزار سال بالغ مى شده   است بطور اشتراآى و در چه
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دگى مى          قبيله اى آه مختص وده است زن اريخ ب ل ت ا قب همه جوامع م

د رده ان ه . آ ام آ ن نظ ته   در آن در اي ود نداش ت خصوصى وج مالكي

د     ،است  رده ان ان  . همه افراد در برابرى و آزادى آامل بسر مى ب زن

ا در  ه تنه ته ن رار داش ردان ق ا م ل ب رى آام ه ب ،براب تون اصلی لك  س

   .و علمی جامعه را تشکيل ميداده اند توليدى ،زندگى اجتماعى

ه   يا تيره ها  ∗ها آلان د قبيل آه مجموعه اى از آنها طايفه و بع

اريخ را      ،را بوجود مى آورده اند ل ت ا قب پايه اى ترين سلول جوامع م

ل ميرس   . دتشكيل مى داده اند آه سابقه آنها نزديك به يك مليون سال قب

انى ه انس اى اولي ع ه ا و جم ن گروهه ود  ،اي رين شكل خ دائى ت در ابت

دانش   ادر و فرزن ع م ترش    بصورت جم ا گس ه ب د آ وده ان ود از   ب خ

ابه ديگر    ،طريق توليد مثل دريج    ،و يا يكى شدن با جمع هاى مش ه ت ب

ا ى آلان ه ر يعن اى بزرگت ع ه ل را بوجود آورده  ،جم طوايف و قباي

  . اند

ل  ن قباي الارى در     يشپ ،اي در س لاب پ ه انق ه در نتيج    از آنك

ر ماهيت داده   ،سال قبل  هزاردر قريب به شش  ه    ،تغيي اى مردان نامه

ى يكى از         ،بر روى خود بگذارند ادرى خود يعن ه اسم جد م همگى ب

  . اولين مادرانى آه بوجود آورنده آنان بوده اند نامگذارى مى شده اند

ى ني  ل عرب ورد قباي ى شك در م وده است ب ور ب ين ط  .ز هم

ه   ١٩در اواخر قرن تحقيقات مفصل رابرتسون اسميت  نشان ميدهد آ

                                                 
∗ Clans 
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هر چند در زمان محمد اآثريت قريب به اتفاق قبايل عربى مردسالار  

د      ه داشته ان اى مردان ه       ،بوده و نامه ديم آ يار ق اى بس ى در دورانه ول

ده مى شده ا    ا پس   مادر تبار بوده اند به نام جد مادريشان نامي د و تنه   ن

ر داده و        د اسامى خود را تغيي ديل شده ان از آنكه به قبايل پدرسالار تب

  .نامهاى مردانه بر روى خود گذارده اند

لاوه وام س ،بع ان اق ادر   امیدر مي هر را م ه ش ود آ ول ب معم

د اآنين آن ميناميدن دايان زن . س ام خ ز بن ل ني يارى از قباي ده  بس ا پدي ي

ات  ۀيل لات يا هده بودند مانند بندگان اَنامگذارى شد های طبيعی  ، مَن

ام     ه ن ا ب يا فرزندان خورشيد يا ماه آه با مردسالار شدن قبيله اين نامه

دند   ن     . مرد تبديل مى ش ائى از اي ه ه ا را نشان    قاسميت نمون لب نامه

د ثلا . ميده الار م تان مردس ه در عربس ه اينك دمنجمل ه تَ ميگفتن ب غلِآ

ايل  ب و بَلِغتَ(پسر وائيل است  اى قب ه از ا  كر نامه د آ لاف جد  خ ى بودن

د  ن        . )خود وائيل بودن ل از اي ه قب تن اشعار شعرايى آ ه از م در حاليك

ا      ه اساس د آ ر مياي د ب ته ان الارانه ميزيس اطيرى مردس ات اس اختراع

ل   ب غلِ تَاينكه مى گفتند  ،نابراين ب. ب نام دختر بوده استلِغتَ پسر وائي

وده    ب غلِ تَ هورت بوده است آ در اصل به اين ص ،بوده  ل ب ر وائي دخت

د  . است  ه مانن اطيرى عرب آ ه در دوران اس ب است آ ن ترتي ه اي ب

عى مردان س  ،دوران گذار به پدرسالاريست  ،دوران اساطيرى يونان

ه هاى مختل    ام      فمى آنند تا به بهان ام هاى اجداد زن را بصورت ن  ن
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تا   ،هاى مردانه توضيح دهند ار داس ى جعل مى    و براى اينك نهاى قلاب

  .آنند

آه مثلا مى گويند قبيله فلان مورد اين موضوع همين امر در 

ان است ه بهم رادر قبيل ز صادق است ب ز. ني ن ني ه اي يچ در حاليک  به

وده  ه نب ن دو قبيل ودن اي رد ب ى م ه معن ه ب ه وج ن دودر اصل ، بلک  اي

م   واهران ه وده و خ ه زن ب ه ا قبيل ی رفت مار م دبش ت. ن ط  عل ن خل اي

وده   ،آه وقتى دو قبيله با هم متحد مى شدند مسئله آن بوده است رايج ب

د  ه ان ه مى گفت ه   آ وردوقبيل ن پس  مزب رادر هماز اي دديگرب ى . ن ول

ادى دارد        ل و گش يار گ اى بس ى معن ان عرب رادر در زب ه ب ه . آلم ب

اينصورت آه بسيارى از مواقع منظور از برادرى نه برادرى خونى  

رادرى سياس   ه ب ت بلك امى اس ين    ى و نظ الار از هم ۀ مردس و جامع

اغتشاش معنا بوده است که برای مذکر جلوه دادن اين قبايل بنفع خود  

  . بهره برداری و سوء استفاده کرده است

ن دو        ب غلِتَدر مورد قبايل  د اي ه بگوين ود آ ج ب ز راي و بكر ني

ه      ،قبيله برادر هم بودند د آ ا مى گوين اريخى بم ا   در حاليكه اسناد ت آنه

     ١٩.در گذشته خواهر هم بوده اند

ى           ا بهر دليل تند و ي ا نتوانس دانيم آنه ا نمي ه م البته به دلايلى آ

د        پيش ر دهن ذآر تغيي ام م ه ن . نيامد آه نام مونث همه قبايل عرب را ب

ه   از اينروست آه تا زمان محمد هنوز هم قبايل زيادى وجود داشتند آ

ده م     دند به نام اجداد مادريشان نامي ار       ،ى ش ل انك ن ديگر يك دلي و اي
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ه    .ناپذير بر مادرتبار بودن قبايل عرب در گذشته است ا ب زيرا اگر بن

ای   ه ه ه شجره نام ی، آنطور ک ل عرب الار، قباي ۀ مردس ادعای جامع

د، پس        وده ان ه ب دای امر مردان موجود سعی ميکنند نشان دهند، از ابت

ه  . شده انداين قبايل با نام زنانه از کجا وارد آنها  جز آنکه قبول کنيم ک

ه  نام عرب همگی در دورانی قبايل  د و پس از آنکه     زنان ام  داشته ان ن

ر مصون     ن تغيي آنها مردانه شده است، بهر دليل، بعضی از آنها از اي

   . مانده و بهمان شکل اوليه خود باقی مانده اند

زرگ    ،اين قبايل ۀاز جمل ه  قدو شاخه ب ام   "اردمُ "بيل هاى   بن

ه م   ∗"فندِخِ"و   " يسقََ" دِف شد   یبودند آه گفت اس اَ"زنِ  خِن و  ،" لي  ۀن

الا خِ . "بوده است    ""هاعَضقُ"دخترى  دِ ي وده     " فن ره جنگى ب يك نع

   ٢٠.ها فرياد مى زده اند است آه در جنگ

ام ههمين طور بنابر گفته ابن  ل     ٢١ش "  اوس"اسم مشترك قباي

ى قََ " ،"خَزرَج"و  وده  ∗"هيل بن ه او  ب ز از ا  آ وده  " هاعَض قُ"لاف خ ني ب

  .است

ه       ام يكى از شاخه هاى قبيل ه دَجُ یاب  "*،)یطَيّ ( "ىطَّ "ن  "يل

دا    ،يله آه نام يك زن است  دَيعنى دختر جُ ه بع وده آ رد   ٢٢ب  در نظام م

وان   نمونه هاى بي . شودييله تبديل مدَسالارى به پسران جُ شترى را ميت

دا  .... لمعاريف و آتاب اَ ، يبهتَقابن  ،آتاب الاُستكاك  ، در ابن دُرَيد پي

    ٢٣.آرد
                                                 
∗ Khindif        ∗Bani Caila           *Tayyi            ∗Noldeke 
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ه  ل ديگرى آ ه"دلي ی آورد  *"نولدِآ ودن از و م ار ب مادرتب

ته  ل عرب در گذش د،قباي ی کن ت م ع در  حکاي امى جم ه اس اينست آ

دهاى    ز واح ى ني ان عرب تور زب د و دس ث ان ه مون ى هميش ان عرب زب

ر نظر  قبيله اى را آه با اسم جمع خطاب مى شوند بصورت مونث د   

    ٢٤.مى گيرند

د    ،بعلاوه  ايى مانن بنامه ا   تَغلِ تند    تَي ل هس اى قباي ه نامه يم آ م

ند   ا    ،عليرغم اينكه خودشان شكل مونث و يا مذآر داشته باش هميشه ب

تفاده          رد مونث اس ا از ضمير مف د و بجاى آنه فعل هاى مونث مى آين

راى اط  خود"  نولدِآه"اين قانون گرامرى نيز بنظر . مى شود ان  ب مين

ام خود را از     وده و ن از اينكه قبايل عرب در گذشته همگى مادرتبار ب

  ٢٥.ميباشد مادريشان مى گرفته اند آافىاجداد 

 :قرارند دلايل ديگر در اين مورد از اين

از يك ريشه  " اُمت"بمعناى مادر و آلمه " اُم"در عربى آلمه 

عناى ديگر آن است آه م" اِم"معادل اين آلمه در زبان هبرو . مى آيند

   ٢٦.دباشتبار مي يا ،جمع يا گروه  ،نژاد ،در اين زبان

م  اى ه راى گروهه م ب ه رَحِ رو آلم ى و هب همينطور در عرب

ه   ،تبار نيز بكار ميرود ا شكم   " طن بَ"و آلم ادر   شكمِ  ،ي ان   ،م در زب

 ٢٧.بى ، براى آلان نيز بكار مى رودعر

ي  هزار   ٨  شبعلاوه ، هنگاميكه با آشف آشاورزى در آم و ب

      سال قبل ، اين جوامع از نظر  توليدى وارد عصر نوينى مى شوند، 
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ان∗ ترام زن وذ و اح نايع    نف وم و ص اورزی، عل رل کش ه کنت ک

ی   ∗دستی را در دست داشته اند، درجامعه به اوج خود ميرسد و اهميت

ه مراتب   يش   ب اى       ب مه ه ه مجس د، چنانك ى آنن دا م ردان پي  از م

دا   وان خ ان بعن ورد ستايش   آن ان زن م رد      ي رار می گي ن . ق  در اي

دا   اطيرى خ درت اس   . رسدبه اوج خود مي يان زن و الهه ها دوره ق

ی ل ب تان در   دلاي رۀ عربس به جزي ه ش ود دارد ک ماری وج ش

ذارده      ين دوره ای را پشت سر گ زمانی که از آن صحبت ميکنيم، چن

ت وده اس وبی، در  . ب مالی و جن رفته ش اطق پيش اوج دورۀ اولا،در من

ان      م بهم وز ه د هن شکوفائی کشاورزی، خدايان زن که در زمان محم

                                                 
 ،نام برد آه قبل از ورود آرياها  (Kirisha)""آى رى شا"عيلامى  الههبراى نمونه ميتوان از  ∗

ه اشكال     رد ستايشبعنوان رب النوع فراوانى مو خوز  ( مختلف در عيلام  بوده و پيكره هاى او ب

ونى      ،  شوش  ،پشت آوه  و آوه هاى بختيارى  ،لرستان  ،ستان  اد آن ده  )  اهواز و خرم آب پراآن

آلمه ننه بمعنى مادر .  تا عصر پارتها ادامه داشته" نانايه"آئين اين رب النوع تحت عنوان . بوده 

 نام همين خداى زن است آه تاآنون برجاى مانده است در ميان ايرانيان از
 

ام ∗ تار هاى  يكى از ن ابلى " ايش دايان ،خداى زن ب رده   ،خداى خ ان حكومت مى آ ر جه ه ب  ،آ

د    وزه گ   ،خدائى آه انسان را از گل آفري وده است   رآ ذاهب      . ب انه ساختن انسان از گل در م افس

وده     بردارى محضبلكه آپيه  ،سامى منجمله اسلام هيچ اصالتى ندارد ار ب از همين خدايان مادرتب

     .  است آه در آن خداى زن به خداى يكتاى مرد تبديل شده است 

In Brefault Robert، the Mothers، a study of the origins of sentiments and 
institutions. V. 3، p. 88.  
∗ Al-Lat       *Al-Ozza      *Al-Manat     



      ٧۶خ گفته نشدۀ اسلام                                                                  تاري 
__________________________________________________  

د        وده ان ورد پرستش ب د م رين   . نامها خوانده می شده ان ه مهمت از جمل

  . بوده اند *"مَناتاَل "و  *"عُزّیاَل " ،∗"اَل لات"اين خدايان 

وده      "  اَل کَندی"بقول  عُزّیاَل  اه ب ا و خدای م رين آنه بزرگت

ه مع  وده          است ک ه ای ب ا قبيل ريش تنه وده است و ق ه ب د اصلی او کعب ب

دالعُزّی "است که بطور انحصاری عنوان  زّی را    " عب دگان عُ ی بن يعن

  ٢٨. را بوده استدا

ورد پرستش          ه سمبل هاى م اه از جمل ه م   بايد توجه داشت آ

وده است   ه اعراب و       ،اقوام مادر تبار ب ادى وجود دارد آ ل زي و دلاي

د     ۀر گذشتاقوام سامى نيز د وده ان اه پرست ب ل     ،دور م ن خود دلي و اي

وده است  ا ب ه آنه ابقه مادرتباران ر س ع . ديگرى ب اه  ،در واق خداى م

نيز " ىاَل عُزّ"چنانكه . بزرگترين خداى آنها و حامى زنان بوده است

  .  بوده چنين موقعيتى را داشته است" يكتاى قدرتمند"آه به معناى 

ه    خصوصيت ديگر الهه هاى م  وده آ ن ب ا   اه اي ه ج سه  در هم

د    وده ان ه ب ل   . گان دايان باب د خ و " :مانن ل " ،خداى بهشت     "اَن     "اِنلي

د عُ     "آاِ"خداى آب و هوا و طوفان  و  ه مانن ات  ،ى زّخداى خرد آ  مَن

د   و لات هر سه با هم ستايش انگى    . مى شده ان ى در عين يگ سه   ،يعن

  .گانه بوده اند
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ه را انگىِ سه گان ن يگ ى و  اي ادبود فنيق اى ي ا در مجسمه ه م

ى يك ستون و سه    سه درخت و گاه ،آارتاژى هم بصورت سه ستون

  ٢٩.درخت مى بينيم 

ز    ،همينطور انى ني ه       در اساطير يون دايان سه گان ين خ ا هم م

وسزِ" ك"،  ∗" ئ پلَاُُ"و  ،"پلوتوني ان" م ه هم م آ ه  را داري ور آ ط

ارى   بعنوان يكى از ويژه گيهاى عصر مادر د    تب وده ان ه ب در  ،سه گان

وده است   ر ب د ت ه قدرتمن ا از بقي ال يكى از آنه ين ح ا  ،ع ه در اينج آ

وس ان و عُ    زئ ان يوناني وده ا  زّدر مي ين ب راب چن ان اع دى در مي . ن

وده    ه ب ين سنت مادرتباران ده از هم نتى باقيمان ز س يحيت ني ت مس تثلي

   .است آه در زمان خود به مسيحيت نيز راه يافته بوده است

ه ب      " اَل لات"حتى   دايان زن عرب آ رين خ ه يكى از بزرگت

ه و      صورت سنگ سفيد چهار گوشه اى مورد پرستش رار مى گرفت ق

ن    را هرسال  دختر باآره جوانى انى دف در زير آن بعنوان هديه و قرب

ى  دم رده ان تان ،ک مالى عربس اطق ش ان نب ،درمن در  ،نويطدر مي

ۀ ه نظام نظام مادرتبارى  ب گذار از دوران اآره اى   پدر سالاری، اله ب

اآره   وده است      ،بوده آه همچون مريم ب ده ب د خود را نزائي ن  . فرزن اي

ه      " دُالشَرا"فرزند آه نام آن  رد اعراب در آن منطق زرگ م و خداى ب

اله در جشن هاى پايتخت       ،قلمداد مى شده است را "هر س راه  " پت بهم

  .  است قرار مى گرفته   مورد ستايش  مادرش

                                                 
  *Anu        *Enlil        *Ea        ∗ Zeus      *Plotonic        *Olampia   
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ابلى و    چه سه گانگى خدايان  ،بنابراين  ان ب د همتاي عرب مانن

م   ،يونانى شان  ابه و چه علائ همگى نشان از وجود نظام      ،ديگر  مش

مادرتبارى در ميان اعراب و طى طريق مشابه آن بسوى نظام بعدى   

 . ميدهنددر اين منطقه  

در اشعار   ،در يونان هبايد توجه داشت آه خدايان نامبردالبته 

ومر،اطيرى اس ر،   ∗ه اطيری ديگ عار اس ۀ اش د هم ه   ، مانن وط ب مرب

د        وده ان ه نظام پدرسالارى ب ارى ب دوران گذار جامعه از نظام مادرتب

ذار بعضى از    ا  آه در جريان اين گ ه ه ديل مى       اله رد تب دايان م ه خ ب

ارى         . شوند ادر تب ه در نظام م ه اى را آ وز شكل سه گان با اينحال هن

دانيم  . دداشته اند حفظ مى آنن ا آشتن خواهر     زئوس همانطور آه مي  ب

د و      ، ∗"هِرا"خود  انروائى را از سر او مى رباي بجاى  خود  تاج فرم

ز   " نليلاِ"آه  یخداى مرد* "ردوكمَ"، واو مى نشيند  ،را مى آشد ني

ديل  ل تب ه خداى شهر باب رد و ب دايان زن را مى گي ار جاى خ ا اينك ب

  . ميشود

ه پدرسالار      در جريان گذار نظام مادرت  ه جامع ى ب ارى عرب ب

ه زن      ،زمان محمد نيز دايان سه گان اَل " ،بنا بر يك روايت يكى از خ

تبديل مى گردد آه  ،خداى مرد  ،"  هللا"تغيير جنسيت داده به  ،" لات

                                                 
ه    . م . هومر شاعر اساطيرى يونان آه در نيمه دوم قرن هشتم ق  -∗  ته و در دو منظوم  مى زيس

اى   ده ه ان را در س اطيرى يون اريخ اس اد ت ه و ايلي ود اوديس روف خ ا  ١۶مع يلاد  ١١ت ل از م قب
 .ميکندبازگو 

∗ Hera              * Marduk 
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 و بعد توسط محمد بعنوان خداى واحد انتخاب شده  " حنفا"ابتدا توسط 

  .از ميان برميدارد دبودن خدايان زن را آه همان بت هاى عرب ،

ابراين  ز     ،بن تان ني ه در عربس ه چگون ردد آ ى گ ه م ملاحظ

د    همان مسيرى را  بحکم ضرورت،  ،تاريخ ال مى آن اط   دنب ه در نق آ

  .  پشت سر گذاردن نظام مادرتبارى طى آرده است بهنگامديگر 

ۀ   ساخته  بی شک ديگرى آه  اساطيربر  بنا رد  دست جامع  م

ران ا  ،عرب  خداى زنِسه  ،ندبوده اعرب سالار  ه      اللهدخت د آ وده ان ب

ته ااالله  ا سرورى داش اطق مختلف . ستبرآنه ل و من ال در قباي بهرح

ان نسبت         ،عرب  رد و موقعيت آن دايان زن و م اوتى از خ تفاسير متف

ت    به يك  ه   ندديگر وجود داش ان دو     هر يک   آ واى موجود مي ادل ق تع

  . ميدادند مختلف را نشانو زمانهای  نظام جنسى در نقاط 

ادر      ،در ضمن دايان نظام م ه خ ه در حاليك  بايد توجه داشت آ

يد   سمبل خدايان نظام مرد سالار ،به ماه تشبيه مى شده اند تبار خورش

م اهميت  و     . بوده است  ى و آ ان محل اين خدايان آه در ابتدا از خدا ي

ى    يات منف ه خصوص ب ب ب منتس دب اغل رد    ،ودن ام م ه نظ دريج آ  بت

لط  الارى مس ود  س ى ش رود و      ،م الا مي دايان ب ان خ ان در مي مقامش

اص  ود اختص دايان زن را بخ ت خ يات مثب د  خصوص د . ميدهن مانن

ورابى در آغاز پادشاهى اش       ه هم ل آ از   مردوك خداىِ مردِ شهر باب

  . او نام مى برد
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ز در  ر ني وفيس ،م . ق ١۴٠٠در مص ارم  آمن ون  ،چه فرع

ژه     مى آوشد براى اولين بار يكتا پ ،مصر ا وي ه ج ه در هم رستى را آ

ده         ه باقيمان د خدائى آ ايگزين نظام چن نظام مردسالارانه بوده است ج

د   ت بنماي وده اس ارى ب ادر تب ين  . از دوران م راى هم ن"ب ه " آت را آ

ام خداى    نموده انتخاببوده معنى آن خداى خورشيد  ه و بن ورد   يگان م

ه    " آخن آتن"قرار ميدهد و نام خود را نيز به   پرستش د آ برمى گردان

ان تلاشش    موفق نمى شود و در اثر شورش   البته در آار خويش   آاهن

   ٣٠.ناآام ميماند

رب  ه ع اری  در جامع ز در دوران مادرتب د ،ني ات  مانن نظام

ار  ر، مادرتب يدديگ دايان خورش دايان زن   ،خ رى از خ ت آمت از اهمي

ورشيد خ  برخوردار بوده و بخاطر نور تند و زيان بخش )خدايان ماه(

   .قلمداد مى شده اند  مضر و زيان بخش

وده      ،بهرحال   ر و تحولاتى ب د  همه اين تحولات نشان تغيي ان

ا   کره خاکآه در روى  ه ج اوت    ،در هم ا تف ه ب انى    البت در  وهاى زم

در حال وقوع بوده  ،مسير تحول جامعه مادرتبار به جامعه پدر سالار

  .  ندا

ن   يكى ديگر از شواهد وجود نظام ما درتبارى در عربستان اي

خدايان عرب    مرآزى براى پرستش ،بوده است آه آعبه آه ازديرباز

در قديم الايام توسط   ،و يكى از مهمترين اماآن مقدسه آنان بوده است
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" يبىبنى شَ"نگهبانان مكه را  ،چنانكه. آاهنان زن اداره مى شده است

  .اميده اندمى ن )"ىزّعُ"منظور پسران (" پسران پير زن"يعنى 

ه   نقل اس راهيم جد اولي انه اى  و ت آه اب ذهبىِ  -افس  ،اعراب  م

مكه نيز . آنرا از يك زن آهن سال خريد ،هنگاميكه آعبه را بنيان نهاد

ارگوش  ى بزرگ   قبل از آنكه بصورت بعدى خود درآيد محل سنگ چه

البته تعداد سنگها دو عدد . پرستيده انديبوده است آه آنرا بعنوان خدا م

ه  خداى مرد و ديگرى سفيد  ∗لبَيكى يك سنگ سياه آه هُ: بوده است ک

  . بوده استل بوده بَى مادر هُزّعُ احتمالا

ژة        ،البته  ،در گذشته  ه خداى زن در هيئت وي فيد آ سنگ س

د  . آن ظاهر مى شده است از اهميت بيشترى برخور دار بوده است بع

يا ه نظام مردسالارى حاآم مى شود اهآ رد    ميت سنگ س ه خداى م ه آ

ان حجر   . بوده است بالاتر مى رود اين سنگ سياه در حال حاضر هم

ه      الاسود است آه زيارت آنندگان آعبه در طواف آن دست خود را ب

  . آن مى مالند

د  ،بهرحال ريش  ،در زمان محم ه دو خداى عُ     ق ى و زّدر آعب

ى بَهُ ره جنگ وان نع ا بعن ان از آنه ه در جنگهايش د آ ته ان ل را داش

 .استفاده آرده و نام آنانرا فرياد مى زده اند

ادر       اطير م ا اس ى ب اطيرى عرب ابهات اس ر از مش ى ديگ يك

وان        ،تبارى ملل ديگر ه بعن وده است آ وجود آب در آنار يك سنگ ب

                                                 
∗ Hobal 
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تش  ورد پرس داى زن م ت     خ ه اس ى گرفت رار م د  . ق ه در معاب چنانك

ه سمبل خداى  يونانى نيز اينطور رايج بوده است آه در آنار سنگى آ

ار     ٣١.است يك چشمه آب وجود داشته است  زن بوده دانيم در آن ا مي م

  .سنگ حجر الاسود نيز از دير باز چشمه آب زمزم قرار داشته است

ل از     ه در دوران قب وجود پادشاهان زن در شمال عربستان آ

نشان ديگرى از وجود    ،ميلاد بر سرزمين خود حكومت مى آرده اند

  .در گذشته در اين مناطق مى باشدنظام مادرتبارى 

ان زن    ن فرمانرواي ه اي انرواى قِ  ،يكى  ،از جمل ه   رطَ فرم ملك

اه آشورى      ∗"هزَبيبِ" ه پادش ان خود ب ه س پيل غلََ تََ" بوده است آه در زم

  .خراج ميداده است ).م. ق ٧٢٧-٧٢٢(  *"ِسِر

ه       ى موسوم ب ه عرب  بوده آه او   )"سمسى "ديگرى ملك

ساراگ"نيز در زمان     705" (ون دوم  زندگى. )  م.  ق 722-  

.مى آرده است�   

 آثار ديگرى نيز از گذشــته وجــود دارد آــه از  

 موقعيت بالاى زنان و اســتقلال مــالى آنــان در گذشــته، و

  .وجود نظام مادر تبارى در عربستان حكايت مى آند

ار  از جمل ن آث ده از    ۀ اي اقى مان اى ب ته ه ت نوش ى از دس يك

ه در آن   ام   گذشته است آ ى بن ى رَ "از زن د      *"ادص اب صحبت مى آن

د         آه داراى آرامگاه و برجى مخصوص ه هرچن وده است آ ه خود ب ب

                                                 
∗ Zabibe                       *Taghlathpileser               
∗ Samsi    ∗ Abirathad          *Qaryat Al -Faw          *Khalhamad 
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از محل در آمد و ثروت خود    ولى در اساس ، با آمك شوهر و پسرش

  . او بنا شده بوده است

ه  " جراننَ"در شمال  "*"فا لريات اََقَ"نمونه ديگر در  بوده آ

ه ى را ب ى محراب وان   در آن زن ام او بعن رده است و ن ه آ دى هدي معب

وذ و پرس    ن از نف ه اي ده است آ ر روى سنگ آن حك ش ادبود ب تيژ ي

  ٣٣.اجتماعى وى حكايت مى آند

 "*دخَلحَمَ"ها اززن ديگرى بنام ه تهمچنين دراين دست نوش 

د خود  آه تماما ازمحل درآم بوده نام برده شده است آه مالك خانه اى 

  ٣٤.استوى ساخته شده بوده 

ا بطور آامل روشن مى          ،بنابراين  راى م ز ب ا دو چي تا اينج

جامعه عربى مدتها قبل از ظهور محمد در يك نظام  ،اول اينكه: گردد

الائى       يار ب ان موقعيت بس ه در آن زن مادرتبارى بسر مى برده است آ

ان       ،داشته اند  ورد وضعيت پست زن و دوم اينكه آنچه آه اسلام در م

ه  محداقل تا آنجا آه به سابقه  ،گويدياز خود مدر دوران قبل  ادرتباران

  .شته استبهيچ وجه صحت ندا ،عربستان باز مى گردد

   

  روابط برون همسرى
 در عربستان

رون          ان ب اط جه ام نق ار در تم ل مادرتب روابط جنسى در قباي

م        . همسرى بوده است ه در حك ردان هر قبيل ان و م ه زن ا آ به اين معن
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ر م خواهران و ب ارم جنسى ه ه مح ده و از جمل م محسوب ش ادران ه

د ده ان ى آم اب م رو. بحس دت   ،ازاين ه بش ه جنسى در درون قبيل رابط

د جفت جنسى          ،ممنوع بوده است وده ان ور ب ه مجب و اعضاى هر قبيل

  .خود را از قبيله ديگر انتخاب نمايند

ا "نمونه جامعه برون همسر در يمن داستان  مى  " يروابن المق

ه د آ ك باش ردان ي ذا نم   در آن م ان غ ه از دست زن يچ وج ى به ی ح

د  م مي       ،خوردن ه اگر از گرسنگى و تشنگى ه د   بطوريك هرگز  مردن

  ٣٥.مزبور را زير پا نمى گذاردندقانون 

ه      ان قبيل ت زن ذا از دس وردن غ ه نخ ت آ ه داش د توج باي

ف   اط مختل اريخ در نق ل ت ل ماقب يارى از قباي ترك بس خصوصيت مش

وده است  ان ب ه در  .جه ر چنانك ايتی"جزاي اندويچ"و " سوس در  ∗"س

علت اين بوده است .  ٣٦هم همين قاعده بر قرار بوده است هاوائی نيز

 ،آه در اين قبايل پيمان زناشوئى با مراسم خوردن غذا آغاز مى شده  

 و از اين رو خوردن غذا با يكديگر علامت رابطه جنسى و زناشوئى 

  ٣٧.ميان دو تن تلقى مى شده است

ه زن و مردى   ،در اين نظام نا      هنگامى آ م آش ا ه ه ب از دو قبيل

  بر عكسدر صورتيکه مايل به زندگی با يکديگر بوده اند،  ،ندمى شد

ه      رد ميرفت ه م ه خان دگى ب در نظام   ،نظام پدرسالارى آه زن براى زن

ارى  ه و   مادرتب ه قبيل ه ب وده است آ رد ب ن م ل  اي محل سكونت زن نق

                                                 
   .در اين جزاير خواهران و برادران از سنين پائين از غذا خوردن با يکديگر منع ميشده اند∗
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ز ب. مكان مى نموده است ه زن را      ،هنگام جدائى ني د قبيل رد باي چون م

ه است     رو  ،ترك مى آرده و به قبيله خود مى رفت ه    ،از اين ان آ آودآ

د     ق داشته ان                 .در قبيله زن نزد مادرشان مى مانده اند به مادر خود تعل

ا      يلاد ح ل از م ده از دوران قب ای باقيمان ته ه ار  نوش ود تب کی از وج

ام وی         مادری ا ن ا ب ادر و نامگذاری آنه ه م ان ب ق کودک ی تعل در  ، يعن

ج مى       ده راي وان يك پدي ا     . دباش ميان نباتيون بعن ه ه ن آتبب ان اي در مي

و زندگى د آه در آنها از تعلق فرزندان به مادرننمونه هائى وجود دار

 ٣٨.آنندمى  زنِ خود ياد شوهر در خانه همسر

د      وجود مناسبا ان محم رون همسرى در عربستان در زم ت ب

ه     ارى در جامع ام مادرتب ود نظ رى از وج ذير ديگ ان انكارناپ ز نش ني

وده است   دويها   ،بطوريکه . عربى در گذشته دور ب ان ب وارد   ،در مي م

که زن پس از ازدواج همچنان در نزد قبيله خود و نه دوست   متعددی

  .  ، بچشم می خورده استمردش می مانده

ه    "يدزُبَبنی "مى گويد آه زنان قبيله  بطوطهابن  تنها با غريب

د       رار مى آردن ا رابطه جنسى برق راى      . ه رد ب ه م ن صورت آ ه اي ب

ود    ديدن زن به قبيله او مى آمد و پس از عشق بازى آنجا را ترك مينم

از مى گشت  ود ب ه خ ه قبيل ن . و ب ان حاصل از اي اين ترتيب آودآ ب

ئوليت آام ،انستؤم رار مى گرفتتحت مس ه او ق ه ل زن و قبيل ه و ب

  ٣٩.رگز بدنبال شوهر خود نميرفت زن ه ،بهرحال .آنها تعلق داشتند

  همسرى   برون  نمونه ديگر از وجود مناسبات مادرتبارانه
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ود اسلام ان خ ى در زم ر اول   ،حت ان عم ه در زم راردادى است آ ق

در . نوشته مى شود    "رثابن ح  حِيرَشُ"توسط  قاضى معروف آوفه 

اه زنش       "رتابن اََ دىِّعَ"اين قرارداد  ه هيچگ را از   متعهد مى شود آ

  ٤٠.بيرون نبرد) بكانابن خَ(  خانه قبيله ايش

ور  ين ط انى   ،هم ه آق ق گفت ه     ،طب ه از قبيل ى آ ه زن در مدين

زرَج " دانش    "خَ ا فرزن درش    و ب ه پ ه       در خان رد در خان دگى مى آ زن

ه       ا ،مى ماند و به هنگام رابطه جنسى ات ب راى ملاق ه ب ود آ رد ب ين م

  ٤١.دبو "اوس"مرد نيز از قبيله . وى ميامد نزد

ادرش      عبدالمطلب جد مح  ،نمونه ديگر ا م ه ب وده است آ د ب   م

   ،زندگى ميكرده است "بنی نجار"مادر خود  قبيله در مدينه و در سلما

ادر   بر اساس ،پدرعبدالمطلب ،چون ازدواجِ سلما با هاشمو  مقررات م

دِ  "و پدر سلما  ،انجام گرفته بود تبارى " یخَزرَج عَمرو بن زيدِ بن لَبي

لما را     ه س ود ک ، در جريان ازدواج، با داماد خود هاشم قرار گذارده ب

  :طبری ميگويد .به قبيله او بياورد بهنگام زايمان

  
ی        " رد و او را بزن تگاری ک درش خواس لما را از پ د و س ه او ش م فريفت و هاش

  ٤٢."ا شرط کرد که بوقت بار نهادن ميان کسان خود باشدگرفت، و پدر سلم

     
 ،هرچند در زمان محمد شكل غالب روابط موجود ،بنابراين  

وجود   ،با اينحال  ،مردسالارى بود آه در آن زن به قبيله مرد ميرفت

ود   ،آن   شكل عكس ه   ،آه باقى مانده از نظام مادرتبارى در گذشته ب ب
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ين  ته خودى خود از رواج چن ى در گذش ره عرب به جزي نظامى در ش

  . دور حكايت مى آند
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  نهاد خانواده - 1
  و تكامل آن در عربستان  پيدايش

 

 مقدمه
 

دن  يد، يعنیبى شك ميان نظام طبقاتى جد مات  و نظا ،نظام تم

ر   .وجود داشت هاى اساسى خ تفاوتما قبل تاري د ب ه سه پاي   نظام جدي

ين    ،)االله(آسمان خداى  اه  ( خدای زم ه يا خلي ش ان  ف  و سرانجام  )و خاق

رار داشت    )پدر(خدای خانه  اتى       يا. ق ه نظام ا سه رآن اساسى هم نه

د  سبودن ه پ الارى ومالك  از  آ لاب مردس  ت خصوصى در شش يانق

ل بوجو ال قب زار س ده ات همگی. د آمدن ن نظام ر پا اي ۀب اختمان  ي س

خود   دستان ريبر ز ،بالا از ،ك قدرت مطلقه فردىيآن  واحدى آه در

فه وخاقان يخل ،شاه ،كتا برجهاني ىخدا :كرد قرارداشتنديحكمروائى م

ور ر آش انواده حكومت م، ب ر خ در ب رديو پ ه  نيا .ك ا س ره  انحکم

آبكتاتوريد ه باي  م د آ م رابودن درت ب د نظ ل ا ق ه کام ه عرص در س

د  ى آردن رار م تى برق ر س ،هس ون در ه ا ن عرصهيا ۀو چ ر  ه بش

ا زور   ،سازمان داده شده بود  ۀ خودل و اراديم رغميبزور و عل لذا تنه

در هر سه   . را ممکن ميگرداند امور كتاتورى بود آه رتق و فتقيدو 
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ا عرصه نيا ر ،ه تان، زي دگان  دس وشبن ان   گ ان ارباب ه فرم ود ب خ

دان با  ،زي سالار ن  پدر ۀدر خانوادحتی  .بودند م ي زن و فرزن چون   د ه

 مى آردند آار و از او اطاعت ر براى پدريبردگان سر بز

ار     ،در نظام قبلى  ان موجوداتى آزاد و خودمخت زنان و آودآ

ه  ون ب ى اآن د ول ارى انبردگصورت بودن ده  آ رد درآم و جنسى م

د   شخصى  جنسی،  ازهاى يتا ن ،بودند ارى وى را برطرف آنن و  ،و آ

ا  برخوردار نبودند،حقوقى  چ حق ويهاز چون  ه     زور تنها ب ه ب ود ک ب

ه و آشور ن   . انجام اين خدمات واداشته می شدند  زي در عرصه جامع

ادار تقس      . طور بود نيهم ات دارا و ن ه طبق ه ب م ياآنون اعضاى جامع

راى  مردم نا ،ز مانند خانوادهين نجايشده بودند و در ا دار ناچار بودند ب

ود ان داراى خ رايط ارباب رين ش د در سخت ت ار آنن ارگ. آ و  رىيبك

تن اآثرياداره ا ه حق ني ي د هرگون ه فاق ودو ز آ وقى ب ا  ، حق از تنه

و  رای حفظ نظم و سلطه   ب طبقۀ دارا لذا . ر بوديامكان پذ زور  قيطر

ه ي    ار ب ر اردوی ک ود ب رل خ رآوبگر و  کنت ى س تگاه دولت  كيك دس

 .داشت آن  كتاتور در راسيد

ت   ه سنار    ،زي ن یدر عرصه آسمان و هس راى آنك د يب  -ه وى بن

ه   يا و انسان تصور ،آامل شودانسان بر روی زمين اربابى  م  آ نرا ه

الم هستى چ   دگى و  يممكن است در گوشه اى از ع زى جز رابطه بن

ابى و  د، و    ارب ته باشد نکن راى شستشوى مغزى ا  جود داش خداى  ،وب

ه او   ،زي شاه و پدر ن حتى ،آه بندگى همه ده شديو واحدى تراش قهار ب
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د دو عرصۀ   ز ي ن عرصه ن يدر ا. بودو غير قابل اغماض واجب  مانن

دا با  ، قرار داشتاجبار  و زوره يز بر پايهمه چديگر،  دگان خ د ي و بن

را  ویبدون آنکه حق چون و چرا در قدرت خدا وحتی حقيقت وجود  

ه اوامر او گردن        داشته باشند، وجود و  ه ، ب درتی او را پذيرفت در ق ق

  . می نهادند

ه  الله، به اجراى اوامر ا  نيز، برای وا داشتن بندگان نجا يدر ا ب

اد ردى يکت ودتورى ف از ب درت سرکوبگر وی ني روياز هم. و ق در  ،ن

ا،   قادر مطلق خداوند ،اينجا نيز الفين و  ، مانند شاهان و ديکتاتوره مخ

داخت و در   حاکمه و چون و چرا، بدون م ،ن رايمتخلف در جهنم مى ان

ان يو بى ا   مىسوزاند و افراد سرآش  آتش ه خود را    م ار  ب توسط  يکب

ان زمينا ى اشيب دم  ن ای  مهدورال ودش در دني ز بدست خ ار ني ، و يکب

  . به هزار شکنجه و زجر و عذاب گرفتار ساخته، پاداش ميداد ديگر، 

ه اساس    سه ،∗شاه و پدر ،خدا باين ترتيب،  د آ   عنصرى بودن

وقى    ،بردگى  ر،استثما يۀجامعه متمدن را آه بر پا ا  انسان ب و بى حق ن

تثمار    در واقع از همان. ل مىدادنديشده بود تشك ا اس زمان آه انسان ب

  شرم آور ه آارىين سيدست به ا ،ن باريبراى اول ،گرانيدو سلطه بر 

                                                 
ور          ∗  ه عناصر مزب ز ب يهن ني دۀ م انواده پدرسالار، پدي با آغاز نظام سرمايه داری و تضعيف خ

ۀ       -باين ترتيب عرق و تعصب ملی اضافه شده  و ه  گنجين ز ب يوناليزم ني ا ناس ی ي تعصبات  ! ميهن
عارهای              ع ش ه جم ز، ب يهن ني اه م دا ش عار خ ر، ش عار ديگ ک ش ردد، و ي زوده ميگ ری اف بش

 .  عوامفريبانه طبقات حاکم افزوده می گردد
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تمات يسو  راى   بخاطر اينکه   و ،ك زديس ه آن  ب يچ  توجي ل  ح يتوض ه قاب

 .ك زور شديستماتيه آاربرد سقبولی نداشت، بناچار متوسل ب

ه هاى    لد ده اى بود آه ازيد پديجامعه جدنيز حقيقتدر  خراب

ه اى  . ودر آورده ب ب سر   خود ماقبل  جامعه اشتراآى و مادرتبارِ جامع

ا  با مناسبات موجودگر يكديان انسانها با يآه در آن مناسبات م  بين آنه

  . تفاوت داشتبكلى در جامعه متمدن 

انواده    ،خيرتى ماقبل تاريدر جامعه عش ه دستگاه خ و  ، ملت ن

  . و خداى واحدميهن  ،شاه  ،سلطنت وجود داشت و نه پدر

ود و  ياولا مالك ابراين،  ت اشتراآى ب ائل و امکان اينکه    بن وس

د  کسی ديگری را استثمار و وادار به  دا   آار و بندگى براى خود آن اب

كردند و بطور يوطلبانه و دستجمعى آار مهمه بشكل دا. وجود نداشت

تفاده می   محصول آار خود  دسته جمعی نيز از  د براس رد   .دن زن و م

ر د  سآ  چيو ه قرار داشتنددر برابرى آامل  ا  يب رد يگرى آق . ى نمىك

ود و نيتصم ته جمعى ب ه يمات دس وانين شرع و ازى ب اآم ق اه و ح ش

ه نداشت و     ه ليقب  سيرئ. نبود اده قبيل ا  هيچ قدرتی بيش از عضو س تنه

ه يوظ ا قبااش ف ذاآره ب ى گريل ديم ات داخل  و و حل و فصل مرافع

ف   شي ر خواهی نظرخارجى آنهم با  ود    دانيس ه ب ردم قبيل  بعلاوه، . و م

  .قابل عزل بود نيز هر لحظهنه تنها انتخابی بلکه  رئيس قبيله

كدست و بدون سلسه  يجامعه ك بدوی ي اوليۀ جامعهاز اينرو، 

روت در موقع  مراتب قدرت بود آه در آن همه ت ي از لحاظ قدرت و ث
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تند  ود   . واحدى قرار داش رد آزاد ب ه تصم   ،رابطه زن و م رى ي گ ميهم

له يقب  سيهمانطورآه رئ .ت جمعى انجام مىگرفتيق رضاياز طرها 

ود ز قادر مطلق نيله نيخداى قب ،نبود ك فرد مطلق العناني انطور   .ب هم

ر    معينی برای جمعکار بانجام موظف رئيس قبيله آه  وق براب و با حق

ابى  -رابطه بندگى بهيچ رو با ديگران اش رابطهو  با ديگران بود، ارب

ه  يهر قب ی ور هم خداطنيهم ،نبود ه  يدر خدمت اعضاى قب  صرفا  ل و ل

  .بودخلق شده برای رفع مشکلات آنان 

ا بخاطر وجود مالك   يهمه ا ال     ت اي نه ان م شتراآى و عدم امك

درت  ردى و ق دوزى ف ر ديگران و در قبيدر  ابى شخصىيان ه براب ل

ود راى ه. ب يب ه مالك ،نم انى آ ان يت خصوصى و اياز زم ه ن امك ک

ره           روت شخصی ذخي را بصورت ث د و آن از خود تولي يش از ني فرد ب

ه بوجود آمد نمايد درت و سلطه اقليت      ، تفاوت ثروت منجر ب اوت ق تف

  . اکثريت نادار شد بردارا 

ه وقتی     ود ک بنابراين، مالکيت خصوصی در حکم رخنه ای ب

ار، در   اروی  در شش هزار سال قبل، برای اولين ب رج و ب مستحکم   ب

تراکی  ام اش د، نظ ود آم دريجبوج ه يک  بت ه نزديک ب ام را ک ن نظ اي

ون  ال ميلي ود،   س ه ب زل دوام يافت دون تزل ان ب ر جه ه در سراس از پاي

  . ران ساخت و سرانجام نظام جديدی را بجای آن نشاندمضمحل و وي

اط مختلف   ،اين تحول  ان  در نق د را      جه رای آنکه نظام جدي ب

د      جای ديم کن زين نظام ق يد   هزاران سال  گ رۀ   در . طول کش شبه جزي
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از نظر طبيعی غنی و فقير آن  در مناطقِ که، اين تحول نيزعربستان 

اوتوف در انی متف ود،اصل زم ده ب از ش رانجام  ی آغ طی يک دورۀ س

ام  گذار چند هزار ساله، بدست اسلام    ائی خود   بفرج ي نه د و نظام  رس

ايگزين نظام        سرکوبگر  رای هميشه ج د را بطور قطع و ب املا  جدي ک

     .قديم نموددمکراتيک 
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  فصل سوم

  

  بوجود آمده  چگونه خانواده  در دل قبيله
  رشد مى كند 

 

 مالكيت خصوصى و تبار پدرى

امي ار  هنگ ين ب راى اول ه ب ار  د آ ادر تب ه م ر درون جامع

ردان و     ،مالكيت خصوصى بوجود آمد ه م ر بگوييم   ي اين امر ب ا بهت

ع خو         ه نف روت شخصى ب ان انباشت ث ا امك د به بخشى ازآنان نه تنه

راى  ه را دادکوب ل قبيل رل آ لاوه ،نت ه ع ه ب ز  ،بلك ان را ني آن

ار خود     روت و حفظ آن در تب حق   ،قادرساخت تا براى آنترل اين ث

ع  ه در آن موق دان را آ ك فرزن ه  ،تمل بات مادرتباران ق مناس ه  ،طب ب

  .به خود منتقل نمايند ،مادر و قبيله او تعلق داشت

ولا ان اص ا آنزم ود، ت ائين ب طه پ ك بواس طح تكني ن س

د  ارآورى تولي س  ،وب يچ آ لاش      ه ار و ت ا آ ت ب ى توانس بانه   نم ش
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ر مصرف شخصى      خود روزى  زى اضافه ب . بوجود آورد   خود چي

ابراين افه   ،بن زى اض ت چي ود نداش د   وج ى بخواه ه آس ود را  آ خ

د       ر ديگری تسلط ياب . مالک آن قلمداد نموده يا بخاطر تصاحب آن ب

ر  ارت ديگ ام   ،بعب زى بن تچي ان و  اس ان از انس ت ثمار انس مالكي

  . خصوصى وجود نداشت 

د  ارآورى تولي ك و ب د تكني ا رش اريخ ،ب ه اى از ت  ،در مرحل

ز عوض ه چي ود  هم هچ .مى ش ار را ک ين ب راى اول د  ،ب رد ميتوان ف

  . شود یصاحب ثروتدر نتيجه و  ،از مصرف خود توليد آند  تربيش

ار         ين ب راى اول د ب ارآورى تولي ن تحول در ب دارى  اي در دام

را آشف    كار آن ار ش ه آ ان ب تغال ش اطر اش ردان بخ ه م رده در آ ک

د ود ميگيرن ار خ د اختي ى آي ود م ه ،بوج د اضافى و  ،و در نتيج تولي

  .دست مردان بوجود مى آيد بهثروت براى اولين بار 

ه  جنگ نيز ،بعلاوه وده     ک ردان ب ه م ی حاصل  اسرا و وظيف

ردد  از آن به عامل ديگری برای ثروت اندو  .زی مردان تبديل می گ

رد       ا همچون ف تا آنزمان اسرا يا در راه خدايان قربانى مى شدند و ي

ان     . آزاد به عضويت قبيله در مى آمدند ن سنت را در مي ای اي ما بقاي

يم پس از آنکه مسلقبيلۀ ربيعه، حتی  ا وقتی   . مان شده بودند، ميبين آنه

لمانان    ۀ   درمعيت ساير مس ه قبيل ه  "ب ی رويحل ه ور مي " بن شوند،  حمل

ان مس بوسيلۀ را که  کسانی وده      -نشان لماهمرزم ل ديگر ب ه از قباي ک
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د    شو اسير می ،اند داری و آزاد می کنن ان خري . ند، با پول خود از آن

  :برای همين طبری ميگويد

  
يران را        " ود اس ت خ هم غنيم د باس لمانان بودن ه در اردوی مس ه ک ردم ربيع م

و    ان ب د و چن د و آزاد کردن ام جاهليت اسير نمی     خريدن ه در اي ردم ربيع ه م د ک

  ١."گرفتند

ه         ق داشته ک ديم تعل ه دورانهای بسيار ق بی شک اين سنت ب

ه رعايت می شده است      .  هنوز توسط بعضی قبايل عرب مانند ربيع

د  ه کسی بتوان وده ک ر از آن ب ائين ت وژی پ ه سطح تکنول دورانی ک ب

نکه با رشد تکينيک،  هميولى . بيش از نياز شخصی خود توليد نمايد

د    تواند بيشمی فرد  د آن از آن پس نگهداشتن    ،از مصرف خود تولي

بصورت برده  ،کشی از آنها بهرهبرده سود آور شده، اسرا را برای 

  .  نگه ميداشته اند

تثمار      ى و اس ده بردگ ار پدي ين ب راى اول ا ب ه تنه ر ن ن ام اي

ه  انسان از انسان را در دل جامعه اشتراآى بوجود مى ر   ،آورد بلك ب

ان استثمار می     ثروت مردان آه اسرا به آنان تعلق داشته و توسط آن

د   اند،شده  ر    . مى افزاي د ت ين مردان   عناصر ثروتمن ين   هم راى اول ب

ر   خود اشرافيت قبيله را بوجود آورده بكمك نيروى اقتصادى   ،بار ب

  . آل قبيله و اعضاى ساده آن مسلط مى شوند



    ١٠٠تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
                                   ________________________________________________

 
روت افزائ    ن ث اطی     البته، اي ه اشراف در نق دايش طبق ی و پي

تری       ی بيش ی وغيرطبيع ل طبيع لخيز و عوام ای حاص ين ه ه زم ک

ا سرعت و      برای بکارواداشتن و بهره کشی بردگان وجود داشته، ب

د   ی ياب ام م تری انج درت بيش ن. ق درتها و   از اي ين ق ه اول روست ک

ان،       ل، ايراني ديکتاتوری های سرکوبگر مانند تمدن های سومر، باب

ان و م ريان، يوناني ار    ...ص لخيز   کن ای حاص ه ه ی درجلگ همگ

ل و  رات، ني ه، ف د دجل ر آب مانن زرگ و پ ای ب ی ... روده ود م بوج

  . آيند

ه همين     ز، ب مناطق شمالی و جنوبی شبه جزيره عربستان ني

اطق          ر از من ال زودت زار س ه دو ه ک ب ه نزدي ت ک وده اس ل ب دلي

دن و ن     خشک ه عصر تم ا ب اتی می   و بی حاصل مرکزی پ  ظام طبق

  . گذارند

ار، جوامع      ين ب رای اول در يک کلام، مالکيت خصوصی، ب

ار       ز دچ ديگر ني ا يک ه ب ه در رابط ا از درون بلک ه تنه انی را ن انس

رفته و     اطق پيش د و من اعی ميکن ادی و اجتم اموزون اقتص ل ن تکام

  . عقب افتاده بشری را بوجود می آورد

ردان   بهرحال،  روت در دست م راى     ،با تجمع ث ام بعدى ب گ

درى ضرور    فح ار پ روت در تب د  ظ اين ث ابر    . ت می ياب ان بن ا آنزم ت

ار و وسائل         دارائی  ،سنت مادر تبارانه زار آ زى جز اب ه چي رد آ م

ى اش ود  شخص س ،نب ودش     پ دان خ ه فرزن ت ب رگ نميتوانس   از م
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د ش   ،برس ه زن دان او ب ون فرزن ق      چ ود تعل رى ب ه ديگ ه از قبيل آ

ن  ار ب  داشتند و اي ه ديگر      آ ه قبيل روت او ب ال ث ۀ   اعث انتق ی جز قبيل

در نتيجه ثروت مرد نه . مى شد و اين خلاف قانون قبيله بود خودش

ق      به فرزندان وى بلكه به فرزندان خواهرش ه خود او تعل آه به قبيل

  . داشتند مى رسيد

ده     روت اضافى ش اما اآنون آه او براى اولين بار صاحب ث

روت  ،است  ار خودش   براى حفظ اين ث وجود   ه بيشتر يك را   ،در تب

ت  : داردن ه مالكي ادرتعلق    فاينك ه م ارى ب ام مادرتب ه در نظ د آ رزن

دانش  ه    داشت به خود وى منتقل گردد تا از اينطريق بتواند فرزن را ب

آورد  ود بي ه خ دانش  . قبيل ه فرزن روت ب ال ث ه  -  دراينصورت انتق آ

د   ى    ،حالا عضو قبيله خود وى بودن ا عمل ه تنه ه     ،ن ه از نظر قبيل بلك

د    وى نيز بلا انع مى گردي رد پس       . م ه م امى است آ ان گ ن هم  از  اي

ر مي    ين    ،عين حال   در. ددار بدست آوردن ثروت اضافى ب ن اول اي

ه    ت آ امى اس اد  گ دايش نه رای پي انواده راه را ب انوادۀ  خ ی خ ، يعن

 . پدرسالار، باز ميکند
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 براى تصاحب  كشمكش

  فرزند
 

درجريان گذارازنظام مادرتبارى به نظام   ،نيزدر عربستان 

اط    ،پدرسالارى ان در گذشته دور رخ    همانطور آه در ساير نق جه

وده ردان پس ،داده ب ع    م ت خصوصى و تجم دن مالكي ود آم از بوج

دى بخود         ال حق فرزن روت شخصى در دستشان در صدد انتق ر ث ب

  . می آيند

ان   ا آنزم ان دا    ،ت ته نش ه در گذش انطور آ مهم ازدواج  ،دي

ا   روابط جنسی   برون همسرى بود يعنى  وع و تنه ه ممن  دردرون قبيل

ا ه  مدرخ رد  يرج از قبيل ورت بگي ت ص رو. توانس ا  ،ازاين زن ب

ت ه او نميرف ه قبيل رد ب ا م د  ،ازدواج ب ود ميمان ه خ ه  در قبيل بلك

دانش ه فرزن ده بودندعضو     ودرنتيج د ش ود وى متول ه خ ه در قبيل آ

تند    قبيله وى محسوب شد ق داش ه خود او تعل ردان    . ه و ب ه م ون آ اآن

روت شخصى  ده،  صاحب ث دان ب  درش ر فرزن ك ب ی صدد تمل ر م

رد     اين امر باعث بوجود آمدن يك دوره آشمكش   ،آيند ان زن و م مي

ن آشمكش  وبر سر فرزندان ميش م      د آه نمونه هائى از اي وز ه ا هن ه

  .  در عربستان تا زمان محمد جريان داشت 
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ه پس       ،يك نمونه ود آ د ب د   عبدالمطلب جد خودِ محم  ،از تول

ادرش   در مدينه ابتدا زد م ه او  ، و "مرو نت عَ لما بِسَ "  ن بنی  "در قبيل

 ،ازدواجِ سلما با هاشم اين بخاطر آن بود که . زندگى مى آرد" نجار

دالمطلب در عب ادر  براساس ،پ ررات م ود مق ه ب ام گرفت ارى انج  ،تب

لما  رو پدرس ن"وازاين رو ب دِ عَم دِ  زي ن لَبي ان  "یخَزرَجب ، در جري

ام        لما را بهنگ ه س ود ک رده ب رط ک م ش ود هاش اد خ ا دام ازدواج، ب

  .طبری می گويد .به قبيله او بياورد زايمان

  
ی     " رد و او را بزن تگاری ک درش خواس لما را از پ د و س ه او ش م فريفت و هاش

  ٢."د باشدگرفت، و پدر سلما شرط کرد که بوقت بار نهادن ميان کسان خو

  

ادرش   بنابراين، هنگاميکه عبدالمطلب متولد می شود، نزد م

دا از    . و در قبيلۀ او ميماند رد و زن ج اری م و چون در نظام مادرتب

م          رو هاش د، از اين رده ان دگی ميک ود زن ۀ خ دام در قبيل م و هرک ه

ب،    . پسرش را نمی بيند و فوت می کند رادر هاشم، مطل بعدا وقتی ب

رادر   امش    از وجود ب ه ن دالمطلب ک يبَه "زاده اش عب زد   " شَ وده و ن ب

ۀ          ه قبيل ری ب ه طب ه گفت ا ب مادرش زندگی ميکرده مطلع می شود، بن

  .بنی نجار رفته، بدون اطلاع مادرش او را به قبيله خود مياورد
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ه    : گفتند" ر ک دم بب آری، اين برادر زادۀ توست و اگر ميخواهی او را ببری همين

  ٣."داند نگذارد او را ببری و ما نيز مانع تو شويممادرش نداند که اگر ب

  

ادرش می    البته، بر طبق روايات ديگر، او را باصرار از م

ه او   . گيرد و به نزد خود ميبرد ردم ب نام عبدالمطلب نامی است که م

چون هنگاميکه مطلب او را همراه خود به قبيله خويش می   . ميدهند

د  ردۀ       آورد مردم که شيبه را نميشناخته ان ه وی ب د ک و (فکر می کنن

دالمطلب، يعنی    ) بدِبه عربی عَ ام او را عب مطلب است و از اينرو، ن

د  ب، ميگذارن ردۀ مطل ا . ب رى ام ل ازطب ه نق دالمطلب  ب ه عب ، بعداک

ه از جانب قبيل   ر مخالفت د بزرگتر ميشود، ر    ۀبا بى عدالتى آ در ب پ

   .گردددر مدينه باز مي  مادرش ۀبه قبيل، خودش او رفته بود

ق        ه خود و تعل دن زن در قبيل البته در زمان اسلام سنت مان

ه  بطور کامل و دستکم    ديگر ،حد اقل در شهرها ،آودآان به مادر ب

الا    صورت يك سنت غالب وجود نداشته است      ورد ب ، چنانچه در م

د می    ولى .نيز هاشم پس از ازدواج با سلما او را با خود ميبرد متعه

ا ام زايم ه بهنگ ود ک ا ش لما ب س س د، و از آن پ از گردان ن او را ب

با اينحال، همانطور . فرزندش در قبيلۀ خودش زندگی ميکرده است 

درت        زايش ق ان اعراب و اف که گفته شد، با رشد مردسالاری در مي

ر      ۀ خود، دربراب ر در قبيل مردان بتدريج رسم مادرتباریِ ماندنِ دخت

ۀ شوهر، عقب م        ه قبيل ردن زن ب يند نی ضد خود، ب  درچنانچه،  . ش
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ز   رب ني ان ع ات آنزم ا ادبي اهد  م دران  ش ايتى پ تن نارض از رف

س    وهر پ ه ش ه قبيل ان ب ا    و ،از ازدواج  دخترانش ادن در آنج ار نه ب

   :ميگويدخوانيم که شعر تبريزى مى  چنانکه در . ميباشيم

 

 ٤"پسرانِ پسرانِ ما پسرانِ مايند، اما پسرانِ دخترانِ ما پسرانِ ديگرانند"

  

د دا اقض   نباي راز تن ه پ ه در جامع ت آ ى  س لام ،عرب از  اس

رد       ،ابتدا و با قدرت   همان  ه م ودك ب ق آ از سنت مردسالارانه تعل

   .زيان زنان بوده است حمايت ميكندآه بر عليه نظام مادر تبارى و ب

ان وی      د زن بيشتر تملک کودک بنابراين، هدف مرد در ابتدا از خري

   ∗.بوده تا تملک خود وی

تان       د در عربس ه نشان ميده ادی وجود دارد ک ل زي دلاي

ت   وده اس ين ب ز چن ان      . ني ه در مي د ک ی کن ل م اری نق ه بخ از جمل

اد         ه اعتق ا ب ه بن رای آنک رد ب اهی م ه گ ت ک وده اس م ب راب رس اع

زد      آنزمان، فرزندی از تخم و ترکه عالی داشته باشد، زنِ خود را ن

ا از      مردی که بزعم وی واجد خصوصيات والا  تاده ت وده می فرس ب

                                                 
اريخ    ∗ د يکم  (من در کتاب زن و سکس در ت ع ديگر بطور مفصل       ) جل د را در جوام ن رون اي

ده         ه پدي ه است ک ين مرحل ه در هم ه چگون شرح داده و بکمک مدارک مختلف توضيح داده ام ک
غ          دا، مبل ه در ابت ود و چگون ی ش ج م ه راي ع اولي ان جوام د زن در مي ق خري ازدواج از طري

ا  "برای خريد زن به پرداختی  ام     " بچه به د ن وده و بع ا "معروف ب رد   " زن به . را بخود می گي
  .چرا که قصد از خريد زن بيش از آنکه تصاحب خود زن باشد تصاحب فرزندان او بوده است
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م خوابگی    . او باردار شود ع ه نکاح اُل  "نام اين نوع نکاح و در واق

وده و در      البته، چنين ديدی. بوده است" داءاستب ه اعراب نب محدود ب

ديان ان هن ود   ٥مي ز وج ان ني اريخ جه ل ت دوی و ماقب وام ب اير اق و س

  .∗است داشته

ليمه  "در مورد ديگری وقتی  و س د زن خويش  می خواه  " اب

ه  ود ب راه خ هرا هم د و  مدين ار را نميده ازۀ اينک ۀ زن اج رد، قبيل بب

دارد  ق دارد    . زن را در قبيله خود نگاه مي ه شوهرش تعل ه، او ب  ،البت

ه       رد او را از طريق پرداخت مهري زيرا طبق قاعده مردسالاری، م

  .از اينرو، او و بچه هايش به مرد تعلق دارند. خريده است

تثنائی او  با اينجال،  در قرارداد ازدواج قيد شده که بطور اس

دارد   ابراين،  . حق بردن زنش به خارج از قبيله و بجای ديگر را ن بن

ی          ه شود ول ه مدين انع مسافرت دخترش ب د م هر چند پدر زن ميتوان

دان او نيست  ورد فرزن ار در م ه اينک ادر ب ی . ق ه قصد واقع را ک چ

  ٦.تا خود زن است ازدواج بيشتر تصاحب بچه ها بوده

                                                 
ان  ∗ ان بومي ا"در مي ود   " آکامب تن ب ه آبس ری ک ز دخت رقی ني ای ش رای  درآفريق رين زن ب ه بهت

  .شدهازدواج محسوب مي
 Eliot C., the east African Protectorate, p. 125. In Brifault Robert, "the 
Mothers", vol. 3, p. 314.  

زنی که قبلا بچه زائيده بود قيمتش شش برابر  ∗"مونگ واندی"و يا در کنگو درنظر قبايل  
   .دختر باکره بود

H. H. Jonston G. "Grenfell and the Congo", p. 677. In Brifault Robert, 
"the Mothers", vol. 3, p. 314.  
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دانيم  ا مي ا از  م ورد دقيق ن م وقی اسلام در اي وانين حق ه ق ک

اين مراسم و سنن مردسالارانه و مبتنی بر مالکيت خصوصی  روی 

ه  شده است و هيچ چيز تازه ای  کپيه برداری د قواعد و    را ب جز تايي

انی و مردسالارانه موجود ی  ،رسوم ضد انس ۀ عرب رای جامع ه ب ب

  .تاسارمغان نياورده 

م وجود           وارد عکس ه بلا اشاره شد م ه ق انطور ک البته، هم

ت ته اس ه،  . داش اطر ازدواج مادرتباران ه در آن بخ واردی ک ی م يعن

د   اد    . فرزندان به زن و قبيله او تعلق داشته ان ام ازدواج دام ی هنگ ول

روس    در ع ه پ دانش را بدست آورد، ب ه حق تملک فرزن رای آنک ب

ه حا دارد ک رای رضاظهارمي ت ب ه اس ق ک ن ح ت آوردن اي  بدس

د     ذاری کن ام گ املاکی  "فرزندانش را به دنبال نام پدر و عموهايش ن

دَه"را در  ه او در   " کِن ائی را ک يچ تقاض د و ه روس کن ام ع ه ن ب

٧."طرفداری از قبيله اش بنمايد رد ننمايد
 

كل   ا مش ه در اينج وده  البت ن ب ه اى   در اي وهر از قبيل ه ش آ

ا ديگران ط ه ب وده است آ رده ب د مردسالارانه ازدواج ميك ق قواع ب

د   چند آنها هم ديگر و زن از قبيله اى آه هر ،اند مردسالار شده بودن

  رسم مادرتبارانه دخترانشان را شوهر ميداده اندـ ولى هنوز بنا بر

د         ان محم ه عربى در زم ه جامع ه چگون د آ اينها نشان ميده

ه اى در وده است  جامع ذار ب ال گ ين ،ح ور  ،رو واز هم ام ظه هنگ

در  نتهاى پ د و س لام قواع الار اس ود  اس ر دو وج ه ه نه و مادرتباران
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ان    و نقش ،اند بوده  آشمكش در داشته و با هم جز  ب(اسلام در اين مي

سالارانه موجود    قواعد مرد تنها دنباله روى از )در موارد استثنائى

وده است  واد . ب ى س رد عامى و ب ك ف د ي ه محم د توجه داشت آ باي

ر  توانسته   نمی  شاجتماعی ا سطح شعور بنابراين، ه است وبود فرات

ود   ان خ وم زم د ورس داز قواع وده باش رد   .ب ه ف ا ن مند اواساس دانش

ه    . متفكرى بوده است و نه صاحب خلاقيت فكرىو ز آ ا ني در هر ج

دا ود   -بع ى ش درت م ه صاحب ق ه وضع بعضى   ،هنگاميك دست ب

ه پ   ،قوانين تازه ميزند ار را ب روى از غراي  يا اينك افع   ي ز جنسى و من

ر      -فرصت طلبانه شخصى ايج غي ه نت  سياسى خود و در جهت توجي

د ی مانجام غير قابل قبول آنها  مرسوم و رد      ده ه يك رسم م ا آنك  و ي

وده است،     در قسمت هائی ازکه تنها سالارانه را   عربستان جاری ب

    .دنماي ى منطقه تبديل مىو سراسر به تنها قانون لازم الاجرا

زى   ،رزندان زنفمبارزه براى تملك مرد بر  ،بهرحال    چي

ه     م ادام وز ه از و هن ى آغ ه عرب ل درجامع دتها قب ه م وده است آ ب

رده است        ،داشته است ائى خود را طى مىك ا  . هر چند مراحل نه ب

اندن    خود را در اسلام نقش ، بايد توجه داشت که اينحال ان رس ه پاي ب

درى  ری، و تبديل بنفع نظام پدرسالا اين مبارزه انون     حق پ ا ق ه تنه ب

درت    پس، يعنی  به نيروى شمشير عربی، تنها ه ق است   از رسيدن ب

   . که ميتواند ايفا کند



    ١٠٩تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
                                   ________________________________________________

 
ز    ما اين تغيير را ود ني وم يه دارک   ،در ميان ق مذهب   در م

يم، و بنظر می     ،که کاملا موافق و حامی آن بوده است  يهود  می بين

د ه رس از  ک ول در مي آغ ن تح اناي تح   ان يهودي ل از ف ه دوران قب ب

   .آنعان باز ميگردد

  

 قانون عده در اسلام

ل   اسلام نه تنها حق مالكيت بر فرزند را از مادر به پدر منتق

ز بخرج مي         ،مى نمايد ورد نهايت دقت را ني ن م ه در اي ا  ده  بلك د ت

ادا رد   ،مب دائى زن از م ام ج رد را  ،بهنگ ه م م   زن نطف ه در حک ک

رد   می آمده، اموال وی بحساب ار     هبا خود ب را در اختي و  حاصل آن

د   ر فرزن رد را از مالكيت ب ن ترتيب م ه اي ذارد و ب رد ديگرى بگ ف

  .خود محروم سازد

ه در عربستان      د آ د    حتی در البته به نظر مى آي ان محم زم

ى را از     ه مردى زن ده،     نيز وقتى آ ه مى خري  طريق پرداخت مهري

ه        اگر زن قبل از وضع حمل نوزاد از ه ب دا مى شده است نطف او ج

ته است   ق داش رد تعل ل از    . م ه نق وردى است ب دعا م ن م اهد اي ش

دانى" ه در "مي رارداد م  آ رى ق رد ديگ ا م ردى ب ه زن يآن م دد آ بن

ه اشلَّطَمُ رد      ق ود بب ا خ ى ب ت در ازاء مبلغ وده اس اردار ب ه ب  ،را آ

ابقش        وهر س ه ش ر ب ه و ديگ لاق گرفت د زن ط ر چن ون ه ق   چ تعل
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تهند ه در شكمش ،اش ودآى آ ى آ وده از آن وى   ول ابق(ب  )شوهر س

  ٨.تلقى مى شده است

ابراين م     ،بن ل دو رس لام در مقاب اره اس م دوب ا ه در اينج

ه     . موجود در زمانه خود قرار داشته است  ن رسم مادرتباران يكى اي

رده     ،آه اگر زن از مرد جدا مى شده ا خود ميب ز ب  ،است  نطفه را ني

ق داشته      ،بچهنطفه و در نتيجه  چرا آه اساسا ه وى تعل ه زن و قبيل ب

ودکِ حاصل از     رسم پدرتبارانه ديگری و است  ه و ک ه در آن نطف ک

  .آن، به مرد و قبيله او تعلق داشته است

وده ن ب ام طبيعى  علت اي ك نظ ارى ي ام مادرتب ه نظ است آ

ور        ذا بط ده ل ى آم رون م م زن بي ودك از رح ه آ ا آ وده و از آنج ب

ى ق دارد       طبيع ود وى تعل ه خ ه ب ت آ وده اس ن ب ر اي ده ب . عقي

ا  انسانها براى مدت  ،آه در دوران ماقبل تاريخ  بخصوص د   یه مدي

اردار مى          ه ب رد است آ ا م م خوابگى ب نمى دانستند آه زن دراثر ه

ود رو. ش ق   ،از اين را متعل ته و آن ودك دانس الق آ ه خ ه زن را يگان ب

ابراين  . خارج شده است  اواز رحم  کودک دانسته اند آه آسى مي بن

اگون رابطه ميداشت      ، ل گون ن   ،اگر زن با مردان مختلف در قباي اي

ن  ودك و اي ط در سرنوشت آ ق ميداشت    رواب ى تعل ه آس ه چ ه ب آ

  . خللى ايجاد نميكرد

الارىِِ ام پدرس ون در نظ ى اآن ان ول ج در زم لام راي  ،اس

د   ه عق ه ب د و پرداخت مهري ق خري ه از طري ى آ ودكِ زن رد در آ م
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ابراين  . به مرد تعلق داشت  ،بهمراه خودِ زن ،آمده بود زن   نقش  ،بن

تند    همانطور آه يونانيان مرد ،در دوران باردارى  ،سالار مى پنداش

دار ا نگه ود یتنه م خود ب ه در رح ان  ،از نطف ه از نظر آن ه ايك نطف

ق داشت     رد تعل ه م ا ب ابراين  . تنه ام جدائى   ،بن زن نميتوانست بهنگ

  .   نطفه را با خود ببرداين 

از جدائى    آه بنا بر آن زن پس -هدف از قانون اسلامى عده

راى مدت معينى     يا مرگ شوهرش   اه  ٣( ب رد     )م ا م حق ازدواج  ب

ه زن  ،ديگر را نداشت ود آ ودآى ب ر آ رد ب تضمين حق مالكيت م

ين      راى هم ود داشت و ب كم خ الا در ش رد احتم دائى از م ام ج بهنگ

ئله     ميبايست براى  ن مس ا اي رد ت ه  مدتى صبر مى آ جنينى از   اگر  ک

ابقش وهر س ود د  ش ين کس  روشن  اشتدر خ ادا جن ا مب د، ت ی ش م

بلكه تا وضع حمل   ،نبرد  براى شوهر جديدش" به ناحق" ديگری را

  . دهد  آن صبر آند تا بتواند آنرا تحويل صاحب اصلى اش

وقى مردسالارانه اى ب     ،بنابراين انون حق ه  قانون عده ق ود آ

ق         ر ح رد و ب ل ميك دان و   زن را آام ر فرزن رد ب ت م ق مالكي ح

ن   . بطور آامل قلم بطلان مى آشيد     مادرتبارانه زن بر فرزندانش اي

اى     ان نظامه ارزه مي ه در مب ود براينك رى ب ان ديگ انون نش ق

رار       ه دوم ق لام در جبه تان اس الارى در عربس ارى و پدرس مادرتب

ودن    روم نم ت مح ت و در جه ه در   داش ود آ ه خ وق حق زن از حق

 .بود عمل مى آرد  اينجا حق وى بر فرزندانش
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  ازدواج
 بر زن  و تملك 

دو نوع  ، قبل از اسلام،بطور آلى در عربستانِ مردسالار 

ردن زن و ديگرى يكى از طريق اسير آ: ازدواج وجود داشته است

   .از طريق خريد آن

 
  اسير كردن زن -1 

ام مى گرفت      اسارت زن از طريق ج ل ديگر انج نگ با قباي

ان   ، م آنزم ابر رس ه بن ا آ اين معن رب در   ،ب الار ع ل مردس قباي

ديگر   ا يك اى ب ه      ،جنگه ورده را ب ت خ ه شكس ان قبيل ان و آودآ زن

ه    اط ب اسارت ميگرفتند و آنانرا بعنوان برده در بازار مكه و ساير نق

روش اندند  ف ى رس ود  . م ير ب ان اس ين زن ان هم ه  در ضمن از مي آ

اب   ود زن انتخ راى خ ودهب ا را    نم تند آنه ر زن داش ا اگ وان و ي بعن

ز،  ه   کني ار در خان راى آ ى   وب وئى جنس ذت ج ه    ،ل ود نگ راى خ ب

  . ميداشتند
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ه در خان    ود آ ردِ  ۀباين ترتيب ب تمكنِ  م ر    ،عرب  م علاوه ب

ار        همواره  ،همسر ر آ ه علاوه ب ز وجود داشت آ يك يا چند آنيز ني

ى وى    اى جنس ه نيازه د  ب خ ميدادن ز پاس د و   . ني ار خري ه بك ان آ آن

زان           فروش د آني ا خري ا ب تمكن دائم راد م ا اف تند و ي برده اشتغال داش

د را جاي    ،جديد وزيبا زان جدي زين   آنيزان قديمى را فروخته وآني گ

ود را      وئى خ ذت ج ابع ل ا من ب دائم اين ترتي د و ب ا ميكردن ديمى ه ق

  .نو مى آردندتجديد و 

ل  تند       ،عرب  در آنزمان قباي ان خود داش ه مي ائى آ در جنگه

د  ان محم ه در زم ه آ ازار مك ل شكست خورده را در ب اسيران قباي

روش د و ف روش  خري ه ف ود ب ق ب ر رون رده در آن پ اندند  ب . مى رس

ابراين  وان    ،بن ير بعن ان اس تفاده از زن ا و اس ير در جنگه رفتن اس گ

ل     ه عربى قب ديل   همسر يا آنيز به يك امر رايج در جامع از اسلام تب

  . شده بود و هيچ چيز تازه اى نبود

با از ميان رفتن نظام مادر تبارى در عربستان و   ،در واقع 

ان    روش   ،فرودست شدن زن د و ف ان از طريق اسير آردن       خري زن

ان           ذت جوئى هاى جنسى آن ردان و ل د م ابع درآم آنان به يكى از من

د   آه از ريشه مم" ملكه"آلمه . تبديل گشته بود لوك يعنى برده مى آم

الار         ل مردس ان قباي ر در مي ن ام ولانى اي ابقه ط انى از س ود نش خ

  .عرب بود
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زشت و آثيف    محمد و اطرافيان او نيز نه تنها از اين سنت 

ه   ه آ انىِ مادرتباران ر ازدواج آزاد و انس الارنه در براب در پدرس

د  ان محم مزم وز ه ود هن ج ب ز ب   ،راي ود ني ه خ د بلك اع ميكردن ا دف

تند        حرص اريخ  . و ولعى بيشتر از ديگران در آن شرآت مى جس ت

ردازيم و سوره هاى خودِ   ا مى پ ه آنه دا ب ا بع ه م  جنگهاى اسلام آ

 :از جمله آيه های زير .اين واقعيت اند روشنِ قرآن گوياى

 
    ٩..."وعده گرفتن غنائم بسيار داد )ريان اسلامکلش(خدا به شما"

  
ه       )وهردارش(و نكاح زنان محصنه " ان آ در (نيز بر شما حرام شد مگر آن زن

    ١٠....."متصرف و مالك شده ايد )جنگهاى آفار به حكم خدا

 
ان حلال و         "  ر زن د مگر ب اه مى دارن آسانى آه اندام خود را از شهوترانى نگ

ه          آه از اِ  آنيزان ملكى خويش د و هر آ يچ ملامت ندارن ا ه ا آنه ال شهوت ب عم

    ١١."به حقيقت متعدى و ستمكار است )به ناروا شهوت راند و( غير از اين آند

 
رى    خ            ل طب ه نق ه سيزده     "ود محمد بنا ب انزده زن گرفت آ پ

ازده زن را  م داشت و      زن را به خانه برد و ي ا ه م ب ه ه زن داشت   ن

   ١٢.و تعدادى هم معشوقه آنيز داشت  ،"ندگذشت آه در

ا پي        ن رسم ب ه اي دايش نظام پدرسالاری   بايد توجه داشت ک

ود   ده ب د      . بود که در عربستان بوجود آم ايلی مانن وز قب ا اينحال، هن ب

ه         " ربيعة بن کعب" الا ب ا در ب ه م د ک ه هرگز اسير نميکردن بودند ک
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ر دو     . آن اشاره کرديم د و اسلام در براب ز محم بنابراين، در اينجا ني

رار داشته       ی متضاد در عربستان ق ه طبق م  است  رسم بکل عمول  ک

ان را در       ه آن ان و تجاوز ب رسم زشت و غير انسانی اسير کردن زن

 .برابر رسم انسانی ديگر انتخاب مينمايد

ا پس   که بر اين بودمسلمانان و اما رسم   از اسير    در جنگه

ان  ان و آوآ ردن زن ان ،آ د و برا  آن ى آردن س  از  صف م د پ محم

رد، ب     اب ميک ود انتخ رای خ ان را ب اترين زن ه زيب ان  آنک ه را مي قي

ود ی نم يم م لمانان تقس ود را .مس اى خ ور او عب ن منظ راى اي  -ب

ود    ه       ،همانطور آه رسم اعراب مردسالار ب ر سر هر زنى آ می  ب

د   و مى انداختپسنديد  اين ترتيب  . او را به چادر وى مى بردن  آن ،ب

يده        آه شوهرش -بخت را زن نگون ل رس ه قت ل ب انى قب در اندك زم

م  وز از غ ود و هن ودب ده ب در نيام ذت  ،سوگ او ب اوز و ل راى تج ب

  . فرستاد جوئى جنسى به چادر خود مي

ز     ن ني ه اي ن  يکی از بايد توجه داشت آ ان  موجود ن س  در مي

ر اساس   ايم جنگى        قبايل عرب بود آه ب ارم غن ا يك چه آن در جنگه

ز، بنابر .قبيله مى رسيد  به رئيس انون  اين در اينجا ني ر     ق ه ب خمس ک

اس آن د    ي  اس ه محم ان ب ه زن ى منجمل ائم جنگ نجم غن يد، ك پ ميرس

ود       الارانۀ موج وانين مردس ی از ق رداری از يک ی ب ز کپ زی ج چي

  . عرب نبود
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يد     " ده رس ما غنيمت و فاي م   (و اى مومنان بدانيد هر چه بش ا آ اد ي آن   خمس  )زي

اص دگان است     خ ران و در راه مان ان وفقي ان او و يتيم ول و خويش دا و رس خ

"...١٣    

  
ه از   بايد توجه داشت که  تمكن  آ ر م   مسلمانان معمولى و غي

ق  نطري دند    اي ى ش زى م احب آني ا ص ورت وى را  ،جنگه در ص

لام    ه اس دن ب د     گروي ى آردن اب م ود انتخ ر خ وان همس را  .بعن زي

تند  تمكن    . استطاعت تهيه همسر از طريق خريد را نداش راد م ى اف ول

تند،     تر ا اسرا را نداش ا  از   ، اگر قصد ازدواج ب وان معشوقه   آنه  بعن

  .رساندند مى  را در بازار به فروشها يا آن ،خود استفاده نموده

ه   ا آنک دب ود محم ته  خ ود واز دس ان   دوم ب ر زن مضاف ب

دی ير   عق ان اس احب زن گاز تص ا  در  جن ا   ه ت، ب ی گذش ز نم ني

ه     ز ک لمانان را ني ته از مس رآن، آن دس ای ق ه ه ق آي ال از طري اينح

تطاعت خري يراس ان اس ا زن ه ازدواج ب تند ب ه د زن را نداش  مومن

 .تشويق می کرد

 
رد پس   )آزاد(و هر آه وسعت و توانائى آن نباشد آه زنان "   پارساى با ايمان گي

د      ار آني ى اختي ديد بزن ك آن ش م   ... آنيزان مومنه آه مال ن حك ى   (اي ز را بزن آني

ى بزحمت عزوبت    ي(آسى است آه بترسد مبادا به رنج افتد  در باره )گرفتن عن

براى نظم  (تا وسعت يافته زنى آزاد بگيريد  !و اگر صبر آنيد )يا زناآارى افتد

 ١٤...."مهربان است بهتر است و خدا بخشنده و )خانه و تربيت فرزند شما
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ودن وی،     ،بنابراين    ر عامی ب ه  او بعنوان دليل ديگری ب ن

د  ا مانن ياری تنه ردان م بس الار م ولی و مردس ر  عم رب ب اى زن ع

داد   ،بطورآلى هيچگونه ارزشى قائل نبود تا جائيكه به خود اجازه مي

س     وده و پ ازى نم ير ب ان اس ت زن ا سرنوش ين ب ا اينچن ل   ت ازقت

را بتصاحب خود در آورده مورد لحو و لعب خود    شوهرانشان آنها 

راى           قرار دهد،  ان ب ر آن ان مسلمان ب ا مرجح نمودن زن ه حتى ب بلك

وئى ر ،زناش ار ديگ يض يكب ور تبع زى  و بط ر  ،آمي ان را در براب آن

  .   زنان ديگر خوار مى آرد

ه           ،بهرحال  د هيچ تافت ه محم د آ ايق همگى نشان ميده ن حق اي

دهان جنايت   . نبودديگران جدا بافته اى از   درآنزمان شاهان و فرمان

در حملات خود    ،ورى هاى ايران و رم نيزطآاروالبته متمدنِ امپرا

ان بى        به سرزمين هاى دي ان و آودآ گر و آشتار و اسير آردن زن

ر انسانى دست         ،بى آم و آاست  ،گناه  ال زشت و غي ين اعم ه هم ب

 .ميزدند

 
  خريد زن -2

د ازدواج از     ان محم شكل ديگر ازدواج مردسالارانه در زم

ورد اين نوع ازدواج آه در قرآن نيز بكرات . طريق خريد زن بود  م

ه است   رار گرفت د ق اره و تائي ير   ،اش ق اس ار ازدواج از طري در آن

ردن زن  تان      ،آ ج ازدواج در عربس ده و راي كال عم ى از اش يك
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وده است  ور اسلام ب ام ظه ز . بهنگ ورد ني ن م ران در اي اى ق ه ه آي

الارانه و      ت مردس وع ازدواج و ماهي ن ن لام از اي ت اس اهد حماي ش

  .  ضد زن آن مى باشد

  
ر شد حلال اس          " ه ذآ ر از آنك ى غي ق       و هر زن ه طري ال خود ب ه م ه ب ت آ

    ١٥)تاآيد از من است"(زناشوئى بگيريد 

  
عت و  " ه را وس ر آ ان   و ه ه زن د آ ائى آن نباش ان  ) آزاد(توان ا ايم اى ب پارس

    ١٦)تاآيد از من است.." (گيرد

  
ت د زن در عربس ام  خري ه انج ت مهري ق پرداخ ان از طري

ه صاحبان      . گرفتيم رد ب ه م ود آ الى ب ذآر زن   مهريه مبلغ و يا م م

در  ه پ رادران ،شوهر ،آ ذآر  پسر ،ب ان م اير خويش ا س ا و ي عموه

در تفسير  . وى بودند مى پرداخت و در اذاء آن صاحب زن مى شد   

    :طبرى آمده است

 
در عصر جاهليه ، وقتى آه پدر يا برادر يا فرزند مردى ميمرد و از خود بيوه "

ر آسى م    اى بجا مى گذاشت وفى ، اگ د و لباسش  ، از وارثين مت ر سر     يآم را ب

راى        بلا ب ه ق ه اى آ ه تحت مهري زن مى انداخت ، آنگاه اين حق را مى يافت آ

ديگرى شوهر داده و     زن پرداخت شده با او ازدواج آند و يا زن را به هرآس 

    ١٧."مهريه او را بگيرد
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ال ب  ت زن     ،هرح ت موقعي ر ماس ورد نظ ا م ه در اينج آنچ

دارى شده   ود     بعنوان آالاى خري ذآر وى ب زد خويشان م رو  . ن از اين

ل         او  ه دست ديگر منتق وال ديگر بصورت ارث از دستى ب مانند ام

ه خود      . مى شد د زن در صورتى آ ين جدي براى همين بوده آه وارث

وهر دادن     ا ش د ب ا او نبودن ه ازدواج ب ل ب ق  ،ماي ارت دقي ر  و بعب ت

ا مهري   او به ديگرى   فروش ا ي بلا پرداخت شد    ۀ، به راى   زن ۀق را ب

  . خود تاديه مى نمودند

ه در ازدواج از طريق اسارت     مالكيت   ،بايد توجه داشت آ

ولى  ،زن از طريق نظامى   ين امر از طريق     ،و در ازدواج معم هم

ه است       ه صاحب وى انجام مى گرفت ه در   . پرداخت مهريه ب آنچه آ

ا  ء نگاه به زن بعنوان يك شي ،تى نمى آرده استوهر دو مورد تفا ي

ز   . بوده است آه ديگران حق تصاحب وى را داشته اند مال اسلام ني

  . به زن نظرى جز اين نداشته است

ين     ود هم اهد وج ورات ش تانهاى ت ى از داس لال يك ا از خ م

تيم      ز هس ان باستانى ني ان  يهودي اب  . رسم در مي وه  " دتلمو "در آت بي

وان وهرش  ،ج وام ش ى از اق ام   از يك وعِز"بن ه   ∗"ب د ک ه ميخواه ک

ود در آورددا ه ازدواج خ دازد و او را ب ه روی وی بيان  ١٨منش را ب

د  اتی مانن ه کلم ين است ک رای هم ذار"ب اس"و " اي ان " لب ه در زب ک

                                                 
 Buez∗  
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ار  ز بک ی همسر زن ني د بمعن ه را ميدهن ی جام ی معن ری و عرب عب

ری در     . ميروند ان عب ا مثلا در زب بجای زن او می   ) Mal. Ii 6(ي

د،     ، و در عربی ر"لباس او"گفتند  ه بگوين ود ک ائی من   "سم ب او دمپ

    ١٩.يعنی او را طلاق دادم" بود که درش آوردم

  

  دوست دختر
 صديقه يا نكاح 

  

ر زن و سپس      رد ب ا مالكيت م ان   از همان زمان آه ب  ،آودآ

د     ادرى ش ار م ايگزين تب درى ج ار پ كل    ،تب ور ش راى ظه ه ب زمين

اريخ بش  رد وارد ت ان زن و م ط جنسى مي دى از رواب دجدي . ر گردي

انواده    . اين شكل جديد همانا خانواده پدرسالار بود ن شكل از خ در اي

ه حتى حق       ، ا جائيك ود ت پدر مالك مطلق العنانِ زن و آودآان وى ب

  . آشتن آنان را داشت 

دريج     ه بت د آ اعىِ جدي كل اجتم انواده در ش د   خ ه واح ب

زين عملا جايگ  در جامعه مردسالار تبديل مى گردد و اقتصادى پايه

اريخ    -واحد اقتصادى آلان ل ت آه واحد اقتصادى پايه در جامعه ماقب

ك وسائل         ،مى شود ،ه استبود ا تمل ه ب ابى را داشت آ م ارب مرد حك

ه    د خان د مانن ين  ،تولي ره ،زم ود را   ،دام و غي ان خ زن و آودآ
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ان  ا آن رارداده و ب تثمار خود ق ورد اس انگى م ار خ روى آ وان ني بعن

 .خود عمل مى نمود همچون بردگان آارى

رد         در ارى م رده جنسى و آ ه ب ه زن ب همين مرحله است آ

ا تكامل و پيشرفت     دريج ب ه ت ردد و ب دل مى گ يعنى شوهر خود مب

يعنى   ،اين رابطه  ،جامعه جديد آه متكى بر مالكيت خصوصى است

رد      ۀبه تنها رابط  ،خانواده پدرسالار ان زن و م انونى مي موجود و ق

  . گردد در جامعه تبديل مى

ا ويژگيهاى خاص       ه ب ين تحول البت   در جامعه عربى نيز هم

دد  ى پيون وع م ود بوق تراآى و  . خ ام اش ه در دوران نظ ا آ اين معن ب

تان ار در عربس د  ،مادرتب ان گردي ته بي ه در گذش ور آ ان ط در  ،هم

رد        ان زن و م وع ديگرى از ازدواج و رابطه مي ميان قبايل عرب ن

ارت   متعه نکاح. روف بودمع "هتعَل مُنكاح اََ"وجود داشت آه به  عب

ه اش  از ل    رابطه آزاد جنسى ميان يك زن با مرد  مورد علاق از قباي

ود ر ب ه. ديگ ن رابط درن   ،را زن ،در اي ع م د جوام ت مانن درس

  .  ناميدند مرد مى" دوست دخترِ"يعنى " صَديقه" ،امروزى

ود    ر ب رون همس وع ب ه از ن ديقه آ ا ص ه ي   ،در ازدواج متع

روش      ز ه ف ا ب ده ي دارى ش ه خري رود    ن بدون آنك از طريق اراده و  ب

ه خود   ردِ  ،ميل آزادان ه اش    م ورد علاق ل ديگر انتخاب      م را از قباي

ه مى خواست از       ان آ دا مى شد    اومى آرد و هر زم وع   .  ج ن ن اي

ود  د   و ،ازدواج در زمان محمد آاملا رايج ب ز  خديجه زن محم ه   ني ب
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ه د ايلى آ ين قب وديكى از هم ج ب ه راي ی ،ر آن ازدواج متع ه  يعن قبيل

 .تعلق داشت  "عامربنى  "

ارى در      ع جزئى از نظام مادرتب در ازدواج متعه آه در واق

ادر او  ه و چ ه قبيل دن زن ب راى دي ه ب ود آ رد ب ن م ود اي تان ب عربس

ه خواست آزاد هر يك         رد ب ان زن و م ميرفت و درضمن رابطه مي

د     ى ش ع م ه زن قط رف منجمل س  ،از دو ط ن عك ام   و اي نظ

ه درآن    ود آ الارى ب ا مردس ادر ي دائى     چ ه ج ميم ب ه و تص در خان

ه     ،" اَلاَغانی. "مرد بودانحصار  ن نكت ه اي در داستان حاتم و ماويه ب

  :اشاره مى آند

  
ان را     " ردن شوهرش ا آ ق ره ا، ح ا بعضى از آنه ت، ي ان در عصر جاهلي زن

دگى مى       داشتند، و اينكار را به اين طريق انجام مى د ادر زن ه اگر در چ د آ ادن

نمودند آنرا بدور خود مى چرخاندندـ به اين ترتيب آه اگر درِ آن بطرف شرق   

ه       يحال در طرف غرب قرار م بود د آ د مى فهمي را ميدي رد اين گرفت و وقتى م

    ٢٠."طلاق داده شده و ديگر وارد چادر نمى شد

 
ابراين  ك ازدواج مادرتبارا  در ،بن ه ي ن ازدواج آ ود  اي ه ب ن

ز داراى      . خانه به زن تعلق داشت  ه زن ميرفت و زن ني ه خان رد ب م

ود ل در  . حق طلاق ب وع ازدواج بطور آام ن ن ه اي واضح است آ

ته  ق داش رد تعل ه م ه ب ه در آن خان ل ازدواج اسلامى آ ا  ،مقاب زن ي
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ود     عروس رد ب ت و حق طلاق در انحصار م اد ميرف ه دام ه خان ب

  .قرار داشت

ين ازدواجى در     ٢يز در ن"  آميانوس" قرن قبل تر به يك چن

زد     ،بنا به نقل وى  ٢١.ميان قبايل عرب اشاره  ميكند رد ن ه م وقتى آ

ه مى خواست او را مرخص      ع آ رد    زن مى آمد زن هر موق . مى آ

زه و   ولى اگر قصد زندگى يا بعبارت ديگر ازدواج با او را داشت ني

  . چادرى را بعنوان مهريه به او ميداد

انيوس   ٢٢"ويلكن"ته اسميت از قول الب ه آم ن    ميگويد آ در اي

تباه     داد اش رد مي ه م ه ب وان مهري ادر را بعن زه و چ ه زن ني ورد آ م

چون او بعنوان يك رمى مردسالار نمى توانست جز     ،ميكرده است 

ن  ه(اي دون مهري د )ازدواج ب ر آن الي. فك ميت درح ه از نظر اس  ،آ

ه در عرب وده آ رار ب ن ق ئله از اي تانمس ك  ،س ردى از ي ه م هنگاميك

رد      ه ديگر ازدواج ميك ى از قبيل ا زن ه ب ا او مى    ،قبيل دگى ب راى زن ب

ه زن عضو    بايست قبيله خود را ترك مى آرد و براى اقامت در قبيل

رو . آن قبيله مى شد  ازه عضو         از اين رد ت ه ف ابر سنت اعراب ب و بن

د و قبيله دفاع   ، همسرششده نيزه اى ميدادند تا از خود ا، در  . آن ثاني

نظامات مادرتبار، در حاليکه توليد و همۀ امور مهم عمدتا در دست  

ان       ه جنگ و حمايت از زن زنان بود، مردان علاوه بر شکار، وظيف

 .بعهده خود داشتند و کودکان را نيز
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ه در آن    وع ازدواج را آ ن ن ا زن  ،ما اي وط   ،ازدواج ب ه  من ب

اط ديگر     ميباشد، زن  هانجام وظيفه يا خدمتى از جانب مرد ب  در نق

ازون    "  واآراس"در ميان . جهان نيز مى بينيم  ل آم  ،ها و ساير قباي

ا شا      ان انتخاب مى شد ت ستگى خود   يداماد طى يك مسابقه تير و آم

  ٢٣.را براى وظيفه شكار و ماهيگيرى به زن نشان دهد

ودن خود    " توپى"در ميان قبايل  ده ب د فاي  در برزيل نيز مرد بايد مفي

  24.براى ازدواج با زن با آار در مزرعه وى به اثبات مى رساند

وده    ،بنابراين    ن ب هديه نيزه از جانب زن به مرد بخاطر اي

  .است و نه مهريه اى آه به مرد پرداخت مى شده

وع      ن ن ه در اي ا زن از هيچكس   بايد توجه داشت آ   ازدواجه

ارى  .  است هگرفتی اجازه نم اريخ    ازدواج در نظام مادرتب ل ت  ،ماقب

ونى    ع آن رين جوام رفته ت د ازدواج در پيش رى خصوصى  ،مانن ام

رد را        و هيچكس  هتلقى مى شد  ان زن و م حق دخالت در رابطه مي

ت تنداش ه. ه اس رعكس    ،در نتيج ا ب وع ازدواجه ن ن اى   اي ازدواجه

 اسير کردن و   و منجمله ازدواج اسلامى آه بر اساس ،مردسالارانه 

روش د و ف ت ز  خري دون دخال ر ن و ب هوى نظ ورت ميگرفت  ،ص

  . است هخصلتى آاملا آزاد و داوطلبانه داشت

دگى مشترك      ،البته   ه زن قصد ازدواج و زن در صورتى آ

رد را داشت  ا م ود  ،ب ز لازم ب ه ني ت قبيل را در آن دوران . موافق زي

ابراين  ،ديگر سوء ظن زيادى داشتند معمولا قبايل نسبت به يك  ،و بن
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ه محدوده   آمدن يك  د ب ه   فرد جدي رو قبيل دن در آن  ،و قلم نمى   ،و مان

رد      ه انجام گي ه اگر او را    . توانست بدون اطلاع و اجازه قبيل چرا آ

ه     ممكن بود به نيت واقعى اش ،نمى شناختند ه قبيل دن ب ه   -،از آم اينك

راى دزدى  ا ب ده و ي دازى آم تلاف ان راى جاسوسى و اخ ا ب شك  ،آي

زد زن را داشت   اگر  ،بنابراين. نمايند ه    ،مرد قصد ماندن ن اج ب محت

 .از جانب قبيله بود  قبولیاخذ 

ال ر ،بهرح ورد در ه ه     ،دو م ه ازدواج متع ت آ ن حقيق اي

ود خدشه     آزاد و بيگانه با خريد و فروش ،ازدواجى داوطلبانه  زن ب

ى  ز مداخل. آورداى وارد نم ت دوم ني ون در حال  ،زن ۀقبيل ۀچ

ول  و نه  بخاطر امور امنيتى بود ه    حق زن در   عدم قب انتخاب آزادان

  .  معشوق و همسرش

ا زن         دگى ب ا زن دن ي راى دي رد ب ه در آن م اين نوع رابطه آ

ه او ميرفت خاص     ا قبيل ود    مورد نظر خود به روستا ي ، عربستان نب

ا      بلکه ارى تقريب انى مادرتب وام   در بعنوان جزئى از نظام جه ام اق تم

ود  ج ب ان راي ه در جه ه ٢٥.اولي يلانمنجمل ه ازدواج  ، در س ا"ب " بين

  ٢٦.معروف بود

وع  ن دو ن لى در اي ل اص ه عام ت آ ى اس و  ازدواجطبيع

وده است   ی،رابطه جنس ئله مالكيت ب ايزات دو . مس وع رابطۀتم  ن

ی اظ در      جنس ر لح يده و از ه م صف آش ر ه ا در براب ه در اينج آ

ات       ام جزئي رار داشته و در تم م ق ه برابر ه وق زن  منجمل رد   حق و م
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رد صاحب       ،يكديگر بودند  آاملا عكس ه در يكى م ود آ بخاطر آن ب

  . مال و ثروت بود و در ديگرى زن 

ه در داستان     ه ميخواسته      اَلاَغانی ماويه زنى آ ان آ هر زم

ل خود او را        شوهرش ه مي ا ب ه و بن حاتم را به چادر خود مى پذيرفت

رده   مرخص ه و چادرش ،ميك ا خان ه تنه ه خودش  ن ته  ب ق داش  ،تعل

ه   . بلكه صاحب گله هاى زيادى نيز بوده است   ان قبيل " ىيِّ طَ"در مي

د   ى آم اتم از آن م ه ح ز آ ان ،هني د  ،زن ان محم ا زم ه  ،ت صاحب گل

د وانيم چون . بودن انی می خ ه در اَلاغ ه چگون لزِ"آ د اَل خلي از " ي

ل "  در زمان حيات پدرش ،قبيله مزبور ه خواهرش   ،"مُحَلِ ی را م   گل

ابراين    ٢٧.ده استچران ه در       ،بن م آ انواده اى را داري ا خ ا در اينج م

ر رادرش   ،آن دخت ت و ب ه اس احب گل رايش   ص را ب ى چران  آن ه ديم

  .است

ى ازدواج     ه يعن وع رابط ن ن ه اي اطقى آ ين در من راى هم ب

ش رك زن ه قصد ت وده است مردى آ ج ب ه راي ا   متع را ب ته آن را داش

رم    ديگر گله ات ر ،من رفتم"  گفتنِ ه صحرا نميب ه  " ا براى چرا ب ب

   ٢٨.اعلام مى آرده است زن

ه       در مورد زنانى هم آه آمونياس د داستان ب اد ميكن از آنها ي

ه شوهر خود            ن ب راى اي ه زن ب ا آ ن معن ه اي ـ ب همين قرار بوده است

ال او دارد      ه در قب ه اى راآ ا وظيف داده ت زه مي ك ني ام ازدواج  ي بهنگ

وال و دارائى هايش   يعنى نگهبانى از او و  د    ام ام ده درست  . را انج
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س ه در آن   عك الارى آ ام پدرس رد و   ،زن ۀوظيف ،نظ راى م ار ب آ

  . ميباشد ویاز اموال  بانینگه

الارى      ام پدرس ار نظ املا در آن ز آ ورد ني ن م لام در اي اس

ه در       . قرار مى گيرد ه اى وجود دارد آ ز آي ورد ني ن م چنانچه در اي

     ى از اموال مرد ميداندـآن وظيفه زن را نگهبان

 
ند و          پس "... وق شوهران باش افظ حق ردان ح ع در غيبت م زنانِ شايسته و مطي

   ٢٩..."آنچه را آه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند

  
 

  اسلام
     و نكاح صديقه

 از چند شوهري تا چند زني

  

وده        اری نب ه نظام مادرتب ا منحصر ب قانون چند همسری تنه

اری و پدرسالاری در    تفا. است وت چند همسری در دو نظام مادرتب

ی     ه و در دوم ی مادرتباران ری در اول د همس ه چن وده است ک ن ب اي

وده است ه ب وده است . پدرتباران ی زن آزاد ب ارت ديگر، در اول بعب

ن       ی اي د و در دوم ته باش ه داش دد رابط راد متع ا اف رد ب د م ه مانن ک

وده است     رد ب ژه م ل      در. امتياز تنها وي ه از قباي اتم و ماوي داستان ح

يم "و " یيِّطَ" ان   ، "تم دى "پسر آن وده  " عَ ابراين . است  مسلمان ب  ،بن
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ج         املا راي ل از ظهور اسلام آ ا قب وع ازدواج  ت مسلم است آه اين ن

ز  غ لاَََاز طريق اَ. بوده است ع می شويم   انى ني ه در عربستان    مطل آ

ر از  . ته باشد  مرد رابطه داش ١٠با زن ميتوانسته است حداآثر  فرات

  . اين البته قابل قبول نبوده و فحشا تلقى مى شده است

 
تند وارد شوند و       . گروه آنان تا ده نفر ميتوانست برسد " دام مى توانس ا هر آ آنه

د   ا زن بخوابن تاد و       . ب ا مى فرس ال آنه د دنب د و ميزائي ه مى ش ه او حامل ى آ وقت

ع مى شدند و او     آن. نمى توانست از آمدن سر باز بزند  هيچكس دور زن جم ها ب

ده ام   : به آنها مى گفت  و . پسر است   . خبر داريد آه چه شده؟ من يك بچه زائي

او هر يك از آنها را آه مى خواست بعنوان پدر و مسئول بچه انتخاب مى آرد، 

   ٣٠."و آن مرد نمى توانست او را رد آند

  
آه  از موردى سخن ميگويد ،ى نيز در دوران اخيرتر بخار

ى      اط جنس ا ارتب ا آنه ه ب ى آ ان مردان ه از مي وده آ ن زن ب در آن اي

   ٣١.داشته تعيين مى آرده آه آداميك پدر بچه هاى اويند

ا      از تنه ن امتي اری اي البته، نبايد فکر کرد که در نظام مادرتب

ته است  ان اختصاص داش ه زن د  . ب ته ان م ميتوانس ردان ه الا م احتم

 .بايل گوناگون باشنددارای معشوقه های مختلف از ق

ا   لام و ام رد        ،در اس ه م ط ب د زن فق تن چن از داش امتي

اص ردد  اختص ى گ روم م ادل آن مح ق مع ه و زن از ح ن . يافت اي

ر شوهر  ا غي وع رابطه زن ب ه هر ن وده آ ديد ب ان ش محروميت چن
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دا    بشدت محكومزنا خود تحت عنوان  ه و بع شده و با مجازات تازيان

 .يابدپاسخ می مرگ و سنگسار 

ر جفتهاشان    "... آنان آه فروج و اندامشان را ازعمل حرام نگاه ميدارند مگر ب

ند    ( ا باش دى آنه ان عق ه          )آه زن ه هيچگون ا آ ا متصرفى آنه ان ملكى ي ا آنيزآ ي

ان حلال را    ملامتى در مباشرت اين زنان بر آنها نيست و آسى آه غير اين زن

         ٣٢."بودبه مباشرت طلبد البته ستمكار و متعدى خواهد 

 
ه مجازات       " ه صد تازيان ار را ب ردان زناآ بايد شما مومنان هر يك از زنان و م

    ٣٣...."آنيد و هرگز در باره آنان در دين خدا رأفت و ترحم روا نداريد
 

املا مجاز شناخته       بموازات آن چند همسرى پدرسالارانه آ

  .شده مورد تاييد قرار مى گيرد

 
ا    از زنان  آن آس  پس "… را به نكاح خود درآوريد آه شما را نيكو و مناسب ب

  ٣٤")يا بيشتر(عدالت است دو يا سه يا چهار 

 
ابراين  ن     ،بن ود از اي ور خ ان ظه لام در زم ه اس ن آ در اي

رار    د     جهت نيز در آنار نظام پدرسالار عربستان ق ه، نظام چن گرفت

د،     رار ميده د ق ورد تايي تان را م ج در عربس ی راي ه زن هيچگون

  . اروشنى و ابهامى وجود نداردن
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ه من   " هچند همسرىِ مادرتباران"نظام  که اما ما بايد ببينيم ک

ام از آن ب ام ن وهری"نظ د ش ام  ∗"چن رمن ه وميب ی ، چگون ه ط  چ

د زنی  "يا " درسالارانهچند همسری پ"مراحلی به نظام  تحول   *"چن

دمي ه    . اب رويم ک کالی ب تجوی اش ه جس د ب دا باي ن منظورابت رای اي  ب

ته    ر داش ام را در ب ر دو نظ ته و عناصری از ه ابينی داش ت بين حال

ه      . اند اره انجام نگرفت زيرا طبيعی است که اين تحول يکشبه و بيکب

   .است

ه     د ک نا ميکن ن حقيقت آش ه اي ا را ب ن بررسی در ضمن م اي

ه حالت خود بخودی       ،سنن  تحولات اجتماعی و جابجائیِ  ا ک از آنج

ر در   تلزم تغيي ادات بسيار عميق و ريشه       داشته و مس عادات و اعتق

د عامه بوده ا دار زاره        ن ا و ه أنی و در طول قرنه ا ت د و ب ، بسيار کن

  .  ندها تحقق می يافته ا

   

  

  ازدواج اشتراكي
  يا چند شوهري مردسالارانه

  
تراکی  ابينی، ازدواج اش ن اشکال بين رادر  يکی از اي د ب چن

ا يک زن   وده است ب ند د. ب رين س ديمی ت ورد از ق ن م  استرابور اي

                                                 
 Polyandry                *  Polygamy∗  
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ش رم در     راه ارت ه هم ه ب امی ک ه بهنگ د ک ی باش از . م. ق ٢٢م

اعتی   د، از جم رداری ميکن تان يادداشت ب ود در عربس اهدات خ مش

  :او می گويد. زن اشتراکی بوده است شانگزارش ميدهد که در ميان

ر اساس    " ا ب د؛ رياست و         رده سنى   برادره دان حق دارن ر گردن فرزن شان ب

. توزيع شده است  ∗سئوليتهاى ديگر نيز همه بر پايه رده سنى اعضاى خاندانم

ت         اب و سرپرس ا ارب رين آنه ن ت ت و مس تراآى اس ا اش ان آنه ت در مي مالكي

زد وى          ديگران ميباشد؛ جمعا يك زن بيش ه ن ه اول هم دام آ د و هر آ ر ندارن ت

ه ن منظور، چوبى را آ راى اي د، و ب ا او نزديكى مى آن د ب ا  بياي ه برادره هم

لِ  )به علامت اينكه يكى از آنها نزد زن است( معمولا با خود دارند  در  در مقاب

ا   رين      شب زن قرار مى دهد و وارد محل زن مى شود؛ ام ا بزرگت ط ب ا را فق ه

د ى گذران رادر م ب ، در . ب اين ترتي انب دان مي ن خان ا  اي ك* ه رادر ي ه ب  هم

د  طور، آنها با مادرشان را ديگرند؛ همين ا مرگ    : بطه جنسى دارن مجازات زن

د  ر يكى از   . است؛ و زنا يعنى وقتى آه زن با مردى از خاندان ديگر بخواب دخت

ا خودش        برادرش ١۵پادشاهان ، آه هر  ه ب راى اينك انى ب د، زم   عاشق او بودن

اق    ل درب اط ار در مقاب د، هرب ا باش ا را    ش،تنه ى از برادره ابه يك وب مش چ

زد و  ه او ن ت اينك داد بعلام رار مي ت ق ار  . ى اس رادران، يكب ى از ب ى (يك وقت

ه        ديگر  چوب برادر )بهنگام ورود به محل زن م ب ا عل د، ب ل در مى بين را مقاب

ر   ه ب ه خواهرش    ااينكه در آن لحظه هم د، ب ازار بودن د و      دران در ب شك مى آن

رد ( درش     )بخيال اينكه زن با يك مرد غريبه بسر ميب زد پ ه ن تابان ب رود و    ش مي

وم        را از خيانت خواهرش او د و معل ه مى آي ا عجل مطلع مى سازد، آه او نيز ب

  ٣٥."دور از واقعيت بوده است  مى شود آه اتهام برادر به خواهرش

                                                 
Yevos                      *Ovyyeveis ∗  
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زن در  ،آه مانند ازدواج صديقه  هستيم دراينجا ما شاهد اين

ا م  د ب ه دارد آنِ واح اوتى رابط ابرا. ردان متف وعى   ، ينبن ن ن اي

وده   هریشوازدواج چند  ه    است ب وع مادرتباران ه از ن ی ن چرا  . ، ول

ه د  ک ه  شوهریدر ازدواج چن اح ال(مادرتباران هم نک ن زن  ،)تع اي

رل داشت          ردان آنت ا م ر رابطه خود ب ه ب را اولا خودش  . بود آ   زي

واهش   ورد دلخ ردان م رد     م ى آ اب م ه    ،را انتخ ان آ ر زم ه

شان مى     خصمر   و به ميل خودش  ،ميخواست آنان را مى پذيرفت 

ود     . آرد وق مشابهی برخوردار ب ز از حق . البته، مرد معشوق زن ني

ا در    د ي رک کن ت زن را ت ت ميتوانس ه ميخواس ان ک ی هرزم يعن

زد وی خودداری        تن ن ل زن، از رف رغم مي ل، علي صورت عدم تماي

  . ورزد

ه     د رابط ى توان ردى نم ر م ا ه ا او ب ه در اينج در حاليك

ن عمل ه اي د چرا آ رار آن ا مجازات مرگ  برق ده و ب داد ش ا قلم زن

ود  ى ش رو م العكس. روب ى       ، ب ه م ع آ ر موق ه ه د آ ردان ان ن م اي

د   زد وى مىرون ارت ديگر  . خواهند ن ل خودش    ،بعب رغم مي   زن علي

وهرانش   ار ش ود را در اختي ت خ ار اس ذارد  ناچ رو. بگ ن  ،از اين اي

  . بوده استنوعى رابطه مردسالارانه 

ان زن و   مه روابطبايد توجه داشت آه در ه مردسالارانه مي

رد  رد  ،م رده جنسى م ارت ديگر. ميباشدزن ب ه زن  ،بعب ا آ ازآنج
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ا     ،داوطلبانه به بسترمرد نمى رود ه او دائم رد آ بنابراين بايد قبول آ

وهرانش      ا ش وهر ي ى ش اوز جنس ورد تج رد و در    م رار ميگي ق

ز ت   طبق يک توافق قبلی، صورتى آه ا   مخارج زن ني  وسط شوهر ي

وده است       -پرداخت شود  شوهرانش ين ب ه بطور قطع  چن رابطه   ،آ

وده         اين زن با شوهرانش ارى ب زى جز فحشاى اجب نمى توانسته چي

 :رو اما يك نكته حائز اهميت ديگ. دباش

روه     دان و گ ه اعضاى خان د آ ى آي ر م ترابو ب رح اس از ش

د وده ان ر ب رون همس ا  . ب ه ب ار حق رابط ع مادرتب د جوام ى مانن يعن

د   ته ان ود را نداش ه خ ز در. اعضاى قبيل ا ني ه   ،اينج واضح است آ

د       ابر ا خواهران واقعى شان رابطه نداشته ان راى  . داران نامبرده ب ب

ه آورده    همين يك زن مشترك داشتند آه بهمين دليل از خارج از قبيل

ن . و باز بهمين دليل او را بايد خريده باشند. بوده اند  چون در غير اي

ردان    زن مج ،صورت ار م دد  بور نبود بالاجبار خود را در اختي متع

از       ه خود ب ه قبيل ود ميتوانست  ب ه ناراضى ب ان آ ذارد و هر زم بگ

  . گردد

د   اينكه آنها با ما ،در ضمن درشان هم رابطه جنسى داشته ان

م   . يد برون همسر بودن گروه بوده است ؤم ادر ه ان   ،چون م در زم

وده است    خريدارى شده از قبيله د  عروس ،خود ه   . يگر ب نتيجه اينك

وده          گروه ده ب ازگى مردسالار ش ه ت ه ب وده است آ مزبور گروهى ب

ت د   . اس رى و چن رون همس ه ب ادت مادرتباران وز ع ه هن را آ چ
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وده است      داده ب بعلاوه، چون عناصری از     . شوهرى را از دست ن

وان نتيجه گرفت       ابراين، ميت هر دو نظام را در خود داشته است، بن

ابينی و در حال     که همان شکلِ بينابينی، يا حداقل يکی از اشکال بين

الارانه      ری پدرس د همس ه و چن ری مادرتباران د همس ان چن ذار مي گ

  .بوده است

د        ه خري دا، وقتی ک ه در ابت رد ک وان تصور ک در ضمن ميت

ه   ی ک واردی، وقت داقل در م ود، ح ی ش اب م رای ازدواج ب زن ب

د  الی خري درت م انوار ق رادران يک خ رای هريک از  ب يک زن ب

د      زده ان تراکی مي ک زن اش د ي ه خري د، دست ب ته ان ود را نداش . خ

د            ا چن ه رابطۀ يک زن ب وده است ک انی ب ن در زم ه اي بخصوص ک

 . مرد عادی بوده است

ذار   در ساير نقاط جهان نيز اين شكل خانواده بعنوان شكل گ

رِ پدرسالار و ك همس انواده ت ار و خ د شوهرى مادرتب ان چن جود مي

ته است  ه. داش تان ،منجمل د عربس ت نيزمانن اهدات  ،در تب ا برمش بن

يکی  . وجود داشته است   * دو نوع ازدواج چند شوهری  ∗"نمك لِنِ"

ه ازدواج      ه ب ار ک ر  "چند شوهری مادرتب ه اي وده ، و    *"ن معروف ب

ديگر آزادانه رابطه   لدر آن زن با ماندن در قبيله خود با مردان قباي

ت  ته اس ی داش ه در آن    جنس الار ک وهری مردس د ش ری چن ، و ديگ

                                                 
*Mc Lennon      *Polyandry     *Nair 
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د، بط    برادرها زنی از قبيله د رای خود می آورده ان وريکه  يگر را ب

وم باشد    همه برادره ا پدران خونی بچه ها بوده اند،  بدون اينکه معل

د     ده ان ود آم ا بوج داميک از آنه ا از ک ه ه ک از بچ ر ي ی . ه ول

دۀ بزرگت  ه عه ان ب داری از کودک تی و نگه وده سرپرس رادر ب رين ب

   ٣٦.است

و آن       ه لغ رادران ک ان ب وال مي ه، رسم اشتراک زن و ام البت

ل    راه را برای نظام تک همسری پد دتها قب د، م  رسالارانه باز می کن

ميلادی در سوريه که تحت   ۵از آنکه اسلام آنرا لغو نمايد، در قرن 

وتر از عربستان         اعی بسيار جل ا و از نظر تکامل اجتم کنترل رميه

  . ده است، با صدور قانون زير لغو می گرددبو

  
ديگر و شراآت در      " ا يك رادرى ب اگر دو تن مايل به نوشتن قرارداد اخوت و ب

انو  ا ند، ق ع و    موال و دارائى هاى خود در حال و آينده باش ار من ا رااز اينك ن آنه

را غ د،يآن ى آن لام م انونى اع تند و  ر ق ترک نيس ال مش ان م ان آن را زن زي

   ٣٧."ند اشتراکی باشندان نميتوانفرزندانش
  

د         ه چن ه رم مسيحی ک د ک اين قانون به صراحت نشان ميده

بوده است آه در آن خانواده  وارث جامعه اى از اسلام  قبل صد سال

يش  م و ب رى آ ك همس ه     ت ت ، چگون وده اس ده ب ت ش در آن تثبي

سال قبل از اسلام سعى در انجام همان تحولى را در سوريه   دويست 

رِ سرزمين     كند آه اسلام با ظهور خود مى اده ت در بخشهاى عقب افت
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ه اسلام   . عربى، قرنها بعد به انجام آن دست مىزند بنابراين، آنچه آ

رار م      ود ق ت خ ه هم تان وجه را در عربس ام آن د در دل يانج ده

و نو  آوری ويژه ای را بهمراه نداشته است و  بهيچوجه تازگى  خود 

دتها ع م ام آن در واق ه   انج ان ب ر جه رفته ت های پيش ل توسط بخش قب

  .  پايان رسيده بوده است

م  ه،در نتيج ن رس ا اي د  و ي ان محم ای آن در زم داقل بقاي ح

" عبدالرحمن بن عوف "علاوه بر داستان . همچنان ادامه داشته است

ر دن يو ش ش يك ش ى از دو زن ا   ك عد"ب ن رب س هيب ان  " ع ه درزم آ

د رخ م م  يمحم د، رس ذى"ده ان د  انيدرم "ج راب نش رى از ياع گ

ن ي ان اعراب بوده است ـ چرا آه ا يم ده ازدواج اشتراآى در يدوام پد

ا خود داشته     يى از مالكيرسم هنوز نشانه ها ر زن را ب ت اشتراآى ب

  است 

رد  ی له اى شوهر زن م  ياگر در قب ،ن رسميبنابرا ا زن را طلاق  ي م

ا انيداد اعضاى آلان و قبيم تند ب ه او مى توانس ود تن عاخدل اى خ ب

ده   روى او وى را صاحب ش ر ما وب ه ازدواج ياگ اه  ل ب ا او و نگ ب

ردى  يافت مهريبراى خود نبودند او را در برابر در  داشتن اش ه به ف

  . واقع بفروشند در دهند و له شوهريقب از خارج

وريهم تن داشت    ،نط وهر داش اده ش رى آم ى دخت ر آس  ،اگ

ق داشت  مزبور قبل از همه   به پسرعموه  دختر ا   . ايش تعل اين معن ب
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درش     شيپسر عموهاکه اگر  د پ ا   نمىتوانست او    خواستار او بودن ر

  . گرى بدهد يبه د

من ، مهر ا   يدر ض ر عموه راى پس ر ب ی (ه دخت اى يعن به

آه احتمالا به داوطلب خارج متى بود يز قا آمتر )وى به آنان  فروش

ا هم يا. شد شنهاد مىيله پياز قب ان  گی  نه ردان آلان     حق   ۀ نش دم م تق

انى از بقا       لان و نش ارج از آ ردان خ ه م بت ب ر زن نس ق يب اى ح

ن رسوم يا. له بوديمردان خودى بر زن متعلق به قب ت اشتراآى يمالك

   ∗.در عربستان ادامه داشت  شيز آما بيتا زمان محمد ن

زدواج اشتراآى  اجه گرفت آه اولا ينان مىتوان نتيبا اطم ،جهيدر نت

انوادهي وهرى   ا خ د ش راى  چن م و ب ي ب ر  در   شيك دوره آ سرتاس

ه اول  يا ،ياًج بوده است و ثانيعربستان را انواده    ن ين از جمل اشكال خ

ه بلافاصله پس      مرد وده آ ت خصوصى و  ي مالك  شيداي از پ  سالار ب

ده است   يدر دست مردان را تمرآز آن  مخالفت اسلام    ،بعلاوه . ج ش

انوا  يجهت ا  ر بلكه د ،با آن نه در دفاع از زن ده پدرسالارِ تك   جاد خ

د  ،گريهمسر و بعبارت د ه مالك  ي ل مالكيتب رادى  ي ت اشتراآى ب ت انف

  .  بر زن بوده است 

  

                                                 
در بسياری ار روستاهای عرب نشين خوزستان هنوز هم اين رسم پابرجاست و وقتی مردی  ∗

پسر عموهای (ای خواستگاری دختری می آيد، پدر دختر از برادر زاده هايش غريبه بر
می پرسد که آيا کسی از آنان دخترش را برای همسری می خواهد يا نه؟ اگر همۀ ) دختر

 .برادر زداده ها پاسخ منفی دادند، به خواستگار غريبه جواب مثبت می دهد
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  ازدواج بعل

  و بردگى زن عرب

ه در آن زن در قب يدر مقابل ازدواج صد   اقى    يقه آ ه خود ب ل

رد  د و م وريمىمان ردان م ه اشد علاا م ه قب  ق زد او  يب ه ن ه وى ب ل

دمىرفت ل   ،ن ون در ازدواج بع رابيدر م(اآن ن يچنو هم ،ان اع

ا و آرام وهرشيهبروه ل"را   ان زن ش اب ي" بع ى صاحب و ارب عن

ه قب يخر  كه بصورت جنس ن زن بود يا ،)صدا مىزد ه  يدارى شده ب ل

ان مى   ياى غر ع . افت يب نقل مك رد    ،در واق ون م راى ازدواج   اآن ب

ود با واه خ ا زن دلخ ونيب ه  د همچ اجرى آ راى خرت الاى يب د آ

ۀ        مطلوب خود نزد صاحب ه قبيل رود ب ه سرزمين ديگر مي آن کالا ب

رد او مىرفت و او را   يزن نزد پدر  ا خر ا اقوام م دارى مى  ي از آنه

ن   عامر "نزد " هيبن معاو ةسَعسَع"آه  هنگامىن ، يبراى هم. نمود ب

ر ا   ،ردي مىرود تا او را به زنى بگ" بيرل ضَاَ در دخت ارت  ي پ ن عب

ى آورد  را  ان م س : "بزب راى خر   پ و ب ده    ي ت ن آم ر م ه جگ د گوش

   ٣٨!"اى

مون براى زن در ازدواج بعل دور  يجه نامين نتيلين اوبنابرا

وده   يان غريخود و آواره شده در م ان يله و آشنايشدن او از قب ا ب به ه

  . است 
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ه  يمون، دور شدن ازقب يجه نامين نتيدوم عنى ازمحل   يخود   ل

د  كرده يم  تشيى آه باو احترام گذارده و حمايجاو  ،افتخار  ،اقتدار ان

  . بوده است

ل رابطه جنسى براى او از حالت  يجه براى او تبدين نتيسوم

ه  يشورانگ  ، ق ي ك لذت جوئى عمي آور   ك شكنجه چندش  ي ز و آزاد ب

  . و زجر دهنده بوده است 

ا تغ  ،ك آلاميدر  ه ازدواج پدرسالارانه    يي ب ه ب ر ازدواج متع

ل  مان   زن ،بع ه آس ام اله ه موقع از مق ارى  يب ى جنسى و آ ت بردگ

 براى زن عرب  زرگيک تراژدی بن يبراى مرد سقوط مى آند و ا

وده است  ه ا. ب ه يدر قطع ر"ك ن اثي اب در " اب لاَل"کت ول  "كام از ق

ى از ه يقب زن ى "ل امر بن عهع ن سَعسَ ه م  " ب ه ب ه يان قبيآ ائى" ل " ط

وهر داده  دش ل مىكن ده  نق م ز ،ش رب را از خخش ه ين ع انتى آ

ار وى در ح   د ب    ق اومردان تب ن ي زن ا. دارد ان مى ي مرتكب شده ان

  :قطعه را مى سروده است 

  
  : آند  شيرا ستا  د خواهر برادرشيهرگز مگذار"

  عزادارى آند؛   د دختر براى مرگ پدرشيهرگز نگذار

   ست ،يگر زنِ آزادى نيرا آه آنها او را به جائى آورده اند آه ديز

  ٣٩." ن پرتاب آرده اندين قطب زميرا او را به دورتريز
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ه    ابن اثير در کتاب کامل بد الا از زن عرب ب نبال نقل قول ب

  : ديگو مى پردازد آه مىنيز شه زن محمد ينقل مطلبى از عا

  
ى يازدواج چ" ز بردگ ت ين زى ج رد با . س ذا م ه زن عز يل د آ را   زشيد بدان

  ."ه مى آوردك برده خدمتكار به خانيهمچون 

  

در ل و خيبت ار ازدواج بع ىيرج آ ا م ه آنج ه   د زن ب د آ آش

ا در جنگهاى م   ل همچون  ان قباي زن نه تنه ائم جنگى     ي جزئى از غن

رار مغارت شد اوز ق ورد تج رگی ه و م رد  ،دي وال ف ه جزو ام بلك

وفى  دگانش مت ه بازمان ى ب د  حت ه ارث مىرس ا  بطورى .ب ا ب ه آنه آ

 ،گرى يه به ديدر مقابل مهر وى   فروشا انتقال و يصرف شخصى م

  .  ك برده عمل مى آننديقا مانند يبا وى دق

ه م   ن بطوط اميگوياب د  ید هنگ ه محم ن  " آ دالرحمن ب عب

وف  ن  "و" ع عد ب ه يربس رادر " ع ه ب مرا ب د  ی ه ى آن وب م  ،منس

د       يپ ،دومى آه دو زن داشته   ه برادرن ه حالا آ د آ د ي با شنهاد مى آن

وال  م تقسين و زنانشان را ام ا ه ديم نمايز ب روياز ا. ن دالرحمن  ،ن عب

  ٤٠.را برای خود بر ميدارد كى از زنان سعدي

ه در بخش    يانگر اين نه تنها بيا ه چگون ر مردسالا   ن است آ

ا زن همچون  ى ب ه عرب وال  ءیش ك يجامع ى از ام ه جزئ ه مثاب و ب

م م ه ه ده است ، بلك ى ش ار م ده ايچن رد رفت ان دهن ه  نست ين نش ك
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ان د  چگونه ه در بخش  ي هم ه زن    مردسالار عرب   دى آ ستان نسبت ب

وده است   ي ز راي ن ان مسلمانان يوجود داشته در م ان    ،ج ب ه آن بطورآ

   . و آالا نگاه مى آرده اند ءیك شيز به زن بمثابه ين

ا م ه م اء آيدانی البت وره النس ه در س رد ،١٩ه يم آ ه ارث ب

واداری از زن و ه بوجه  چ ين بهيولى ا. گرددين زنان ممنوع مشد  ه

اه آه اسلام نبوده است  نيا خاطرب ه   مخالف نگ وان ش  ب و  ءیزن بعن

وده  الا ب العکس،  .است ک دب ه تحف ازه ن آي يم اي انواده،ک ان خ  ارگ

وام درجه اول   منع   نظام پدرسالاری، از طريقپايه ای  ازدواج با اق

ا يو در ا درنج ی  زن پ ی  م يتحكيعن ای جنس ت ه ی از محرمي يک

ه  از آنجا  . دگی در برابر محرميت جنسی قبيله ای بوده استخانوا آ

ق تنها از طر زن پدرازدواج با  ه  ي ردن  ا ب ده  ممكن   ویرث ب  می ش

در می شده است     است،  ا زن پ . لذا منع اين کار عملا مانع ازدواج ب

د هر   رد وارث   یم   آسدر زمان محم دانش  ين او يم ا    عنى فرزن ر   بن ب

رى  رون همس انون ب ى از قب ( زن او ،ق ام عروس ه بهنگ ه ديآ ر يل گ

ود ده ب ى ي ،)آورده ش ا  عن ادرن ود را  یم والشخ ار ام ز در کن ه  ني ب

  .  آردند ارث مى بردند و گاهى با او ازدواج مى

  آزادى جنسى قبل از
  اسلام

   

  قه يام صدظآزادى جنسى در ن
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ه   ه متع ام مادرتباران ى ز ،در نظ ادى يزن از آزادى جنس

ود   ه . برخوردار ب ا مىتوانست    او ن ا هر مردى از قب    تته ه د يب گر يل

ن مجبور نبو ،بعلاوه ،ا دائم رابطه داشته باشديبطور موقت  ار   د اي آ

ام داده و   ا انج ازه بنما ي را در خف ب اج ى آس ع . دي ا از آس در واق

ردان قب ه حيم ار او را در ا ق هيچل التى در آ ه دخ ورد يگون ن م

تند ه   يدر ا. نداش ود آ افى ب ا آ ه تنه رد بگو ن رابط    ∗"هطبَخِ: "ديم

  ٤١.عنى قبول آردمي∗" خنِ: "جواب دهد رى و زن يعنى مرا مى پذي

راد قب ى آرد    ياف ت م ار او دخال انى در آ ا زم ه تنه ه  ل د آ ن

ردان قب  ه  يرابطه جنسى او با م ه  يت قبي امنديگر  ل را  خودی  ا حى ي ل

ه او   رخ می داد وقتى  خصوصاٌ نيخطر قرار دهد و ا  در معرض آ

د،  يل ديكى از مردان قباي ى گرفت با م ميتصم عنى او  يگر زندگى آن

  . اورديله و احتمالا چادر خود بيبه درون قب را براى اقامت دائم 

 ان نمى يطى از ميچ شرايآزادى جنسى زن تحت ه ،نيبنابرا

ه    ه اوليرفت، چون حتى در صورتى هم آه قب با آمدن معشوق وى ب

ت نم يقب ا او موافق دگى ب راى زن ه ب ردل تند  ،ى آ ى توانس دو م آن

  . دوست دختر و پسر به رابطه خود ادامه دهند بصورت 

ه در  وان" انىغاَلاَ"چنانك ى خ عيم ه س ه يم آ ى و از يد آ من

ه  ياز قب  با معشوقشبود " رافضى"  و مذهبش" ىحِميَر"له يقب م يتم "ل
                                                 

Nikh            * khitba ∗  
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ذهب خارجى  از له دشمن و  يقب ،"  ه چادر وى    ،رابطه داشت   م و ب

د د   ورد آن چ     ،اشت رفت و آم د آسى در م  ،زى نمىدانستي هر چن

و ود و قب  يقبن ازچ من ب ه دش ور او را در م يل ه زن حض ود يل ان خ

    ٤٢.تحمل نمى آردند

دان يو  انى مى ل از اَلاَغ ه نق از ب ه در مديا ب ى از يم آ ه زن ن

ه يقب زرَج"ل وقش" خَ ه يقب از   معش ى  "  اوس"ل ود م ه خ را در خان

ذ درش. رفت يپ ه پ دش  زن در خان ا فرزن رد   و ب ى آ دگى م و از زن

زد  يريله دشمنى دين دو قبيآنجا آه ا نه اى داشتند هر بار آه مرد به ن

ن ي بطور قطع علت ا. زن مى آمد از طرف اقوام زن آتك مى خورد

ى   وام زن نم ه اق ود آ د   ب ل آنن تند او را تحم ا ا. توانس ال يب ه  ،نح ب

د   ته او را ترك اد چون مرد عاشق زن بوده و نمىتوانسياحتمال ز كن

      ٤٣.دن او مى آمده استيبه د، باز زن با وجود مزاحمت اقوامِ

ه ا  ه در آن دو قبيالبت د آ تثنائى بودن وارد اس ا م م ينه ا ه ه ب ل

ا ا . دشمنى سخت داشتند ا يب ن نح دو       ل اي دشمنى باعث قطع رابطه آن

ى ود نم ات م   ش ر ملاق كلاتى در ام ط مش ود يو فق ا بوج ى  ان آنه م

ه در اآثرو  ،آورد ه در آن ميگرن وارد آ ى يان دو قبيت م ه اختلاف ل

ان خود  ياشكالى در برقرار آردن رابطه م چگونه يود زن و مرد هبن

  . نداشتند

دوى   . ن امر آاملا روشن استيعلت ا رد ب زادى آ ،درنظر ف

د امور     يامرى طب  گر يجنسى، مانند همه آزادىهاى د ود و مانن عى ب
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شخصى   ك امر  يجاد نمى آرد يله ايقب گر تا وقتى آه مشكلى براىيد

ى گرد  وط م رد مرب ود ف ه خ ده و ب دا ا. ديمحسوب ش ذاهب يبع ن م

تلزم      ه مس الار آ ه مردس اى جامع ى از روبن وان بخش ه بعن د آ بودن

د يبود ا آنترل زن  ا جائ  ،ن آزادى را از او سلب نمودن ه در  يت ران ك  ق

  . دقرار دا انه و مرگيتاز را خود ر شوهر يمجازات رابطه زن با غ

ود    ادى تنها مخصوصن آزيد فكر آرد آه ايالبته نبا ان ب . زن

ا  ن آزادى هايز از هميمرد ن ردان ن   يبرخوردار بود ب ه م ا آ ز ي ن معن

گر بدون دخالت و  يد ل يمىتوانستند با زنان مورد دلخواه خود از قبا

  . رابطه برقرار آنند ،گران آشنا شدهياجازه از د

وع آزايا ،بعلاوه ا ا ه دىن ن وديوتنه ه  ،ژه عربستان نب بلك

ا رى نيدر س ع بش ه در يدوره اى از تار در  ،زير جوام ان آ خش

  . جارى بود ،مرحله اشتراآى و مادر تبار بسر مىبردند

د يتروبر"ر يجزا چنانكه در ى   در ∗"ان  "اي ملانز" شمال غرب

را ىيآاتو" آن د  ∗"اس ی خواندن ان   ٤٤م ل در مي اگو"، و در برزي  ي

ان  قاى شرقى  يو در آفر ،∗"هاآورا ا آآامبا"در مي و در بسياری   ∗"ه

   ٤٥.نقاط ديگر جهان نيز رايج بود

                                                 
Akamba ∗ Guyacura       ∗Katuyausi           ∗ Trobriand         ∗  
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ل    يعلت ا ن آزادى جنسى آن بود آه درجوامع اشتراآى ماقب

ذ  ك يآزادى اصولا جزء تفك ،خيتار دگى  يناپ ا رى از زن ود انس در . ن ب

تان ن ك  يعربس ى ش ه   ياوج ا ،ز ب ود آ انى ب ام  ن آزادى در زم نظ

  . ه استبودارارى و اشتراآى برقرمادرتب

رارى      ،زي ن وجود در دوره هاى بعدى ن   يبا ا ا برق ه ب ا آنك ب

در شهرها و در    شده و بخصوص ف يزبور تضعمازدواج بعل نظام 

ا ا   ي ل بدوى از ميبعضى از قبا ود،  ب ه ب ار   ،نحال يان رفت اى ي و بقا آث

دوى ه ي ان قباي در م  آن در نقاط مختلف عربستان بخصوص  وز ل ب  ن

  . خورد ا به چشم مى يقو

انونى   ابن بطوطهنيز شرقیحتى در عربستان  در ما را از ق

ت از        يناح ى مىتوانس ر زن ه در آن ه ازد آ ى س ع م ان مطل ه عم

د    اساس  رد آه بريسلطان مجوزى بگ ا معشوقه هاى خود     آن بتوان ب

ار او حق دخالت داشته باشند رابطه داشته و        ي بدون آنكه فام ل و تب

  ٤٦.انى آندخوشگذر

ه در  يواضح است آه ا  ن سند مربوط به زمانى بوده است آ

وده     آن نظام پدر سالارى دخالت خود  رده ب را در امور زنان آغاز آ

ه  ، نوگرنه ،است راى آزادى جنسى   ه سلطانی وجود داشت و ن زن ب

ود ن د ازيخ ازمن وداج ا ا. ه از او ب ال يب ود  يا ،نح ا وج ه تنه ند ن ن س

انى   ،ا ه ن آزادىيچن خت ج ه س ه از ميو در نت بلك تن يج ان رف

د يمرحله آنها را درعربستان نشان مجى ومرحله به يتدر ا  . ده دا   م بع
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ا   يد آه چگونه اسلام با آخر يم ديخواه ه ب ا ه  ن آزادىين ضربه اى آ

ازد ان را ب ،وارد مى س رده جنسزن ه ب دل   یطور آامل ب ردان مب م

  .     سازدی م

ه نيدر مد انى ن  ،زين د  در زم ان محم دان دور از زم  ،ه چن

ود ا ان خ ه در زم ان آ ينهمچن ود چن ياری از وج ای بس انه ه  و، نش

  . آزادى هاى جنسى بچشم مى خورد

از " عَمرو  سلما بنت"كى از اجداد خود محمد بنام ي ،منجمله

دالمطلب     م يله نجار بود آه قبلا گفتيقب در عب د    (با هاشم پ ه جد محم آ

د  ازدواج مى )بود ا آسى       معروف . آن لما ب ه س زدواج نمى  ااست آ

گر آزاد  يآرد مگر به شرط آنكه در عشق بازى و رابطه با مردان د

  . جدا شود  زمان آه مى خواهد از شوهرشين هرباشد و همچن

ه مد        ي ن ترتيبه ا ارى ب راى آ ه ب ا هاشم آ ه او ب ود آ ه  يب ب ن

د و پس  نا ش ود آش ده ب راى او از ازدواج   آم دالمطلب را ب ا وى عب  ب

ر     . آورد د و ب ل آم ته بعم ر وى در گذش ه ذآ ودآى آ ان آ هم

   ٤٧.بود  اختلاف و آشمكش  له مادر و پدرشيان قبميتصاحب او  سر 

ه     "ه بنت افضل يمار"نطور زنانى مانند يهم تند آ وجود داش

د ، ز "است  ه اسلامى آمده يدرنوشته هاى اول ا و در روابط   يثروتمن ب

ى اش ر  جنس املا آزاد و س و آ ود ب ردى را يد و همخ ه م ش

ه ب    براى  رد آ ه او را    شيازدواج انتخاب مى آ د و   راز هم اضى آن
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رد د   ه م ا مى      ي پ ل ي گرى م يهر گاه آه ب رد اول را ره رد م دا مى آ

  ٤٨."نمود

ه د  هيرَاُم خَُ"گر ينمون ه گفت" ج ود آ ردان بيب ا م از   شيم ب

رده  يقب ٢٠ رار آ ه برق ه رابط واره در قب ل ود و هم ا يب ود ب ه خ  ل

  .زندگى مى آرد  پسرانش

ا  ا ب ه م ارۀ الاغالبت م در ااش ا ده يانى ه ان ت ه زن ورد آ ن م

رد مى ند  معشوق م ته باش تند داش داد  توانس ا قلم ر از آن فحش و فرات

دا از آزادى  ي عتا ايطب. م يز قبل آشنائاشد يم ا ج گر  يهاى د  ن آزادىه

ات يم"له يچنانكه در قب ،نبودند ا  رسم کهنی وجود داشت ک      ∗"رب ه بن

ات د      هربر آن  زنان  ه ملاق رد خود    شب در خارج شهر ب وستان م

د  مى  گفتگو و ورزش مىرفتند و با هم  ه در جوامع   ي چ .کردن زى آ

   ٤٩.بوجود مى آورد اسلامى آنونى فاجعه 

ه حسادت در مينت  ام يجه آنك دا در نظ ه بع ا آنطور آ ان آنه

ن بط . نداشته است وجود  ،ج مى شوديمردسالارى را وطه از عدم   اب

ن  "و   ٥٠،ان زن و مرد در عمان بما خبر مىدهديوجود حسادت م اب

او ا م " ريالمَق راى م ه در ميوگيب هيان قبيد آ انهَذَ" ل انيم"ب ه ب هم

   ٥١.ديمى بوسو  بغل مى آردزن صاحب خانه را   ،ورود هنگام 

                                                 
   Mirbat∗ 
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ه ا  ا چ ی ن آزادي واضح است آ راى     ي ه ه ب وده است آ زى نب

ده باشد      ا توسط  ي و  زنان از آسمان نازل شده ا داده ش ه آنه ردان ب . م

ى يل زيدلا ان م ا      ادى نش ه تنه رب ن ان ع ه زن د آ ده

ل ازاسلام  از        دردوران  انى قب دك زم مادرتبارى بلكه بعضا حتى ان

الائى   ي موقع اعى ب دن     يبس  حداقل   ،ت اجتم ا آم ه ب الاتراز آنچه آ ار ب

ا    .رخوردار بودندب ،ب آنان شدياسلام نص ه تنه د خد آنها ن جه و  يمانن

ان د ميبعضى زن ر در مه ر گ ال بوديعالفن يت اى اقتصادى فع د، ته ن

د   ∗به آار قضاوت " يح ابن حارثرَشُ"دختربلکه مانند   ،مى پرداختن

ا آمدن    . قى دست داشتنديا در آار شاعرى  و در موسي ه ب در حالىك

ه فعال ان از هم اعى حذف مىياسلام زن اى اجتم وان گردته د و بعن ن

  . خانه رانده مى شوند و آارى مردان به آنج  برده جنسى

                                            
   شيدايپ                                          

  خانواده تك همسر

نكه چگونه و چه زمانى ازدواج اشتراآى در عربستان به يا 

راى  يتبد )تك زنى( ∗تك همسرى ا دق  ل شد ب ا روشن ن  يم بى  . ت س يق

                                                 
ميتوان در منبع زير ليستی از زنان ميت در کتابش ذکر ميکند که چگونه رابرتسون اس ∗
  . اضی عرب را در زمان قبل از اسلام بدست آوردق

Freytag Ar. Prov. I, 56.  
 Monogamy∗   
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ه   يل شكل جمعى مالكين تحول تبديشك علت اساسى ا ت خصوصى ب

  . فردىِ آن بوده است  شكل

رد     بلا خاطرنشان آ ه ق د يهمانطور آ ر يم ق ن گزارشى  يمى ت

تراآى در سرزم ه از ازدواج اش  ٢٢م از يه در دست دارين عربيآ

ال  ل از مس زارش ،لاديقب ا از    از گ ه م ه ب د آ ى باش ترابو م اس

ه داراى  يم زارشی گبرادران د آ ند يده ترك مىباش . ك زن مش

ابرا ر زن در مين مالكيبن ا خانوار بعضیان يت ب وده  ه تراآى ب اش

ان گزارش    . است  ا از هم ى م ه در م يابي استرابو در مى     ول ان ي م آ

انوار   ه تحت مالك  هر خ وده است آ ا زن نب رادران يتنه ت مشترك ب

ا ن   ر يسا" ان آنان يبلكه در م ،قرار داشته است  وال و دارائى ه ز ي ام

  ٥٢."اشتراآى بوده است

ابرا ودن زن م  ،ن يبن تراآى ب اس ياش رادران در اس   ان ب

وده است    ي كلى در م ت بطور يبخاطر اشتراآى بودن مالك ان ب . ان آن

ع ن دنبال پيدر واق ه زن ب ى آ در  ت خصوصى يمالك  شيدايز از وقت

رد د    آن  د و فروشيآلان و خر ال و دارائى م  ،دي ر مى آ بصورت م

ه گروهى براموالشان مالك     ا آ د    ي لذا هر ج ن ي ا ،ت مشترك داشته ان

ا ن  يمالك امل زن آنه ترك ش ان   يت مش زو اموالش ه ج وب  ز آ محس

د    در امر را  ني نمونه روشن ا . ده است يردگمىشده مى  ان محم زم

ن رب  "و " رحمن بن عوف لاعبد"درداستان  ه يسعد ب ه    " ع ابيم ک می ي

دو تحت   كى ازآن ي ،خواندی و را برادر هم موقتى محمد آن د در آن
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كى از دو ي ،ك هم باشنديد در اموالشان شرين عنوان آه برادران بايا

  .  گرى مى بخشديزن خود را به د

ه با ه ايالبت ت آ ه داش ترك درمين مالكيد توج ان يت مش

ا مالك رادران ب ا  تيب تراآى در آلانه اريو قبا اش ل ت خ در يل ماقب

ه  يچرا آه در آنها اموال آلان و قب  وده است  ـمتفاوت ب  اساس تحت   ل

ه  يت اشتراآى همه اعضاى قبيمالك رد  ،ل را  ،زن و م ر داشته است   ق

ه در اي، در حال ا يك ع،   نج ى از جم ا بخش ردان يتنه ط م ى فق ر  ،عن ب

   . ت داشته انديله و منجمله زنان مالكياموال قب

وع جمعى    ي ك مالكي ن يگر ايبعبارت د آن ت خصوصى از ن

ه   ي مانند شرآاى  . بوده است  وال و      ك شرآت آ ر ام بطور جمعى ب

رما ود مالكيس ديه موج دا . ت دارن ا بع واه م ه  يم ديخ ى آ ه وقت د آ

د يخانوار حساب مالى خود را از   ا اعضاىيبرادران  ن يا دا  يك گر ج

ر  رده و ه ه يآ ه ای ك صاحب خان وال و زن جداگان وند، ام  ،مىش

ردى ا   ت خصوصى از ش  ي در واقع مالك ش كل جمعى آن بصورت ف

  . در می آيد

د شوهرى    يزى است آه بمرور ايقا چين دقيا ورد چن ام در م

الارانه و  دتمردس ك  يب ه ت د،    ل آن ب ى افت اق م الارانه اتف ى پدرس زن

ه مشترآا صاحب    ي دام    ي عنى برادرانى آ د هر آ صاحب   ك زن بودن

م تحول از  ل است آه من در بالا گفتين دليبه ا. ك زن مى شونديفقط 

تراآى  رى    ازدواج اش ك همس ه ازدواج ت د ب ول  ه بباي وازات تح م
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ق   يمالك ردى آن تحق كل ف ه ش ى ب كل جمع ه ي ت خصوصى از ش افت

   . باشد

ا  يآ حات استرابو بر مىياز توض ه او در زم ور از  د آ ن مزب

تان   هائى از عربس زبخش دام  ارشگ ه اول ي ه در آن، جامع هده آ   ي

ه  يت قبيو اشراف(  ت جمعى يبا مالك(گى بتازگى به گروههاى خانواد ل

ه اى . ه شده است ياى تجز ه در آن مالك  جامع ر   ي آ ت اشتراآى در اث

ه است  ي ت خصوصى از م يو رشد مالك  شيداي پ ى چون   ،ان رفت ول

ابرا  يا ازگى رخ داده بن وز    ن ين امر بت شكل  ، مالکيت خصوصی هن

ه از تجز  ى آ اى مجزائ ارچوب گروهه ود را در چه ى خ ه يجمع

  .مادرتبار بوجود آمده اند حفظ آرده است  جامعه اشتراآى 

وعى تقس    گرى از گزارشياو درقسمت د ار و  يخود از ن م آ

ه     ي مى گو  ان اعراب سخن   يد مشترك در ميتول وان ب ه نمىت ه البت د آ

رد ـ        ى ب ت آن پ ه دق ه    درج م آ در ه ر چق ال، ه ى بهرح او در ول

ده و از   خود   گزارش دور  ي ان واقعي ب دچار اغراق و بى دقتى ش ت ب

ول اشكالى از مالك  ينمى توان ز همبا ،افتاده باشد ت جمعى  ي م بدون قب

ه او از   يا اشتراآى در مي ا  ان مردمى آ ار     گزارش آنه د از آن مىده

ئله بگذر زارش .ميمس ود از تقس  او در گ امى (  ∗كسيله فِيم عربيخ ن

ت    ی آه رم  ر بخشى از عربس ا ب ه آن   ه ه ب ذارده     ان آ د گ وده ان نا ب آش

                                                 
Arabia Felix∗  
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ه امر مع      يقسمت صحبت م پنجبه  )اند دام اشتغال ب ه هر آ نى  يكند آ

  :دارند

  
راد د   يكى از آنها از مردان جنگى تشكي"  ه اف راى هم گر مى   يل شده است آه ب

رد آه به آار آشاورزى اشتغال دارند و يكسانى را در بر مى گ گرى يجنگند؛ د

ه آارهاى    يگرى شامل آسانى م  يود؛ دش مى د يغذاى همه توسط آنها تول شود آ

ام م ديصنعتى را انج ه    ك بخشي .دهن ر"منطق ريد  بخش و ،را  " مُ ه  ،گ منطق

وس" ديرا تشك"  فل در و دارچيدر حال ،ل مىده ا آن ر دوى آنه ه ه نبل  ن يك و س

   ٥٣..."د مى آنندـيهندى  هم تول

  
اى د اآن يدر ج ورد س ترابو در م رى اس به يگ مالى ش ن ش

  :ديه عربى مى گوريجز

  
ا  يوبااحت  شيون مردمى دوراندينبات" ع آورى م ی آس  ـل  اط هستندومشتاق به جم

را آه بر آن افزوده باشد   مجازات مى آنند و آنكس يش کاهش يابدرا آه موجود

ار مى  دغرق افتخ ا . نماين د آنه رده دارن ائى ب د ت ى ب ،چن ان را يشترآارهايول ش

ا غذا     ا توسطيو ،گريا با آمك همدي ،كانينزد د؛ آنه ام مىدهن شان  يخودشان انج

دو نوازنده با خود   هر گروه . نفرى مى خورند ١٣را دستجمعى و در گروهاى 

   . دارد برپا مى اعلىادى را در ساختمانهاى يحى زيتفر  ولى شاه مجالس. دارد

وان، ليوا ا  شيب  چكسيه ه طلا   ز يازده لي اى جداگان د   ،نه اه  . نمىتوانست بنوش ش

ت آم دررفتار آنق ا ديمحب ودش  يزى ب ا خ ه تنه ه ن ران دارد آ ود    گ اى خ آاره

د يدر آارها نيز را گران يدهد بلكه گاهى ديراانجام م ررا  . شان آمك مىكن او مك

ئوال و     زندگى اش  و گاهى حتى روش ،مىدهد  به مردم حساب پس ورد س هم م
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رار مى گ   تند     . ردي باز خواست ق ل و از سنگ هس ا مجل ه ه وار ي رها دشه . خان

ه حساب وجود    يزى آه بايچ ،ندارند ا گذاشت    صلح و آرامش   د آنرا ب ... در آنه

لباس شاه با بقيه مردم . ندآنها بلوز نمى پوشند ولى دور آمرشان آمربند مى بند

     ٥٤."است  بنفش  رنگش فرق چندانی ندارد جز آنکه

 
ه    يتقس (آه نوعى سازماندهى گروهى  نيا ه ب دى منطق  ٥م بن

ه اگر درست باشد -بخش ال وجود نظارت بر و )البت ع آورى م جم

ت   يا ؛دارد ور دس ذا بط ه غ ىه نك ع دو   ص  جمع ر جم ده و ه رف ش

ده  ارد نوازن ترش  يا ؛د دان گس رده دارى چن ه ب راد  ين  نك ه و اف افت

ا ديگران فرقی   كننديرا م خودشان آارهاى خود  ؛ اينکه شاه لباسش ب

دارد ارشر ؛ن ا د  فت ران خوب است و يب ه ديباگ ران يد ب مورد در گ

دگ  روش س  شيزن اب پ د  حس ر واقع ،بده ندياگ ته باش در  ،ت داش

ه اى  وع جامع ام  يرا توص مجم ازگى از درون نظ ه بت د آ ى آن ف م

ا   ي اشتراآى ب د تم ده و هرچن اتى  يرون آم ه    آن در زات طبق شكل گرفت

ا يولى ا وز در مراحل اول  ين تم وده و حدت ز   ي زات هن ادى ي ه خود ب

ه      نيهمه ا ،بهرحال  .نداافته ين ه ازدواج اشتراآى آ ا مرحل ا، ب كى  يه

ا مراحل اول    ،پدرسالار ه خانواده ياز اشكال اول ه  ي و منطبق ب ه جامع

  . دنيآيقاتى است، جور در مطب

ه با افت ز    د يالبت ه مس ترابو آ ه اس ت آ ه داش ادى را يتوج

اى سرخ  يه دريدر حاش عربستان برم از شمال تا جنو  همراه ارتش
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د يى مط ا جوامع متف    ،كن ه از     ب رو مى شود آ لحاظ تكامل   اوتى روب

د اجتماعى در مرا ن رو در نوشته  ياز هم . حل مختلفى قرار داشته ان

ا  واردى ن هاى او م ا م ا يز برخورد مى آنيب ه ب ا جامع ه در آنه م آ

ر و  يچيشكل پ ،و ازدواج ت يپشت سر گذرادن اشكال جمعى مالك ده ت

ود  يرارشيه رى را بخ ت   ك ت ه اس ه  يدر ا. گرفت ها آ ن گزارش

ى  تختيشهرها و پا به  اط     هاى عرب ه من وب يعنی ب ق متکامل  در جن

ری  ى  ت وط م ونمرب ل در م  ،دش د اق تراآى ح ه يازدواج اش ان طبق

ك همسرى داده  يم اشراف از  ه ازدواج ت ود را ب اى خ ه و ج ان رفت

  .  است 

   
پسر  .  با هستنديو معابد زن به قصرها يك پادشاه دارند و مزيشهرها هر آدام "

  ن پسرى داده مىشود آه پسين مقام به اوليبلكه ا ،نمى شود  پدرش ن يشاه جانش

اه     به محض. ان خانواده هاى نجبا متولد شوديدر م دياز انتصاب شاه جد ه ش آنك

و  ،زنان نجبا آه باردار هستند ثبت مى شود م همه نا ،نديدى به تخت مى نشيجد

الا  يمحافظ ر ب ارده مىشود     نى ب ا گم ه بب  ى سر آنه د اول  يك دام  ينن ك ين پسر از آ

    ٥٥."زاده مى شود
  

ه دارك د ،البت ناد و م ردم در ايگرى نياس دگى م ن يز از زن

ه  ن يوجود دارد آه  وجود هم ن دوران يهم  شيشهرها در آم و ب گون

   . د مى آنندييشترى تايروابط را با وضوح و روشنى ب
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ا د  ي ه اي بر پا ناد م رن اول ق ي ر پان اس شهرهاى  در  .م .ان ق

ه ز يل هستيونى از قبايعربستان جنوبى شاهد فدراس اه   ي م آ ر نظر ش

اشراف و   ، در آن رارشى قدرتيهفدراسيون و ن يدر ا. آار مىكند

د در راس  خانواده هاى  ا و ز    ثروتمن ه از   ي و سران آلانه ا آ ر آلانه

رار   يبه پائاند در مرت دان و افراد بعضا مرفه بودهيفس  شير رى ق ن ت

ا    . داشته اند ه آنه ه ب ائ   " آدم"بردگان آ د در پ ر  ن يمى گفتن ه  يت ن مرتب

تند و ب اعى قرارداش اى اشراف و ياجتم انواده ه ه خ تر ب ا يش ا آلانه

ت و آار در مزرعه  يآنها داراى حق مالك  .ك فرديتا به  تعلق داشتند 

د  )سنگ تراشى ( ا بر روى سنگهاي ى حق مسافرت    ، بودن آزاد و ول

   ٥٦.حمل اسلحه را نداشتند

دارك  ي م در اين همانطور آه ملاحظه مىك  ،ن گزارشات و م

ا  درعوض .تس يان نيم گر صحبتى ازازدواج اشتراآى در يد ا ب ، م

   . نداد همگى تك همسريم آه بنظر مى آيخانواده هاى اشرافى مواجه

ابرا وان نت ،نيبن ه در م يمىت ت آ ه گرف راف و يج ان اش

اى  انواده ه دگى  خ هرها زن ه در ش ه آ د ازدواج  مرف رده ان مىك

دا ياآى اشتر دريوجود نداشته و اصلا ا از ابت ه يج از ميا بت ان رفت

ه ق  . دين امر منطقا هم درست بنظر مىآيا. است  مت زن در  يچرا آ

ا از م    وده است و ب تن ازدواج صد  ي عربستان بالا ب ج ي قه و رايان رف

دن ازدواج ا راد ،د زن يق خريز طرش ات يفق اف ائ ر و طبق ه يپ ن آ

الا د زن براى خود نبوده انديقادر به خر ه خر   ، احتم د دسته  ي دست ب
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ا . زده انديجمعى زن م وده ب ي ن ترتيب ه ازدواج اشتراآى بوجود     ب آ

ى آ ا د. ديم ه م ه م يديچنانك ى چگون رادران همگ ترك  ك زن يب مش

تند ه اينت. داش هيج تراآى و ،نك ائ يازدواج اش ات پ راد ن و ايژه طبق ف

ادى قبا وده است يع تطاعت  و نجب ،ل ب ه از اس ا آ ران آلانه ا و س

د   شترى برخوردار يب وده ان دتا در شهرها سكونت     ب د    و عم داشته ان

  . اند و تک همسر بوده د زن مشترك نداشتهيازى به خرين

ز منطقى بنظر   ي ر نيق زنان اسين درمورد ازدواج از طريا

راد   يار بيبس جنگى ئم ز غناله ايقب  سيچون سهم رئ. رسديم شتر از اف

ابرا . عادى بوده است ا     يدر حال ،نيبن ا در جنگه ه آنه ه ب افى    ك در آ بق

راد عادى     يرس ير براى تك همسرى م  يزن اس ورد اف ده است ، در م

جنگ ناچار    برادران شرآت آننده دربنابراين، . تنطور نبوده اسيا

ا     ي همان  هبوده اند ب ه آل آنه ه ب ى آ ائم م   ك زن ا  يرس  ىاز غن ده اآتف

  . آنند

ه ا اين دليب ه زمانه ا درهم ه م ه  ،ل است آ انى آ ه درزم چ

د     مىدهد   استرابو براى ما گزارش ان خود محم شاهد   ،و چه در زم

وع از نمون ر دو ن ائى از ه ابرا. ميباشی واج مده ه اهد  ،نيبن ا ش م

ه   ان طبقات يابتدا در م ،خانواده تك همسر  شياديپ ه جامع  ،بالا و مرف

  . م يمى باشطبقات پائين جامعه د و بع

ه  ه از هنگاميبا ،البت ت آ ه داش انى يد توج ه انس ه جامع ك

د، از آن يطبقاتى بوجود مى آ كدستى خود را از دست داده و جامعه ي
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س ها و ش    پ واره روش دا درم  يهم و ابت اى ن الائى  ن اقايوه ه ار ب ش

ه    .ندراقشار منتقل مى شده ايج و بعد به سايومتمكن جامعه را چرا آ

اربرد ش   ه معمولا     يتنها آنها بوده اند آه استطاعت آ و را آ وه هاى ن

د ا  . ندشته ادا ی اندميوه هاى قديپرخرج تر از ش ى بع ا  ين ش ي ول وه ه

ه صاحب       ات مرف ت  صرفِ آاربردشان توسط طبق و در  شده ژ يپرس

وده  ب ي ترت نيبه ا. د آننديند از آنها تقلرده اى آهمه سعى م ،جه ينت ب

ان ش  ه درک ول زم ور در م يط اى مزب ات ديوه ه ز ير نگيان طبق

د   آنان زندگى  در ج يوه رايافته و به شيت يعموم دل مى گردن ن ي ا. مب

و يچ ه درم ردر زى است آ ك همس انواده ت تان  رد خ ز رخ نيعربس

   . مىدهد

. رسدين امر منطقى بنظر م   ي ز ايگر ن يك نقطه نظر د  ي از 

ام جد دنبال مالك ي نظ ى گ  ت آ ی اس ت خصوص ي د ب كل م . ردي ه ش

وانين و آداب آن  استعى يطب ،ن يبنابرا ز  که ق دا   ني ه   در جائى  ابت آ

روت يمالك كل  ت خصوصى و ث ه ش د گرفت ه آن در ،خان ه يو بت ج ب

    . يل گرددتبد که فقيرترند جامعهافراد ساير ان يج در ميشكل را

تان ن د  ،ز يدر عربس ان محم ار  ،در زم هاى مادرتب روش

ه ازدواج ص تر در ميقه بيدمنجمل درت خريل فقيقبا ان يش ه ق د ير آ

 : ج بوديزن را نداشتند را
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دا يآرام ،ان يان آنعانيدر م ى خ اى ب ت  ان و هبروه و ب

اتی و    آه -∗"ها  نجس"، ان هندوهاميدر  و ∗پرست با تسلط نظام طبق

ه   يار فقياقشار بسپدرسالار به  ده جامع ديل می شوند،    ر و طرد ش  تب

م  وز ه ادر ومآداب و رسهن ام م ای نظ ورد  شان از بقاي اری برخ تب

د ور . دار ميباش ان همينط ت"در مي ين کي ی   ∗"ت ز م کا ني ای آلاس ه

ه  يم ک تم م (بين رن بيس ا ق داقل ت ورد وضعيت  . ح ق در م ان تحقي زم

ان دگی آن دارمادر ) زن ات ن الار و طبق ات دارا پدرس ار طبق وده  تب ب

ا  ( "داهومى"قاى جنوبى دريا در سواحل آفريو ٥٧.ندا ان   حداقل ت زم

اب در اليف کت رن ت اهد ا) .م ١٨ق تيش ا و ين هس ه روس م آ

ى زميآر ار    ،دارنيستوآراس ادر تب ادى م ردم ع ار و م در تب وده  پ ب

   ٥٨.ندا

ورنيز، همين د انياروپائط ه ثروتمن الارو ک  ،ندبودمردس

ارۀ آمريک   ه ق ام ورود ب ارۀ  ان ميبو ابهنگ ن ق ه را اي دوی و آ ب

ار بود د  مادرتب ه در انگ  "Indigenous"ن ی  آ ه  يس  "Indigent"از آلم

  . کردندخطاب مى  ،ازمند مشتق مى شود ير و نيبمعنى فق

                                                 
Tinkit∗                                Hithen ∗                                 

ر خود انتخاب كلمه نجس ها توسط بخش پدرسالار و مسلط جامعه براي بخش شـريف و مادرتبـا   ∗
جامعه  كه اكنون ضعيف و به حاشيه رانـده شـده اسـت، نشـان دهنـده تلاشـي اسـت كـه جامعـه          

قشر نجس ها هنوز هـم در جامعـه   . مردسالار هند براي خوار كردن نظام اشتراكي و مادرتبار ميكند
 . هند بصورت فقيرترين طبقه وجود دارد
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ا مهر تا   يز، ي ن نظر ن ي واضح است آه اسلام از ا  د عنى ب  يي

ر روش ه درم زدن ب الارانه آ نن مردس ا و س د يه ات ثروتمن ان طبق

ه   يدرآنار ا ،ج بوديعرب را رار گرفت حامی   مذهب نقش  ن طبقات ق

ه   .را ايفا مينمايدن و روشهای اجتماعی مطلوب آنان سن مخالفت اولي

ا     ه ب د، ن اشراف قريش نيز با محمد، همانطور که در آينده خواهيم دي

الارانۀ وی  اتی و پدرس ای طبق ده ه ۀ  ، اي ام سياسی مطلق ا نظ ه ب بلک

ين         اد چن د در ايج ائی محم ه توان ان ب دم اطمين ر او  و ع ورد نظ م

ود امی ب ه . نظ ت خصوصی و و گرن درمالکي رِ پ ك همس انواده ت  خ

ه   الار آ اسس ام يا اس كن نظ دداديل ميرا تش ادات   ،ن ردو از اعتق ه

د و در  ريش بودن د و اشرافيت ق واردمشترک محم ن م ههيچ اي  گون

   .  ی ميان آن دو وجود نداشتاساس اختلاف

  

  اسلام
  ات خانواده پدرسالاريو اخلاق

  .شوديل به تقوى ميد تبدونه عفت كه زمانى براى زن ننگ بوچگ
  

ه در عربستان ازدواج از طر  يما مىدان  ر آردن  يق اس ي م آ

دمت دارد د يق خرياز ازدواج از طر  شيزن ب ن امر يل ايدل. وى ق

ت   ن اس اى قب ياس . روش ردن اعض ه    ير آ ورده ب ت خ ه شكس ل
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ار دوران  ل ت ام اشتراآى يماقب ل از پي ،خ و نظ ى قب ه   شيدايعن جامع

 .  باز مى گردد د زن يده خريپدرسالار و پد

ار ل ت ا قب تراآى م ه اش ى يجامع رده نم را را ب ه اس خ البت

د  وز    ،آردن ه هن را آ ى  مچ ه بردگ ان   قول ان از انس تثمار انس و اس

ا  ي و  له قربانى مىشدند يان قبيا براى خداياسرا . امده بوديبوجود ن ا ب

ا  يت قبيحقوق برابر به عضو ى آن كى از اعضا  يله فاتح در آمده و ب

د  ى آردن ا پ   . ازدواج م ى ب   شيدايت خصوصى و پيمالك  شيدايول

رده دارى ، ا ديب را تب ورد ين اس ده و م رده ش ه ب تثمار اس ل ب ر ياس

  .رنديآنندگان خود قرار مى گ

ل در  دیِ کام ه فرزن ا ب ول آنه ان و قب ردن بردگ م آزاد ک رس

ز شخصا حداقل در يک           د خود ني ه محم ز، ک دوی ني ميان اعراب ب

د   مو روی ميکن د  (رد از آن پي ورد زي و " جاهليت "، از رسوم  )در م

ای دور     ته ه ده از گذش تراکی باقيمان ار و اش ام مادرتب ای نظ از بقاي

وده است  وده    . ب ردان ب ورد م تر در م ان بيش ردن بردگ ی آزاد ک ول

ردان در می      . است ه تملک م زنان اغلب پس از اسارت در جنگ ب

اری   رده       آمده مورد استفادۀ  جنسی و ک ا بصورت ب ه و ي رار گرفت ق

  .رسيده اند بفروش می

رده کردن    ،توان تصور آرد آه در دورانىيم ،ن يبنابرا با ب

ي ز : دو نوع زن وجود داشته است      لهيدر هر قب زنان اسير،  رن اس

داری شده   ا خري م  ي ه ه زك  ي  چون آ ا دراخت يبای م  کني ار يست تنه
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گر را  يبطه با مردان دحق را جه يشوهر و صاحب خود باشد ودر نت

و آزادى جنسى در  يقب زن آزادِديگری و  است نداشته  ه در پرت ه آ ل

را  يمحدود ،مادرتبار نظام  وقى و ما     شيت جنسى ب ى حق ه ي علامت ب

وع   در ميان قبايل عرب . ننگ بوده است ن دون در طی يک دوره، اي

دگی می     م زن ار ه د   زن با حقوق و اخلاقيات متفاوت در کن رده ان . ک

ا د  داشتن  ،براى زن آزادوريکه بط ه سربلندى و  ي گران ما يرابطه ب

راى زن اس    ين  نداشتن  ريغرور بوده است و ب ان  رابطه   چن ای، هم

ام می   پکه بعدا عفت و  چيزی دامنی ن رد  اک راى دسته     . گي ه ب آنچه آ

راى دسته دوم ب    ،ه غرور و سربلندى بوده استياول ما و  ی عفتی ب

  . خفت و خواریمايه 

ه   در برابر ،ك دورهيدر  ،ب يترتن ايبه  دو نوع ازدواجى آ

وع اخلاق  ،است ج بوده يله رايدر قب م   ي دو ن رای زن و  ات متضادِ ه ب

د    د ميکن ارى  ي كى اخلاق ي . در برابر وی سر بلن ه مب  ات مادرتب  ىتن ك

است و   قرار داشته ت بالاى زن در جامعه يآزادى جنسى و موقع بر

ه ات مردسالارى  ي گرى اخلاق يد وقى و بردگى زن    بى ک ده حق را اي

  .است آليزه می نموده 

ه در ا  ت آ ب اس ا نيجال ه در آن يات جديز اخلاقينج د آ

مايه عفت قلمداد می شده،    ،شوهر خودمرد و به  ی برده واروفادار

ه   ات  ب ه ب   اخلاقي الا آ ات ب تر  يطبق ردم   ش ه م ان   از بقي احب زن ص

ود  خودت زنان عف نيازمندجه يو در نت هدارى شده بوديو خر ر ياس ه ب
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آزادی جنسی  ن م آه در آيقد ات يآه اخلاق در حالى.  هتعلق داشت ،ندا

ات فق    ،هه اعتبار بوديماوی براى زن  راد عادى و طبق ق   ري به اف تعل

ه اخلاق  يبى دل. ه استداشت ود آ شتر در شهرها   يات دسته اول ب ي ل نب

ود     ه ب ات مرف در  شتر يات دسته دوم ب ي خلاق و  ،آه محل زندگى طبق

  .  ه استل بدوى رواج داشتيان قبايم

ت م  ا رقاب الارانه و   يام ى مردس ت طلب ى "ان عف ى عفت " ب

ه  ه ب ى   يمه مادرتباران اقى نم ورت ب ه ا  ن ص د ب ه يترت نيمان ب آ

در ائق م  يبت ى ف ر دوم ى ب رددی ج اول تن زن ياز . گ ك طرف  داش

وده و  ير و زنى آه فقط در اختياس ف ي عفباصطلاح  ار شوهر خود ب

ه وي      د،باش اطر اينک رفا بخ ل وص دون دلي وده ب ات دارا ب  ،ژه طبق

ت  ار  يصاحب پرس ورد تقل  ميگردد ژ و اعتب ر و     دي و م ائين ت ات پ طبق

ردان  رارآن م ى گ ق رف د ،رديم ريو از ط زا  ،گ ا اف روت   شيب ث

در  د،يق خريازدواج ازطر بيشتر مردان و باب شدن انِ يبت آزاد  ج زن

عنى  ي" في عف"ره  زنان يو دا شتهگل يتبد شده دارىيز به زنان خرين

وده     غير كه ازداشتن رابطه جنسى با  زنانى  شوهران خود محروم ب

ه خود   يزامر ن  ني ا. بدش مياو برده شوهران خود بوده اند گستر بنوب

ه      يزم ادى عفت طلبى مردسالارنه را آ رای     نه م ی عفتی ب نهايت ب

وده است  ى يتقوزن ب انون نمايت م ه ق را ب رانجام آن ومى د و س عم

انى     است که بين ترتيبا. دينمايل ميتبدمردسالار جامعه  ه زم آنچه آ

ون در نظام     ي زن عرب ما  در نظام مادرتبارى براى  ود اآن ه ننگ ب
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راى  الارى ب ار و يما اوپدرس ى نه افتخ واى اخلاق محسوب  وعى تق

ود  ى ش ان چيا. م لام   ين هم را در آ ا آن ه م ت آ د"زى اس زن  "هن

  :دارد اظهار مى وقتى آه  ينيمب به محمد مى ابوسفيان

  
   ٥٩"را حفظ مى آند  زن مكى آه از اصل و نسب خوب باشد عفت خودش"
   

ات دارا  ،گفته منظور از اصل و نسب خوب   يندر ا و  ،طبق

ه صاحب و شوهر     وفادارى و بردگى جنسى  ،منظور از عفت زن ب

  .مى باشدخود 

ابرا ه ع ،نيبن هفمقول ا ،ت زنان هين ترتيب وان  ب است آ بعن

داری از آن،       ور پاس انواده و بمنظ ام خ ی نظ ول اخلاق ی از اص يک

  .  ات جامعه مردسالار عربى مى گردديوارد اخلاق

رد      ه م ادارى زن ب ذار از    بى شك قانون عفت و وف دون گ ب

ابينی،  اره يب مراحل بين د يبوجود ن  و فی البداهه   كب ا از   . ام د زن در ابت

ه   لزوما بعنوان بى وفائى ت جانب زن  انى آ لقى نمى شد و اگر در زم

  . گونه مجازاتى نداشت چت هيمرد در خانه نبود انجام مىگرف

ه گزارشهاى آسانى آه در قرون وسطى  يبر پابرای مثال،  

ر    ∗"سارو "له يقب ان يبه عربستان جنوبى سفر مى آردند در م رسم ب

                                                 
Saru ∗  
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ه هنگامى   ن بوديا ود        آ ثلا درمسافرت ب ه شوهر دور ازمحل و م آ

   ٦٠.رديبگ ك معشوقه يتوانست براى خود زن مى

ور،  اس  همينط ر اس اط     ب ى نق ا در بعض هاى آنه گزارش

امى   ه هنگ ود آ م ب وز رس تان هن ه  عربس افر م ك يآ ر يمس ان س هم

ذيرسيم وان پ ه عن وازىيرائى و از روى ميد ب ان ن ه را  زنِ ،هم خان

انطور    ٦١.نزد اومى فرستادند تا شب را با او بگذراند مرد عرب هم

ژاد عالى داشته      يه مىدانآ دى از ن ه فرزن م حتى ممكن بود براى آنك

تد و   يزن خود را براى بارگ باشد  رى نزد مرد با اصل و نسبى بفرس

لطفى در حق خانواده خود از وى   هم بسترى با زن خود را همچون 

ه   " وهابى"در زمان " رياَث"ا مانند يو  ٦٢.درخواست آند ها آنطور آ

انه م    آمده است زن " هيبسفرهاى عر"در آتاب  ه نش ان  يخود را ب هم

ه  يدر قبزمانی رسمى آه  ٦٣.بگذارندخود همان يار مينوازى در اخت ل

  ٦٤.ه استج بوديز راين ∗"ذَهَبان" از مردم " راتيم"

به سفر  " امي"م آه وقتى يخوان باز مى" هيسفرهاى عرب"در 

ا    رود از دوستشيم   ا زنش جاى او را در رابطه ب    مىخواهد تا موقت

ه سفر مى    ينيمى ب" فتوح الشَام"نطور در يهم٦٥.پر آند ه ب  م فردى آ

ه در ازاء    رفت از آشنائى مى  ه اش   خواست آ دن گل اب ي در غ  چران

  ٦٦.بهره مند شود  وى از زنش

                                                 
Dhahaban ∗  
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اندهنده ا يا ه نش ا هم ام   ينه از نظ ه در آغ ه چگون د آ ن بودن

ر زن و اخلاق در آن مردسالارى آه  ناسب  تات مي هنوز آنترل مرد ب

ود نرس ال خ ه اوج آم ا آن ب ت يب وده اس انون ع ،ده ب ت و فق

وز مراحل اول   شوهر ن به ز وفادارى   رى خود رامى  ي ه شكل گ ي هن

ع ن . است  گذرانده ر   ي ان اخلاقى مالك ي ز عفت زن ب ي در واق رد ب ت م

ن  خ آن تاريتار ،نروياز ا. زن بود ود ي مالك يخ خود اي ا پ . ت ب   شيداي ب

در قوانين اسلامی و  افت يبا رشد آن تكامل  ت بوجود آمد وين مالكيا

  .  ديبه اوج خود رس

د در     اخلاقيات مادرتبارانهن يالبته ا ان محم م در زم هنوز ه

دوى و فقيان قبايم ده يل ب د بطور پراآن ان و ضعيف همچنر هرچن

ه در م يدر حال. وجود داشت ه د  ي ان قباي ك اطقى آ ر   ر آن درل و من اث

د  ادیرش روت شخصى م  ،اقتص زاث ه ي  شيردان اف ه افت و در نتيج

ه ي از م ،افته بودي  شير زنان افزاکنترل مردان ب خود  و جاى   ان رفت

ه  ات را ب الاراخلاقي ه مردس رد فعانه منجمل ه م ادارى زن ب ت و وف

  . داده بود

رو ياز ا دگى اشراف      ،ن ه مرآز تجارت و زن ت يدر شهرها آ

رى     ك همس ا ازدواج ت ه تنه ود ن رب ب ى ب  ع د زن اط از  شيو چن نق
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ر رواج ديد ت،گ الارانه ن  ∗اش بات مردس ه تعص ورد يبلك ز در م

راى هم  . شه دوانده بوديرساير مناطق از   شيو عفت زن ب پاآى  ن يب

ان     شتر  ياست آه درشهرها بطورآلى ما شاهد سلطه ب   ر زن ردان ب م

  .م يمى باش

ه      ه عفت زنان ادن مقول ا و مجازات آن ن   ،با جا افت ز در ي زن

ه يهم راى اولن رابط ار يب رى م  ن ب گ بش رددی وارد فرهن در . گ

ان   از آنجائى  ،خيتار قبلنظامات مادرتبار ما ر    آه زن ردان براب ا م ب

د   به آسى تعلق نداشته ودر ربوده  آسى   ،وابط جنسى شان آزاد بودن

  . شد مجازات نمى  جنسى با مرد مورد علاقه اش بخاطر رابطه 

از ازدواج از طر  ا آغ ردن ويق اسيب راى يخر ر آ د زن ب

ن بار زن مجبور به رابطه جنسى اجبارى و خالى از عشق مى    ياول

ود قانه ، يدر نت. ش ى عاش ه جنس ه رابط ه يج ه اى آ ى رابط عن

رد باشد     داوطلبانه  ه م انواده و     ،و بر مبناى عشق ب ا خارج از خ تنه

   . ر مى گردديق زنا امكان پذياز طر

ر پديا تيخ"ده ين ام ه" ان وهر و رابط ه ش ا يمخف ب ه ب ان

  . مى آورد معشوق در خارج ازخانواده را بوجود 

                                                 
  ل از عربستان بدوي طي كرده بودند،كامل خانوادة پدر سالار را مدت ها قبدر ميان ايرانيان نيز كه مراحل ت ∗

در آنجا نيز تك . وجود داشته استاشكال تك همسري و چند همسري خانواده پدرسالار  تقبل از زمان زرتش
اني در خانواده اير .رايج بوده استو متمكن در ميان طبقات بالا  چند زنيدر ميان طبقات پائين و زني  بيشتر 

  . 178-147 صصمظاهري علي اكبر، ترجمه عبداالله توكل،  ،دوران پيش از اسلام
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ا   ،ن يبنابرا ه فيرعفيغخود  عفت مردسالارانه نه تنه ر  ان ن يت

رد   طه جنسى برا ان زن و م ا      (مي ارى و خالى از عشق ب رابطه اجب

وهر ه    )ش ود، بلک ی ش ب م قانه  ۀ آزاد ورابط ،را موج ن ،عاش  اي

ر  ن و پاك ريتانه فيعف وان    ي انى را نن رابطه انس  يت ه عن وع و ب ز ممن

   .  ن بى عفتى به مجازات مى رسانديبزرگتر

ار را  ين ک ى در   هم ه جنس ردن رابط دود آ ا مح لام ب اس

انواده د     و  ،خ ام ميده ردن زن انج ير ک د و اس ق خري م از طري  .آنه

وع  تخطى از چن   يبراى هم وم   ه این رابط ين است آه هر ن را محك

  . ديپاسخ مى گو ∗،انه و سنگساريتاز ،ن مجازاتها يدتريو با شد

ا ب يخود ا ه نظام تك      ين حقي اى اي ان گوي ن مجازاته د آ قت ان

ا خواست انسانی و     ت آنايسالارانه و اخلاق همسرى مرد ا  مغاير ب ب

د ت ش ودهيمقاوم رو ب ان روب ت د زن ا از طر اس ق زور و يو تنه

ان تحم   ه زن ه وضع    ير اي در غ. گشته است  ل ي مجازات ب نصورت ب

اى وحش ازاتن مجيچن د آن يه تن قواع رى داش راى مج انه اى ب

   . ه استنبودنيازی 

  

  فحشاى آزاد
  مكمل خانواده تك همسر

                                                 
ولي بعدا كه نظام اسلامي جا افتاده و قدرت مردان بر زنان افـزايش  . قران از صد تازيانه شلاق صحبت ميكند ∗

 .تبديل ميگرددمي يابد، با برده شدن كامل زنان و از دست دادن قدرتشان مجازات تازيانه به سنگسار 
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لرواج ازدواج بَ ى ازدواج از طري ،ع ر يد و اسيق خريعن

. ست ينصديقه  ازدواج  ، گر ازدواج  ير بر شكل ديبى تاث ،آردن زن

ان ي م مول دروه معيبه ش ،رواج يافتهشتر ينوع ازدواج اول ب هر چه

وع متضاد آن، ازدواج    ل مىيطبقات دارا تبد شتر  يب ،صديقه شود، ن

ر و مطرود  ي قفطبقات فرد وه منحصر به يبه ش ،شده ه رانده يبه حاش

دليل  وهيك ش يهر چه آه . گردديل مياجتماع تبد دگى شدن از  ينما، ب  ن

ات دارا ب ت يطرف طبق تر صاحب پرس ار ميش وديژ و اعتب وه يش ،ش

ز ن ل آمقاب ت   يبني ود را از دس ار خ تر اعتب واری و  ش ه خ داده ماي

ات   ينه تنها خر. گردد خفت فرد می ه طبق د زن علامت تعلق داشتن ب

داد   يبلكه ق ،شوديه، و باعث شوکت وجلال فردی فرد ممرف مت و تع

  . مى دهد وی قدرتخبر از درجه ثروت و  زينيک مرد زنان 

از آنجا آه  ،يقهباين طريق است که  بمرور ايام ازدواج صد

ائ  ات پ ه طبق ق ب ر و تعل ر يداغِ فق اع را ب ود دارديپ ن اجتم انىِ خ  ،ش

ه ش   هرچه بيشتر ورد تحق ياز چشم افتاده ، ب ر و حتى شرم   ي وه اى م

  . ل مى گردديدر جامعه تبد آور 

ه ا ك ين ترتيب ه تش انواديب است آ د و هل خ ق خري  از طري

ردن زن رياس ت و آبرومندا   ،آ ا حرم وع ب ه ن ه ب کيل ن انوادهتش  خ

رابطه جنسى انسانى و مبتنى   عنى ي ،رابطۀ صديقه و مبدل می گردد

ق  ر عش د   ،ب ت آور آن تب رم آور و خف وع ش ه ن ردديل ميب رده . گ ب
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ه ننگ مى   ي آزادى وى مارعايت و  ،عزت و احترام هيآردن زن ما

ردد رد. گ تِ ب د ۀخف ه عفت زن تب رد شدن ب ىِ م ود و  ل مى يجنس ش

ا پ  ي در . به خفت  ویو استقلال عفتِ آزادى  ت ي مالك  شيداي ك آلام ب

درت    زن، آزادى ،خصوصى روت و ق رد،  در محراب ث  مصلوب  م

  . دشومى 

  ،زى است آه ابتدا در شهرهاى مكه و طائفيقا آن چين دقيا

هرهاى  روت ش ارتو ث د ،تج ا  رخ مىده د ب لطۀ و بع لام  س و اس

  .    مى گرددمبدل  ن عربىيگانه قانون سرزميبه قدرت سرکوبگر آن 

هرها در حاليدر ا ه در مين ش ر يك ران ق ا  شيان س ر يو س

های  ر و بردگان فراوانى آه در بازاريبا زنان اس ،ثروتمندان عرب 

راى    ،شونديم  د و فروشيمكه خر ا ب د زن در ي خر و با ثروتى آه آنه

ع     يازدواج بعل هر چه ب ،دارند دست رام واق ورد احت ول و م شتر مقب

ى زشت و شرم    صديقه بيش ازبيش تبديل به  اج ازدو  ،مى شود عمل

ل در ا   ،دميگرد آور ان آزاد   ،ن دو شهر ي تا جائىكه حد اق ا   زن ه بن ک

د،   وردار بودن ه از آزادی جنسی برخ نت مادرتباران ر س ا ب راه ب هم

د  يرا تشك  ج طبقه اى از فواحشيزن،  بتدر بعضى بردگان ل مى دهن

ه ها ه خان رچميآ ا پ ا نصب  یمخصوص شان ب ر درب آنه ه ب می آ

   ٦٧.نده امى شد  گر مشخصيشده از خانه هاى د
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كى  يخود آسى بود آه  ،هيكى از خلفاى بنى امي مروان اول 

واحش  ن به اصطلاح  ياز جمله ا  دادشاز اج ود   ف ر درب    ،ب چنانچه ب

   ٦٨.ن پرچمى افراشته شده بوديچن  خانه اش

ارت ديگر  بع. باين ترتيب، فحشای آزاد بوجود می آيد در  ،ب

ه  ه ای  حاليک ه رابط ديقه ک ی ص ط جنس اک و رواب ود و   پ انی ب انس

ام  بدون دخالت پول انجام ميگرفت، زير فشار مالکيت خصوصی ، ن

دنام می شود،     ه و ب ه   فحشای واقعی   فحشا به خود گرفت از طريق  ک

ر  هبا نام رمز ازدواج تط انجام می گرفت، خريد يا اسير کردن زن  ي

ه ه تنه   ،يافت ه  ب اک و عفيفان اهرا پ ه ظ ردد  ا رابط ديل ميگ اين . تب ب

اس مُ      اندن لب ا پوش ۀ مردسالار، ب ن    طَترتيب، جامع ر ت هر ازدواج  ب

کل  ا، ش کل  فحش وع و ش را ممن انوادگی آزاد آن انونی اش خ را ق

  . ميکند

صنفى از   با پيدايش و رواج فحشای آزاد در مکه و طائف، 

راد ام  اف ا"بن ه (" فيآ ع آاف ز )جم د ود بوج ني ی آي ا  م ه آ ا آ ر آنه

زاده "تشخيص پدران کودکان  ود " حرام راد کارشان   ن ي ا. ه است ب اف

ودکی كى  يزيات فيسه خصوصيآه با مقااين بود  ه از زن فاحشه    ک آ

دام      ه شده بوددزا ه آ ه آودك ب قين زن   ك ازي معلوم مى آردند آ  فاس

ار    . تعلق دارد ا در آ ه آنه تند    البت ه وقتى    ،خود تبحر داش نظر  چنانك

ود را  ت        خ ه اس در بچ ی پ ه کس ه چ ر  اينک ی ب د مبن  ،مىدادن

  ب نه تنها پدر ين ترتيآنها به ا. بودندآن رفتن يمجبور به پذ گران يد
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    . نمودندين مييتعيز او را نو سرنوشت  ندهيبلكه آواقعى آودك 

دايش  نفياپي ودن ص ه تينت ، خ ام  نج ه نظ ود آ ى ب اقض

لام ل از اس الارِ قب انو ،پدرس اخته  ۀاددر خ رِ س ك همس  ۀپرداختو   ت

از نظام   همينکه بر همه چيز مسلط شد مرد. داشت شبا خود  شيخو

را   آزادی جنسیِ  ،گذشته رای خودش    (در آن ه فقط ب نظام   ازو  ) البت

دِ     ر فرزن د تملک ب را طلب ميکرد    جدي رو، زنِ ∗.در آن و  آزاد از اين

ده در   خر واسير   و زن را به فاحشه نظام قديمدر  سرفراز داری ش ي

ديل       ود تب ان خ ادر کودک ر و م ه همس د را ب ام جدي ودنظ از . نم

رای او     زن را  ،كطرفي دن ب رای بچه زائي ا   ب داری از آنه در و نگه

ا مردان   و ا   محبوس )خانۀ مرد(يشخانه خو محروم   يگر دز تماس ب

اء شهوات   براى را و ا ،از طرف ديگرو  ،نمود ار  يا خود، اطف در  نب

ه زن ( خودغير خانه  وان فاحشه،   )خان رای  و بعن ردان     تماس  ب ا م ب

ريد ذارد آزاد ،گ ار،   ∗.گ ا اينک ته  او ب ام گذش ه در نظ ک زن را ک ي

ادر  موجود کامل و تمام و کمال يعنی هم ا   م م  بچه ه او معشوق   و ه

اقص و  ، بودبمعنای واقعی کلمه  قّه  به موجودی ن رد   ش ديل ک ده تب . ش

انش او را از   مالکمحروم کردن او از با  سواز يک ر کودک نفس  يت ب

                                                 
ش ت پـدر واقعـى كودكـان   ي ـدر هوتشاش غبا توسل به ازدواج تك زني در نظام جديد سعي در جلوگيري از ا ∗

.  نمود و با حفظ چند شوهري از نظام گذشته، البته اينبار بصورت فحشاي آزاد، خود موجب اين اعتشـاش شـد  
 .  بودمده آن بوجود آناشي از حل اين تناقض و رفع و رجوع مشكلات براى  فيصنف كادر واقع، 

ما براي لذت جـوئي فاحشـه   ": صريحا ميگفت) Demosthenes(در نظام مردسالارانة يونان دموس ته نس  ∗
  ".ه زائيدن و مراقبت از خانه مان همسر زنچداريم، و براي سلامت بدن معشوقه، و براي ب
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ت  داختمادري ش   ان ين زاي ه ماش داری و ب ديل و نگه رتب د، و از ک

دنبال وی خود       سوی ه ماشين سکس، او، و ب ديل او ب  شديگر، با تب

ز ود   ،را ني روم نم ق مح ام . از عش ی و  نظ ت خصوص مالکي

ه الاری، ن لام   مردس ز، و در يک ک رد را ني ود م ه خ ا زن بلک  ،تنه

ان را،  دا   ازانس ی اش ج ت جنس قی   جف ای عش ت و غن  -و از تمامي

   . محروم ساختاش جنسی 

لام ز   اس د آمي د تردي ر چن داع ه ا اب تب اح موق ان  نك ه هم آ

ود اش خارج از خانواده بشكل اسلامى   آزاد و  فحشاى ه    ،ب دون آنك ب

ده   يبا تعم ،ان بردارديفحشاى خارج از خانواده را از م انون ع ه  م ق ب

ه   بازمانده از تناقضدن آن برای حل اين سعی در بکار بر آن ، جامع

رد   ود آ ل از خ الارِ قب ت ن  . مردس اح موق ه در نك را آ زچ زن  ي

م     ،گشت  مي موظف  اح دائ د نك ه سراغ      ،مانن ه ب ل از آنك " فاسق "قب

اه صبر    واقعیپدر  براى مسلم شدن  ،بعدى خود برود آودك تا سه م

ای آزاد    . دينما ان فحش ت هم اح موق ابراين، نک اب   بن ا لع ه ب ود ک ب

ه    بخاری .اسلامی قانونی می شد ه در آن گفت روايتی را نقل ميکند ک

چرا . اين نوع نکاح را مجاز کرده بوددر زمان خود می شود محمد 

  : گفته بود  که يکبار 

  
  ؛ آنگاه اگر تصميم به ادامه دهند اگر مرد و زني با يكديگر توافق كنند، تا سه شب ميتوانند با هم باشند"

    69". ترجيح دهند كه جدا شوند ميتوانند به رابطة خويش خاتمه دهندميتوانند چنين كنند، و اگر 
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ابراين     اح موقت  اگر اين روايت درست باشد، بن ا در   ،نك تنه

ول با لی منع شد وبطور قطع زمان عمر بود آه   آن توسط شيعيان   قب

    ∗.ادامه يافت

د   ر چن لام ه ل از اس الار قب ه مردس انیرابطجامع  ۀ انس

د رد    يص ى آ وار م ا خ وان فحش ت عن ى  ،قه را تح ورد آن  ول در م

ارى ملا ت آم   ،م يرفت رفا رقاب ونت و ص تيدور از خش . ز داش

ان آزاد   ه زن ائف     منجمل ه و ط اى مك ه ه ود در خان ط خ را در رواب

ان  يدر مورد آودآانِ ا. اد مى گذاشتآز ه    يز ي ن ن زن انى آ عنى آودآ

ا آم . شد ضى قائل نمى  يتبع شده بودبسته   ن خانه هاينطفه آنان در ا

ان  ي ااينکه  ه پدرانشان را پ    ،ن آودآ د و   ي در صورتى آ دا مى آردن

ه "ی از كيآنان توسط  فرزندی -پدرنسبت  ورد تا  " کاف ا م رار  يي ه د ق

ت ى گرف ده  ،م وب ش ان محس ل آن د آام ق ارث و  ،فرزن از ح

ا ه  ر يس وقى آ انحق تنديد کودک ان داش ه پدرانش بت ب ر نس  ،گ

  . برخوردار مى شدند

                                                 
ييد عقد موقت توسط محمد ميدانند، چرا كـه در  چيزيست كه شيعيان آنرا دليل بر تا از سورة النساء 24آيه  ∗

آن محمد ميگويد پس از آنكه از زن بهره مند شديد و مزد او را بعنوان مهريه پرداخت كرديد بر سـر  چيـزي،   
بر شماست كه پيـرو كتـاب خـدا باشـيد، نـه آنكـه       ": متن آيه چنين است. يعني پول فحشا، با او تراضي كنيد

باكي نيسـت بـر   . ها بهره مند شويد آن مهر معين را كه مزد آنهاست به آنان بپردازيدپس چنانكه از آن. زناكنيد
در فاحشه خانه هاي اسلامي يعني جائيكه مردان  ".شما كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد

ريه، صـيغة عقـد را   براي عقد موقت زنان ميروند، عاقد پس از آنكه با تعيين چيزِ مختصرِ سمبوليكي بعنوان مه
ميخواند، آنگاه پولي از مرد ميگيرد و پس از آنكه بخشي از آنرا براي خود برداشته و بقيه را به زن ميدهـد، بـه   

 .   با زن ميدهد) يكساعت يا دو ساعت، بر حسب مبلغ پرداختي( را مرد اجازه گذراندن مدت معيني
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  هر  خاطر  به ،آزاد نه تنها زنانِ ،رى اسلام ياما با قدرت گ

سرآوب  تحت عنوان فحشا بشدت   نوع رابطه جنسى آزاد و انسانى  

وان  ي ننان آآودآان معصوم ند، بلكه شدو مجازات مى  ان  ز بعن کودک

زاد رارحرام ورد تبعيض ق ه از  ه م ام يايه مزايآلگرفت ه در نظ ى آ

تند   قبلی مابدو حتى در شكل اسلامى    . اسلام داشتند محروم مى گش

انواده ،   ارج از خ اى خ ت ن يفحش اح موق ى در نك انيعن ا  ز، آودآ ب

وانين اسلامی       حرامزاده  آنکه ر ق ا ب محسوب نمی شدند، با اينحال بن

   ٧٠∗.می شدندحق ارث محروم مورد تبعيض قرار گرفته از 

ه تنه     ،نيبنابرا ان  پدرسالارى اسلام ن ورد زن ه از  ا در م ی ک

ا   با مردان رابطه داشتند،   صديقه رسم طريق ورد آودآ ه  در م ن بلك

  . بود تر و خشن ترجبارنسبت به پدرسالارى قبل از خود  زينآنان 

اقض  ان    تن اى زن ه ه ه در خان ود چ ا خ الار ب ه مردس جامع

اح موقت پس     ،آزاد در قبل از اسلام  ا در     و چه در نك از اسلام تنه

ود  يله آودآان و هومسئ ان نب ر ضمن  د   اقضن تن ي ا. ت پدر واقعى آن

انواده        ينآه در ع در اين بود ه رابطه جنسى در خارج از خ حال آ

ه هاى و  ، چه  حال در همان  ،منع مىشد ژ در خان ه و طائف   ي و ه مك

ه  دچ از مىش اره مج اح موقت دوب ه اير. بصورت نك ر يش در  ن ام

                                                 
اين نيز خود نشان ميدهد كه از . دگان زن اند كه ارث ميبرنددر اسلام بجز نكاح دائم، تنها فرزندان كنيز و بر ∗

تنهـا دو  (نظر اسلام  تشكيل خانواده كه ارث بردن جزء لايتجراي آنست، تنها از طريق خريد و اسير كردن زن 
  .   است كه امكان پذير ميباشد) موردي كه در آن كودكان حاصله ارث ميبرند
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الا يآم  ضيت تبعيماه ام پدرس ود ز نظ ه ب رد در  يدر ا. ر نهفت ه م نك

  .      و زن محدود بود آزاد   ت جنسى اشيفعال

ه و طائف      ،نيبراى هم ه هاى مك رفت و آمد مردان  به خان

لب ح  ث س د  يثيباع ى ش ان نم ورت،   . ت از آن ر اينص ون در غي چ

ان ى اَزادى جنسى آن دود م د مح ا م ش ه  يدانيو م ورِ جامع ه منظ م آ

الار انواياز ا مردس اد خ رج ك همس ردن آزادىِ  ،ده ت دود آ ه مح ن

ه از م خود جنسىِ   ردن آزادى يبلك ود   جنسی ان ب ك . زن ب انواده ت خ

ه همسر ظرف بردگى زن و    ود   ن رد ب ين  . م رای هم ه   در حالى  ،ب آ

ا لقب فاحشه مجازات و      ،نآ  جرم تخلف از قواعد مقدس زن را به  ب

ه رابط هب رده واران ا شوهرش ۀ ب رد مى  کوممح  ب راى ،ك رد  ب  ،م

ا   راى ره ت جنسى  ين محدود ي ى او از ايتخلف مزبور را به مفرى ب

د ويم ل يتب ه ا. دنم ودب ين ترتيب الار  ب ام پدرس ه در نظ ا ،آ ی فحش

ون وس ،آزاد رد يهمچ ى م اى جنس ه له ارض ل ، ب روری مكم ض

  . دمى ش ليخانواده تك همسر تبد

لاوه ه د ،بع انطور آ ديهم ك ي ل و تش دف اصلى از ازدواج بع ل يم ه

انواد ه ارضاى  ۀ پخ الار ن رد  درس ام (جنسى م ون در نظ ه صديقچ

ر يارضاى جنسى نه تنها براى زن بلكه براى مرد ن شكل   ن يز به بهت

  . بود تضمين تملک وی بر کودکان زنبلكه ) فراهم بود

لام ن ديدر اس ودِ محم ز   ،ز خ ر کني لاوه ب ه( ع د ماري ) مانن

دى   دد  زنان عق ا . داشت متع را  بن اوت نيب ا   ي وناني  ، تف ان مردسالار ب



    ١٧۶تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
                                   ________________________________________________

 
ا در ا  ي ان مسلمانشان در ا يهمتا ورد تنه ه    ن ي ن م ود آ ان آزاد ي ونانيب

د ر  شيان ه ا !ت د ب لمانان بودن ه ياز مس ا آ ا ن معن لاف آنه ر خ ب

م  انواده را برس ل خ اى داخ ا فحش ه تنه لمانان آ ناخته و در يمس ت ش

ارج ا اى خ تفحش تلاف داش انواده اخ ل نند ز خ را تحم ا آن ى و بخش م

  .  هر دو را مجاز مى دانستند ،آردند

       

  ازدواج آزاد

  و فحشاى خانوادگى

  

ه د  در جامعه ع انطور آ ان   ،م يدي ربى قبل از اسلام ، هم زن

ه   ه در رابط وقى آ اظ حق تند در موقع از لح ردان داش ا م اى يب ته

ا ر آني فق احتمالا  زنان مادرتبار بجز بخش. ر داشتندمتفاوتى قرا ه   ه آ

د، بق    طبقه فواحششهرها به درون  دربخشا  د  ي رانده شده بودن ه مانن

لما د ،س د  ۀج م محم ه و ماويرَام خُ ،و زن هاش ان قبي ،هيج ه يا زن ل

ه ود او   خديج د خ الاتر مانن ى ازب وق ويهمگ ردی و  ن حق ا ف آزاديه

  . خوردار بودنداجتماعی بر

وان  ق ق ا طب ام  نيآنه ود نظ ا خ ه تنه ارى ، ن دوست  ،مادرتب

ا ر ي ر ه پس و مس د  يشخ ى نمودن اب م ه همچن ،را انتخ ن داراى يبلك

دگى    يقب ا يدر خانه و آاشانه و  ،حق طلاق بوده  ه خود زن د  ل ميکردن



    ١٧٧تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
                                   ________________________________________________

 
الك  و  ا م ان خو    يب ه و آودآ ر خان ه ب وقى     شيتى آ تند ازحق املاداش  ک

 )قهيصد (" ست گيردو"نها زنان يا. رابر با مردان برخوردار بودندب

ه     در واقع ازديعنی . بودند د بلك واج به معناى امروزى آن نمى آردن

رد م  ي دوست پسر   د  یا م راى هم  . گرفتن ا     يب ه هاى خود ب ن در خان

د   ى نمودن دگى م ان زن ه ما  ،فرزندانش ار آ ا   ل يو هرب ات ب ه ملاق ب

د او را  ه خود  دردوست مردشان بودن دخان ات می کردن ن يا. ملاق

ان  م ازدواج   ،زن ر ه د  اگ ى آردن لما زن ه م ،م د س مانن آزادى   ،اش

  . جنسى خود را حفظ مى نمودند

اعى       نها همگى زنانى يا ه از لحاظ اقتصادى و اجتم د آ بودن

ان ي در می همين برا. چ مردى وابستگى نداشتنديمستقل بودند و به ه

الائى     يار بودند زنانى آه از موقعيآنها بس وقى ب اى اقتصادى و حق ته

ه در قب   . بودند برخوردار  انى آ د زن ه يمانن ا  ل  ى صاحب دارائى و  ئط

ه چرا   شان يآنها را براگله های له يو برادران و مردان قب ه،گله بود ب

د م د خد ي ،بردن ان آ " ه بِنت فضل يماو"جه و  يا آسانى مانن ه بازرگ

د، و روت بودن اهنيوصاحب ث ه آ انى آ و و ،قاضى ،ا زن ا يجنگج

  . ا شاعر بودنديقى و ادب و ياهل موس ٧١ "جُندَب اُمِ "مانند 

با مرد دلخواهشان ن دسته از زنان يعى است آه رابطه ايبط

ر پا ه اى ب ه يرابط ق و علاق ل و در نت ه عش ه اى يمتقاب ه رابط ج

  .   بود بلكه داوطلبانه  ،ه پول و اجباري، چرا آه نه بر پاانسانى بود
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ل  ه خر    ،دسته مقاب د آ انى بودن در . ر مى شدند  يا اس ي ده ي زن

رو . ا غارت مى شد   ي و  ده يرخ  یءك شين مورد زن مانند يا ، از اين

رد يبا ود تبع يد از م احب خ ى ص احب   يعن رد و ص ى آ ل م ت آام

ار    يد در قبياو با. حقوقى نبود چ يه راى او آ رد ب ه م رده  له و خان و  ک

مرد به او  ،در برابر. مى نمود در ضمن از نظر جنسى او را ارضا 

ود  ي غذا مىداد و از او حما ابرا . ت مى نم ه  ،نيبن ا   او ن رد ي  تنه  ۀك ب

ز ي شه ن ينرا ما از قول عايا. ك برده جنسى بودين يبلكه همچن ،آارى

  . شوهر مانند برده است ۀزن در خان :فتيگم آه ميديشن

ى ا       ه جنس ه رابط ه ب ا آ ا آنج ى ت ا   يول ان ب ته از زن ن دس

د   ى ش وط م ان مرب ه يا ،شوهرانش ود  يچ ن رابط ا نب ز فحش . زى ج

ه  .ونبخت تحميل شده بودفحشايی که ناخواسته بزنان نگ  مسلم است ک

واحش  ده      بخشى از زنان آزاد آه در مكه و طائف به طبقه ف ده ش ران

د ول    در ازاى ارضاى مردان  ،بودن د پ ى آمدن ا م ه آنه ه خان ه ب ى آ

ه   ازآنجائى  بعبارت ديگر، . مى آردند افت يدر ول،  آ خود  در ازاء پ

د مرت   ي ار يرا براى مدتى در اخت رار مىدادن رد ق ا مى    ك م كب فحش

   . شدند

ان دسته دوم ن  ين تعريولى بنابرا م    ي ،ز ي ف زن انى ه عنى زن

ه از طر ده ازا اسارت بيد يق خريآ ردان در مى آمدن در  ،دواج م

ا   . رابطه با شوهرانشان مرتكب فحشا مى شدند  ور   چون آنه م مجب ه

ارج مع د در ازاى مخ ان پرداخت  يبودن ه توسط شوهرانش ان آ شتش
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راى هم   د ب ى ش هيم اى  ش دمت ارض ند    در خ ا باش ى آنه ا . جنس تنه

اوت ا ته د  يتف ا دس ان ب ته از زن ر اين دس ه  يگ ه در حالىك ود آ ن ب

واحش  راى        ف ه و طائف خود را ب اهی    ك لحظه ي مك ا مدت کوت در  ي

ر   ار ياخت تۀ ديگ د، دس ی دادن رار م ل ق رف مقاب راى يا ط ار را ب نك

  . مدتى نا معلوم انجام مىدادند

ا     خارج از حشا در فكى به ي ،نيبنابرا انواده و در رابطه ب خ

ين عمل در  گ، وديبه اشتغال داشتيمردان غر انواده   ری بهم داخل خ

ده از جانب   ي كى فحشاى تحم ي. خويشو دررابطه با شوهر رد   ل ش م

ه زن خر  يحمتگرى فحشاى يبه زن آزاد بود و د ده ب ده  ي ل ش دارى ش

رده وار  ر آزاد وي گرى فحشاى غ  يو د كى فحشاى آزاد   ي. ريو اس . ب

وعيا ی  ن دو ن ۀ جنس ائى     رابط م تفاوته ا ه كل ب د در ش ر چن ه

د     ای عنى رابطه  يك نوع يتا از يولى ماه داشتند  ا بودن ر فحش مبتنى ب

  .در نظام مادرتبار قرار داشتند آه در مقابل رابطه آزاد و انسانى 

ذارد   هنگامى ،ن يبنابرا  ،آه اسلام قدم به جامعه عربستان گ

: دو نوع رابطه جنسى وجود نداشت  از  شيب  در اساسن جامعه يدرا

ی ل      يک رام متقاب ق و احت ى برعش انى مبتن ه آزاد و انس ، و رابط

رد در نظام     . رابطه مبتنى برفحشا ديگری  وع اول رابطه زن و م ن

وع د ارى  و ن الار و    وممادرتب ام مردس رد در نظ ه زن و م رابط

  . طبقاتى بود
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وع ن يان اين مياسلام در ا  نقش ردن ن وع آ ا ممن ه ب ود آ ب

ردياول رابطه جنسى م ه پدرسالار را   ،ان زن و م كدست و يجامع

رد   ر پدرياز حشو و زوائد غ اك آ هر   ،سالارانه و انسانى آن بكلى پ

ه ضامن هرزگى جنسى     ي فحشاى آزاد را ن  ،عه آنيش   چند بخش ز آ

ر    ك همس انواده ت رد در خ در  م ام پ ل آن در نظ تيسالار و مكم  ،س

    ∗.دان آرديت نام نكاح موقت مجددا وارد متح

  

  اسلام
  در عربستان ي اجباريمروج فحشا

  

ان زى جز  ي چ  نكاح اسلامى در اساس قِ ي ازدواجِ از طر هم

وع  ير انسانى ترين و غيعنى زشت تري ،زن  ر آردنِ يا اسيد يخر ن ن

ل از اسلام درعربستان را    ازدواجى ود  ج ي آه قب درسوره  . ست ين ،ب

اى بس ه ازازدواجايه ا آ ده است  رى هرج ه خر ،صحبت ش د و يب

بعنوان شکل حلال و رسمی ازدواج    تصرف زن در جنگها  ر و ياس

  . اشاره گشته است 

  

                                                 
بطوريكه در زمان محمـد نيـز   . ها در زمان عمر بود كه بكلي ممنوع شدهمانطور كه گفته شد صيغة موقت تن ∗

 .بشكل ترديد آميزي مورد تاييد او قرار گرفته بود
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ى غ "  ر زن ه طر   يو ه ود ب ال خ ه م ه ب لال است آ د ح ر ش ه ذآ ق ير از آنك

    ٧٢"ديريزناشوئى بگ

   
ان     " ه زن د آ ائى آن نباش عت و توان ه را وس ر آ ا اپارس) آزاد(و ه ان ياى ب م

      ٧٣."..رديگ

  

ه    ني )شوهردار(و نكاح زنان محصنه " ان آ در (ز بر شما حرام شد مگر آن زن

   ٧٤..."ديمتصرف و مالك شده ا )حكم خدا جنگهاى آفار به 

  
رف د ه ياز ط اح از جمل لامى ازدواج و نك ه اس ر در فق گ

ود بشمار مى    رو ياز ا. رود عق د   ،ن ا  مانن ود داراى سه رآن   يس ر عق

  :مى باشداسی اس

  

  ا وجود دو طرف ي" نيمتقاعد" -١

  داوطلبانه بودن دو طرف " ارياخت" -٢

رف " -٣ ق التص ودن  " مطل تفاده آزاد    يب ه اس از ب ى مج عن

  .ازمال خود

ه ا اح ن يهم د نك امل عق ن ش ه رآ ودين س ى ش ه ا .ز م ن يب

ه يترت ر   -١ب آ ل ه لامى مث رارداد  ازدواج اس د(ق رى يد )عق گ

ى ا   داراى دو طرف م ه ب د آ ديباش ه  يك ر موضوع معامل ر س گر ب

ا در آ . وارد عقد قرارداد مى شوند   الا د  ي م دي ه هاى ب ه   ي ه در هم م آ
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ا صحبت از خر ال يآنه ا م ود است د زن ب ابراب. خ ك طرف ي ،نين

ه خر رد است و طرف ديدار يمعامل ى م ا صاحب زن يگر زن يعن

ذآر وى  يپدر  عنى ي ودن ورود    -٢ا اقوام م ه ب دو طرف در  داوطلبان

چون  . ز درنكاح اسلامى ملحوظ مى باشد    يقرارداد و عقد ازدواج ن

ه زن  ودش  چ ميم خ ا تص د و ب وهر آن هش وامش  چ در و اق ط پ   توس

ود شوهر داده  ال  ،ش ه توسط صاحب م ل معامل ال عم در هر دو ح

   . رديآه انجام مى گبطور داوطلبانه است 

ود  ت اول زن خ ارت دقيدر حال ر قابليا بعب ى و جنت يقت س

در م ا اجاره يآارى خود را به مرد فروخته  ، ىدهد و در حالت دوم پ

د   ياقوام وى بعنوان صاحب او ا يکی از ابرادر ي ار را مى آنن ا  . نك م

ه روشنتر   د قطب از قرارديح سيرا در توض ت ين واقعيا اح ب ن ياد نك

  :دياو مى گو. مينيوجهى مى ب

  
دارد ،    ه اشزى بر عهديت نگهدارى از چيآسى آه مسئول"  واگذار شده ، حق ن

د    گرى را  يد ه دزدى آن دعوت آن ابرا . ب رى ن  يبن وقى ، دخت ده حق ه ي ن قاع ز آ

رج (لت جنسى   آت يازدواج مى آند ، چون مالك د و      )ف خود را از دست مى ده

ا وظ ده دارد ،  يتنه ر عه را ب دارى از آن ه نگه رو،اف دارد ، از آل ز اين ق ن ت ح

    ٧٥."به آن بكند گرى را دعوت به تجاوز يا ديآند و  بهره بردارى  تناسلى اش
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. است  ه ي ك فقي ۀانسره خودين نظريفكر آرد آه ا ديالبته نبا

دا چن ال يد قطب از وظيس ف يتعر. ست يزى نين چياب ه زن در قب ف

بوده و دقيقا از روی آنها استنتاج شده ى قرآن ه هايشوهر مبتنى بر آ

ر اينصورت امکان    . است زی      در غي ار چي ه اظه د ب نداشت او بتوان

راحت،  اين ص ردازد    ب ران بپ ای ق ه ه ا آي اوت ب رآن ن. متف ز يدر ق

ه  حا يصر ه زيوظب اف ظ در ن ن ود ححف وهران خ وق ش ی ق اره م اش

                                                                          :ديمى گوالنساء  چنانچه در سوره. شود

ود ..". ال خ ردان از م ه م م بواسطه آنك دو ه ه دهن ان نفق ه زن   پس .ب

ند و آنچه را        يدر غ ع يسته و مطيزنانِ شا وق شوهران باش افظ حق ردان ح بت م

   ٧٦..." آه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند 

   



    ١٨۴تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
                                   ________________________________________________

 
ه        د ک وقی ميکن ران صحبت از حق ا ق جالب است که در اينج

ا      زنان بايد در غيبت مردان يعنی وق ار آنه ه شوهرانشان در کن ی ک ت

زی جز حق     . نيستند از آن دفاع نمايند وق چي واضح است که اين حق

ط در     وده و فق وهر زن ب ه ش ق ب ه انحصارا متعل ی ک ی جنس نزديک

ری  رد ديگ ار م اده و در اختي ر افت ه خط ت ب ن اس ت او ممک غيب

ال  . گذاشته شود، نميباشد اين حق، در ازدواجِ از طريق خريد، در قب

ه      ين نفق ردازد، و همچن  مهريه يا مبلغی که مرد برای خريد زن می پ

ى  از صاحب  ل م    ،آنقبل رد منتق ه م رو يو از ا ،شود يب ، جز شوهر   ن

دارد  وی کسی حق استفاده  را ن ه در  يدرحال ،از آن ارِ اك  زدواج مادرتب

ن حق    ،ردي د و فروشى انجام نمى گيخر چون  ،قهيصد راى خود   اي ب

د و    دام     زن باقى مى مان ر ان رل خود ب حفظ   را   اطفشو عو زن آنت

   .ميکند

ابرا ر ا يس ،نيبن ى ب ود مبن ار خ ب در اظه ه در يد قط نك

ق مالك  لامى زن ح ت  يازدواج اس ر آل ود را از دست   ت ب ى خ جنس

ا وظ يم ه ن يدهد و تنه انى ازچ ف ه د  ي گهب ه ب ق دارد را   يزى آ گرى تعل

ر اساس    ،خود نگه مى دارد   براى  املا ب ران عمل مى   ه هاى ق  ي آ  آ

  .اين آيه بروشنی دال بر اين حقيقت می باشد. آند

چه سنى    ،ه اسلامى يزى است آه آمتر فقين چيا ،نروياز ا 

ا . داشته باشد   ممكن است با آن مخالفت   ،عه يچه ش ول   يا آم ه از ق نك
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ه در يز مى شنو يگرى نيه اسلامى ديفق اح دق    م آ د نك ورد عق ا  يم ه   ق ب

  : دق استدلال مى آنين طريهم

  
راى        يازدواج با " ه او آلت تناسلى زن را ب راردادى است آ لمان ، ق ك مرد مس

    ٧٧."رديار خود مى گيلذت بردن از آن در اخت

     
الار   انواده پدرس وهر در خ ه ش ادارى زن ب ت و وف در  ،عف

  . ست ين ن قانون يان اخلاقى ايزى جز بيچ ،واقع

عنى رابطه   ي ،شود آه چگونه جرم زنايملاحظه م ،ن يبنابرا

وهر ا زن ش ال د دست  ،دار در اسلام ب ه م وهر (گرى يدرازى ب ش

بلا خر  ال را ق ه آن م تيزن آ رائم   )ده اس زو ج ده و ج وب ش محس

ه ا . ديبه دزدى بحساب مى آ مربوط  وان ي ن امر و ي البت وقى  يژه ق ن حق

وده لام نب ه در ،اس ام  بلك وده يدن تم الار ب ا مردس ه تمام دن آ  ،اى متم

ل مردسالار  ي و حتى قبا  ونان و رم ين گرفته تا يالنهر نيازتمدنهاى ب

   ٧٨.ژرمن صادق بوده است 

اط    ،ن در اروپاى قرون وسطايبراى هم و احتمالا بعضى نق

ريد افرت  ،گ ام مس ار هنگ ت  ،تج ك   آل ه آم ود را ب ان خ لى زن تناس

خود   د آنرا بهمراه يقفل مى آردند و آل" آمربند عفت" له اى بناميوس

        .مى بردند 
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ودن     ين جا ما وارد رآن سوم  ياز هم ق التصرف ب عنى مطل

ان زن خر    ه هم ه آ را ي ز. ميشو يشده است م   دارى ي مال مورد معامل

وهر در اخت     ازه ش دون اج ود را ب ه زن خ ى آ رد يوقت گرى يد ار م

د  رار ده اى سنگ ،ق ا مجازاته د تازيب ه و سنگسار مواجه ينى مانن ان

ار آامل صاحب خود مى     ي در اخت نست آه اوآن يامعناى  ،مى شود

  . باشد

ودن ي م صاحب اخت يما مىتوان ،نحال يبا ا ق شوهر    ار ب مطل

ا تك   يطر ده شده از يدر استفاده از مال خر اح اسلامى را ب ه  ي ق نك ه ب

ر د دارك قطعى ت انيگرى نيم وت برس ه ثب ان . م يز ب ه زن هنگامىك

د از ا  ينه نزد محمد شكا يمد ه شوهرانشان مى    يت مى برن د  نك خواهن

ه شكا   ،كى آنندياز پشت با آنها نزد ان ا يمحمد در پاسخ ب ه ي ن آي ت آن

  .را مى آورد

  
   ٧٩".ديد وارد شويليند ، بر آشتزارتان از هر جا آه مايزنان آشتزار شما" 

  
ه ين آيا  د آ ان مىده لام،ه نش ر اس اظ زن   از نظ از لح

ه در اخت     د آشتزارى است آ خود مى    ار آامل صاحب   ي جنسى مانن

يلۀ لعب و لهو    ن معنا آه مرد مى تواند يبه ا ،باشد او را همچون وس
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ه ما يبهر طر ورد ل است  ي قى آ ردارى    م ره ب د  جنسى   به رار ده   ∗.ق

ه زن با يز بر ايگر نيه هاى ديدر آ ل ي نك وده    شوهرش   م محض يد تس ب

  .د شده است يد تاآياطاعت آامل نمااز او 

  
انى  "  لط و نگهب ان حق تس ر زن ردان را ب دا م ه خ رى آ است بواسطه آن برت

ان   مقرر داشته و هم بواسطه آنكه مردان از مال خود بعضى را بربعضى  به زن

بت مردان حافظ حقوق شوهران باشند يع درغيو مط سته يزنانِ شا  نفقه دهند پس

وده     ر فرم ظ آن ام ه از مخالفت و      و آنچه را آه خدا به حف انى آ د و زن نگهدارن

ا ب انى آنه د دهيد باياآمنينافرم ا را پن ان دورى خو از  د يد نخست آنه وابگاهش

ه زدن تنب    يجوئ ا را ب انى آنه د   د چنانچه اطاعت   ي ه آني د در صورت نافرم كردن

اُن است   يظعد آه همانا خدا بزرگوار يگونه ستم بر آنها ندار چيگر هيد و (م الش

    ٨٠"ديانتقام خواهد آش )ظلم مظلوم از ظالم بر 

  
                                                 

قيام و قعود و اضطجاع و اقبـال و  ": مي نويسد) بهر سوي مزرعه( "اني شئتم"در تفسير جملة  جلال الدين ∗
پس از آن مي نويسد ايـن آيـه در رد عقيـدة جهـودان      ."ادبار يعني نشسته، ايستاده، خوابيده از پيش و از پس

سيوطي معتقـد اسـت   . نازل شده است كه ميگفتند اگر از پشت به پيش زن روي آورند بچه او چپ خواهد شد
مـر فرمـوده اسـت، بنـا بـر      صريحا ميفرمايد نزد زنان خود از آن سوئي روي آوريد كـه خداونـد ا   223كه آية 

كتاب پهلوي زنان خود ميخوابيدند و طبعا انصار كه  به نسخ شده است زيرا اهلر و جمعي از صحامعاعتراض 
امـا مهـاجران بنـا بـه     . اهل مدينه بودند اين روش را كه با حجب و مستوري زن مناسب تر بود پذيرفته بودنـد 

 ـ        ذتي عادت قريش و اهل مكه زن را به انواع مختلفـه دسـتمالي كـرده و از هـر طـرف او را مـي غلطانيدنـد و ل
ميبردند از اينكه آنها را بر پشت بيفكنند و دمـر بيندازنـد و يـا بـا پـس و پـيش او هـر دو سـر و كـار داشـته           

يكي از مهاجران، زني از انصار را برده بود و ميخواست با وي چنان كند، زن تن در نداده و گفـت مـا بـه    .باشند
زن مـال مـرد اسـت و    : آيه نازل شد كه  خبر به حضرت رسول رسيد و بدين جهت اين. يك پهلومي خوابيديم

احمد بن حنبل و ترمذي از ابن عباس نقل ميكنند كه عمر بامـدادي  . هرگونه دلخواه اوست ميتواند با او بر آيد
: از چه هلاك شدي يا عمـر؟ عـرض كـرد   : اي پيغمبرِ خدا، هلاك شدم  پيغمبر فرمود: نزد پيغمبر آمد و گفت

مـدبرات و   "مقـبلات ": اينسـت  "اني شئتم"آنوقت اين آيه نازل شد و معني . كاري خواستم انجام دهم و نشد
   .196 -195سال ، صص  23دشتي علي، .   "مستلقيات يعني از جلو، از عقب، طاقباز و دمر
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م و نش  ه علائ ر نيانهاى  دهم ود اصل  يگ ر وج ى ب ز همگ

ر زن    گر يو بعبارت د )بودن  لتصرفامطلق ( تصرف مطلق مرد ب

  :غمبر مسلمانها نقل قول مى آورند آه ياز محمد پ. د دارنديتاآ

  
رد زنش    "... ه م اه آ ه او را ارضا     هر گ ر سر      را صدا زد آ ر ب ى اگ د حت ء آن

  ." رودد نزد او بيسوار شتر بود با ا ياجاق مشغول 

  
ار يه بس ي مجلسى مرجع و فقمحمد باقر  ن اثر يالمتق يةدر حل

سته و  يات زن شايخصوص معتبر و مورد ارجاع مسلمانان در مورد 

  . ن آمده است يخوب چن

  
ول  " ود ) ص(حضرت رس ر: ... فرم د    يبهت ه فرزن ت آ ى اس ما زن ان ش ن زن

شان خود  يخو انيوست باشد و صاحب عفت باشد و در مد ار آورد و شوهر يبس

د ي د شنود و آنچه فرمايهر چه شوهر گو ... ل باشديذل  زباشد ونزد شوهرشيعز

د ، آنچه از    وت آن د مضا   اطاعت آند و چون شوهر با او خل د  ياو خواه . قه نكن

    "...زد آه او را متكلف بر جماع بداردياوياما به شوهر بر ن

  
وت آ  يو بدتر" ا او خل د ، ن شما زنى است آه چون شوهر ب د شتر صعب     ن مانن

  "  .دشوهر به او اراده دار قه آند از آنچه يمضا

رار        يه ،ن يبنابرا ا ق ه اسلام ب د آ اقى نمى مان چگونه شكى ب

ل  يان م زا  ،دادن ازدواج در زمره عقود روابط جنسى متفاوتى آه قب
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ر ياس  يد وخر قيازدواج از طر ،از اسلام در عربستان وجود داشت

  . آرده و بر آن صحه مى گذاردآردن زن را انتخاب 

ا ا  ى ت را  يول ا ش ا تنه ا م ر   ينج اح را از نظ د نك ق عق ط تحق

رد     اسلام و در رابطه با ازدواجهاى  وم آ م يموجود در عربستان معل

ن ازدواج ي خود ا  م آه يد معلوم آنياآنون با ،ن يبنابرا. خود آنرا و نه

ه چگ ي گر تا آنون ما نشان داديبعبارت د. ستيبرسر چ اح   م آ ه نك ون

راردادى م اسلامى  ر سر خريق ر ب روشيان دو نف ورد   د و ف ال م م

ه است  ون با ،معامل ه خريكن د روشن يو اآن ه قصدى از يم آ دارچ

د يخر را آ يا. د مال مزبوردارد وبا آن چه مى خواهد بكن ه    ه ي ن ران ب ق

  .  ح مىدهديا توضمروشنى براى 

  
ت" ر خواس اى او زيو اگ رده بج ا آ ى را ره ى دد زن ر  اختين ال يار آنيگ د و م

رده ا  ارى بر او يبس ه نبا ي مهر آ ر او بازگ ي د چي د البت له يا بوس ي آ. دي ريزى ازمه

ار آشكار  يو زشتى ا   ن گناهى فاشيد؟ وايريگی را م او تهمت زدن بزن مهر  نك

ان را خواه. است ه مهرآن تد يو چگون ه  یدر صورت گرف ق  هرآ ه ح ى ب آس

ه   یودر صورت  )به نفقه و مهر خود و زن   شيامرد به لذت و آس (رسيده خود آ

    ٨١."ت و عهد محكم حق از شما گرفته انديآن زنان مهر را در مقابل عقد زوج

   
ده    در پاسخ به اعتراض هين آيا ه شوهرانشان از  ک زنانى آم

ت مهر س يپرداخ ا پ لاق   ه آنه د   از ط رده ان ى آ وددارى م ا . خ آنه

از  . انجام مىداده اندنكار را با تهمت زدن به زنان يا ر    چون ب رسم ب
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رد مهريا ه م وده آ ه  ين ب ه بلك ى پرداخت ام ازدواج نم ه زن را بهنگ

م راى تض را ب ه  ن يآن ان نگ ود گروگ زد خ انبردارى زن ن فرم

كرده از  كه زن در طول زندگى سرآشى مىيو در صورت ،مىداشته

ان گ ي اسلام ا . نموده است يپرداخت آن احتراز م ه ي ن گروگ  رى را آ

دف آن تحك ه خريموقع م يه رد در معامل ردارى از د يت م ره ب و به

د ييزن بوده است تا ا ا . د مى آن رد    ،نحال  يب ان عرب  چون بعضی م

رده و    ي ن نيه زناقرارداد جابرانه بر عل ينحتى به هم نده نمى آ ز بس

د   ،كرده انديه زن خوددارى ميبهانه هاى مختلف ازدادن مهر به  محم

   . آندمى   آنها را سرزنش

م ن ن مسئله از نظر بحث ما چنديخود ا ه   . ست يان مه آنچه آ

م است دل د دريمه ه محم ى است آ ن ل ردان با اي ه م ورد آ ر يم د مه

را ي ز ه حق زنان است  يد آه مهرياو مىگو. زنان را بدهند مى آورد

ا    ذت و آس د و شما با   یم    شيآنها درازدواج به شما ل د در ازاء ي دهن

رارداد زوج  -ا راآنه ه و نفقهيآن مهر ق    يت  حقى آه در ق ا تعل ه آنه ب

  .ديبده ،رديمى گ

ه در ا ذت يواضح است آ ور از ل ا منظ ذت جنسى و  ،نج ل

كس ا ،  س ور از آس ا ،  شيو منظ انگى يه نخا در    شيآس ار خ ى آ عن

د ى باش راى اطم. م ان در ايب ورد ين ه     ينن م ه گفت وان ب ى ت ز م

ه   د غزالیامام محمسلامى بزرگ و مشهور ا شخصيت استناد آرد آ
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ام آارخانگى در   يوظ املا روشن     فه زن درانج رارداد ازدواج را آ ق

  : دياو مى گو. مى آند

  
پزخانه،    " ل آش ه از قبي ور خان ورد ام ا درم د ت ور ازدواج ميکن دين منظ رد ب م

يم    . نظافت و رختخواب برای خود آرامش خيال به وجود آورد اه فرض کن هرگ

. نسی ندارد، باز هم نمی تواند در خانه تنها زندگی کندکه مرد نيازی به عمل ج

زيرا اگر او قادر بود تمام کارهای خانه را خود انجام دهد، ديگر نمی توانست   

د   . وجودش را به کارهای معنوی و يا علمی ويژگی دهد ا مقي يک زن پاکدامن ب

ان حال،           وده و در هم م کمک شوهر ب د ه ه می توان ساختن وجود خود در خان

   ٨٢"نيازهای جنسی شوهرش را ارضاء کند

  
ابرا د ،ن يبن لام تب رارد داد ازدواج در اس راردادى يق ه ق ل ب

رد        سكس  مى شود آه در آن زن به مرد  د و م ار خانگى مى ده و آ

  . عنى پولي ،هيبه زن نفقه و مهر

هينت ه آنك ان ازدواج از طرازدواج اس ،ج ه هم قِ يلامى آ

ا  ى جز  زي ر آردن زن است چ  يد و اس يخر راى شوهر   فحش ى زن ب

ه ن رايز. ست يدر خان ه ش ود دارديرا هم ا را در خ ه ا. ط فحش ن يب

ن خود  يع ز زن در ازاء مبلغى پول براى مدتى ميكه در فحشا ن معنا 

د از او     ی ار آامل مرد ميرا در اخت ه مى خواه گذارد آه بهر نحو آ

ولى   ه همان يز نفقه و مهرينجا نيدر ا. لذت جنسى ببرد ه    پ ه ب است آ

د   تا او در قبال آن به مرد سكس ،زن داده مى شود مدت  . و لذت بده
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تفاده ا    ن يا ز زن قرارداد تا چه زمان است؟ در فحشاى آزاد مدت اس

ى در ا . معلوم مى شود  ا  يول ن  نج رد است و ا    اي ن ي مدت در دست م

   . اوست آه هر زمان مى خواهد با طلاق زن آنرا خاتمه مى دهد

ابرا ه   ،ن يبن بت ب انوادگى نس اى خ ى زن در فحش بردگ

ى ب اى آزاد حت تيفحش تر اس ق . ش ون زن ح رار داد را  چ خ ق فس

دارد ارت د. ن ا زمان يبعب ر ت ه  يگ رد ب ه م ا  ك ام وظ ود در يانج ف خ

د  ،عنى پرداخت نفقه ي ، قرارداد  د ز باي زن ن ،ادامه مى ده ه انجام    ي ب

ين  براى. خود ادامه دهد يفوظا وان  يدر  هم ى   نيكى از ق يکی  جزائ

ورهای  ىاز کش اس   ∗عرب ر اس ه ب وان  آ لامى ت يق ه ي دوينن اس افت

  :م يمى خوان  است

  
رد و ي و تعلق نمى گ خوددارى ورزد نفقه با  م خود به شوهرشياگر زن از تسل"

ن تا يهمچن. ن حق محروم مى باشدينكار خود ادامه مى دهد از ااي آه به تا وقتى

وط نمى شو   رم  لى آه به شوهرشيآه بدل وقتى ه رد وى مى باشد    ب ور ب . د مجب

اه   ي ر او نباشد ،  يتقص ن، اگر به زندان افتاده  باشد ، حتى اگر يهمچن ه اردوگ ا ب

ه      ي و  انداخته شده باشد ، رار گرفت ورد تجاوز جنسى ق ذهبش ي  باشد ،  ا م را   ا م

وگ ج  از زندگى با شوهرش  نشيا توسط والدي ر دهد ،ييتغ ده باشد   ل آرى بعم يل م

ار وضعيو  ، انع ايا دچ ه م د آ ه شوهرشيتى باش د آ وان   ن باش ك ياو را بعن

    ٨٣."افت نفقه نمى گردديمشمول در مورد استفاده قرار دهد ، همسر 

                                                 
ك از آشورهاى عربى تعلق ين قانون به آدام ينكه اياز ا  در آتابشمتاسفانه " ل ال سعداوىواَنَ"  ∗

 .ان نمى آورديسخنى به م دارد 
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رارداد ازدواج    ين تا زمانيا دات خود در ق ست آه زن به تعه

ه اآن   ولى اگر آلت خود    . ديعمل ننما ق دارد در    را آ رد تعل ه م ون ب

ه   همان ،بنا بر حكم قران  ،گذاردگرى بيار دياخت بلا شرح    طور آ ق

د ازاتش ،داده ش ده و مج ل دزدى ش ه يتازصد ضربه   مرتكب عم ان

  . ل مى شوديعنى به مرگ با شكنجه تبديسنگسار  است آه بعدا به 

ون  ه نت ،اآن ه گيب ى رس  يج دى م ه در نكيو آن ا ،ميرى بع

ط آزاد م  ه رواب ر گون لام ه ارج  ان ياس رد خ ارچوب زن و م از چه

   . خانواده بكلى ممنوع و تحت عنوان زنا قابل مجازات مى باشد

ه ر يزن جز با شوهر خود حق ه   ،گريبعبارت د ابطه  چگون

ا آس  ى ب داردی جنس رويا از. را ن ارج از ه ،ن ه خ وع رابط  ر ن

ردد   چهار ر و     ي. چوب خانواده زنا محسوب مى گ ثلا دخت عنى اگر م

رى  ه  پس ديك دون ا ،دگر را دوست مىدارنيك م ازدواج  يب ا ه ه ب نك

ند رده باش ترك يتصم ،آ دگى مش ه زن ا  م ب ديب ديگر بگيك ه  ،رن رابط

وان يم ر ق دو ازنظ ا يان آن لامى زن توجب ين اس ا و مس ا فحش

املا انسانى م   ي ا. مى باشد  مجازات  ه در آن  ي ان اي ن رابطه آ ن دو آ

ر پا   امله مالى انجام چ گونه معيه ه و ب ت   ي نگرفت ل اس وار ه عشق متقاب

ى دوست پسر    يقه يقت همان رابطه صديدر حق ،است ر در   عن و دخت

ا         ه از نظر اسلام زن ل از اسلام است آ ا و  ي نظام مادرتبار قب ا فحش

  . مجازات مى باشد ن يدتريمستوجب شد
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ه    ی به نظر م ،ن يبنابرا ك ي رسد آه از نظر اسلامى آنچه آ

ا يو آنچه آه  ، رابطه جنسىِ انسانى است فحشا  در (ى واقعى  ك فحش

انواده انىيست  )خ ه مشروع و انس ود ك رابط ی می ش ه ينت.  تلق ج

ه يا دگاه ، نك لام در دي روع م ،اس ه مش ا رابط رد يان يتنه ك زن و م

لامی ان  -ازدواج اس ه هم اک ی  فحش ت، م انوادگی س انونی و خ ی ق

 ، فحشا محسوب شده،  زن و مرد ان يو هر نوع رابطه انسانى م باشد

وع آردن رابطه جنسى      اسلام  . ى باشد مستوجب مجازات م   ا ممن ب

ه ازدواجِ      ان يآزاد م ردن آن ب دود آ تان و مح رد در عربس زن و م

ع   ،ر آردن زن يا اسيد يق خريعنى ازدواجِ از طري ،اسلامى  در واق

ر ه مهمت رزم يب ا در س روج فحش د  ين م دل ش ى مب وز  ،ن عرب و هن

  . ن استيچن هم 
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 فصل چهارم

  نهاد خانواده در برابر نهاد قبيله
 چگونه خانواده عربى خود را از قيد و بند قبيله آزاد مى كند

 

 سابقه خانواده پدرسالار

 در عربستان

 
اريخى بس    د   . طولانى دارد   نهاد خانواده در عربستان ت هر چن

ا چه           ار دقيق ين ب راى اول اد ب ن نه ه اي ر اينك ما دلايل مشخصى مبنى ب

زمانى در اين منطقه بوجود آمده نداريم ، ولى با توجه به اينكه  سابقه 

باز مي . م. عربستان جنوبى به هزاره سوم ق اولين اقوام آشاورز در

ه    ه ب ه، چ بز منطق اى سر س ه ه دوى در واح ل ب ه در آن قباي ردد آ گ

رل سيل هاى         ا آنت نظم، و جه ب اى م آمك منابع آبى حاصل از بارانه

ار   فصلى در حاش يه آوير، به شكل اشتراآى و دسته جمعى آشت و آ

دس   وان ح ذا ميت د، ل رده ان ى     ميك دا ط الار بع در س انواده پ ه خ زد آ

زاره دوم  د. م. قه ده باش ود آم ن . بوج ه طى اي ه، واضح است آ البت
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تان،   دوره، همانطوريكه در گذشته شرح داديم، نهاد خانواده در عربس

ابينى بوجود    در شكل نهائى آن، يك شبه و بدو ن گذشتن از مراحل بين

  .نيامده است

 

 چگونه نهاد خانواده در دل قبيله

  رشد مى كند
  

مدتهاى مديد قبل از اسلام، با از ديديم آه چگونه در عربستان، 

دريج        پيدايش ردان، بت روت در دست م مالكيت خصوصى و تمرآز ث

اى   ردد و ج ى گ ج م دان راي راى تصاحب فرزن د زن ب ه و خري مهري

ق،       ه عش ر پاي ه ب ار را آ تراآى و مادرتب ع اش ازدواج آزاد در جوام

رد  می است  تمايل شخصى واراده آزاد دو طرف انجام مى گرفته  . گي

ه آن      ز ب ا در جنگ ني بعلاوه، تصاحب زنان از طريق اسير آردن آنه

ردد ك . اضافه مى گ ه مايمل دريج، زن ب ه بت د است آ ن رون دنبال اي ب

خانگى و توليدى او را انجام داده، وسيله لذت مرد براى آنكه آارهاى 

 .او شده و براى او بچه بياورد تبديل مى گردد

د       اآنون ائل تولي رد صاحب وس ه م ا هر     (آ ين ي ى دام ، زم يعن

دانى  ) وسيله ديگرى آه ثروت او را تشكيل ميداده است  و زن و فرزن

د      ار مى آنن راى او آ ه و ب ، است آه تحت آنترل آامل وى قرار گرفت

دارد      ه ن ا ساير اعضاى قبيل رجيح  . ديگر نيازى به توليد مشترك ب او ت
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ه در     انى آ ار رايگ روى آ د و ني ائل تولي تفاده از وس ا اس ه ب د آ ميده

ود   ه خ دى آ دى جدي د تولي ه واح ود را صرفا ب ه خ ار دارد، توج اختي

ه     . آن قرار دارد معطوف نمايد  شخصا در راس ق است آ ن طري به اي

وان   اين پديده نو و  رو به رشد آه همان خانواده پدر سالار ميباشد بعن

ه اشتراآى    يك نهاد نوين و متكى بر مالكيت خصوصى، در   دل جامع

ر عكس      ه ب ه آ ا قبيل   بوجود آمده و در رقابت تنگاتنگ با واحد آلان ي

  . خانواده، متكى به توليد جمعى و اشتراآى مى باشد، رشد مى آند

ه    اين نهاد جديد آه  ازاين پس پايه اى ترين واحداقتصادى جامع

رار       ه و تحت حمايت آن ق وز در دل قبيل جديد را تشكيل داده، ولى هن

ه و آلان در تضاد        دارد، در هر قدم از رشدش ررات سنتى قبيل با مق

  جايگزين آردن مقررات و قواعد خويش  ميافتد و در نتيجه، در تلاش

 .يدبجاى قوانين و سنن زندگى قبيله اى بر مى آ

ه             ه آ اد قبيل ان نه ى تضاد مي ن تضاد يعن ه اي ن فصل ب ما در اي

الار،    انواده پدرس تراآى است، و خ ار و اش ادر تب ام م ده از نظ باقيمان

ه    ه چگون دهيم آ ان مي ردازيم و نش وين، مى پ اتى ن ه طبق اد جامع   نه

وز از     د هن اسلام نهاد خانواده را که بعنوان يکی از عناصر نظام جدي

 .    قبيله اى بطور آامل رها نشده، از آن آزاد می سازد قيود نظام

ى از       در بخش ه ديگر آن ، يعن گذشته ما همين تضاد را از جنب

ه اى و       دگى قبيل ر عشق در زن ى ب جنبه تضاد ميان رابطه آزاد و مبتن
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اسلام در    رابطه فحشاگونه و برده وار در خانواده پدرسالار، و نقش  

  .بررسى قرار داديم حل نهائى اين تضاد مورد

درزمان محمد خانواده به قدر آافى رشد آرده و به شكل غالب  

ود ده ب ديل ش ى تب ه عرب رو، آشمكش. در جامع بات   از اين ا مناس آن ب

ه   ولى . قبيله اى مراحل نهائى خود را طى مى آرد وز ب از آنجا آه هن

ا آن،      بشبكه روابط ق از داشت، در عين تضاد ب  يله اى و حمايت آن ني

سخت   طچرا آه اصولا در شراي . همچنان به آن وابسته و نيازمند بود

رد     صحرا و شرايط پر تناقض ناشى از مالكيت خصوصى، بقاء يك ف

ا          تگى ب ت و همبس دون حماي انواده، ب د خ وچكى مانن روه آ ا گ ي

ه را مى       خانوارهاى ديگر آه در مجموع سازمان همبسته حى و قبيل

ائى    ساختند ممكن نبود، و تا زما نيكه  دولت، اين جزء ضرورى و نه

اتى   -نظام آتى آه ضامن حفظ نظم و امنيت جامعه به نفع نهادهاى طبق

ن     ه اي ى است آ ود، طبيع ده ب ود نيام ود، بوج انواده ب اد خ ه نه منجمل

 .وابستگى ادامه مييافت

از همين روست آه ما ميبينيم چگونه اسلام، در حاليكه در همه 

ه و آلان حمايت       جا از قواعد خانواده پ ر رسوم قبيل درسالار در براب

انواده و نظام    مى آند، ولى سرانجام با تشكيل ارگان دولت است آه خ

مالكيت خصوصى را بطور نهائى از بند ناف وابستگى به گذشته رها 

ى را از   ساخته و روند تولد جامعه طبقاتى و پدرسالار در جامعه عرب

  .اين نظر نيز به پايان ميرساند
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  انتقام خونى يا خون بها

  
اريخ       ل ت ه جوامع ماقب ه هم يكى از قوانين آهن نظام قبيله اى آ

ود  ونى ب ام خ انون انتق ر مى گرفت ق اى . را در ب انون در اروپ ن ق اي

وانين آهن روسى،    " ورگل "غربى به  راودا  "و در ق ه  "روسكايا پ ، ب

   i.معروف بوده است " ويرا"

ه در نظر انسان ا آنك انون ب ن ق يانه  اي ك عمل وحش امروزى ي

ه      هاى صلح طلبان ه تلاش ود ننتيج ان خ ى در زم د، ول ى آي اب م بحس

وگيرى   انسانهاى اوليه در جوامع اشتراآى بوده است آه آنرا براى جل

از آشت و آشتارهاى قبيله اى در اختلافات گهگاهى ميان خود وضع 

د  اهى ت        . نموده بودن ه گ ا را ک ن جنگه تار جمعى در اي ه آش ا  چرا آ نه

براى انتقام جوئى از قتل يك نفر انجام مى گرفت، به انتقام از فقط يك  

م در    آاهش) شخص قاتل يا هر فردی از قبيله قاتل(فرد  ميداد، آه آنه

ول، حل و            ا پ ال ي ه، م ا پرداخت دي ا ب ق خون به اآثر موارد از طري

 .فصل شده، عملا از هر گونه خون ريزى جلوگيرى بعمل می آمد

  ونی و بخصوص خون بها اگر از اين نظر بيان گرايشانتقام خ

صلح طلبانه انسان هاى اوليه بود، از جهت ديگر، اصل همبستگى و   
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ائل و مشكلات          احساس ال مس ه در قب مسئوليت اشترآى اعضاى قبيل

رد     ان مى آ ردى را بي ه       . ف ه اگر آسى از اعضاى قبيل ا آ ن معن ه اي ب

ق     مرتكب جنايت و تخلفى در درون قبيله  ه، از طري ام قبيل مى شد، تم

س       يچ آ رد و ه ى آ ازات م دا او را مج راج وی، متح ا اخ ل ي در   قت

واهران و     رادران، خ ى ب انواده او، يعن ى اعضاى خ ه، حت درون قبيل

  .والدين وى نيز حق طرفدارى از او را نداشتند

ى  " خلى"به آسانى آه به اين طريق از قبيله طرد مى شدند  يعن

د متمرد و ياغى مى  ه نمى        . گفتن ه ديگر پذيرفت ا اگر از جانب قبيل آنه

ن   شدند بايد در بيابانها به تنهائى زندگى سختى را مى گذراندند و به اي

ه و بعضى     . مى گفتند" صعاليك"دسته  ا پست و فروماي بعضى از آنه

   بسيار آزاده و سلحشور بودند

ى" ن وَرْد العَبْس روَة ب ته  " عُ يتهاى برجس ود از شخص ه خ آ

ليك بوده است، در شعر معروف خود آه در ميان اعراب زبانزد صعا

 :بود، از اين دو نوع صعاليك چنين تصويرى را بدست ميدهد

   
 نفرين خدا بر آن صعلوكِ در مانده اى،"

تارگاه       آه در زير پوشش ا، آش اره ه شب دزدانه در جستجوى استخوان پ

 ها را مى آاود،

 و در شامگاه، خسته و مانده،

 زمين مى گذارد، سر بر

 تا صبحگاه ديگر همچنان خسته از خواب برخيزد،
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 .بيفشاند  و خواب آلود شن و خاك را از تن گرد آلود خويش

 است،  صعلوك واقعى آن آس

 ، آه فراخاى صورتش

 همچون روشنى شهاب ثاقب در تاريكى مى درخشد،

 را زير نظر دارد،  پيرامونش

 .مى افكند  در دل دشمنانش  و هراس

نفرين مى آنند، همچنانكه بازندگان   همه او را در ميان خيمه هاى خويش

 .لعن و ناسزا مى گويند  بر بخت بد خويش

 حتى هنگامى آه از جولان گاه او به دور مى زيند،

 از پاسدارى فرو نمى استند،  هرگز از بيم نزديك شدنش

ه است،      زى دوخت دن عزي نظاره  و همچون خانواده اى آه چشم به راه دي

  ii."گر آمدن او هستند

  
همين طور، اگر ميان دو قبيله بخاطر قتل يكى از اعضا جنگ   

در مى گرفت ، شرآت در اين جنگ و انتقام خونى عضوِ آشته شده،  

راى      ود ب ذير ب ا پ بهمان اندازه آه براى برادر مقتول جدى و اجتناب ن

ه اعضاى     راى هم ى ب ز، يعن ونى وى ني ل و عضو خ رين فامي دورت

رو،  . قبيله، بدون هيچ تمايزى، يك وظيفه و تكليف بشمارميرفت از اين

ا    وقتى خون عضو قبيله ريخته ميشد، آسى نمى گفت آه خون حسن ي

 .ريخته شده" ما"حسين ريخته شده بلكه گفته ميشد آه خون 

د    ٣طبق قانون مدينه، افراد حى در  ز شريك بودن وق و  : چي حق

 .ارثيه، و تقسيم غنائم جنگى وظايف مربوط به خون بها، تقسيم
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وط مي       ا مرب ه خون به تا آنجا آه به حقوق و وظايف مربوط ب

  :شد، قوانين آن از اينقرار بود

اگر فردى از اعضاى قبيله، عضو ديگر قبيله و يا عضوى   -١

ر مي      ه خونخواهى ب از قبيله ديگر را مى آشت، همه اعضاى قبيله ب

تند دا از طر. خواس واهى ابت ن خونخ يساي ذاآره توسط رئ ق م ه   ي قبيل

رار ميگرفت       ورد عمل ق ا و پرداخت آن م اين  . براى تعيين خون به ب

ق اخراج       ود از طري معنى آه قاتل، اگر عضو قبيله خودى را آشته ب

از قبيله يا بهر طريق ديگرى مجازات ميشد، و در صورتى آه فردى 

ين ن         ه ب ا دي غ توافق شده ي ود مبل دگان دو  از قبيله ديگر را آشته ب ماين

ه، روى  رد            قبيل ه ف ه قبيل ل سرشكن شده و ب ه قات كِ اعضاى قبيل تك ت

 .مقتول پرداخت ميشد

ود   در صورتى نيز آه قبيله قاتل حاضر به پرداخت خون بها نب

ول  ه مقت د، اعضاى قبيل غ آن توافق حاصل نمى ش ورد مبل ا در م و ي

ه       ا آ ن معن ه اي د، ب ه   شخصا از قبيله قاتل انتقام مى گرفتن اعضاى قبيل

ا يكى     ل و ي مقتول وظيفه خود ميدانستند آه چه جمعى و چه فردى قات

ل      ه قت ود ب از اعضاى قبيله مقتول را براى جبران قتلى آه واقع شده ب

 .اين امر البته گاهى به جنگ ميان دو قبيله منجر مى شد. برسانند

ه        -٢ ردى از قبيل ه خودى بدست ف همينطور، اگر آسى از قبيل

غ خون         ديگر آ ذاآره مبل ق م ا از طري دا سعى ميشد ت شته مى شد، ابت
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ردد      ل دريافت گ ه قات ين و از قبيل غ دريافت     . بها تعي ن حالت مبل در اي

 .شده بطور مساوى ميان همه اعضاى قبيله مقتول تقسيم مى شد

ود   اين نوع تقسيم خون بها ناشى از مالكيت اشتراآى در قبايل ب

ه بصور   ونى ، چ ام خ ه انتق ه ب الى  آ ه بصورت م انى و چ در (ت ج

. ، خصلتى اشتراآى مى داد)مورد پرداخت و دريافت خون بها هر دو

ت          ه و مالكي ان رفت تراآى از مي ت اش رب مالكي ل ع ه در قباي ا آنك ب

ی و    ورد جمع ال ، برخ ا اينح ود، ب ده ب ايگزين آن ش ى ج خصوص

ه،    تراك اولي ام اش اى نظ ا، بصورت بقاي ون به ئله خ ه مس تراآى ب اش

  .آميزى همچنان وجود داشت   طور تناقضب

ن           ه يكى از وظايف اسلام حل اي ه چگون د آ ما بعدا خواهيم دي

ده از دوران اشتراآى      ن سنن باقيمان نوع نتاقضات و از ميان بردن اي

  .بنفع نظام خانواده و مالكيت خصوصى بود

غ      -٣ ر سر مبل ه ب در هر دو حالت بالا، در صورتى آه دو قبيل

ه     ا ب ان دو       خون به ق جنگ مي يدند، خونخواهى از طري توافق نميرس

ا و چه در امر      . قبيله انجام ميگرفت باين ترتيب، چه در امر خون به

د      ه مشترآا مسئول بودن ه    . خونخواهى، همه اعضاى قبيل ا آ اين معن ب

انوار      ود، يك عضو خ در يك قبيله آه متشكل از خانوارهاى مختلف ب

ى از خانوار ديگر مسئول بود آه بهمان اندازه در برابر خطاى عضو

ويش   انوار خ ود از خ واهر خ رادر و خ اى ب ر خط ا .  در براب در اينج
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ر   رد در براب ئوليت ف ه اى و مس تگى قبيل ود داشت همبس ه وج ه آ آنچ

 .قبيله بود و نه همبستگى خانوادگى

د    ك واح اظ اقتصادى ي د از لح ر چن انواده ه ب، خ ن ترتي ه اي ب

د و    مستقل بود ولى در مورد خو ائى عمل نماي ن بها نميتوانست به تنه

انواده از       . از اينرو، به قبيله وابسته بود ه خ يم هنگاميك دا مى بين ا بع م

شده و بعنوان واحد اقتصادى     قيد و بندهاى وابستگى قبيله اى خلاص

ان حس    پايه اىِ و مستقلِ جامعه عرض مسئوليت و    اندام مى آند، هم

ل       وظيفه اى آه اعضاى يك قبيله ا را از قباي م مى پيوست و آنه را به

انوادگی و     ديگر جدا مى ساخت، اآنون در شکلی ديگر، همبستگی خ

د        كيل ميده ف را تش اى مختل انواده ه ان خ ل مي ط فاص ام . خ در نظ

راد فقط نسبت       يند، اف طبقاتى آه خانواده پدرسالار بجاى آلان مى نش

  .مند ميشوند به اعضاى خانواده خود و نه ديگران مسئول و وظيفه

د      ر چن د، ه ى آن روج م لام ع ه اس انى آ ا، در زم ا در اينج ام

در         انواده پ ته و خ تراآى نشس ت اش اى مالكي ى بج ت خصوص مالكي

د            يكن مانن ز گسترده شده است، ل ا ني ه ج ده و در هم سالار بوجود آم

وز    دارد،  هن جنين نه ماهه اى آه بيش از يك قدم تا تولد خود فاصله ن

ده  ،او را از ورود به دنيای جديد باز داشته است  پرده نازآى آه   ندري

همان وابستگى قبيله ايست آه ازجامعه اشتراآى  اين پرده نازك. است

هنوز بجا مانده است؛ از او حمايت مى آند؛ و در عين حال او را در   

ا و   ريك خط ود را ش د؛ خ ئول ميدان ود مس دازه خ ران ، بان ر ديگ براب
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ول خون    جرم او ميكند و براى جبر ه مقت ان قتلى آه آرده است به قبيل

ران    ز در جب بها مي پردازد؛ و در عين حال از او مى خواهد آه او ني

ن ترتيب است   . خطاى ديگران شريك شده سهم خود را بپردازد   به اي

ه انوار    ک ا عضو خ د ت ت ميده ه هوي وان عضو قبيل تر بعن  او را بيش

  .خود

ئله و   ام مس ئله نيست     با اينحال اين بهيچوجه تم ى اصل مس . حت

اصل مسئله اينست آه همبستگى قبيله اى دراصلِ خود، يك همبستگى 

تگى        ك همبس انوادگى ي تگى خ ه همبس الى آ ت ، در ح ك اس دمكراتي

 .هيرارشيك

اد        وان يك نه اريخى آن ، بعن ل ت در قبيله در شكل اصيل و ماقب

و به  نظام اشتراآى ، هيرارشىِ قدرت وجود نداشت، همه افراد برابر

ه        ى اتوريت درت جمعى يعن ه ق يك اندازه مسئول بودند، افراد وابسته ب

در حاليكه در خانواده، تمام قدرت در دست پدر . دمكراتيك خود بودند

انواده پدرسالار    آه صاحب وسائل توليد بود قرارداشت، و اعضاى خ

  در قبيله، اصل، احترام. از هيچ گونه حق وحقوقى برخوردار نبودند

د  ه         به ق راد همگى وابسته ب انواده، اف ه در خ ود ، در حاليك رت جمع ب

در     خانواده بودند، و اصلِ مقدس    قدرت پدر يعنى رئيس ه پ رام ب ، احت

ود    روه ب ل گ ه آ وعى    . و ن راد ن تگى اف الار همبس انواده پدرس در خ

ه در                 ه آ ا همبستگى قبيل ا ب ود و ماهيت در ب ه پ همبستگى برده وارانه ب

هم برابر بوده و از حقوق برابرى برخوردار بودند متفاوت  آن همه با
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دفاع افراد ازخانواده دفاع ازيك مجموعه هيرارشيك و در نتيجه   . بود

راد      اع اف ه دف ود، در حاليك دفاع از بى حقوقى خود و قدر قدرتى پدر ب

 .از قبيله دفاع از حقوق و وظايف همسان همه اعضا بود

ا افتخار، از     به اين ترتيب است آه مى بين   ه اسلام ب يم هنگاميك

زعم وی       نهاد خانواده پدرسالار و قوانين آن در ه ب ه ک اد قبيل ر نه براب

نهادی مربوط به دوران جاهليت بود دفاع مى آرد، در واقع سعی در  

ه جای   جايگزينی يك نهاد غير دمكراتيك، جبارانه و ضد انسانى يك   ب

  .را داشتنهاد دمكراتيك و انسانى 

 

  خون بها در اسلام قانون
 انتقال مسئوليت از قبيله به خانواده

 

تاييد مى شود، هر چند مسلمانان تشويق    در اسلام اولا قصاص

ه           ام خونى از صدقه و دي لمانان بجاى انتق ورد مس ه در م مى شوند آ

  .يعنى جبران مالى استفاده آرده يا از آن بگذرند

  
ل  و آسى آه خون مظلومى را بناحق بريزد ما ب" ر ولىِ او حكومت و تسلطِ بر قات

ه از جانب     پس. داريم در مقامِ انتقام، آن ولى، در قتل و خونريزى اسراف نكند آ

  iii.ما مؤيد و منصور خواهد بود
اى زن  "...  ده و زن را بج ر بن ده را در براب رد آزاد و بن ر م رد آزاد را در براب م

ر     قصاص ه ب ل آ د    توانيد آرد و چون صاحب خون از قات ى اوست بخواه ادر دين

   iv."نيكو  در گذرد بدون ديه يا گرفتن ديه آارى است بس
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  .در ميان يهوديان نيز چنين بوده است

  
د و    قصاص   را در مقابل نفس   در تورات بر بنى اسرائيل حكم آرديم آه نفس" آنن

ن و دندان را به دندا  را به گوش  چشمان در مقابل چشم و بينى را به بينى و گوش

ه صدقه و     هر گاه آسى بجاى قصاص    خواهد بود پس  و هر زخمى را قصاص ب

ر خلاف     ديه راضى شود نيكى آرده است و آفاره گناه او خواهد شد و هر آس  ب

د از قصاص   ين آس       آنچه خدا فرستاده حكم آن د چن ه تعدى آن از ستمكاران    و دي

   v"خواهد بود

  
ئله،              اى مس ا اينج ابراين ت ابيش  بن لام آم وانين    اس ان ق ر هم ب

ذارد      ى گ ت م وانين جاهلي را ق ام آن ود ن ه خ وانينى آ ى ق ود، يعن موج

    ∗.صحه مى گذارد

ه ای    اما آنچه آه قوانين اسلام را در امر قصاص از قوانين قبيل

د،   که در آن کل قبيله مسئول قصاص و خون بها ميباشد متمايز می کن

ى       اينست که همانطور که در آيه با ول، يعن ردِ مقت ىِّ ف ن ول ديم، اي لا دي

پدر، برادر و در يك آلام خانواده او است آه حاآم و مسلط بر قاتل و 

بعبارت ديگر، در اينجا، خانواده جايگزين قبيله مى   .جان او مى شود

                                                 
دان     "در مذهب يهود اصل  -∗  دان در ازاى دن دستور داده شده است    " چشم در ازاى چشم و دن
گذشت  برای بدون آنكه تشويقى )  ٢١،  ١٩و سفر تنبيه  ٢٠و لاويان  ٢۴،  ٢١در سفر خروج (

  . ١٧٧  پتروشفسكى، اسلام در ايران ، ص.  شداز آن بعمل آمده با
ا         در اسلام نيز مسلمانان از انتقام خونى و قصاص  ه تنه ه گذشت از آن، البت ى ب منع نمى شوند ول

 . در مورد برادران دينی خود، تشويق مى گردند
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ه       ه ای ک ه همبستگی قبيل ده ای ب شود، و اين ضربۀ بزرگ و خرد کنن

 .قبيله ای بود وارد می سازديکی از پايه هايش قصاص و خون بهای 

ج     وانين پدرسالارانۀ راي البته، در اين مورد نيز اسلام تنها از ق

راه خود نمی  اره ای بهم ز ت يچ چي د، و ه روی می کن تان پي درعربس

انواده در       . آورد اد خ ل از اسلام، نه ه شد، قب چرا که همانطور که گفت

وان پد    انوادگی بعن ازه در   دل قبيله بوجود آمده و همبستگی خ ده ای ت ي

در          انوادۀ پ ودِ خ وازات خ رده و بم م ک د عل ه ای ق برابر همبستگی قبيل

دارد  . سالاردر حال رشد بود برای همين است که اسميت نيزاظهار مي

ر اساس      ا ب يم خون به ل از      آه احتمالا تقس رده  قب نزديكى و دورى م

ز وجود داشته است     ان اس      vi.اسلام ني ده در زم ن پدي ابراين،  اي لام  بن

وارد ديگر      ۀ م د هم قبلا بوجود آمده و در حال رشد بوده است، و مانن

رار داده است       د خود ق ورد تايي را م ارت ديگر، در   . اسلام تنها  آن بعب

ان       ا همچن حاليکه بعضی قبايل، در مورد پرداخت و دريافت خون به

وام نزديک       ن اق ز اي قبيله ای عمل می کرده اند، در موارد بسياری ني

يعنی اعضای خانواده اوبوده اند که به طلب خون بهایِ  مقتول مقتول 

  . خود می آمده اند

انوادگی    کل خ ر ش ور ب د اينط ران محم ای ق ه ه در يکی از آي

  :خون بها صحه ميگذارد

  
ا مرتكب آن شود      " ه خط . هيچ مومنى را نرسد آه مومنى را به قتل رساند مگر ب

د  ار   در صورتيكه به خطا هم مومنى را آشت باي ه آف ومنى را      ۀب ده م ا بن ن خط اي
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ردازد       ه صاحب خون بپ ول ب اى مقت ه را     . آزاد آند و خون به ه دي ه ورث مگر آنك

من و    ما دش ا ش دآه ب ومى باش ومن است از ق ه م ا آنك ر ب ول اگ ن مقت د و اي ببخش

د   محاربند در اين صورت قاتل ديه ندهد ليكن بر اوست آه بنده مومنى را آزاد آن

وده پس  و اگر مقتول از    قومى است آه ميان شما و آن قوم عهد و پيمان برقرار ب

خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنى را نيز به آفاره آزاد آند و اگر  

ه           دا پذيرفت ه از طرف خ ن توب دارد اي والى روزه ب اه مت بنده اى نيابد بايستى دو م

 vii..."است 
  

ه    در اينجا اولا ميگويد که خون بها بايد تو ل و ن سط شخص قات

ه محارب باشد      . قبيله او پرداخت شود ثانيا اگر فرد کشته شده از قبيل

رده داده       . خون بها پرداخت نمی شود  ه صاحب م د ب ا باي ا، خونبه ثالث

  .صاحب مرده آيست ؟ مفسر مى گويد ورثه، يعنى خانواده او. شود

ن صحبت      د صريحا از اي همچنين، در قرار داد مدينه نيز محم

انوادۀ او داده         ميک ی خ ول يعن ار بلافصل مقت ه تب د ب ا باي ند که خون به

ا      ل از پرداخت خون به شود، هرچند خود قصاص، در صورتيکه قات

ه حکم يک حزب            ومنين ک ده کل م دلايل سياسی بعه د، ب احتراز نماي

 .سياسی را داشته اند و نه تنها خانوادۀ مقتول محول ميگردد

   
انده است در معرض    کسی که محکوم شود که مومن" ی را  بدون دليل به قتل رس

ار بلافصل وی     ا   (تلافی قرار ميگيرد، مگر آنکه رضايت تب ق خون به ) از طري

د         ود، و موظف ان د ب ه او خواهن ر علي ن ب بدست آمده باشد، و مومنين مانند يک ت

  viii."که در اين مورد دست به عمل بزنند
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  وابستگي دمكراتيك بدوي
  گيهاي هيرارشيك طبقاتيدر برابر وابست

  
همانطور آه در جامعه بدوى و ما قبل تاريخ، فرد لزوما عضو 

ه      ود منجمل ذاهبِ موج ه در آن م دى آ ام بع وده است ، در نظ ه ب قبيل

ه   مذاهب سامى بوجود مى آيند فرد لزوما عضو خانواده در نظر گرفت

ارچوب        . می شده است   رد خارج از چه ن دو نظام ف در هر يك از اي

ا نمى داده است      قبي رد مستقل معن له يا خانواده، يعنى به صورت يك ف

ن    . واصولا از نظر اجتماعى وجود خارجى نداشته است ا اينحال، اي ب

  .دو وابستگی ماهيتا با يکديگر متفاوت بودند

پديدۀ موجوديت فردى بدون وابستگى به قبيله ياخانواده، حداقل 

ه در نظام سرم       زی است ک وقى، چي رن  از نظر حق  ١٩ايه دارى از ق

دايش  د    ببعد است آه شروع به پي ا در      . مى آن ه م ين است آ راى هم ب

اسلام يا ديگرِ مذاهب قرون وسطائى، چيزى بنام حقوق انسان يا بشر 

ه در          ذاهب ، همچنانك ن م را در اي داريم، زي رد مستقل ن بعنوان يک ف

انسان   نظامهاى اجتماعى ايكه اين مذاهب از آنها سرچشمه گرفته اند،

  .بعنوان يك موجويت واحد و مستقل وجود خارجى نداشته است
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ا   بعبارت ديگر، در قوانين حقوقی اين مذاهب و نظامها،انسان ي

ا             رد است و ي ا م ت؛ ي ا رعي اب است ي ا ارب رده دار؛ ي ا ب برده است ي

زن، پدر است يا مادر و يا آافر است يا مومن، و از اينرو، بر حسب  

دام يك ا    ه آ ق       آنكه ب دتی و جنسی تعل اعى، عقي اى اجتم ن گروهه ز اي

ه   .فرق مى آند  دارد حقوقش بنابراين در قران ما هيچ قانونی نداريم ک

انون ارث اسلامی    . بطور برابر همۀ افراد بالا را در بر گيرد ثلا، ق م

د  ادر     . يا قانون طلاق در مورد زن و مرد فرق می کن ا م در ب وق پ حق

د و   ک فرزن ورد تمل ثلا در م د   م رق ميکن ر ف وارد ديگ ور . م همينط

  . حقوق مومن و کافر، مسلمان و اهل کتاب، عرب و عجم يا موالی

به عبارت ديگر اسلام اساسا انسان را بعنوان انسان يعنی کسی 

وقی  اعی و اقتصادی اش دارای حق دا از جنس و موقعيت اجتم ه ج ک

ت می  باشد به رسميت نميشناسد و در هر جا که از حقوق افراد صحب

  . کند، اين حقوق، بسته به جنس و موقعيت اجتماعی فرد، فرق ميکند

له مراتب          ن سلس ا دچار اي ز م البته ، در نظام سرمايه دارى ني

ه ، حداقل از لحاظ         ن جامع يكن در اي تيم ،ل ا هس مثل آارگر و آارفرم

ه         ار پس از انقلاب مالکيت خصوصی، هم ين ب حقوقى ، و براى اول

ه مى شوند و از اينرو دوباره براى اولين بار مسئله افراد برابر شناخت

ی در     . مطرح مى شود) يا حقوق بشر(حقوق انسان  ن وجود، حت ا اي ب

ای     انها، در دني ه انس ر هم وق براب ا حق ر ي وق بش ز حق ه ني ن جامع اي

دارد  ود ن ی، وج رف  . واقع ا در ح ری، تنه ن براب ر اي ارت ديگ بعب
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ه  ود و ب ه ميش ي پذيرفت ر  چه ت س ه خواس ه  وج وده، بلک مايه داری نب

ل شده است          ه آن تحمي ا ب ارزات آنه ردم و مب وده های م در . توسط  ت

ر فشار     م زي نتيجه به اين برابری حقوقی ، جزدر موارد خاص، و آنه

ود      ی ش ل نم ردم، عم تۀ م ۀ پيوس ام   . و مطالب لام، نظ ه اس در حاليک

وق        ری حق ت و براب ان اس ويیِ عري دالتی و زورگ ی ع ابرابری، ب ن

 . اد را، حتی در حرف هم قبول نداردافر

اه و رعيت    در اين نظام، در تنها موردی که همه انسانها، از ش

وان   گرفته تا زن و مرد با يکديگر برابر می باشند، وقتی است که بعن

د  ز از بشر     . بندگان خدا در برابر وی قرار ميگيرن ا ني ابراين، هرج بن

د   دۀ خ د از بن خن ميگوي ی س ور کل ان بط ا انس د  ي ه فاق ی کسی ک ا يعن

ودش     ميم خ ار و تص دون اختي وده و ب وقی ب ار و حق ه اختي هرگون

دا (موظف به تبعيت از کسی   ال وی است،     ) خ ام وظايفی در قب و انج

ری   . يعنی از يک برده، سخن ميگويد ز براب بنابراين، در اين مورد ني

وق،     ی حق ان ب رده و انس ری يک مشت ب دا براب ر خ دگان در براب بن

ی ان ده    يعن ی ش ودن ته ان ب ه از انس رده و در نتيج ل ب ه از قب انی ک س

  . اين با برابری انسانها با يکديگر فرق می کند. است،  ميباشد

ديگر   ا يک ان ب ا بردگ دگان ي ری بن ا از براب ی م ه، وقت اول اينک

يم       ا را نفی ميکن ودن آنه ا    . سخن می گوئيم پس انسان ب چون انسان ب

دۀ   . نميتواند برده يا بنده باشد  انسان. برده و بنده فرق ميکند همينکه بن

د ديگر انسان نيست  انی اش را از دست . ديگری ش وق انس را حق زي
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ت ه   . داده اس ی ب ر وی ربط دا در براب دگان خ ری بن ابراين براب بن

  . برابری انسانها با يکديگر ندارد

وئيم،        خن ميگ دا س دگان خ ری بن ا از براب ی م ه، وقت دوم اينک

دا در  منظورمان برابری  در چيست؟ در حقوق انسانی؟ ولی بندگان خ

د     . برابر وی هيچ حق و حقوقی ندارند ه فاق ی کسی ک تعريف برده يعن

بنابراين، کسيکه فاقد هرگونه حقی است   . هرگونه حق و حقوقی است

ری داشته       وق براب ر خدا، حق چگونه ميتواند با ديگری، گيرم در براب

. وئيم پولش با ديگری برابر است مانند کسی که پول ندارد و بگ. باشد

دا  ر خ دگان در براب ری بن ه براب ل ديگری است ک نهم دلي ابراين، اي بن

د  م      . معنای برابری انسانها را نميده ان، آنه ری بردگ ای براب بلکه معن

  .برابری در بی حقوقی اشان در برابر خدا را مستفاد ميکند

د که ما می بعلاوه، اگر منظور از بندگان خدا همۀ انسانها هستن

د، و اگر          اه نميکن ه يک چشم نگ لمان ب افر و مس دانيم خدا هرگز به ک

دا       لمانِِ خ دگان مس منظورفقط مسلمانان هستند، پس گفتن اينکه فقط بن

وعی نقض غرض است   د، ن م  برابرن ا ه گاه وی ب ه  . در پيش را ک چ

ن    انها را از اي ی از انس ی بخش لمانان، يعن ر مس ردن غي روم ک مح

  .  خود داردبرابری در 

ا اسلام   ه گوي ين اسلامی ک ه محقق ی پاي ن ادعای ب ابراين، اي بن

وده، و در ازاء نفی وابستگی      ه نم برای اولين بار بر اصالت فرد تکي

های قبيله ای انسان را بعنوان يک فرد، آنهم يک فرد برابربا ديگران 
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زرگ و در     ک دروغ ب ز ي زی ج ه چي ر گرفت دا، درنظ گاه خ در پيش

ه    نيست       بهترين حا ه نظران اهم کوت ا    . لت يک سوء تف مگر اينکه م

دا    دگان خ خود را به اين قانع سازيم که مفسرين اسلامی از برابری بن

دا را   در پيشگاه وی، برابری آنها در بندگی و بردگی شان نسبت به خ

ۀ    يت هم وده و خصوص ازه ای نب ز ت نهم چي ه اي د ک ر دارن د نظ م

ان خو رده داری در زم ای ب وده استنظامه ا . د ب ن نظامه ۀ اي در کلي

ر صاحبان و        وقی اشان در براب دگی و بی حق نيز، همۀ بردگان، دربن

  . اربابان خود يکسان و برابر بوده اند

ه     انطور ک يم، هم در عمل نيز، وقتی که قران را مطالعه می کن

ه   گفته شد، هرجا که ميخواهد انسان را مورد خطاب قرار دهد از او ب

دۀ خ  وان بن ردان،   عن ان، م د، زن اب، مرت ل کت افر، اه لمان، ک دا، مس

ه همگی    همسرِ زن، شوهر، برده، صاحب برده، و خلاصه افرادی ک

اعی در       ردی و اجتم وق ف ر حق لام از نظ ر اس تثنا از نظ دون اس و ب

د  اد ميکن د،  ي رار دارن اوتی ق دارج متف ل واضح  . م ود دلي ز خ ن ني اي

ا ا   لام اساس ه اس ن مدعاست ک ر اي ری ب ان،  ديگ وان انس ان را بعن نس

وجودی مستقل از وابستگی ها و تبعيضات جنسی، عقيدتی، اقتصادی 

  .و اجتماعی و برابر با بقيه ،حتی در حرف هم، در نظر نميگيرد

ور     ه بط ت ک وديتی اس رمايه داری، موج ام س ان در نظ انس

ه و ذاتی زاده شده است         وق اولي لۀ حق ا يک سلس بطوريکه  . طبيعی ب

وق  ديل          اگر اين حق رده تب ه ب وده و ب ه شود ديگر انسان نب از او گرفت
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اين تعريف از انسان در نظام سرمايه داری نتيجۀ قيام مردم . می شود

رون     اعی در ق ای اجتم ذهب و نابرابريه ه م ر علي ا ب  ١٩و  ١٨اروپ

افع    بوده است که سرمايه داران و بورژوازی اروپا با آنکه بخاطر من

ول   خود در اين قيامها بطور ن ه  قب يم بند شرکت داشتند، ولی حاضر ب

آزادی کامل انسانها و حتی برابری حقوقی ميان آنها نبودند، ولی زير 

  .فشار مردم و طی سالهای بعد ناچار به قبول آن شدند

باين ترتيب است که برای اولين بار در طول شش هزار سالی  

ديل شده     رده تب ه ب وق   که انسان، با انقلاب مالکيت خصوصی، ب و حق

ود، تعريف         اريخ را از دست داده ب ل ت انسانی خود در نظامهای ماقب

اظ   داقل بلح ان ح ه انس ن تعريف ک د، اي ود آم ان بوج دی از انس يم بن ن

ا ديگران برخوردار است ری ب وق براب ام . اسمی از حق ه، گ ن البت اي

ود   ان ب ايی و آزادی انس ی در راه ره ری   . بزرگ ی براب ه وقت را ک چ

ان اف   رای         حقوق مي وقی ب بلا وجود حق و حق ه می شود، ق راد پذيرفت

  . وی مورد تاييد قرار گرفته است

رون    ات ق ه حکومت      ١٩و  ١٨قيامها و انقلاب ر علي اتی ب انقلاب

ود    ه و مذهب ب د از انسان     . مطلق وق بشر و تعريف جدي ابراين، حق بن

ان        ذهب از انس ه م ی ک ذهب و تعريف ا م ارزه ب ام و مب ت در قي درس

د   بعنوان بن ود بدست آم رو . دۀ خدا بدست داده ب ن  اگر نگوييم    از اين اي

ه است   بايد گفت که ، است شيادانهسخنی  ه فکران  بسيار مسخره و کوت

رد را برسميت   ار اصالت ف ين ب رای اول ران ب د ق ا نماي ه کسی ادع ک
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وان     ه ای بعن  يک انسان  شناخته،  و فرد را جدا از وابستگی های قبيل

  .در نظر ميگيرد

ه نظری در درک اسلام      از جمل ن کوت يم، اي ه، همانطور که گفت

ز      يهيکو ني و توش ور ايزوتس ارات پرفس وان در اظه ان را ميت از انس

  :وی ميگويد. مشاهده کرد

  
رد است      "  ن اعلام اصل اصالت ف در روز قيامت  . از نظر اخلاقی، در حقيقت اي

ار و   به پيشگاه خداوند حاضر می شوندو هر کس م " فرد"آدميان بعنوان  سئول ک

  ix."برندۀ بار خود است

  
رده                           رده داری هر ب ه در نظام ب اده را ک ن حقيقت س ايزوتسو، اي

ی    (خود مسئول نافرمانی خويش بوده و تنها خودش   ه اش يعن ه قبيل و ن

ان ديگر ذارد) بردگ رد ميگ ه حساب اصالت ف د، ب ه مجازات ميرس . ب

ه خط     ه مسئول     چرا که در گذشته اگر عضو قبيل ه قبيل ايی ميکرد، هم

رد  د   . بوده و به مجازات ميرسيدند و اکنون خودِ ف در حاليکه او نميفهم

دۀ  ا  بن دوی طرف است و در اسلام ب ا انسان آزاد ب ه، او ب ه در قبيل ک

دا و در حقيقت   . مسلمان خدا بنابراين او دارد مسئوليت فردی بندگان خ

ه    د  بردگان را  با مسئوليت جمعی عضو قبيل دون اينکه   . مقايسه ميکن ب

دا سروکار    بفهمد در اولی ما اصولا نه با انسان، بلکه با برده يا بندۀ خ

ان  ا انس ی ب م و در دوم ن   . داري ا اي م او تنه ی حک ای واقع ا، معن نتيجت

ع اصل     دوی، در واق ميتواند باشد که اسلام با بنده کردن انسان آزادۀ  ب
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ه        اصالت برده را اعلام نمود؛ و اين چيز ا نيست ک د حکم م ی جز تايي

د    ورد تايي ر م اط ديگ تان و نق رده داری را در عربس ام ب لام نظ ه اس ک

  .   داخود قرار د

ارزه       ه ای مب ای قبيل تگی ه ا وابس ا ب ا و آنج لام، اينج ه اس البت

رده وی     . ميکند رده ک رای ب اما نه برای آزادی انسان بلکه بر عکس ب

نظام قبيله ای  ناشی از خصلت ضد  بنابراين نقد او از . در نظام جديد

ر  زی ديگ ه چي وده و ن انی اش ب ه . دمکراتيک و ضد انس يم ک ا گفت م

ل از    ه و اصيل آن و قب کل اولي ه ای، بخصوص در ش تگی قبيل وابس

املا  لتی ک د، از خص وذ کن ی در آن نف ت خصوص ه مالکي آنک

ود  ه       . دمکراتيک برخوردار ب ه ای وابستگی  ب ه وابستگی قبيل چرا ک

  . جموعه دمکراتيک بوديک م

وابستگی به اين يا آن قبيله برای فرد هيچگونه حق اضافی در   

دوی، صرفنظر    . برابر اعضای قبايل ديگر بوجود نمی آورد  انسان ب

ه در      ران چ ا ديگ ر ب وقی براب ه است از حق دام قبيل زو ک ه ج از اينک

ود     ی    . داخل قبيله و چه در خارج از آن برخوردار ب ن نظام حت در اي

ه         دش د، ب ه ميگذاردن ه درون قبيل دم ب د اسرا، همينکه ق منان قبيله، مانن

  . عضويت آن درآمده از حقوقی برابر با ديگران برخوردار می شدند

د، تبعيض      ر بودن ه براب اصولا در جامعۀ بدوی، از آنجا که هم

ا موقعيت   . و نابرابری در هيچ شکلش معنا نداشت هويت قبيله ای تنه

  . اجتماعی وی را مشخص ميکرد -مقام اقتصادی قبيله ای فرد و نه
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ا ناشی ازظرفيت         ای مختلف اساس ل وکلانه ه قباي تقسيم افراد ب

ا    د چ د، مانن ه در آن    محدود عوامل و وسايل تولي ود ک اه ب ه آب و چراگ

از تکاملِ تکنيک، انسانها را در تعداد معينی در اطراف خود    همرحل

ر اينصورت، انسان ب    . گرد می آورد  ه  تقسيمات    درغي ازی ب دوی ني

انها را        . قبيله ای نداشت  ا انس ه تنه د، ن ايل تولي محدوديت ظرفيت وس

ز         ا را ني دا ميکرد، بلکه آنه م ج بصورت کلانها و قبايل مختلف از ه

لان و      ک ک تراکی در ي ته و اش دگی همبس ی و زن ار جمع ه ک وادار ب

  .قبيله مينمود، و به توليد نيز لزوما خصلتی اشتراکی ميداد

ی،            ای مل د هويته دوی مانن ام ب ه ای در نظ ت قبيل رو، هوي از اين

خانوادگی، طبقاتی، جنسی و مذهبی در جامعۀ متمدن که برتری يکی  

د    . ، نبودردبر ديگری را در دل خود دا ه ای در ظاهر مانن هويت قبيل

ارت شهروندی   ود    ∗هويت و ک درن ب ۀ م ا     . در جامع ه تنه ا ک اين معن ب

دگی   . رد را مشخص ميکردتعلق قبيله ای ف ه ای زن اينکه در چه منطق

ميکند؛شجره نامه و اجدادش چه کسانی هستند، قبايل دوست و دشمن   

ا آن عضو              ن ي ه اي د ب ا چه حد ميتوان ن اساس ت ر اي د، و ب اش کدام ان

دمش را   . قبيله اعتماد کند آيا بايد بخاطر اينکه از قبيلۀ دوست است مق

ا وی      به قلمرو قبيله گرامی داشت د ب ه دشمن است و باي ، و يا  از قبيل

  .با احتياط بر خورد کرد

                                                 
∗ Cityzenship 



  ٢٢١تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
_________________________________________________ 

  
ز و         يض آمي ی تبع دن همگ ۀ متم ای جامع تگی ه ه وابس در حاليک

د    ر ديگری بودن ا      . بيان برتری يکی ب انوادگی تنه ق خ د اينکه تعل مانن

شجره و موقعيت نَسَبی فرد را معين نميکرد، بلکه در ضمن موقعيت  

ا اشرافی و        -ی او رااجتماعی و طبقات ر ي انواده ای فقي ا از خ اينکه آي

ت  د اس اخت  ،ثروتمن وم ميس ز معل ر  . ني ا و از نظ رو، اساس از اين

ه ای  تگی قبيل ا وابس زش ب يض آمي ک و تبع ر دمکراتي وای غي محت

  .تفاوت اساسی داشت

  مجازات قصاص و ديه
  در فقه اسلامي 

ا    رد لزوم رمايه داری، ف ا عصر س دن، ت ام تم عضو در نظ

اعی    خانواده است و خارج از خانواده امکان حيات و موجوديت اجتم

دارد انواده ضرورت  . ن ارج از خ ط جنسی خ ع رواب ا من ز ب اسلام ني

ری     ه ام ه ب و جامع رای عض انواده را ب ويت در خ کيل و عض تش

ازد      ی س ديل م اری تب ذير و اجب اب ناپ رای وادار   . اجتن ه ب ا جائيک ت

انواده   کيل خ ه تش رد ب ودن ف ت   نم تن جف ه داش ان ب ی انس ق طبيع ، ح

کيل        ه تش ق را ب ن ح تفاده از اي ته، اس ان برداش ه گروگ ی را، ب جنس

ران       . خانواده موکول مينمايد ه ق ا ک وقی هر ج از همينرو، از نظر حق

انواده در      در و سرپرست خ وان پ از مردان سخن ميگويد، آنان را بعن

رد انواده. نظر ميگي ه از نظر وی اعضای ديگر خ را ک ه تحت  چ ک

ند        ه ذات ميباش ائم ب وقی مستقل وق د شخصيت حق . تکفل او هستند، فاق
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ماری      اس سرش ر اس ی ب اس يعن ين اس ر هم ز ب لامی ني ای اس مالياته

د            وده ان انوار ب ک خ ت ي دام سرپرس ر ک ه ه ه ک رد قبيل ای م اعض

ات   سرشکن می شده است، چنانکه زنان و اعضای ديگر خانواده مالي

  .نمی پرداخته اند

رد، چه زن و چه     اين ب ا نظام سرمايه داری که در آن با خود ف

تقل        وقی مس يت حق ک شخص وان ي ل، بعن ا متاه رد ي ه مج رد و چ م

ود   اوت ب د     . برخورد ميکند، کاملا متف ابراين، در نظام اسلامی مانن بن

ه     ه ای جامع همه نظامات برده داری و فئودالی عصر تمدن، واحد پاي

  .   در نظام گذشته نشسته بودخانواده بود که بجای واحد کلان 

واره عضو   رد هم وانين اسلامى ، ف ران و ق ه ، در ق ه آنك نتيج

يعنى بصورت همسر ، دختر يا پسر، برادر . خانواده محسوب مى شد

  . يا خواهر، و خلاصه پدر يا مادرِ آسى در نظر گرفته می شد

بنابراين، اگر فردی بدست آسى آشته ميشد، با او بمثابه عضو 

اده و خسارتى آه به صاحب مال آسى وارد شده است رفتار مى  خانو

انواده و       . شد ه خ ال ک ه صاحب م لذا، مسئله خون بها و پرداخت آن ب

ود   ه      . پدر بود مطرح ب ه در نظام سرمايه دارى، هنگامى آ در حاليك

ه  بخاطر ارتكاب جرم  ل است ک ردِ قات ته مى شود، فقط ف آسى آش

رد از    . پرداخت نميگردد   مجازات ميشود، و پولى به آسى  ه ف چرا آ

ال ديگرى را       ه م لحاظ حقوقى مستقل بوده و قتل وی حکم خسارت ب

وان شخصيت         . ندارد رد بعن ر اينکه در اسلام ف ل ديگريست ب اين دلي
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ه    . حقوقی مستقل در نظر گرفته نميشود ا ب در قوانين اسلامى خون به

  .مى شود خانواده فرد که فرد مقتول به آن تعلق دارد، پرداخت

ول   انواده مقت ه خ لام، چنانچ ر، در اس ارت ديگ اى (بعب ر پ ديگ

ت   ان نيس يره در مي ه و عش اى قصاص  ) قبيل ه ج د ب ته باش ه   خواس ب

ا"دريافت  ون به ا " خ ه"ي د تضمين " دي ه"قناعت آن ده " دي ط بعه فق

    x.خانواده قاتل است

ى در       ه بطور آل براى درك بهتر اين مسئله بايد توجه داشت آ

 :جزاى اسلامى در مجموع چهار نوع مجازات وجود دارد حقوق

ه مجازات آن قصاص   . "، ديه ، حد و تعزيز  قصاص ا    امور خونى آ ي

ره    ان عضوى و غي را " ديه است جرم هايى از قبيل قتل و جرح و زي

رد ر مى گي انواده او مى . "در ب ى و خ ه مجن ا را علي ن جرمه ه، اي فق

همه  وظيفه قصاصِ خونی بعهدۀ"م در جامعه بدوى قبل ازاسلا". داند

ل  . مقتول بود ۀعشير همه عشيره مقتول به خاطر قتل او از عشيرۀ قات

د " انتقام ايز        در اسلام قصاص  . "ميگرفتن ل ج ورد قات خون فقط در م

ول      انواده مقت اوندان وى و چنانچه خ ديگر  (است نه نزديكان و خويش

ه جاى قصاص    خواسته باشد) پاى قبيله و عشيره در ميان نيست ه    ب ب

انوادۀ        دۀ خ ه عه ه فقط ب دريافت خون بها يا ديه قناعت آند تضمين دي

يله جلاد و در ملاء      قصاص". "قاتل است و لاغير ممكن است به وس

اوندان           ا خويش ول شود ت انوادۀ مقت ليم خ ل تس ا قات ردد، ي عام مجرى گ

د  شافعيان معتقدند آه قا. خانوادگى وى خود آشنده را هلاك آنند تل باي
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ده    . رسد  به همان گونه آه مقتول را آشته به قصاص ان عقي ى حنفي ول

دارند آه قاتل رابايد با سلاح سرد تيز آشت به نحوى آه مرگ سريع  

جدا   را از تنش  مثلا سرش(باشد و حتى المقدور مجرم آمتر رنج برد 

  xi)."آنند

ين بنابراين ملاحظه مى گردد آه چگونه قوانين اسلام با جايگز 

ل سرمايه دارى       ورد ، بطور ماقب ن م آردن خانواده بجاى قبيله در اي

نه تنها از اين  .عمل آرده و به عصر فئودالى و برده دارى تعلق دارد

ه آردن انسان        ه قطع ا قطع ه ب نظر، بلكه و بعلاوه از اين جهت نيز ک

ه بخش ر بخش   ب راى ه ف ، ب اى مختل وق   ه ازات و حق انى، مج انس

  .تى قائل مى شودويژه و متفاو

اسلامى مى بينيم آه اگر   براين پايه است آه در قوانين قصاص

، يا يك برده، مسلمانى  را به )يك مسيحى يا يهودى(آسى از اهل ذمه 

  قصاص   ولى در حالت عكس. قتل برساند، مجازات او قصاص است 

ل  (جايز نيست و فرد مسلمان  ى قات ول      ) يعن ا صاحب مقت انواده ي ه خ ب

  .فقط ديه پرداخت مى آند) اهل ذمه يا برده بوده استآه (

ه آامل       زایهمينطور در ا  ل زن فقط نيمى از دي ه آامل   (قت دي

ادل   ١٠٠ ار مى شده است     ١٠٠٠شتر بوده آه مع پرداخت مى   ) دين

 :قوانين ديگر اسلامى در مورد ديه از اينقرار اند. گردد

د نيم       ا باي ك پ ا ي ت و ي ك دس م و ي ك چش ر ي ل  در براب ه آام ى از دي

 .پرداخت گردد
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  زبان يا مغز يا زخم شكم ثلث ديه 

 آن) يك دهم(براى قطع انگشت عُشر  

 براى شكستن يك دندان يك بيستم آن 

ز    و براى سقط جنين زن آزاد يك بيستم ديه و زن آنيز عُشر قيمت آني

   xii.بايد پرداخت شود

 

 قانون خون بها

 وادگىو اضمحلال آن در برابر همبستگى خان

 
ز        واضح است آه با گسترش در ني درت پ ر ق روت، ب تدريجى ث

دريج         رار داشت ، بت انواده ق در در مرآز خ افزوده مى شد، و چون پ

الح و       ر مص ترى دربراب درت بيش ا ق انوادگى ب وانين خ الح و ق مص

درت    . قوانين قبيله اى برجسته مى شد روت و ق باين معنا آه با رشد ث

قوانين و رسوم محلى در خدمت هرچه بيشتر    آه   خانواده اين گرايش

زايش می يافت      رد اف ارت  . نيازهای همبستگى خانواد گى شكل گي بعب

ق  زوده مى گشت، علائ انواده  اف وذ خ درت و نف ر ق ديگر، هر چه ب

 .خانوادگى نيز در مقابل علائق قبيله اى اهميت بيشترى مى يافت

ن بها مشاهده ما اينرا بوضوح قبل از اسلام در مورد قانون خو

طبق قانون آلان، همه اعضا ، در صورت قتل ، ميبايست .  مى آنيم 

ا و  . سهم خود را براى پرداخت خون بها مى پرداختند ولى ما در اينج
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راد       ايى از مقاومت اف ه ه ل از اسلام، نمون ر سنن    را آنجا، قب در براب

  . قبيله اى به نفع وابستگى هاى خانوادگى  مشاهده مى آنيم

ه      مان ل گذشته نسبت ب ند پدر سرآشى آه ديگرحاضر نيست مث

مجازات واخراج عضو خاطی قبيله وقتی که در ضمن عضو خانوادۀ 

يا آسى آه ديگر حاضر نيست مثل گذشته سهم   .  اوست سکوت نمايد

فديه خود را برای خونى که يکی از اعضای قبيله که او اصلا وی را 

ه را همچون    هرگز نديده و نمی شناسد بپردازد، و  ن وظيف از اينرو اي

ر دوش  د    خود احساس    بارى غير ضرورى ب ون   . مى آن چون او اآن

دون   در خارج و دور از قبيله، و براى مثال، در شهر آار مى آند و ب

د       تفاده نماي ه خود اس اينكه واقعا از حمايت و مزاياى عضويت در قبيل

    xiii.بايد بار پرداخت فديه برای آنرا بدوش بکشد

يكا "رشد يابنده را ميتوان در رسم   نه اى از اين گرايشنمو " اَس

ود    يافت آه قبل از اسلام در ميان قبايل عرب آم و بيش .  رايج گشته ب

در گذشته اگر آسى در درون قبيله يا حى، فردى از اقوام نزديك خود 

را ميكشت اينكار با اخراج يا قتل وى، بدون توجه به نزديكى ودورى 

ورد   . ل، مجازات مىشدازمقتو  اش ولى حالا ديگرچنين مجازاتى درم

د      . اقوام نزديك به عمل در نمىآمد ل، ديگر مانن كِ قات وام نزدي زيرا اق

راى   گذشته، زير بارقتل عضو خانواده خود نمىرفتند، وبرای همين ب

ه راه چارۀ      ه، متوسل ب جلوگيرى از دو دستگى و ستيز در درون قبيل

ا مى    باين م. جديدی مى شدند عنا که تيری بنام اَسيكا را به  آسمان ره
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ا         د و تنه ورد مشورت نماين ن م دايان در اي ا خ کردند تا از طريق آن ب

اقى      -اگر تير با سر خون آلود باز می گشت ين اتف اه چن ه هيچگ آه البت

اما اگر  . نمى افتاد، قانون انتقام  خونى در مورد قاتل مجرى ميگرديد

انواده مقت ل دوراز خ ين قات ود، چن ه ب اده قبيل ول و از اعضاى دورافت

ه      ته او را از قبيل د گذش ار نمي رفت و مانن ه آ ورد او ب شگردى درم

  xiv.اخراج و يا به قتل مي رساندند

راد دور و         ورد اف ام خونى فقط در م انون انتق به اين ترتيب ، ق

ه در گذشته       . نه نزديك انجام  ميگرفت  ه آ وانين قبيل ارت ديگر، ق بعب

و در مورد تك تك افراد قبيله، چه دور و  چه نزديک و بدون  يكدست

توجه به دورى ونزديكى خانوادگى آنها بيكديگر، به اجرا گذاشته می   

دورى و نزديكى خانوادگی افراد به عمل در مى   شد، اآنون بر اساس

ار واحد    ∗در يك آلام تبار بلافصل. آمد ايگزين تب و يک  * خانواده  ج

 .دست قبيله می شد

  

 خانواده 

  و نهاد دولت

ا        ن خانواره د، هيچيك از اي ان محم ه در زم بايد توجه داشت آ

زرگ و گسترش       "دار"يا  انوار ب ه در حد يك خ ا آ ه      ه د، ب ه بودن يافت

د       ا ديگران عمل نمىكردن اى خود ب ه،   . تنهائى دردرگيريه نتيجه اينك
                                                 

∗Imadiate Kinship                            *Single Kinship 
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ه مقا  ه  يك خانوار نميتوانست براى خونخواهى با نيروى اندك خود ب بل

در نتيجه ناچار   . با نيروى برترقبيله اى آه مرتكب قتل شده بود برود

م     بر اين اساس.  به قبيله اتكا نمايد بود براى بقا و حفظ خود ه ه بود آ

رى ميافت  انوادگى برت اد خ ر اتح ه اى ب ا در . بستگى قبيل ه تنه ن ن اي

دق مورد خونخواهى، بلكه در مورد مسئله بقا و دفاع از خود نيز صا 

ا   . بود يك خانوار آوچك هيچگاه نمى توانست درمحيط پر خطر ودائم

د      در حال  اقى بمان وده و ب اع نم ائى ازخود دف . جنگ ميان قبايل به تنه

رفتن در يك مجموعه       رار گ انوار، ق از اينرو، مسئله دفاع و امنيت خ

  .بزرگتر را براى آن ضرورى مى آرد

ه  قبيله و همبستگى قبيله اى براى دفاع از  فرد، نهادى مربوط ب

ا وجود از      ه در عربستان ب گذشته و نظام اشتراآى ماقبل تاريخ بود آ

داد     ه مي ات خود ادام ه   . ميان رفتن اين نظام همچنان به حي در حالي آ

ود    ده ب انواده  . دولت نهادى مربوط به آينده بود آه هنوز بوجود نيام خ

ه مالكيت خص ر پاي ه ب وين آ ادى ن وان نه الار، بعن وصى شكل پدرس

ه اشتراآى       گرفته بود، بهمراه  خود مالکيت خصوصی، از دل جامع

ه      . بيرون آمده بود ود آ اتى ب ه طبق خانواده تنها يكى از نهادهاى جامع

ه     . تا آنزمان بوجود آمده بود د نهادهاى ديگر جامع اين نهاد، بدون تول

ديمى خود،        اه و عصاى ق ه گ طبقاتى و تكيه به آنها، نمى توانست تكي

 . بيله را ، رها آرده، مستقلا بر پای خود بايستدق
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ا   ه ت ود آ اتى ب ه طبق ات جامع ت يكى ديگر از ملزوم اد دول نه

از اينرو، . آنزمان هنوز درجامعه قبيله اى عربستان بوجود نيامده بود

ا       ا ب ود و تنه د ب ايتى آن نيازمن نهاد خانواده هنوز به  قبيله و قدرت حم

ر      پيدايش ه      دولت مرآزى و ب ود آ ايتى آن ب درت حم خوردارى از ق

ائى و     رده بطور نه ميتوانست عصاى قبيله را از زير بغل خود رها آ

اى          ديمى روى دو پ د و قامت خود، مستقل از وابستگيهاى ق ام ق با تم

درت        . اندام آند  خود عرض ررات و ق ا مق ه دولت ميتوانست ب چرا آ

ه آ    ان قبيل ود بس ى خ ويش  اجرائ و خ واهى عض ه خونخ ى    ه ب ر م ب

ت   خ ريم و امني ه ح ى ب وع تخط ر ن ويتر از آن، ه ی ق ت، و حت اس

  .خانواده را مجازات و از اينطريق امنيت آنرا حفظ آند

دايش دولت نمی    دون پي تان ب انواده در عربس اد خ رو، نه از اين

ام   د نظ ود را از حشو و زوائ وده و خ ل نم ن تکام يش از اي توانست ب

د   ل آزاد کن ور کام ه ای بط رۀ    ن. قبيل به جزي لام در ش ی اس ش اساس ق

د،       ار محم رين ک ين مهمت رای هم عربستان ايجاد چنين دولتی بود، و ب

ائی     اد و برپ د، ايج همانطور که خود در مذاکره با سران قريش ميگوي

  .چنين قدرتی بود

 محرميت جنسى

 محرميت خانوادگى بجاى محرميت قبيله اى
 

 محارم جنسى در نظام قبيله اى مادرتبار



  ٢٣٠تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
_________________________________________________ 

  
ادر و نسب او دور     در ن ظام مادر تبار محرميت جنسى حول م

ار          . ميزد ه همگى از تب ه آ ه رابطۀ جنسی در درون قبيل ا آ اين معن ب

مادر و از قوم وى بودند، منجمله با دائى،  خاله و فرزندان آنها قدغن 

ه    . بود ه قبيل ق ب بالعکس، پدر که حکم دوست پسر مادر را داشت متعل

ود ری ب ه، . ديگ واهرانش در نتيج رادران و خ ود او، ب ه    خ زو قبيل ج

دند       ه محسوب مى ش د و غريب رو، پسر،   . زن بحساب نمی آمدن از اين

ران       ود، و دخت اى خ ه ه ر خال ه، دخت ا خال ت ب ه نميتوانس در حاليك

رار   خواهر خود، همچنان آه با هيچيك از زنان قبيله خود، رابطه برق

در    آند، ولى مجاز بود آه با عمه، و دختران وی وام پ آه همگی از اق

  ∗.و در نتيجه از قبيله ديگری بودند، آميزش داشته باشد

همينطور، دختر در حاليكه نمى توانست با دائى و پسران دائى  

ى رابطه جنسى او       خود آه اقوام مادرش بودند رابطه داشته باشد، ول

  .با عمو و پسران وى بلا مانع بود

واهر و برادر نا تنى خود، بنابرهمين سنت، فرد ميتوانست با خ

د  ا    . بشرط آنكه از يك مادر نبوده باشند ازدواج آن راهيم،  بن چنانچه اب

ا خواهری خود        ارا ن ا س ه ب درش  (بر يك سنت مادر تباران ر پ از   دخت

ودش  ادر خ ى بجز م م زن ه از رح رى آ ر، دخت ده   زن ديگ رون آم بي

                                                 
ا            با  ∗ ائی آن، اساس يار نه اريخ، بجز در مراحل بس ل ت ار ماقب ه در نظام مادرتب يد توجه داشت ک

تند      انواده و ازدواج وجود نداش ده های خ دگی      .  پدي ل خود زن رد دور از يکديگر در قباي زن و م
تند يکديگر       ه ميخواس ان ک ميکردند، و مانند رابطۀ دوست دختر و پسر در جامعۀ مدرن، هر زم

  .ت و با هم آميزش ميکردندرا ملاقا
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ود د) ب ى آن ا . ازدواج م ار"و ي ابرادريش ∗"تَم ا ن درشپ(، ب از   سر پ

  xv.ازدواج مى نمايد) زنى ديگر

در            د اسلام يك مذهب پ ود مانن ه مذهب يه دانيم آ ا مي البته، م

وده است      انواده ب ر نظام خ ا اينحال ، از   . سالار و قوانين آن مبتنى ب ب

ذاهب ازدرون نظام         رين م ديمى ت وان يكى ازق آنجا آه اين مذهب بعن

رو     ت ، از اين ر آورده اس ر ب ارى س ود  مادرتب ۀ خ ل اولي ،  ، درمراح

د     وارد، مانن وده و در بعضى م ارى ب ام مادرتب اثير نظ وز تحت ت هن

  .مورد فوق، از قوانين مادرتبارى پيروى مى نموده است

ه    ه ايست ک دۀ جامع نعکس کنن ز، م ارا ني ا س راهيم ب ازدواج اب

ه          ادر تباران وز از بعضی سن م هرچند ديگر پدر سالار شده، ولى هن

( همچنين، مجاز بودن ازدواج با خواهر زاده  . رده استپيروى مى ک

ده ادر وى زاده ش ى جز م ه از زن اتنى آ واهر ن د خ ذهب ) فرزن در م

ن         ه اي وانين اولي ارى در ق اى مادرتب يهود نمونه ديگرى از وجود بقاي

  .مذهب بوده است

اى        اين قواعد، البته ، خاص  ه در زمانه وده، بلك وام سامى نب اق

ه است      مختلف همه جوام ر مى گرفت ار را در ب چنانچه در  . ع مادرتب

وز     ود، هن آتن در دوران آهن نيز، پس از آنکه کاملا پدرسالار شده ب

اخواهرى  ا ن ود(ازدواج ب ادر خ ه از م ى ديگر و ن در از زن ر پ ) دخت

 .مجاز بوده است

                                                 
∗  Tamar 
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ود       در سالار ب دتا پ ى عم در زمان محمد نيز با آنكه جامعه عرب

وز ب     با اينحال ، در مورد ا محارم هن ع ازدواج ب ا در بعضاٌ   من  عضا ي

مثلا در زمان محمد و قبل . از سنن مادر تبارانه گذشته پيروى مينمود

ود،  ارى ش رى ج ور سرتاس ورد بط ن م وانين وى در اي ه ق از اينك

ا " عوف" فا"ب دريش" اَل ش واهر پ درش(  خ ر پ ر  دخت ى ديگ ) از زن

  xvi.ازدواج مى آند

ى     ه عرب ه در جامع ون ک ل از اسلام   اآن ارى     ، قب ادر تب نظام م

بلا    لِ ق ياری از قباي ود و بس الارى داده ب ام پدرس ه نظ ود را ب اى خ ج

ا بعضی قواعد          ه تنه ل ن ن قباي د، در اي مادر تبار، پدرسالار شده بودن

ود    ه ب لاجرم  . مادرتبار منع شده بود، بلکه نسب پدری نيز اهميت يافت

ط ح    ته فق ه در گذش ى آ ت جنس وانين محرمي ى  ق ادری م ب م ول نس

د   ی ش ت م ز رعاي درى ني ول انساب نزديک پ ون ح د، اآن از . چرخي

وع شده    جمله ازدواج با اقوام پدریِ نزديک مانند عمو و عمه نيز ممن

  . بود

ون  از طرفی، زن که قبلا در قبيله خود ميزيست،    ان  اکن در مي

الار عرب  ل پدرس يرى  قباي ه اس ا در جنگ ب ه ي ود آ ه ب ردى غريب ف

ه        گرفته  د و جزو قبيل ده بودن ه ديگرى خري ا او را از قبيل شده بود و ي

ا او    ه  (شوهرش بحساب نمى آمد، و لذا پسر شوهر او ميتوانست ب البت

  .ازدواج کند) پس از مرگ شوهرش
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ذير از نظام    در گذشته، قانون برون همسرى بخشى انفکاک ناپ

يله ديگر می مادر تبارى بود آه در آن زنان يك قبيله  فقط با مردان قب

د   رار کنن ى برق ه جنس تند رابط ۀ   . توانس راد قبيل ه اف ام هم ن نظ در اي

د     ادر بودن وام م ا از اق هر  . خودى منجمله دائى، خاله ، و فرزندان آنه

ه        ود ب ده ب ادر در آم ه از رحم م آودآى نيز آه بدنيا مى آمد از آنجا آ

ابراين ، ازدواج در در . او و لذا به قبيله او تعلق داشت  ه   بن ه آ ون قبيل

ولى از آنجائي آه مرد يا شوهر و همينطور  . خودى بودند ممنوع بود

 .اقوام او به قبيله ديگرى تعلق داشتند ازدواج با آنها بلامانع بود

ى          رد يعن ن نظام م ه در اي زن  در " دوستِ پسر  "ما ميدانيم آ

د      قبيله خودش ه او ميآم ه قبيل دن زن ب  .زندگى مى آرد و فقط براى دي

ذا     ود، و ل ده ب ود نيام وز بوج ام ازدواج هن ده اى بن ر پدي ارت ديگ بعب

دگى مشترك          ه زن رد منجر ب ا م ل   رابطه جنسى يك زن ب آن دو و نق

د     ى ش كونت در آن نم ه زن و س ه قبيل ود ب ه خ رد از قبيل ان م از . مك

ل ديگر،     ردان از قباي اينرو زنان هر قبيله، عليرغم رابطه جنسى با م

  . ز آنان ، همچنان، در قبيله خود باقی می ماندندو بچه دار شدن ا

ردان،     با پيدايش مالكيت خصوصى و تمرآز ثروت در دست م

ل ديگر  رفتن زن از قباي ه اسارت گ ا ب دارى ي ق خري ازدواج از طري

ود   ده ب ج ش ابراين .راي ای    بن درو خانواره ه از پ لان و قبيل ون ک اآن

ه    مربوط به او، يعنى پسران و خانواده هاى آ رادى آ ا و اف نها و نوه ه

 .   همه از نسب او بودند تشكيل می شد
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ر          ز ب ان ني د آودآ ه در نظام جدي ن حقيقت آ اين امر باضافه اي

راى     عكس د، ب گذشته به مرد تعلق داشتند و در قبيله او باقى مى ماندن

وده    درى ب ما روشن مى آند آه چرا حالا همه اعضاى قبيله از نسب پ

ه    و تنها زن يعنى  ه در درون قبيل رد غريب مادر بود آه به عنوان يك ف

تند در     ه ميتوانس ردِ قبيل شوهرش زندگى مى کرد و لذا همه اعضاى م

  .صورت فوتِ شوهرِ زن، با وى ازدواج نمايند
 

  مجاز بودن درون همسري
  در اسلام

  
در اسلام ازدواج با فرزندان خاله و دائی و عمو و عمه مجاز   

ه  در مقابل ا. ميباشد زدواج با خود آنها يعنی با خاله، دائی، عمو و عم

 . ممنوع است

  
اى پيغمبر ما زنانى را آه مهرشان را ادا آردى بر تو حلال آرديم و آنيزانى را "

ه   آه به غنيمت، خدا نصيب تو آرده ومِلك توشد، ونيز دختران عمو، دختران عم

ز    و دختران دائى و دختران خاله، آنها آه با تو از وطن  د و ني خود  هجرت آردن

  زن مومنه ايكه خودرا به رسول، بى شرط و مهر، ببخشد و رسول هم به نكاحش

دى و          مايل باشد آه اين حكم مخصوص ان عق م زن ا حك ه م ان، آ است دون مومن

ه   . بيان آرديم ) پيشتر(آنيزان ملكى مومنان را به علم خود ه ب اين زنان همه را آ

تو در امر نكاح هيچ حرج و ) عزيز( ود آه بر وجود تو حلال آرديم بدين سبب ب

   xvii. "و خدا را بر بندگان رحمت و مغفرت بسيار است . زحمتى نباشد
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يم        ته باش ه داش ه توج ه دو نکت ه ب ت ک ا لازم اس اول . در اينج

د، مجاز کردن          اده ميکن الا اف ۀ ب ه آي اينکه نبايد فکر کرد که آنطور ک

د       ازدواج با خاله زاده ها و دائی ه ابتکار محم ا در عربستان ب زاده ه

  . انجام گرفته است

بالعکس، اين نوع ازدواجها که در قبايل مادرتبار عرب ممنوع 

ط     تن رواب ان رف وازات از مي ه، بم ن آي ان صدور اي ل از زم ود، قب ب

د در         ه محم د و وقتی ک ه بودن ان رفت تان، از مي مادر تبارانه در عربس

ا را حلال اعلام      الا آنه ه ب ان       آي ه در زم ع رسمی را ک د، در واق ميکن

رار داده   وی در عربستان وجود داشته با آيۀ مزبور مورد تاييد خود ق

  .  و بعد با تشکيل دولت اسلامی به تنها قانون عربستان تبديل مينمايد

د   بنابر اين در اين مورد نيز اسلام هيچ چيز تازه ای را جز تايي

ۀ   الارانۀ جامع ه در بخش پدرس می ک رای   رس ته  ب ی رواج داش عرب

ی آورد  ان نم ه ارمغ تان ب ردم عربس الا  . م ه ب ه آي ا اينک زاب(کم ) اح

ه صادر ميشود،      ا در مدين مبنی بر منع ازدواج با خاله و دائی زاده ه

دگی   ه زن ا خديج ه ب د در مک ه محم ل از آن هنگاميک ه قب در حاليک

ی  ميکرده است يکی از دختران آندو بنام  زينب  با پسر خاله  اش، يعن

  xviii.ازدواج ميکند" ابوالعاصی"با پسرِ خواهر خديجه بنام  

بنابراين، ملاحظه ميکنيم که در اين مورد نيز مانند همۀ موارد 

ی       ان نم ردم بارمغ رای م ازه ای ب انون ت يچ ق د ه دای محم ر، خ ديگ

ابر        رب بن الار ع ۀ مردس ه جامع وانينی را ک ان ق ه هم آورد، بلک
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و     وده ب ع نم ود وض ای خ د مت  نيازه دای محم ت، خ ام  قده اس ه بن لبان

  .خودش جا زده بنام قوانين جديد الهی اعلام مينمايد

ه خديجه       ه در قبيل ه چگون يم ک در ضمن در اينجا ملاحظه ميکن

نن         ار س ان در کن رور زم ون و بم ت اکن وده اس ار ب بلا مادرتب ه ق ک

ه  قدم     ( مادرتباران ان و پيش ودن زن اجر ب ادی و ت ت اقتص د فعالي مانن

سنن ) آنان مانند خود خديجه در خواستگاری مردان، يعنی محمد شدن

  .نيز رايج شده است) مثل ازدواج با تبار مادری(پدرسالارانه 

ار   دوم اينکه در نظام مادرتباری فرزندان دائی و خاله که از تب

ری،       ع درون همس انون من ر ق ا ب وده و بن ه وی ب زو قبيل د، ج مادران

ن     . است ازدواج با آنها ممنوع بوده ا مجاز شدن اي در حاليکه اکنون ب

ز خدشه دار می       رون همسری ني ۀ ب انون مادرتباران ا ق وع ازدواجه ن

  .شود

ا        وع ازدواجه ن ن ردن اي لال ک د و ح ا تائي لام ب ابراين، اس بن

ر        انوادگی در براب ی خ ای جنس ت ه ق محرمي ه مواف د ک ان ميده نش

د   ه ای ميباش ای قبيل ت ه ی از  . محرمي ه در اول را ک وام  چ ا اق دواج ب

ادر  ی(نزديک م ه و دائ ر او  ) خال وام دورت ا اق وع و ب دان (ممن فرزن

ار  ) دائی و خاله ادری  مجاز و در دومی ازدواج با هر نوع قوم و تب م

  .    وی، چه نزديک و چه دور، ممنوع بوده است

  
  از ميان رفتن برون همسري
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  در اسلام 

ا  الا، در ضمن، ازدواج ب ده در ب اد ش ۀ ي و و در آي ران عم دخت

ز حلال می شود ه  ني ام . عم ه در نظ دانيم ک ا مي ز م ورد ني ن م در اي

ذا          ود، ل ه ب رد غريب ه ديگر و يک ف در از قبيل مادرتباری از آنجا که پ

ه       وام او ، منجمل ا اق ی ب ۀ جنس ری رابط رون همس انون ب ابر ق بن

ت وده اس انع ب دانش بلام د  . فرزن ز محم ا ني اره در اينج ابراين، دوب بن

ه     هيچ ان رسمی را ک رسم و قانون تازه ای را ارائه نميدهد و تنها هم

ه حلال کردن     . وجود داشته است تکرار ميکند اما بايد توجه داشت ک

و    ازدواج با فرزندان عمو و عمه به معنای حرام کردن آن با خود عم

  .  وعمه بوده است، چيزی که در نظام مادرتباری راج بوده است

  
رِ      ∗ما ازدواج با مادرحرام شد بر ش "... ه و دخت ه و خال و دختر و خواهر و عم

ادر زن و         اعى و م واهران رض اعى و خ ادران رض واهر وم رِ خ رادر ودخت ب

د     ا       . دختران زن آه در دامن شما تربيت شده ان ى ب رده ول ا زن مباشرت آ اگر ب

ا دخترش      . وى دخول نكرده باشيد، طلاق دهيد ه ب ا آى نيست آ د و    ب ازدواج آني

و نيز حرام شد جمع ميان دو ) خواندهزن پسر نه (يز حرام شد زن فرزند صلبى ن

ن    مگر آنكه از پيش) يعنى در يك وقت هر دو را بزنى گيريد(خواهر  از نزول اي

  xix..."آرده اند آه خدا از آن در گذشت ) در عصر جاهليت(حكم 
  

                                                 
البتـه، بايـد    .اين سوره بنابر تفسير وحيدي در پاسخ به كساني بوده است كه با مادرانشان ازدواج مي كرده اند -∗

همـين امـر در مـورد     . توجه داشت كه در اينجا و بسياري آيه هاي ديگر منظور از مادر در واقع نـا مـادري اسـت   
 .تدختر و خواهر صادق اس
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ای           ا بمعن در ي ار پ ه در نظام مادرتب يم ک اگر توجه داشته باش

ادر   و ار م اقعی آن، دوست پسرِ مادر، از قبيله ديگری بوده و لذا از تب

ده،   بحساب نمی  ا          نآآم ه چرا رابطۀ جنسی ب وقت متوجه ميشويم ک

وده   انع ب در حاليکه،  . است  اقوام او منجمله با برادر و خواهرش بلام

د حرام     پدر سالار، اين رابطه مجاز نمی در نظام ا تايي باشد و محمد ب

وانين محرميت های        بودن راب از يکی ديگر از ق ه ب طه با عمو و عم

ورد   جنسی خانواده را در مقابل يکی از قوانين محرميتهای قبيله ای م

  . تاييد خود قرار ميدهد

لازم به يادآوری نيست که در اينمورد نيز محمد تنها بر يکی  

ی    ل نم اره ای بعم داع ت يچ اب د و ه د ميزن ر تايي ود مه وانين موج از ق

ان    . دآور ل در مي د اق ا ح م، م ل از او ه ی قب ان او و حت ون در زم چ

يم  د  . قريش هيچ موردی از ازدواج با عمو و عمه مشاهده نميکن هرچن

الا دور از مکه ب        دوی احتم وام ب ان اق ين رسمی در مي وجود  اٌعص چن

ه وقتی       . داشته است و و عم ا عم بهرحال، حلال شدن رابطۀ جنسی ب

انون لازم الاجرا در آن    که با مسلط شدن اسلام بر  ا ق عربستان به تنه

ل    منطقه تبديل ميگردد، ضربه ديگری به نظام برون همسری در قباي

  .مادرتبار عرب ميزند

اخواهری، و    ادری ، ن ا نام ورد ازدواج ب ر در م ين ام هم

د  ادختری صادق ميباش ور   . ن دا بط ا بع ادری را م ا نام ع ازدواج ب من

ی ر . جداگانه شرح خواهيم داد د بگوئيم       ول ورد ديگر باي ه دو م اجع ب
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ر         ی دخت اخواهری خود يعن ا ن رد ميتوانسته ب که در نظام مادرتبار، م

د ته باش درش رابطه جنسی داش ا . زن پ ا ب ارا، و ي راهيم و س د اب مانن

رون همسری        . نادختری خودش رِ ب وانينِ ديگ ه ق دو هر دو از جمل اين

رِ زن، و در نتيجه    چون در اينجا نيز. در نظام مادرتبار بوده اند همس

ا مجاز     ا آنه خواهر ودخترش، از قبيله غريبه محسوب شده و رابطه ب

د    . بوده است وع اعلام ميکن ط را ممن بخاطر  . محمد هردوی اين رواب

وده است،      ه ب آنکه زن که در نظام قبيله نسبت به قبيلۀ شوهرش غريب

انوادۀ وی   بحساب   اکنون در نظام خانواده، با ازدواج با مرد عضو خ

د   اين ترتيب محرم     ∗آمده، حالت غريبگی خود را از دست ميده ، و ب

  . اعضای ديگر خانواده منجمله پسران مرد می شود

ل    نغريبه بود ،"آامل"داستانى از  ان قباي زن يا مادر را در مي

د        ان ميده وبی نش د بخ ده ان الار ش ون پدرس ه اکن رب ک ن .  ع در اي

ه   ود آ ه ميش تان گفت ردى از ق"داس ه م ه  ∗"اَزْد"بيل ن، دورِ کعب از يم

و  : آسى به او گفت . دعا مى آرد  مشغول طواف بود و براى پدرش ت

واب داد        رد ج ى؟ م ى آن ا نم ادرت دع راى م ه  . ب يم"او از قبيل " تم

ت الار        ١."اس رد س ل م ه در قباي ه چگون د آ ان ميده تان نش ن داس اي

                                                 
چرا كه مـثلا در ميـان ايرانيـان    . البته ساية اين غريبگي درنظام خانواده نيز همچنان بطور ضعيف باقي ميماند -∗

يعني يك غريبه  "دخترِ مردم"مثَلي وجود دارد كه نشان ميدهد در گذشته حتي در نهاد خانواده  به مادر بچشم 
شـايد ارث  . "خوب باشم و خواهرم، گور پدر دختر مردم مادرمخودم ": مثل مزبور از اينقرار است. نگاه ميكرده اند

در حاليكه . بردن همسر مرد در اسلام نيز بخاطر همين امر يعني بعضويت در آوردن او در نهاد خانواده بوده است
   .  در نظام برون همسري، زن  بخاطر آنكه عضو قبيله ديگر بوده است ارث نمي برده است
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ه    عرب، مادر، قبل از تسلط کامل نهاد خانواده بر نهاد قب ه ب ه، غريب يل

  .حساب آمده جزو تبار شوهر محسوب نمى شده است

 ازدواج با 

  نامادري و نادختري و منع آن در اسلام
  

ه مردى فوت       قبل از اسلام در قبايل مردسالار عرب هنگاميك

يد،    ميكرد، زن او نيز بهمراه اموالش به فرزندان مرد به ارث مى رس

ود   در خ ا زن پ ر ميتوانست ب د پس الى در نظر و فرزن ون م ه همچ آ

ن  . گرفته ميشد آه به او به ارث رسيده بود ازدواج نمايد نمونه هاى اي

امش     .امر بسيار بودند ه ن ى آ ان عل ه "  از جمله يكى از زن ود،  " مَُلَيك ب

د، زنِ پسر او     " فَزارَه"از قبيله   وقتى آه شوهر قبلى اش فوت مى آن

ا  xx.مى شود زرگ عمر     و ي در ب ل "پ ا مى    از خ " نوفِي وه اى بج ود بي

   xxi.ازدواج مى آند" عَمرو"گذارد آه بعدا با پسر او بنام 

ه   د، بلك د نبودن ان محم ه زم ا منحصر ب ا تنه وع ازدواجه ن ن اي

دايش    ا پي نظام پدرسالارى و     همانطور آه گفتيم از گذشته هاى دور ب

دوى    ل ب خريد و اسير کردن زن که اکنون يک فرد غريبه بود در قباي

ل مردسالارِ     . گشته بودند عرب رايج در در ساير قباي ازدواج با زن پ

ا   سامى نيز از قديم معمول بود، و استرابو نيز در يمن از وجود آن بم

ه      xxiiiدر داستان روبن  xxii.خبر ميدهد را وقتی ک ا آن ز م  ∗"قالب "، ني

                                                 
∗ Caleb 
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رگ   س از م زرون"پ زد " هِ راس"ن د " اِف ی آي درش م ی  xxivزن پ م

  .  بينيم

ه       ما در فصل گذشته به  م آ ز شرح دادي رى ني اريخ طب نقل از ت

وهرش      ى ش ر زن رب اگ الار ع ل مردس ه در قباي ت   چگون را از دس

در وى باشد،      ا پ رادر و ي ميداد، وارث متوفى آه ميتوانست فرزند ، ب

والش   راه ام رد     زن او را نيز بهم ه ارث مى ب در اينصررت ، اگر   . ب

ه اج       ود آ رد، موظف ب ه   وارث، خود با زن ازدواج نمى ک د آ ازه ده

ت       از پرداخ ال ب د او را در قب ل بودن ه ماي ه آ ردان قبيل ك از م ر ي ه

  .مهريه اش به وارث متوفی تصاحب نموده، بنكاح خود در آورند

ه منظور  اعلام داوطلبى       رد ب براى اين منظور رسم بود آه م

داخت      اش ين داوطلبى     . عباى خود را بر سر زن مى ان ى اگر چن ول

ه آسى   در درون قبيله ياف ت نمى شد، آنگاه، وارث ميتوانست زن را ب

د وى       ه عق ه از او، زن را ب ا دريافت مهري خارج از قبيله فروخته و ب

البته ، در صورتى آه آسى از خارج هم داوطلب بردن زن . در آورد

ازگردد        ه خود ب ه قبيل ه ب ن  .  نبود، آنگاه زن اين حق را مى يافت آ اي

ج  يار راي د بس ان محم م در زم ودرس ه نب ه مدين دود ب ا مح ود و تنه . ب

ه  دى"چنانك ام     " اَل وحي ى  بن ران  از زن زول  ق باب  ن دراس

د و شكايت مى         ∗"آوبَيشه" د مى آي زد محم ه ن ياد مى آند آه در مدين

                                                 
∗ Kobaisha 
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د    او را بر خلاف ميلش  آند آه وارثين شوهر متوفايش به زنى برده ان

  xxv.و نه با او ازدواج و نه او را آزاد مى آنند

بهرحال، اسلام نيز با اين رسم يعنى ازدواج با زن پدر که در 

بعضی نقاط عربستان هنوز وجود داشته است، مخالفت مينمايد و بعدا 

يم      ام پيشتر در جهت تحک تان يک گ ا سراسری کردن آن در عربس ب

 . محرميتهای جنسی خانوادگی برميدارد
ه      " ان را ب ه زن راث      اى اهل ايمان براى شما حلال نيست آ ه مي ر ب راه و و جب اآ

زن او را هم حق ارث خود     ميمرد وارث اش  چنانكه در جاهليت هر آس(گيريد 

   xxvi)"مى دانست
در (از اين   آنچه پيش  زن پدر را نبايد در نكاح آوريد بعد از نزول اين حكم االله، "

   xxvii..."آرده ايد آه خدا از آن در گذشت ) زمان جاهليت

  
انون از ابتکارات        در اينجا نيز نباي   ن ق ه فسخ اي رد ک د فکر ک

بلا در    . محمد و اسلام بوده است انون ق ن ق چرا که مانند موارد ديگر اي

دوی     ل ب ميان اعراب رو به نابودی بوده و فقط در ميان بعضی ار قباي

د،      . برقرار بوده است درش فوت مينماي د هنگاميکه پ چنانکه خود محم

رد    نه تنها وارث مادرش نميشود، بلک رار ميگي . ه تحت سرپرستی او ق

وام      ه اق ود و ن ی ش ادرش م ب وارث م ه ابوطال ز ن ريش ني ان ق در مي

ن         . ديگر محمد ا فسخ اي د ب ه محم ز ک لمانان ني بنابراين، اين ادعای مس

قرارداد زنان عرب را مورد حمايت قرار داده آنها را از تملک پسران 

د ) ناپسری( وچ و مانن ايی پ د، ادع ود آزاد ميکن اذب  خ ر ک وارد ديگ م
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ج در .  است الارانۀ راي د مردس ا يکی از قواع د تنه ز محم ا ني در اينح

ريش را ان ق ت،     -مي وده اس ده ب زرگ ش ان ب ان آن ز در مي ود ني ه خ ک

  .  و مورد تاييد خود قرار ميدهد می کند تکرار

ه بخاطر حمايت از         ز ن د ني ل از محم خود جامعۀ مردسالار قب

ام به دست کشيدن از اين رسم ميزند که بتواند زنان، بلکه از اينرو اقد

انی         ه خود ب انوده پدرسالار را ک ۀ خ ارچوب ظالمان از اين طريق چه

در در      . آن بوده است استحکام بخشد ا زن پ ا فسخ ازدواج ب ه  ب چرا ک

ر از   ی ديگ ن يک ع اي ه     واق ت ک انوادگى اس ى خ اى جنس ت ه محرمي

  .جايگزين محرميت هاى جنسى قبيله اي می شود

رون   ما در بالا گفتيم آه ازدواج با زن پدر بخاطر بقای قانون ب

وده است     ه زن     . همسرى در ميان قبايل پدرسالار شدۀ عرب ب چرا ک

رون     ۀ ب انون مادرتباران از قبيلۀ ديگر و يك فرد غريبه بوده و بنا بر ق

ت   وده اس از ب ا وی مج ری ازدواج ب ورد  . همس ی در م ابراين، حت بن

اع از زن، بلکه   جامعۀ پدرسالار  قبل از محمد نيز مسئله نه بر سر دف

وده   ه اى ب انون قبيل ك ق ر سر فسخ  ي يم  ، هدف آندر اساس وب تحک

ر          رد ب ائی و سروری م دۀ  آق ازه بوجود آم ان ت نهاد خانواده، اين ارگ

  .  زن را در نظر داشته است

ود   همانطور که قبلا گفته شد علت فسخ ازدواج با زن پدر اين ب

ه  اززن گذشته    درکه  ود  ديگر  قبيل امحرم محسوب مى گشت،      و ب ن

ی  انواده  ول انون خ ق ق ون طب رد   ،اآن ا م ا ازدواج ب وب انواده  عض خ
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ر      بتبه ديگ د و نس ی ش وب م ران    محس ه پس انواده منجمل ای خ اعض

وع     می  شوهر خود محرم بحساب   ا وى ممن د و در نتيجه ازدواج ب آم

  . ميگشت

انو     اد خ وعيتى نه ين ممن دون چن د    ب ا س اى آن ب ه مرزه اده آ

اد        ه و جاى نه محرميت جنسى حفاظت مى شد نميتوانست شكل گرفت

رد  ه را بگي ت    . قبيل ر ، تمامي ا پس در ب ت ازدواج زن پ دون ممنوعي ب

  .خونى خانوادۀ پدرسالار در جائى خدشه دار مى شد

ۀ دوم   وام دور و درج ا اق ا ب اح اسلامى ، ازدواج تنه ر نك ا ب بن

ادر   در و م ا مان(پ ی زاده ه ه و دائ ا، خال ه زاده ه و و عم د عم ، و  )ن

ود   از ب انواده مج ارج از خ راد خ ر اف ارت ديگ انواده، . بعب ام خ درنظ

ره آن    ه داي ازدواج با فرد خارج از خانواده تنها راه ورود يك غريبه ب

دمتا           ود مق ه ب دا غريب ه در ابت ا زن ک ا ازدواج ب در ب بود و اينکار را پ

ا   انجام داده بود، و  ذا ديگر ني ام مجدد آن توسط پسر وی      زل ه انج ی ب

  . نبود

ا ازدواج       ا ب ا زن، تنه رد خارجی و در اينج درنظام خانواده ، ف

ه جنسى شرعى  ق رابط ى از طري زاده جزو (يعن د حرام چون فرزن

ود      ) خانواده محسوب نمى گشت    اری ب ر فحشای اجب ارت بهت ، و بعب

د   ويت آن در آي ه عض ت ب ه مبتوانس ه  در حالي. آ انون قبيل ه در ق ك

ين      عضويت در قبيله لزوما بر اساس. اينطور نبود رابطه  جنسی تعي

د  ى ش ه      . نم ردان قبيل ا م ی ب ۀ جنس رغم رابط ه علي زن غريب
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ود    ه خ و قبيل ان عض ده  ديگرهمچن وب ش ورت و  محس رد  بص ك ف ي

  . خارجى باقى ميماند

ه رابطه جنسى داشت  ا زن قبيل ه ب ز آ ردى ني ورد م ن در م اي

ادق  ودص ر . ب اد غي ک نه الار ي انواده پدرس ه خ ود آ ن ب ت اي عل

ى و       احب جنس ت خصوصی و تص ه مالكي ر پاي ود و ب ک ب دمکراتي

ود    ه ب ازش    . کاری زن شكل گرفت ره ني ا درداي ابراين ، تنه ين     بن ه چن ب

داد  رادِ  . تصاحبى بود آه به ديگران اجازه ورود به دايره خود را مي اف

ود    جنسى  غريبه تنها با اطفاء عطش ان ب مردان خانواده وکار برای آن

ت      را بدس ذير آن وذ ناپ م و نف ارهاى محك وراز حص وز عب ه مج آ

د اری      . مىآوردن ى و ک دگى جنس وق بن وزچيزى جزط ن مج اي

بخت تشخيص   ادان خوش ه دام دمت ب ته خ ه شايس انى آ داده   نوعروس

ود دند نب اس. ميش ار    اس رد و ک الار، ارضاى جنسى م انوادۀ پدرس خ

ود و براى همين با آوردن زن به خانه مرد بود آه شكل می برای او ب

در     . گرفت  ه اطاعت پ حتی فرزندان نيز در صورتی که سر تعظيم ب

رون       ه بي انواده ب رۀ خ و کار برای وی خم نمی کردند عاق شده از داي

  .پرتاب می شدند

اى      دون اطف علت اين سختگيرى و اينكه هر آسى نميتوانست ب

اب     اری ارب ه درون آن راه    جنسى و ک انواده ب ذآر خ د،   و عضو م ياب

رد شكل             در اساس ه مالكيت خصوصی م ر پاي انواده ب ه خ ود آ ن ب اي

ود  ی وی ب دی و شخص د تولي ود و واح ه ب ر . گرفت ابراين، ه بن
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ه       نوعروسی ود ک ه آن ب نيز تنها در ازای بعهده گرفتن انجام خدمتی ب

از خانواده، . ر آيدميتوانست به عضويت و بعبارت بهتر استخدام آن د

ار مشقت     ه ک ار آنجا که يک واحد توليدی بود زن ناچار ب خانگی و   ب

ود زن ناچ       ه يک واحد شخصی ب ار توليد مثل در آن بود و از آنجا ک

ا درازای   . بود نبه ارضای نيازهای شخصی صاحب آ رو،  تنه از اين

  .  خدمت بود که ميتوانست به عضويت آن در آيددو انجام اين 

ربطى به   آن،  که نهاد قبيله ، چه تشكيل و چه گسترش الیدر ح

آلان يا قبيله مجموعۀ همبسته   . رابطه جنسى و بردگی کاری نداشت 

ايف و        ترك و وظ ت مش ه مالكي ر پاي ه ب ود آ ر و آزادى ب راد براب اف

ود     ه ب ل و آزاد شكل گرفت ه  . مسئوليت هاى متقاب ابراين راه ورود ب بن

ا    آن نه انجام خدمت جنسى  ن مسئوليت ه و کاری، بلكه صرفا قبول اي

ود  ردى و چه        . و وظايف مشترك ب ه، چه ف ه قبيل در نتيجه، پيوستن ب

گروهى، تنها با يك سوگند وفادارى بود آه محقق مى گشت، و رابطۀ 

تلزم    ه مس ر، ن ل ديگ ردان قباي ان و م ا زن ه ب ای قبيل ی اعض جنس

 .  زی می شدعضويت آنان در قبيله بود و نه منجر به چنين چي

ه فحشاى جنسى         ر پاي انواده پدرسالار ب ه خ بنابراين، در حاليك

ه     شكل گرفته و تنها در اين مسير بود آه ميتوانست گسترش  د، قبيل ياب

ل ديگر         ا قباي اد ب ئوليت های مشترک و اتح ار و مس ق ک ا از طري تنه

  .   بود که شکل گرفته و گسترش می يافت
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انوا  ه خ زوم ورود ب ه ل ادارى در حاليک لام وف الار، اع دۀ پدرس

ه     برده وارانه جنسى و آارى به مرد و رئيس آن بود، شرط پيوستن ب

ا           ه آنه دن ب د مان وانين دمکراتيک آن و پايبن ه ق ادارى ب قبيله اعلام وف

ود رده      . ب پردگى ب ى و سرس ه بردگ ت ب الار، خيان انوادۀ پدرس در خ

ه اخر    اج از آن مى شد   وارانه نسبت به رئيس خانواده بود آه منجر ب

ه    )عاق و طلاق فرزند و زن نافرمان( ه، خيانت ب ، در حاليکه در قبيل

  .منافع جمع و قوانين عمومى آن

ه   رب آ ه اى ع وم قبيل را رس ه چ ت آ ن اس ابراين ، روش بن

وانين        ا ق د ب بازمانده از نظام اشتراکی و مادرتبارى در عربستان بودن

  .  ر در نمی آمدندپدرسالارانه و استثمارگرانۀ اسلامى جو

ا زن           در نتيجه  ع ازدواج ب ه رسم من ود ک ل ب ن دلي ه اي ، اسلام ب

ان      اع از زن اطر دف ه بخ رار داد ، ن ود ق د خ ورد تايي در را م ر . پ اگ

آردن  اسلام واقعا قصد دفاع از زن را داشت از ابتدا با خريد و اسير 

ا  زن، نه تنها با پسرِ شوهرش، بلکه حت    زن موافقت نميکرد و در ی ب

 .شوهرش هم مجبور به ازدواج  اجباری نمی شد

ز،    ر ني ت ام ه در واقعي الار   ب ل مردس ردن زن در قباي ارث ب

ه    عرب از زمانى آغاز شده بود آه با پيدايش مالكيت خصوصى زن ب

روش        د وف ورد خري وان ازدواج م ت عن ده وتح ديل ش الا تب رار   آ ق

ود    فروشما ديديم آه اسلام نه تنها با خريد و . ميگرفت زن مخالف نب
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اح اسلامى        ا نك د داشت و اساس ز تاآي بلكه در آيه هاى متعدد بر آن ني

 .چيزى جز خريد و يا اسير آردن زن نبود 

د      ق خري ه ازدواج از طري ذهبى آ بنابراين، چگونه ممكن بود م

ز      وده، هرچي ديل نم و اسيرآردن زن را به تنها راه شرعى ازدواج تب

ا،   غير ازآنرا تحت عنوان  زنا بسختی مجازات مينمود، ناگهان دراينج

  .با برخورد به زن بعنوان يك آالا و مايملك مرد مخالف باشد

اع اززن   هدف  اگر  ود اسلام دف ه در    ب ارى را آ ازدواج مادرتب

ه و   يارباب خو مرد آن زن، چه قبل و چه بعد ازمرگِ ود، در خان ش ب

د و فروشش     ق خري يچ آس ح د، و ه ودش ميمان ه خ ت، قبيل را نداش

 .کرد تحت عنوان زنا فسخ نمی

الا برخورد    قوانين اسلامى راجع به زن، آه با وى بمثابه يك آ

ن     به مى آند، با قانون ه اي ارث بردن زن نه تنها مغايرتى نداشت، بلك

ه          ا آ ن ادع ا اي ابراين نمىتوانست ب ود، و بن قانون ادامه و مکمل آن ب

ه  قصد اسلام در منع  ان  ب ردن زن وده      ،ارث ب ان ب وق آن حمايت از حق

ورد     . است جور در آيد ن م همان طور آه گفته شد، هدف اسلام در اي

ه  اى قبيل ر محرميت ه انوادگى در براب د محرميت هاى جنسى خ تايي

 .اى، و در يک کلام تكميل نظام پدرسالارى بود

ود       رار ب ر ق ين قاعده ب ز هم . در مورد مادر زن و دختر زن ني

ود،  در نظام برون همسرى  در قبيله، از آنجا آه زن از قبيله ديگرى ب

انع       ز بلام ادر او و دخترش  ني ا م لذا غريبه محسوب شده و ازدواج ب
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ى در اسلام    رارداد         فقط بود، ول ه صرفا ق ا عمل دخول جنسي، و ن ب

ادر و      ا م ذا ازدواج ب د و ل ازدواج، زن به عضويت خانواده در می آم

د   ی ش رام  م ر او ح وهر . دخت ی اگرش ود،    ول رده ب ول نک وز دخ هن

د       ر او ازدواج نماي ادر و دخت ا م ی  . ميتوانست پس از طلاقِ زن، ب ول

ر او   اگر دخول کرده بود، حتی با طلاق نيز نميتوانست با مادر و دخت

  . ازدواج کند

   
مادر زن و دختران زن آه در دامن شما تربيت شده ... حرام شد بر شما "

ا     . دخول نكرده ، طلاق دهيد اگر با زن مباشرت آرده ولى. اند ه ب با آى نيست آ

   xxviii..."ازدواج آنيد  دخترش

  
ع   ر من ل ديگ ه دلي ا وی،    ب ادری و ازدواج ب ردن نام ارث ب

ر همسرش و از  رای تضمين مالکيت خود ب رد ب ميتوانست تلاش م

. ميان بردن خطر دست درازی پسران به زنش در زمان حياتش باشد 

رای       چرا که نفس تعلق زن به پسران  در، ميتوانست ب پس از مرگ پ

  .  دست درازی آنان به زن در زمان حيات خودِ وی وسوسه آور باشد

ه          ه چگون يم  ک ئله بنگريم می بين ه مس ه ب بهر حال بهر شکل ک

دس، و        دن مق ۀ متم اد ازنظرجامع ن نه الار، اي انوادۀ پدرس اس خ اس

ر  م دخول جنسی ب ه دخول جنسی، آنه ر پاي ر آن، ب اکم ب وانين ح ده ق

  . وارانه، يعنی فحشا، گذارده شده بود
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م تعجب آور ن   اين موضوع اگر خوب دقت شود . يست چندان ه

آنچه   مانند خودِ مالکيت خصوصی، هر  در نظام مالکيت خصوصی،

  . استنا مقدس و تهوع آور شود در واقع مقدس جلوه داده می که 

  

 ازدواج

  با زنِ پسر 

  

ه شده     ازدواج با زنِ نا پسری، يعنی آسى آ   ه پسرى پذيرفت ه ب

ود  وع ب راب ممن ان اع ود، در مي ل   .ب ان قباي ه در مي ود ک ن ب ت اي عل

رار   نداشت و   بدوی ، رابطه فرزند و پدرى لزوما بر پايه هم خونى ق

را . پسر خوانده با پسر واقعى فرقى نداشت     ه     هنگامي  زي ه آسى ب آ

ی از اعضای قب     ه يک ود ک ن ب ر اي م ب رد، رس ى ب اه م ه اى پن ه قبيل يل

د ه از او حمايت نماي ب، او بعضويت . سوگند می خورد ک اين ترتي ب

کامل قبيله در آمده از کليه حقوق يک عضو قبيله برخوردار می شد،   

امی  رد ح ه ف ين      ،و چنانچ ا هم ذيرفت، ب ی پ ود م ری خ ه پس او را ب

دا ميکرد    . سوگند هم خون او بحساب آمده و حکم پسر واقعی او را پي

ان پسر واقعی و       برای همين، يعنی  ان اعراب مي بخاطر اينکه در مي

ه او       ا زن کسی ک رد نميتوانست ب ناپسری تفاوتی وجود نداشت، لذا م

  .  را به پسری خود قبول کرده بود ازدواج نمايد
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ه     ه    " سعسعه "چنانکه در اَلاغانى ميخوانيم آ ه از قبيل مردى آ

رد و تحت حمايت      اه ميب ن   "خود اخراج شده به قبيله ديگرى پن سعد ب

قرارمى گيرد ، با خواهر زاده او ازدواج مى آند و تحت " اَل ضَريب

  xxix.به فرزندى او در مى آيد" ريباميربن اَل ضَ"نام 

انون             ا ق ود و ب رب ب ه ای ع وم قبيل ی از رس ه يک انون البت ن ق اي

ت اقض داش انواده تن ه   . خ ه او را ب ا کسی ک د صلبی ب ه فرزن را ک چ

توانست عضو واقعی   بود هم خون نبود و لذا نمیپسری خود پذيرفته 

ردد  داد گ انواده قلم انواده   . خ وانين خ ابر ق ا زن او بن ذا ازدواج ب ل

ود    . پدرسالار اشکالی نداشت ولی محمد که از اين مسائل بی اطلاع ب

و معمولا همان رسوم و قوانين پيرامونيش را عمل می کرد، ابتدا اين 

بود، می پذيرد، تا اينکه داستان زينب  قانون را که مورد قبول همگان

 .    رخ ميدهد

ود            د ب خواهرزاده خديجه،   . زينب زن زيد غلام  آزاد شدۀ محم

زام    ن حِ د را  حکيم ب ه         زي ا خود ب وده ب دا نم درش ج ام از پ در سفر ش

ود  ز   . مکه آورده بود و در آنجا به عمه اش خديجه بخشيده ب خديجه ني

ود او را به درخواست محم د را آزاد    . د به او بخشيده ب د زي سپس محم

ده   . کرده و به پسری خود پذيرفته بود د باقيمان زيد نيز در خدمت محم

  .  و وقتی که بزرگ شده بود با زينب ازدواج کرده بود

د    ى خواه ه م رود و هنگاميك د مي ه زي ه در خان د ب روزى محم

ود چشمش ه ش اس  وارد خان ه لب ه زينب آ ه ت  ب ائى ب دن نم ته ب ن داش
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ارت      تن عب ا گف د و ب ى افت ت م وب  "اس ب القل بحان االله مقل روى " س

زينب آه متوجه ميل محمد بخود  . برميگرداند و از آنجا دور مى شود

ه        مى شود، داستان را با شوهرش ز آ ذارد و او ني ان مى گ زيد در مي

د   د  . متوجه تمايل محمد به زن خود مى شود، او را طلاق مى ده محم

ان ه در نه ار منصرف    ک د را از اينک دا زي وده، ابت ب ب تار زين خواس

د ر         . ميکن د ب د نميتوان لاق ميده ب را ط د زين ه زي س از آنک ی پ ول

برخلاف سنن عرب اما اينکار . وسوسۀ دست يافتن به زينب غلبه کند

يارو  وا زشت و بس ود ئیرس ز ب نن عرب . انگي رخلاف س ه ب را ک چ

  . بوده است

ليم خوا   راى      با اينحال، محمد تس ی خود می شود و ب هش درون

رفع اين مشکل آيه اى در رد آن مى آورد تا   راه را براى آام جوئى  

  . از زينب هموار سازد

   xxx)  ..."نه زن پسر خوانده شما( ∗و نيز حرام شد زن فرزند صلبى"...
  

ود        رای خ امجوئی را ب ن ک ازۀ اي ر اج ه ای ديگ ا آي پس ب و س
  .بطور نهائی از خدا ميگيرد

   
د  "  خدا در درون يک مرد دو قلب قرارنداده است و نيززنانتان را که مادر بخواني

اين گفتار . مادر شما و پسر ديگری را که فرزند بخوانيد پسرشما قرار نداده است

د      ... شما زبانی و بی واقع است ه پدرانشان نسبت دهي ا را ب ده ه ... شما پسر خوان

ه  ) و طلاقش داد (م دل گرفت چون زيد ازآن زن کا) هم بدين غرض(پس  او را ب

                                                 
  .فرزند واقعی و خونی ∗
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ه از        دۀ خود ک انِ پسر خوان نکاح تو در آورديم تا بعد از اين مومنان در نکاح زن

 xxxi." بر  خويش هَرَج و گناهی نپندارند) و طلاق دادند(آنها کامياب شدند 

 
ا در پى            ه تنه د آ ئله نگريسته شود محم ه مس ولى اگر خوب ب

ه  اميال شهوانى خود بوده است ،  بى آنكه خود بداند ، با اينكار دست ب

 فسخ يكى ديگرازقوانين قبيله اى به نفع قوانين خانوادگى پدرسالارانه

   .مى زند

وانين   روی از ق د جز پي د، اصولا محم ه ش ه گفت انطور ک هم

يچ     زور شمشير ه بخش مردسالار عربستان و سرتاسری کردن آنها ب

ا  زيرا اواصولا ف. کار ديگری انجام نمی دهد ردی عامی بوده، واساس

در پی ايجاد تغييراتی، هرچند منفی، در جامعۀ  آگاهانهدرسطحی که  

الا، دست        . عربی باشد نبوده است ورد ب د م ه مانن ز ک ا ني تقريبا، هرج

ر    ی تغيي ه در پ نن عرب زده، ن ا س اير ب اهرا مغ انونی ظ ه وضع ق ب

ی ا  ال شخص ز و امي ه و از روی غراي ه کورکوران ه، بلک ش آگاهان

  .باينکار مبادرت نموده است

انون ممنوعيت     بهرحال محمد با اينكار خود، بی آنکه بداند ق

انون  ع ق ه نف ه اى را ب ى قبيل ارم جنس ر از مح ى ديگ ا يك ازدواج ب

  .  محرميت های خانوادگی لغو مى آند

 

  رهائى خانواده
  از حشو و زوائد قبيله اى 
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ورد حمايت خود       وانين جنسى م د ق ران   هنگاميكه محم را در ق

وده           ط جنسى موجود ب وع رواب ه ن د، در عربستان هم عرضه مى آن

ر اساس   . است  املا ب  سنت   از جمله، در بعضى قبايل روابط جنسى آ

رار داشته   ط     .  است  هاى انسانی مادرتبارانه ق ا رواب ه تنه ه ن بطوريك

ط    ع رواب رارى و قط ه زن در برق وده، بلك ج ب رى راي رون همس ب

 .نيز آاملا آزاد و خود مختار بوده است  جنسى اش با مرد

ه        ط را آ وع رواب ن ن ه اسلام اي در فصل گذشته ديديم آه چگون

ت و در    ى گرف ام م انواده انج ارچوب خ ارج از چه ى در خ ور آل بط

ود،    اساس ده ب ود نيام انواده بوج وز خ ه هن ود آ ى ب ه دوران وط ب مرب

ع     ى من ا بكل وان زن رد  تحت عن رای  و مجازاتهاى سخت ک رار ی ب آن ق

 .داد

ود،   ن وج ا اي ط    ب ه رواب ز آ ر ني ل ديگ يارى از قباي در بس

اى          ار و بقاي درجات مختلف آث وز ب ود، هن رار شده ب مردسالارانه برق

انطور   . حفظ گشته بوداينجا و آنجا سنن مادرتبارى  ر، هم علت اين ام

ود و        ذار ب ه در حال گ ى يك جامع که گفته شد، آن بود آه جامعه عرب

ه    از اينرو، د ر آن اشكال متعددى از روابط جنسى و روابط ديگری آ

تند      هريک بدرجات مختلف عناصرى از هر دو نظام را در خود داش

 .وجود داشت

الار        ش پدرس ى بخ ررات جنس د مق ه محم ابراين ، هنگاميك بن

جامعۀ عربی را بنام قوانين الهی عرضه داشته و سپس بزور شمشير  
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ا سنن جنسى     آنها را بر عربستان مسلط مينماي ه تنه د، با اينکار خود ن

ه   ه هم دارد، بلك ان برمي ی از مي ی را بکل ۀ عرب ه در جامع مادرتباران

وز عناصرى از مناسبات     مناسبات جنسى پدرسالارانه ايرا نيز آه هن

ا    مادرتبارانه قديم و قبيله اى را با خود داشته اند، از اين ناخالصى ه

با   . پاك مى نمايد ارت ديگر ، مناس ه جنسى    بعب ه و پدرتباران ت ظالمان

اريخی آن  ل ت ا قب انىِ م د انس و و زوائ ه حش ر گون ود را از ه موج

رار دادن      خلاص انواده پدرسالار و ق ساخته و با قائم به ذات آردن خ

ى   رد در م ل م ى آام ه بردگ ه در آن زن ب ارچوبى آ ل آن در چه کام

  . آيد، آنرا به اوج تکامل خود ميرساند

پدرسالار را آه بصورت   دۀخانوانيز  ه تكاملىجنباز اين امر، 

 و کنف  در درون قبيله، ولی هنوز تحت حمايت هسته عنصر اوليه و 

رار       ررات آن ق اثير مق ت ت اگون تح ات گون ه درج ه ب آن، و در نتيج

  .مى سازد  داشت، از شر اين مقررات خلاص

ررات   ما در گذشته ديديم آه چگونه در هر جا به درجه ايكه مق

ر     مادر ز ب ان درجه ني تبار قبيله اى تضعيف شده از ميان ميرفت، بهم

خانواده   چنانكه قبل از پيدايش. بى حقوقى واسارت زن افزوده مى شد

ط         ى ازرواب رون همسری و جزئ ط جنسى مشمول ب ، هنگاميكه رواب

ر آن حكومت نمى         ه اى ب وانين قبيل زى جز ق ميان دو قبيله بود، و چي

 .با مرد بسر مى برد  در روابطش آرد، زن در آزادى آامل
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ه زن دوست پسر     داشت،  ) صديقه (در اين روابط، تا زمانى آ

امتش   رد، و اق دن     از آنجائيكه مرد در قبيله خود زندگى مى آ راى دي ب

ن       يچ دخالت و محدوديتى در اي ۀ او ه زن گهگاهى و موقتى بود، قبيل

ه    اين محدوديت تنها زمانى بوجود. روابط بوجود نمى آورد د آ مى آم

ه در          ه زن را داشت ، آ ى اقامت در قبيل ا زن يعن دگى ب مرد قصد زن

ار نظر و تصميم        ى حق اظه اين صورت قبيلۀ زن نيز از لحاظ امنيت

  . گيرى در اين مورد را پيدا ميکرد

ق   با اين وجود حتى در صورتى آه مثلا مرد به قبيله دشمن تعل

ر    ه زن ق اد قبيل ى در    داشت و از اينرو مورد اعتم ار نمى گرفت ، حت

، قوانين قبيله مانع رابطه  ممکنيعنى دربدترين حالت  -نيز اين موارد

ا در    جنسى زن با مرد نمى شد، و تنها از اقامت و زندگى مشترك آنه

و       . قبيله جلوگيرى بعمل مى آورد   ه در پرت ا آ ن ترتيب ، از آنج ه اي ب

رد ي   افع ف ه و من افع قبيل تراآى، من ى و اش ت جمع ود،مالكي ى ب ذا  ك ل

ز، آزادى جنسى زن         رين شرايط ني ا مساعد ت ى در ن قوانين قبيله، حت

  . را او نميگرفت

دايش  ه       ولى همينكه با پي وانين فردگرايان مالكيت خصوصى ، ق

درت خود را    آن بر قوانين جمع گرايانه قبيله سايه مى افكند، زن آه ق

ه    از دست داده، نه تنها تمام آزاديهاى خود را از دست    ه ب د، بلك ميده

ه آسى       چرا آه بر اساس. برده مرد تبديل مى گردد وانين، زن ب ن ق اي

 . تعلق دارد آه او را خريده است 
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عدر  د    واق ق خري ا ازدواج از طري دايش زن وب انواده   پي خ

قوانين مربوط به مالكيت خصوصى عمل مى      پدرسالار آه بر اساس

  .آند، زن به برده مرد تبديل مى شود

تراآى دارد  در ا ه اش ر زن جنب ت ب دا، ازدواج  و مالكي ن . بت اي

انواده و    ق دارد و خ رادران تعل ى از ب ه گروه ه زن ب انى است آ زم

رده،         دماتى خود بسر ب وز در اشکال مق مالكيت خصوصى بر زن هن

ده است        د اشتراآى اش بطور آامل آزاد نش ن  . از حشو و زوائ در اي

ه اى و   مرحله هر چند زن آزادى جنسى آامل خود در نظام آاملا قبيل

ه     ردان آ مادرتبار را از دست داده است، ولى حد اقل با گروهى از م

  .برادران هم ميباشند رابطه دارد

انوادۀ      اد خ ى نه با اينحال ، وقتى آه اين نوع رابطه جنسى، يعن

وازات          ه م د، و ب انواده تك همسر تكامل می ياب چند همسر نيز، به خ

ت خصوصى آن، ت خصوصى   مالكي ه مالكي ورد ب ن م جمعى در اي

ت خصوصى از      وانين مالكي لام، ق ک ک د، و در ي ل مياب ردى تکام ف

ه طور   بقاياى اشتراآى و قييله ايش آزاد و  ر   ب ه ت ی در می  شسته رفت

جنسىِ  زادىِ هر چند صورىِِآ، آنوقت زن، دوباره، يك گام بيشتر، آيد

ىِ    اآنون، در خانواده تك  . خود را از دست ميدهد همسر، رابطه جنس

ه او  به زن تنها  ا    شوهرش، آنهم شوهر ناخواسته اى آ دارى ي را خري

 .، محدود ميشوددر جنگ اسير آرده
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د و  اى رش ا بپ ه پ ه چگون ردد آ ب، ملاحظه مى گ ن ترتي ه اي ب

ترش   ت خصوصى و گس ل مالكي ه     تكام ه آن، رابط وط ب وانين مرب ق

بطه با برادران و بعد تنها جنسى زن نيز آه قبلا آاملا آزاد بود، به را

ه  ته اشب الم و ناخواس وهر ظ وازات آن    ش ردد و بم ى گ دود م مح

 .بردگى جنسى وى کامل می شود

تك همسرِ پدرسالار، مدتها بود  ۀحتی در زمان محمد آه خانواد

که بوجود آمده، ولى هنوز همچون يك هسته، بطور آامل از پوسته و  

ه اى اش ود قبيل ود  قي ده ب ه از  آزاد نش ى آ راى زن وز ب ود هن ن قي ، اي

ى        ع و منفعت ديل ميشد، داراى مختصر نف رد تب طريق خريد به برده م

ود ه شوهرش. ب ه در قبيل ا آنک ه زن، ب ع آ ن نف ه     اي ك غريب وان ي بعن

ۀ         بسر مى برد، ولی تبارش ار قبيل ان جزو تب رد و همچن تغيير نمى آ

د دهن    . باقى مى ماند  خودش د پيون ود   اين آخرين بن ه ب ه قبيل ه   دۀ او ب آ

ه اش  م قبيل ه از رح ى آ اف زن وز از ن ود،    هن ده ب ده ش رون ران ه بي ب

ود   ده ب ده نش ود  . بري ين ب ز در هم ه ني ام نكت ن آخرين   . و تم ه اي چرا ک

وارد خاص  ه زن در م د آ ى ش ه اش باعث م ه قبيل تگى زن ب ،   وابس

يش    ه ب واردى آ م و اذيت شوهر و        يعنى در م ورد ظل  از حد ممكن م

ه خودش   ا      قبيله او قرار مى گيرفت، مورد حمايت قبيل ردد، وي ع گ واق

هنگاميکه با مرگ شوهرش هيچکس در داخل و خارج قبيله داوطلب  

  .ازدواج با او نبود، آزادانه به قبيلۀ خود باز گردد
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لام و         ت اس ه اى بدس بات قبيل تن مناس م شكس ا در ه ون، ب اآن

انوادگى ب     ه      جايگزين شدن آامل مناسبات خ يم آ ا مى بين جاى آن ، م

چگونه حتى در اين مورد نيز، اين آخرين پناه و ملجاء دادخواهى زن 

ان      . از دست وى خارج مى گشت هم ده اى از زن ه وقتى ع تا جائى آ

ول، سعى در آميزش     ا     عرب از شوهرانشان آه بر خلاف معم ا آنه ب

ا آوردن   د، او ب ى برن كايت م د ش زد محم ه ن د، ب ب را دارن ه از عق آي

ه در دست شوهرانشان         ه چگون د آ ا مى فهمان زير با صراحت به آنه

د   مانند آشتزارى هستند آه صاحب آن از هر طرف که بخواهد ميتوان

وارد آنها شود، و اين بيان اوج بی پناهى زن در حقوق اسلامى، نظام 

س ه پ ت ک الار اس انوادۀ مردس ام خ دن، و نظ م   تم ا دره ه ب از آنك

ز  شکستن کامل نظام  قبيله ای، زن آخرين پناهنگاه قبيله اى خود را ني

  . از دست مى دهد، در نظام بعدی دچار آن می شود

  
  xxxii."زنان آشتزار شمايند ، بر آشتزارتان از هر جا آه مايليد وارد شويد"

  
بنابراين ، ملاحظه مى گردد آه چگونه همه جا قوانين قبيله اى 

رين آ  افع زن     باقيمانده از گذشته، حتى جزئى ت الا، من ورد ب د م ن، مانن

ه بطور      انوادگى آ ط خ را نمايندگى مى آرده است، و در مقابل، رواب

درهمه جا، ذلت و بردگى زن را در برداشته، بر ضد او عمل    عكس،

  .مى نموده است
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ه     ار را ن ن آ لام اي ه اس ه داشت آ د توج ز باي ورد ني ن م در اي

اد دو  درت آن ضامن     صرفا با وضع قوانين خود، بلکه با ايج ه ق لت ک

 .اجرای قوانين مزبور بوده است، به انجام ميرساند
 

  ممنوعيت هاى خانوادگى ازدواج
  قبل از اسلام

 
لام  وانين اس ه ق د آ عى دارن لامى س رين اس ورد را مفس درم

ائى بخشى     وانين ره محرميت هاى خانوادگى بعنوان يك نو آورى و ق

ريت از نظ   ات بش راى نج د ب ب خداون ه از جان ت آ ام ! (ام جاهلي نظ

ه اى د) قبيل داد آنن د قلم ده ان ع ش د . وض ز مانن ن ني ه ، اي در حاليك

قوانين قران در امر ممنوعيت هاى  . نميباشد  سايرموارد دروغى بيش

انوادگى   ا  جنسى خ ه تنه داٌ   ن ۀ  اب ان  بلکه  ، نداشته نجات بخشى   جنب هم

ارى زن          ه نشان داده شد، سمبل اسارت و بردگى جنسى و آ طور آ

اين قوانين مطلقا هيچ چيز تازه و نو آورانه ای . در خانواده بوده است

اوت، در    تماما  درخود نداشته  وآم وبيش درجات متف قبل ازاسلام، و ب

   .عربستان معمول بوده اند

ازد   اه ميس ت آگ ن حقيق ا را از اي ز م ی ني ه . مقدس د ک او ميگوي

س  ان حم ران   " ∗درمي د در ق ه خداون ائی ک ان همانه رد  اززن رام ک ح

                                                 
.حمس قبايلی ار عرب بودند که عبارت بودند از قريش و کنانه و وابستگان ايشان -  ∗  
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در    تند مگرزن پ اين     xxxiii."ايشان نيز حرام ميدانس ز ب تانى ني شهرس

  : نکتۀ مهم اشاره نموده مى گويد

  
اعراب بعضى از منهيات قرآن را رعايت مى آردند زيرا آنها با مادر، خواهر "  

ه   و عمه يا خاله خود ازدواج نمى آردند و زشت ترين چيزدر نظر آنها اين بود آ

واهررا   ى دو خ درش    آس رى زن پ ا پس ى در آورد و ي ه زن ان ب را   همزم

     xxxiv".بگيرد

 
  :همينطور ابوالفدا اظهار مى دارد

  
ان          "    ا دو خواهر در يك زم ردى ب ه ف ود آ ن ب ار اي از نظر اعراب شنيع ترين آ

د و او        . ازدواج آند رد رسوا مى آردن در خود ازدواج مى آ آسى را آه با زنِ پ

  xxxv"را دايى زن مى ناميدند

  

  لاوه بر اين، قوانين منع ازدواج با محارم خانوادگی همگی،  ع

بجز منع ازدواج با خواهر زاده، در مذهب يهود وجود داشته است، و  

اج   . محمد می توانسته آنها را از آنجا نيز اخذ کرده باشد ه، او احتي البت

وانين        ن ق ۀ اي يم هم ه گفت انطور ک ون هم ته، چ اری نداش ين ک ه چن ب

و رسوم بخش مردسالار جامعۀ عربی در مکه و بعضی بعنوان آداب 

  .  نقاط ديگر وجود داشته

وانين      ی وضع ق ه معن بنابراين، آوردن اين قوانين در قرآن نه ب

د، و   د از آن  تازه، بلکه به معنی قبول آنها از جانب محم ا   بع ديل آنه تب
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انون سراسرعربستان و قلمرو         ا ق ه تنه به  قوانين  دولت اسلامی و ب

  . نی آن بوده استجها

ا          د، از آنج همانطورآه قبلا نيز خاطرنشان آرديم در زمان محم

که جامعه عربىدرحال گذاربه نظام پدرسالارى ومالکيت خصوصی  

ر      ط جنسى در آن ب بود، از اينرو مناسبات و اشكال متضادى از رواب

د   بنابراين، اسلام نه در پديد آوردن اين قوانين، بلکه در. قرار بود تايي

ه    تان و درنتيج ا درعربس ايی وسرتاسری آنه اندن نه ه کرسی نش و ب

ده ازنظام        ه وانسانی باقيمان وانين مادرتباران ودن ق ممنوع ومنسوخ نم

د اسلام    . اشتراکی بوده است که نقش ايفا کرده است در نتيجه، هر چن

ه در  را قبل از رسيدن به قدرت فقط حمايت خود  از اين قوانين ظالمان

درت است       آيه  ه ق ا پس از رسيدن ب های قران اعلام ميدارد، ولی تنه

ديل      ه تب وانين منطق ا ق که ميتواند آنها را بمرحلۀ اجرا در آورده به تنه

 . نمايد

بات   اعی مناس ول اجتم ر و تح لام در تغيي ی اس ذا، نقش عمل ل

ام         ای نظ ل بقاي تن کام ان رف الاخص از مي تان و ب ود در عربس موج

راکی در عربستان، عملا، از زمانی آغاز می شود   مادرتبارانه و اشت

ی       رار م رکوبگرآن برق ری و س درت سرتاس لامی و ق ت اس ه دول ک

  . گردد

  

 تقسيم ارث و غنائم جنگى



  ٢۶٣تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
_________________________________________________ 

  
 

وز مالكيت  ه هن انى آ اريخ ، در زم ل ت ار ماقب ل مادرتب در قباي

ود، ارث و       ار نب ى در آ د و ثروت ازاد تولي ه م ى و در نتيج خصوص

ده مى       غنيمت جنگى، حداق دن فهمي دا در دوران تم ه بع ايى آ ل به معن

ود   ار نب ود، در آ ائل      . ش ر وس ارت از مختص ا زن عب رد ي ۀ م ارثي

ا وارثي        ه و ي راى قبيل ارش ب راه ابزارآ ه بهم ود آ ى او ب ش نشخص

رد    ( دان خواهرِ م ا فرزن ذارده مى شد    ) فرزندان زن ي ا گ غنيمت  . بج

راه خدايان قربانى مى  جنگى نيز عمدتا اسيران جنگى بودند آه يا در 

  .شدند و يا به صورت افراد آزاد به عضويت قبيله در مى آمدند

دگان وى،       ان بازمان وفى مي روتِ مت يم ث مفهوم ارث بمعناى تقس

درن آن،    اى م ه معن وال ديگران       و جنگ ب ه و غارت ام ی حمل از يعن

وط می   ين    وش  پديده هاى عصر تمدن و به زمانى مرب رای اول ه ب ند آ

ار، برا ي   ب ه از م ادى در درون قبيل رى اقتص اى   رود و ب انواده ه خ

  .آيند صاحب ثروت و مال بوجود می

د         انواده هاى ثروتمن ين خ ز هم ل از وى ني د و قب در زمان محم

  آنها معمولا در راس . بودند آه قشر اشرافيت عرب را تشكيل ميدادند

ا   . قرار داشتند  قبايل  خويش ا از آنج انواده ه ه   ثروت شخصى اين خ آ

ق داشت،     انواده تعل مالكيت خصوصى افراد محسوب شده و به پدر خ

ل    بهنگام مرگ و براى آنكه در تبار وى باقى مانده به قبيله ديگر منتق

د  ى ش يم م ران وى تقس ان پس ود، مي ل  . نش ه قباي ا ب ر تنه ن ام ه اي البت
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د     پدرسالار آه اآثريت قبايل عرب را در زمان محمد تشكيل مي دادن

  . اشتد  اختصاص

ان خود       ردان معمولا زن ديم م در اين قبايل همانطور آه قبلا دي

ن  د، و چون اي ا اسير مى آردن ا در جنگه ده ي ل ديگر خري را از قباي

د، از    زنان همچنان به قبيله خود تعلق داشته و غريبه بحساب مى آمدن

ق   ان تعل ه آن ى ب ه خودى ارث روت در قبيل دن ث اقى مان راى ب رو، ب اين

روت او را     چرا آه ممكن بود زن پسنمى گرفت،  از مرگ شوهر، ث

ه خويش    ه قبيل ا خود ب ز ب رد  ني ار   . بب ر تب ا تغيي ه ب ود ک اين ترتيب ب ب

دا        ا اب ان ي د و زن ر می يابن مادری به تبار پدری، قوانين ارث نيز تغيي

ه    از ارث محروم می شوند و يا آنکه تنها بخشی از ارث شوهرشان ب

د   بجز زنانِ. آنها ميرسد . قبيله، دختران قبيله نيز از ارث محروم بودن

چرا آه آنان نيز بنابر سنت پدرسالارى بهنگام ازدواج به قبيله شوهر  

ا          ن ارث را ب تند اي دند ميتوانس ذا اگرصاحب ارث مىش ه و ل خود رفت

 .خود به قبيله ديگر يعنی به قبيلۀ شوهرشان ببرند

ابراين   بعلاوه، از آنجائيكه زنان درآارجنگ شرآت ند اشتند، بن

ز حقى       ن بابت ني غنائم جنگى نيز تماما به مردان تعلق داشت و از اي

ان    . به آنان تعلق نمى گرفت ا مي ائم تنه چرا که بنابر قانون صحرا، غن

  .جنگجويان و آنها که در جنگ شرکت داشتند تقسيم ميشد

يم طبيعى       ه تقس ا در اساس، ب البته، عدم شرآت زنان در جنگه

زن و مرد در دورانهاى اوليه در نظامهاى اشتراآى و مادر آار ميان 
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دليل   . تبارِ ماقبل تاريخ باز مى گشت ان ب در اين نظامها از آنجا آه زن

رك     ه ت ادر ب ردان، ق ان و پيرم دارى از آودآ اردارى و نگه كل ب مش

ع      ه جم ذا ب د، ل راى ماموريت هاى شكار نبودن ردان ب راه م ه بهم خان

اهى و اى گي ه ه تند آورى دان تغال داش اورزى اش دا آش ه، . بع در نتيج

بخاطر آنكه ابزار و فنون شكار در ابتدا با وسائل و فنون جنگى يكى   

راى صلح نيزبطورطبيعی         ذاآره ب بود، لذا وظيفه جنگ و درنتيجه م

ت  ی گرف ردان قرارم ده م ع. در عه يس در واق اب رئ ه  و   ، انتخ قبيل

ه  نيز دان در نظامات اوليهفرمانده نظامى بهنگام جنگ از ميان مر ، ن

ادۀ طبيعی         ل س ين دلي ان، بلکه بهم ان برزن به خاطرقدرت وبرتری آن

ود ه . ب د، بلك ان نبودن دام شوهران زن ردان هيچك ن م ه اي دانيم ک ا مي م

  .برادران،دائى و اقوام مذآر مادرى وی در قبيله را تشکيل ميدادند

ربه اسراى  همانطور آه گفته شد، در ابتدا، غنائم جنگى منحص

ك         ه تمل ل ب وژى آسى ماي ودن سطح تكنول جنگى بود آه بدليل پائين ب

از نيازهاى مصرفى    آنها نبود، چرا آه هيچ اسيرى نمى توانست بيش

انى   . توليد آند  اش ا قرب بنابراين همانطور آه قبلا نيز گفته شد، اسرا ي

الا  ولى حالا با تكامل فن تولي. و يا به عضويت قبيله در مى آمدند د و ب

ود   رفتن بازدهى فرد اسير، کشتن يا رها کردن او مقرون به صرفه نب

  .و از اينرو، اسرا از اين پس به برده صاحبان خود تبديل ميشوند

دايش     ا پي ه ب ا آ لاوه، از آنج دايش    بع ى و پي ت خصوص   مالكي

ثروت درميان قبايل، جنگ و غارتِ اقوام ديگر به راهى براى آسب  
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ه اسرا      درآمد تبديل می ائم جنگى و منجمل شود، از اينرو، مردان، غن

ان نمى         ه زن زى از آن ب ك خود در آورده چي ه تمل را بصورت برده ب

  .دهند

ان حمل اسلحه      رده و در نتيجه    بعبارت ديگر، چون زن نمی ک

ق نمىگرفت      نمودجنگ نمى  در ان تعل ه آن ز ب ه  . ند، غنائم جنگى ني ب

ر       ل ع ان قباي ه در مي ود آ ل ب ن دلاي ه و   اي زى از ارثي ان چي ب، زن

 .غنيمت جنگى نصيب شان نمى شد

ت ق داش الار تعل ل پدرس ه قباي دتا ب د عم ن قواع ى اي در . ول

د مالكيت         ه هرچن تند آ ايلى وجود داش وز قب عربستان زمان محمد، هن

ا    ه  در آنه خصوصى در آنها بوجود آمده بود، ولى ازدواج مادرتباران

ود    ه ب ان نرفت ابراي . هنوز از مي ن       بن ه در اي د آ ن منطقى بنظر نمى آي

ل      . قبايل ارث بردن زنان ممنوع بوده است  ن قباي ان در اي ه زن چرا آ

ه        روت قبيل ذا ث د، و ل اقى مى ماندن در صورت ازدواج در قبيله خود ب

ا  د      را ب رون آن نمى بردن ه بي ه يكى از      . خود ب ز ب ه خديجه ني از جمل

ه د     ت آ ق داش امر تعل ى ع ه بن ل ، قبيل ين قباي وز ازدواج هم ر آن هن

ود    ج ب ا در      .صديقه راي ه گوي ران ک ابراين اگر ادعای ق "  جاهليت"بن

انی         ه زن د حقيقت داشت، پس چگون زنان عرب از ارث محروم بودن

د و   مانند خديجه و ماويه بنت فضل که صاحب ثروتهای شخصی بودن

ا را     وده برادرانشان آنه زنانی مانند زنان قبيلۀ طائی که صاحب گله ب

  .  چرا ميبردند، وجود داشتند به
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ط در       ان از ارث فق ت زن ه محرومي د ک ر ميرس ابراين، بنظ بن

مورد بخشی از زنان عرب که در قبايل پدرسالار خريده يا اسير می   

اس   . شدند، صحت داشت ز در مقي چيزی که محمد و مسلمانان خود ني

 . وسيع در آن دخالت داشته موجد آن بودند

ا ديگر بخش     با اينحال، در زمان م ه تنه ار  ن   حمد قبايل مادر تب

وازات رشد     بزرگى را تشكيل نميدادند، بلكه منطقا نيز مى بايست، بم

ند      وده باش ا رشد     . مالكيت خصوصى، در حال اضمحلال ب ه ب چرا ک

ثروت و رسم غارت، بتدريج، نه تنها بر ثروت مردان نسبت به زنان 

ان   وع زن ان      افزوده ميگشت، بلکه بر تعداد اين ن ا زن ز در مقايسه ب ني

  .آزاد اضافه می شد

اب اَلاَه ب ه کت انىگفت ه   ،غ راد حى در س ه، اف انون مدين ق ق طب

تند  راآت داش ز ش يم   . چي ا، تقس ون به ه خ وط ب ايف مرب وق و وظ حق

دۀ          ه عه ل مردسالار هرسه ب ه در قباي ائم جنگى ک ارثيه ، و تقسيم غن

ود   ه ب ردان قبيل ه    . xxxviم گ ب ائم جن د غن ه، هرچن ق   البت ردان تعل م

تقيما بخود او     داشت، ولى غنائمی آه فردِ جنگجو بدست مى آورد مس

د جمع شده و         ه بودن ه ديگران گرفت ائمی ک تعلق نميگرفت، بلكه با غن

رده   ه در جنگ شرکت ک ا ک ه آنه ه، البت رد قبيل ان  اعضاى م د مي بع

 .محمد نيز از همين سنت پيروی مينمود. بودند، تقسيم مى گشت

، بايد توجه داشت آه جنبه جمعى تقسيم غنائم در اينجا با اينحال

ود  ه   . نيز مانند قانون خون بها باقيمانده از نظام پيشين ب ده اى آ باقيمان
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ى در        ت خصوص ام مالكي ود در نظ اى موج د نابرابريه ه از گزن البت

ود  درون قبيله در امان يس      . نمانده ب ائم  سهم رئ يم غن ه در تقس   چرا ک

ه         . بيشتر بود قبيله  از ديگران ائم ب ارم آل غن ه يك چه اين ترتيب آ ب

  .قبيله و بقيه به تساوى ميان اعضاى مرد قبيله تقسيم مى شد  رئيس

ين    ود، هم الارانۀ موج نن مردس روی از س ه پي ز ب لام ني در اس

باين معنا آه نه تنها جنگ براى غارت و اسير . رسم رعايت مى شود

ه     گرفتن زنان و آودآان تائيد گشته در  يش گرفت مقياسی وسيعتر در پ

ده       روت فرمان ام ث افه تم ی باض ائم جنگ نجم غن ك پ ه ي ود، بلك ی ش م

لمانان       ۀ مس يس قبيل ه در حکم رئ شكست خورده دشمن نيز به محمد ک

 بود تعلق مى گرفت
يد          " ده رس د هر چه بشما غنيمت و فاي ان بداني م   (و اى مومن ا آ اد ي آن   خمس ) زي

اص ول  خ دا و رس ان  خ دگان و خويش ران و در راه مان ان وفقي او و يتيم

  xxxvii."است
  

ه    انطور آ البته بايد توجه داشت آه در ميان قبايل عرب نيز هم

قبيله ميبايست نسبت به اعضاى عادى و   در گذشته شرح داديم  رئيس

ود    ى ب نده م از و بخش ود دست و دلب ال خ ورد م ه در م ر قبيل در . فقي

ه پ   رآن در حاليك وانين ق ز ق ا ني ونگى  اينج ورد چگ ر را در م يغمب

رد،       ق ميک ار مطل احب اختي ی ص ائم جنگ ود از غن هم خ مصرف س

دون    ادى توصيه، و ب راد ع ان و اف راى يتيم را ب صَرف بخشى از آن

 . هيچ ضمانت عملی و سيستم حسابرسی، فقط توصيه مى نمود
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د   در نتيجه، از آنجا آه معلوم نميکرد آه چه مقدار از سهم محم

ور    ر يتيمان و مستمندان گردد،بايد  صرف تيما بنابراين، توصيۀ مزب

ان ساير روسای        ه در مي د آنچه ک نيز از حد حرف فراتر نرفته ، مانن

ه و در   قبايل عرب مرسوم بود، صرفا به  کرم و بخشندگى رئيس قبيل

د ساير          ز مانن ورد ني ن م ذا در اي اينجا خود محمد واگذار می شد، و ل

ه  . ل می شدموارد بنا بر سنن موجود عم بجز اينکه سهم يک چهارم ب

  .يک پنجم تغيير پيدا ميکرد

در مورد تقسيم ارث نيز مانند موارد ديگر، اسلام، دورى و 

نزديكى به فرد مرده، يعنى سلسلۀ مراتب هيرارشيک خانوادگى و نه  

  .رابطۀ يکدست قبيله اى را مبناى آار خود قرار مى دهد

 

 ارث بردن زنان

 در اسلام
  

ردان، صاحب   در ا سلام زنان نيز، هر چند به اندازه نيمى از م

وند  ى ش انون درون     . ارث م ول ق ى قب ه طبيع ان نتيج ردن زن ارث ب

ود  لام ، ب رى در اس ل   . همس ان قباي ان در مي ردن زن ه ارث نب را آ چ

وگيرى     راى جل عرب قبل از اسلام ، بدليل رواج برون همسرى ، و ب

ج شدن      . ود بوداز انتقال ثروت قبيله به خارج از خ ا راي ون ب ى اآن ول

ا و ر  ع ف ازدواج در درون قبيله منجمله با دختر عموها و دختر عمه ه
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ز  ان ني ردن زن ع ارث ب ه خارج از آن، من ه ب روت قبيل ال ث خطر انتق

 .ضرورت خود را از دست ميداد

دنبال مرگ شوهرانشان       ه در گذشته ب بعلاوه، زنان بيوه نيز آ

ع   فوتحت آفالت پسران شوهر مت ا من ى خود قرار مى گرفتند، اآنون ب

ادران، بى سرپرست م     د قانون ارث بردن م امين شان از    ی ماندن و ت

ى   .  محل ارثيه شوهرانشان امرى ضرورى مى گشت ايد دلايل اينها ش

  .بود آه زنان را نيز مشمول ارث بردن از مردان مى آرد

ه،     رون همسرى قبيل انون ب  در ضمن ، اگر اين زنان آه طبق ق

انون          ابر ق ون، بن ى اآن تند، ول ق نداش ود تعل وهر خ ه ش ه قبيل بلا ب ق

د در ارث او     ذا باي د، ل ز  خانواده، متعلق به خانواده شوهر خود بودن ني

  .سهيم مى شدند

ه بخاطر        ز ن ان در اسلام ني ردن زن به اين دلايل بود آه ارث ب

اع از          انواده و دف انون خ ل ق اطر تكمي ه بخ ان بلك وق آن اع از حق دف

 .مبستگى خانوادگى در برابر همبستگى قبيله اى بوده

 

 

  

  

  

  يادداشتهاي



  ٢٧١تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
_________________________________________________ 

  
  فصل چهارم

 
                                                 

   ١ ١٧۵  پطروشفسكى الياپاولويچ، اسلام در ايران، ترجمه آريم آشاورز، ص - ١
توشيهيكو ايزوتسو،  در.  ٢٢٠- ٢١٩  اول، ص حماسه ابوتمام ، به شرح خطيب تبريزى، جلد  - ٢

  .١١٠دينى در قرآن مجيد، ، ص  - مفاهيم اخلاقى
قمشه ای، ٣٣سوره الاسراء ، آيه  - ٣  

 ۴  .، قمشه ای١٧٨سورۀ بقره، آيه  - 
. ، قمشه ای ۴۵سوره المائده، آيه  - ۵   

vi- Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old Arabia", p. 66.  
.، قمشه ای٩٢سورۀ النساء ، آيه  -   ٧  

.۴٨٠ابن هشام، سيرت رسول االله، جلد دوم، فارسی، ص  - ٨  
.١١٧، ص دينى در قرآن مجيد - مفاهيم اخلاقىتوشيهيكو ايزوتسو،  -   ٩  
.١٧۶، ص پطروشفسكى الياپاولويچ، اسلام در ايران -١٠    

.١٧٧و  ١٧۶  صصهمانجا، - ١١   
  ١٢  .١٧٩همانجا،  - 

xiii -Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old Arabia",  p.62-63. 
xiv -Ibid, p.161. 
xv -2 Sam, xiii, 13.  
xvi-Nawawi, p. 385. In Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old 
Arabia", p.163.  

.، فارسی، قمشه ای۵٠سورۀ احزاب، آيۀ  -   ١٧ 
xviii -Nawawi, p. 736. In Smith Robertson w, "Kinship and... p. 164. 

. ، قمشه ای٢٣سورۀ النساء، آيۀ  -   ١٩  
xx- Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old Arabia", p. 89. 
xxi- Aghani, vol. 1, p. 9; Ibn e Cotaiba, p. 55. In Smith Robertson, p. 89. 
xxii- Strabo, the Geography of Strabo,  xvi: iv, xxv. In Smith Robertson W. 
, kinship & marage in old Arabia, p. 89 
xxiii-Gen. 35: 22، 49: 4. In Smith Robertson, p. 89. 
xxiv- Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old Arabia",  p.90.  
xxv- Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old Arabia",  p. 84. 

.، قمشه ای١٩سورۀ النساء، آيه  -   ٢۶  
  ٢٧  .، قمشه ای٢٢سورۀ النساء ، آيه  - 
.، قمشه ای٢٣سورۀ النساء، آيه   - ٢٨  

 xxix-Aghani, vol. 4, p. 129. In Smith Robertson w, "Kinship and Marriage 
in old Arabia",  pp. 108-109. 

. ، قمشه ای٢٣سورۀ النساء، آيۀ  -   ٣٠  
.، قمشه ای۴،۵،٣٧سورۀ احزاب، آيه های  -   ٣١  
  ٣٢  .، قمشه ای٢۴۴سوره بقره، آيه  - 
.۵٧٧، ص ۶تا  ۴، جلد مقدسی مطهربن طاهر، آفرينش و تاريخ -   ٣٣  



  ٢٧٢تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                
_________________________________________________ 

  
                                                                                                      
xxxiv- Shahrestani, p. 144. In Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in 
old Arabia",  p. 88. 
xxxv- Smith Robertson w, "Kinship and Marriage in old Arabia",  p. 270-
271. 
xxxvi- Aghani, vol. 16, p.50. In Smith Robertson w, "Kinship and Marriage 
in old Arabia",  p.55. 

.                                                                          ، قمشه ای۴١سورۀ انفال، آيۀ  -  ٣٧
    
 
 
 
 
 
 



   
  
  
  
2  

 نهاد مذهب 

    خداى واحد و نظام جديد                   
  

  مقدمه

ذاهب   يكتاپرستى انديشه تازه اى بود آه بعنوان هسته اصلى م

ه هاى نظام مالكيت خصوصى، در  وان يكى از حلق دى ، و بعن توحي

نظام مالكيت     ازپيدايش  هزارسال قبل، و بلافاصله پس ۵الى  ۴حدود 

اين امر را نه تنها همزمانى تاريخى . اريخ بشر شدخصوصى، وارد ت

ذاهب يكتاپرست و نظام مالكيت         اين دو ه م ن حقيقت آ پديده، يعنى اي

يش م و ب ان  خصوصى در آ ك زم ين  در ي ه همچن د، بلك ود آمدن بوج

دى از       ذاهب توحي اع م ى دف ديگر، يعن انطباق ايدئولوژيك اين دو با يك

  .يد مى آندارزشهاى نظام مالكيت خصوصى، تاي
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ف را    دايان مختل دا  خ ای يک خ دوى، بج ان ب ان انس ا آنزم ت

داد    مورد ستايش رار مي دتا نتيجه ضعف انسان در       . ق دايان عم ن خ اي

ان و   اران ، طوف دايان ب د خ د، مانن اى آن بودن ر طبيعت و نيروه براب

د     رعد و ا مفي ده ي برق آه هر آدام از آنها يكى از نيروهاى ويران آنن

ائل     نمايندگى مىكردند،طبيعت را  انسان بدوى آه بخاطر ضعف وس

ناآگاه و در نتيجه  توليد، علم و تكنولوژى، از علل طبيعى اين پديده ها

وگيرى از خسارات و مصائب       قادر به آنترل نيروهاى طبيعت و جل

ر طبيعت   ناشى از اى ويرانگ ر نيروه ه در براب ود، هنگاميك ا نب آنه

اس  خود و  قرار مى گرفت ، براى حفظ ه     در حالتى از ي و ناچارى، ب

روى وی   قدرتهاى ماوراء الطبيعه ، قدرتهايى آه نيروى آنها وراى ني

رار داشت متوسل مى شد       دايان محصول     . و طبيعت ق راين ، خ ا ب بن

ر طبيعت و     تخيل پردازى انسان براى جبران ضعف هاى او در براب

  .دشمنان وى بودند

لب نظر و لطف خدايان، خود را در اين دوره، انسان براى ج

انى       ان قرب راى آن ه ب د آ د  ناچار مى بين ه در دوره    . آن ان آ ن قرباني اي

تند  اتى هس د حيوان دان و بع د فرزن يران جنگى ، و بع ه در  اى، اس آ

ه   تند آ دايايى را داش م ه دند، حك انى مى ش دا قرب ا آن خ ن ي گاه اي پيش

ه حضورشان    براى جلوگيرى از خشم خدايان و جلب مرحمت آن   ا ب ه

ا پس    باين ترتيب بود آه سرخپوستان .  مى شد  پيشكش ا در امريك   ماي

ومى، اسيران خود را         از هر پيروزى در جنگ، طى يك مراسم عم
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ته ا   بطور دس د، و ي ى آردن انى  م ان قرب گاه خدايانش ى در پيش جمع

ريش     عبدالمطلب بخاطر نذرى آه در برابر وده    يكى از بت هاى ق نم

انى  بود قص ه قرب  د مىكند تا فرزند خود عبداالله  پدر محمد را در آعب

دايان      i.نمايد ر خ ه در براب همچنين حيواناتى آه اعراب بدوى در آعب

  .خود سر مى بريدند گويای اين مطلب است

ود     قبل از آن ، در نظامات اشتراآى اوليه، انسان سعى مىنم

ر   طبيعت تماس  تا از طريق جادو با نيروهاى   ا را   برق وده و آنه ار نم

ان  ه زن رد آ ر مى آ ود در آورد، و چون فك رل خ اطر  تحت آنت بخ

د بخرج  ه در تولي ازات ديگرى آ ان و اعج ز زايم عمل اعجاب انگي

ا نيروهاى     د ب ا        می دادن رو از وجود آنه د، از اين اط دارن طبيعت ارتب

رداری مى         ره ب ن منظور به راى اي وان جادوگر ب ود  بعن ی در   .نم ول

ه نظام مالکيت خصوصی، دوره ای      دوران  گذار از نظام اشتراکی ب

رای          ا و اجزاء متشکله خود را ب که نظام مالکيت خصوصی ارگانه

د، و            د خدايی بوجود می آي د، نظام چن ائی خود شکل ميده برپائی نه

ام مالکيت خصوصی،    ه نظ ه ب ذار جامع د، پس ازگ اه دردورۀ بع آنگ

اتوری      ن نظام و ديکت ه اي دی    برای توجي ذاهب توحي موجود در آن، م

  . علَم می شوند

ه واسطه    در مرحله اول ، اين جادوگران بودند آه در هر قبيل

دند      انسان و طبيعت براى اتوانى هاى او مى ش ا و ن . جبران ضعف ه
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ل    ∗" پيگ ميس" مثلا در جنگلهاى کنگو،  بنا بر رسم  ه قب ردان قبيل ، م

ادوگر قبيل  راه ج كار بهم راى ش ی  هاز عزيمت ب ه اى م الاى تپ ه ب ب

وى     ود را بس اى خ ه آمانه الى آ اب، در ح وع آفت ل از طل د و قب رفتن

انه           نقشی از ود، نش يده ب ر روى خاك آش ه زن جادوگر ب بز آوهى آ

ود در   رار ب ه ق ه، اوراد او را آ ر    رفت ت را زي كار طبيع ان ش جري

د    رار مى آردن ا     ii.آنترل آنها در آورد تك ن تنه ان اي اهى  ر از نظر آن

د    امين نماي ابراين، در   .بود آه مىتوانست موفقيت آنانرا در شكار ت بن

ر طبيعت         رل ب ود، کنت ا طبيعت ب ارزه ب اين دوره که مشکل انسان مب

 .از طريق جادو و توسل به آن دنبال می گرديد

ون     ه ارواح همچ د ب ر چن ه، ه ان اولي ادو ، انس ه ج در مرحل

ى دراغلب   بودند   نيروهايى آه خارج از آنترل وى نگاه مى آرد، ول

ل     ا تحمي ه آنه ادوگر ب ق ج ود را ازطري ع ميتوانست خواست خ مواق

 .نموده و تا حدودی بر آنها کنترل داشته باشد

ه      ا جادوگر قبيل مثلا در ميان بعضى قبايل سرخ پوست آمريك

اد   ه ايج يله اى آ ان دادن وس ا تك ی توانست  ب رد م ى آ ر و صدا م س

ا      يا روح خبيثه را ∗شيطان ود، از آنج رده ب وذ آ آه به محدوده قبيله نف

د  رارى ده ان  . ف ز در مي ه آمي م خراف وع مراس ن ن ر اي ه خفيف ت نمون

                                                 
∗ pyg mis 
∗ Demon 
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يش       ايرانيان رسم دود آردن   ا ب ای آن آم ه بقاي ود آ فند ب م     اس وز ه هن

   .رواج دارد

اى      ه نيروه وز ب ان اولا هن ه در آن انس ت آ ى اس ن دوران اي

ه سرنوشت او را بطور     اىماوراء الطبيعه بعنوان نيروه مطلقه اى آ

انرا همچون         ه آن د، بلك اه نمىكن د نگ عوامل   آامل در دست خود دارن

ا        وده، مزاحمت ي ه نم دگى او مداخل خارج از آنترلى آه صرفا در زن

ليم   گشايشى ايجاد مى  كنند در نظر مىگيرد، و ثانيا و بهمين دليل، تس

ه  مبارز آنان نمى شود؛ بلكه با آنها  محض ه مى آند و در اين مبارزه ب

 .نيروى خود، گيرم نيروى استثنائىِ جادوگر قبيله، متوسل ميشود

وان      ه عن اری ب در بعضی از اقوام اوليه که هنوز به علت بيم

رد را نتيجه حضور      يك پديده طبيعى پى نبرده بودند، و بيمار شدن ف

ا آردن او   و  ارواح پليد در خانه او مى دانستند، براى علاج بيمار ره

م  اريكى شب و دور از چش ه در ت ه ، وى را مخفيان از شر روحِ خبيث

ار       روح مزبور،  ا در صورت فوت بيم د و ي از خانه بيرون مى بردن

ه و          خانه او را آتش  ان رفت ه از مي ا خان ز ب ا روح شرير ني د ت مىزدن

  .نتواند دوباره به جسم ساآنين خانه نفوذ آند

ا ق   ه ب وع رابط ن ن ين اي ى در  ب اوراء طبيع اى م درتِ نيروه

ه     دنياى خيالى و رابطه با قدرت نيروهای واقعی در  اى خاآى البت دني

ت    ود داش ى وج ا تنگ ه تنگ ه اى ،  . رابط تراآى قبيل ه اش در جامع

بنابراين . در همه موارد بطور جمعى تصميم مى گرفتند اعضاى قبيله
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يش      م و ب ه آ ا     در  سرنوشت اعضاى قبيل ود دست خود آنه ا در  . ب آنه

ه           ود آ روى خودشان ب ه ني اء ب ا اتك ئله اى، ب ا هر مس وارد  برخورد ب

دند  ى ش ل م ه      . عم ت  آ رار نداش ان ق ر آن الاى س ر ب درتى ب يچ ق ه

ان را   د سرنوشت آن رى    بخواه ميم گي ان تص راى آن وده و ب ين نم تعي

 . نمايد

يس ر    رئ ا ديگ وق ب اوى الحق ولى و متس ك عضو معم ه ي قبيل

ه  اى قبيل ر       اعض ا ب ه، و بن ارِ درون قبيل يم آ ر تقس ا ب ه بن ود آ ب

ر ذهنيت    وظيفه  استعدادهايش، ای را بعهده می گرفت آه ما آنرا بنا ب

وان در     خود رياست ن عن می ناميم، ولی معنای آن با آنچه که ما از اي

اراتی      تن اختي ای داش دا معن ود و اب اوت ب املا متف م ک ود داري ن خ ذه

  . می داد،بيشتر از ديگران را ن

ه     از اينرو ، زندگى واقعى املا دمكراتيك درون قبيل و نظام آ

ه    به نيروى خودش به انسان اوليه ياد داده بود آه در همه موارد جز ب

اوراء       .چيز ديگرى تكيه نداشته باشد ه وجود نيروهاى م او، البته ، ب

ده داشت   د عقي رل وى بودن ارج از آنت ه خ ه اى آ ا  ، الطبيع ى ب ول

نائى نداشت         ا وز آش ان شدن هن درت آن ه ق ليم ب ه در   . نديشه تس چرا آ

ره  دگى روزم ا ،    اش زن ود نداشت و اساس زى وج ين چي ه چن در قبيل

رده   چنين چيزى، يعنى تسليم شدن به نيروى غير را ، هنوز تجربه نك

نائى نداشت ا آن آش ى  . و ب دگى واقع ه در زن ا آ لام ، از آنج ك آ در ي

الاى   ز تصور وجود        نيروئى بر ب اى اوهامات ني ود، در دني سر او نب
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ه سرنوشت  ه اى آ روى مطلق ته و او را  ني ود داش او را در دست خ

   .مسخر خود ساخته باشد ممكن نبود

ه طبيعت و انسان را       ى آ ق، نيروئ عقيده به وجود خداى مطل

درات او      آفريده، سرنوشت او را آاملا ر مق ته، و ب در دست خود داش

انروائى  دگى      فرم ى در زن ين نيروي ه چن د آ ود آم انى  بوج د، زم آن

د     ه و خارج از آن بوجود آم اق     . واقعى او در قبيل انى اتف ا زم ن دقيق اي

ه اد آ دايش افت ا پي ه    ب اعى، جامع ات اجتم ت خصوصى و طبق مالكي

كِ آن ام دمكراتي تراآى آلان و نظ ه  اش درت مطلق ه ق ود را ب جاى خ

  .داد از آن  سلسله مراتبىِ پس شاهان و اميران سرآوبگر در نظام

الم   از اينرو، تصور خداى مطلق و يكتا و قََدَر قدرتی او در ع

اس ال، انعك ردارى  خي ی ب درت و   و آپ دَر ق اى قََ درت ه ان ق از هم

د        ر او ق اآى  در براب ى و خ الم واقع ون در ع ه اآن ود آ ه اى ب مطلق

ان را    .  بودند برافراشته ا هم ده دقيق دا و بن اه و رعيت    رابطه خ بطه ش

از خواست و دومى   ل ب ر قاب ق و غي ار مطل ى مخت ه در آن اول ود آ ب

ود  هميشه در معرض ه . بازخواست و مجازات ب ران آ ه ق ن آي ه اي ب

 :مىكند توجه نمائيد  چنين رابطه اى را تقديس دقيقا

  
كِ وجود، خداى يكتاست " اهِ مُل از خواست نشود ... پادش د ب و او هر چه مىكن

 . قران -iii."باز خواست شوند از آردارشان ولى خلق
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رار       د ق ورد تايي ى م له مراتب ام سلس ز نظ يحيت ني در مس

ه        چنانكه در انجيل نيز مىخوانيم. مىگيرد ان سر ب د چن راد باي آه اف

ه          ه اطاعت شوهرانشان آ ان سر ب ند ، و زن اطاعت مسيح داشته باش

 :مسيح سر به اطاعت خدا داشته است خود

  
ه شوهر    . يد از شوهران خود اطاعت کنند همچنانکه مسيح از خدازنان با" چرا ک

    iv".رئيس زن است همانطور که مسيح رئيس کليسا
                                                  

ی             يک  حت ب هيرارش له مرات ن سلس يوس اي ذهب کنفس در م

ر می گرفت     ز در ب ا آسمان     . طبيعت را ني وان  بطوريکه بهشت ي بعن

ت، و      رار ميگرف ود ق عنصر والاتر بر بالای زمين که عنصر پست ب

الاتر از   بنا بر اين قانونِ اساسیِ کائنات که هر چيزی بايد از عنصر ب

ران،       ان از پي اه، جوان ز ميبايست از پادش خود اطاعت نمايد، رعايا ني

د     ت نماين ود اطاع دين خ ز از وال دان ني وهران، و فرزن ان از ش  v.زن

اب  دى در دل نظام بن ذاهب توحي ا م ه ج ه در هم ود آ ل نب ى دلي راين، ب

   .بوجود آمدند از آن  مالكيت خصوصى و اندآى پس

م ،           اولين مذهب توحيدى تا آنجا آه ما از آن اطلاع داري

اى     بصورت پرستش  ن خداى يكت يد در   آت ل در    ٣۴٠٠خورش سال قب

ه  اندآى قبل از آن نيز در. مصر بوجود مى آيد واره   بين النهرين آ گه

ردوك  وده است، م ل از مصر ب دآى قب دن و مالكيت خصوصى ان تم

دايان   ر خ ل          خداى مرد  آه ب ا خداى شهر باب ه تنه ديگر مسلط شده ب



   ٢٨١تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                 
__________________________________________________ 

 
ا    تبديل مى گردد ولى البته هيچيك از اينها بعنوان مذاهب  دار پابرج پاي

 . نمىمانند

ذاهب      ان، م دار در جه دى پاي ذاهب توحي ين م ت و اول يهودي

وده   د  زرتشت ب ى  . ان ذيرش  اول ا پ وان خداى واحد، توسط        ب وه بعن يه

كل   ان ش ان يهودي ه در مي امى است آ وام س ى از اق رد، و  يك ى گي م

ائى      وام وحشى و مردسالار آري دومی در جريان مهاجرت و هجوم اق

د در    ران و هن ه اي ه    ب ا   ۴قريب ب ان        ۵ت ان آن ل، در مي هزار سال قب

ر عرش    آه در آن اهورمزدا در حالى آهشكل ميگيرد    مانند شاهان ب

ش ان ش مان در مي پندان   آس رب(امشاس تگان مق زدان ) فرش و اي

ه خداى واحد       ) ديگر فرشتگان( ه زده است ب بر تخت زرين خود تكي

  . ايرانيان تبديل مى گردد

ت خصوصی و      دايش مالکي س از پي ز پ ان ني ان يوناني در مي

بنا بر   است آه زئوس. م. هزار سال ق سه دنظام پدرسالارى در حدو

الهاى      ه س ا   ١۶٠٠اشعار هومر در پايان عصر اساطيرى آ  ١١٠٠ت

  .را در بر ميگيرد، به مقام خداى خدايان ارتقاء ميابد. م. ق

از            ه ني ا ب ه تنه درتى او ن دَر ق ه قَ ده ب وجود خدای واحد و عقي

ران   ه     طبقات حاآمه و شاهان و امي وذ روحي رای نف انبردارى و  ب فرم

ه روح و روان سرآوب       رد، بلك ردم آمك ميك ان م شده   اطاعت درمي

ان در     اهى واقعيش ى پن ه در ازاء ب روم را نيزآ وم و مح ات محك طبق
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د   د،        دنياى موجود، نيازمن ال خود بودن م و خي اى وه پناهگاهى در دني

  .بطور کاذبی سيراب مى نمود

ا   ت ه م از طرف دول دى، ه ذاهب توحي رو، م م از  از اين و ه

رار      طرف توده هاى عامى و بى پناه ، به يك  تقبال ق ورد اس دازه، م ان

ان  . گرفتند بعبارت ديگر، هر آدام از مذاهب توحيدی آه بيشتر در مي

ز بخاطر         توده مردم د، از طرف دولت هاى سرآوبگر ني نفوذ نمودن

ود  بى دليل ن. واقع شدند تخدير آننده شان مورد تائيد و پشتيبانى  نقش ب

 آه مسيحيت هم از جانب دولت سرآوبگر رم و هم از جانب قربانيان

  .سرآوب شده آن مورد استقبال قرار گرفت

ليم       ده اورش ا در آم الى بشدت از پ دنبال    ابتدا در ميان اه ه ب آ

ه      ر علي ان ب رر ش هاى مك اپی شورش ه و پي ى رحمان اى ب رآوب ه س

ت، و   رهاننده اى از آسمان امپراطورى رم در جستجوى بودند پا گرف

د در    به بقيه قلمرو رم در سوريه  و در نقاط ديگر سرايت  رد، و بع آ

ده اى     ون تخدير آنن قرن چهارم ميلادى توسط دولت رم آه در پى افي

وده هاى سرآش      ه دادخواهى ت ه آسمان منحرف       بود آ را از خود، ب

ذهب    وان م م بعن رن شش انونى و در ق د، ق ورى   نماي مى امپراط رس

ه مذهب      باين ترتيب بود آه مسيحيت، پس. رفته شدپذي م ب از مدتى، ه

 .               سرآوب شدگان و هم به مذهب رسمى سرآوبگران تبديل شدفراگير 

ان     ت در مي ت زرتش ذهب يكتاپرس ورد م ر در م ين ام هم

ذهب     ه م يلادى ب وم م رن س ه در ق ان آ ت و   ايراني مى دول رس
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ز    . آمد اتفاق افتادامپراطورى سرآوبگر ساسانى در  ور ني مذهب مزب

ذاهب ديگر، خود        آه قبلا ا م و طى يك دوره طولانى، و در رقابت ب

وام   وذ اق ود، سرانجام در       را به تنها مذهب پر نف رده ب ديل آ ائى تب آري

ول     ورد قب امپراطورى   قرن سوم ميلادى، به عنوان مذهب رسمى، م

ز د    مذهب پرستش .  ساسانى قرارمی گيرد ن ني م . سال ق  ١۴٠٠ر آت

ار خود     -"آخِن آتن"توسط  ی در ک فرعون قدرتمند مصر، می آيد، ول

  . موفق نمی گردد

دا    ان ابت ين      اسلام نيز آه اساسا از هم درت سرآوبگر اول ا ق ب

راب و      ان اع ه در مي ت آ ود آن اس ون آل ير خ اتى و شمش ت طبق دول

     . يافت  نقاط جهان ترويج و گسترش ساير

ه آسانى شكل     بى شك پديده خ زال آن ب داى واحد و قدرت لا ي

وده های       . نگرفت ر ت ات دارا ب اتوری طبق تقرار ديکت همانگونه که اس

ارزه     ، اين امر در همه جا.  فقير قبيله بآسانی ممکن نشد نتيجه يك مب

رد و زن و دايان م ه خ دايان منجمل ان خ اهى خونين مي  طولانى و گ

  .سلطه يکی از آنها بر ديگری بود

وفيس ا   در مصرهمينكه آمن ارم ي ن"چه ن آت داى "آخِ ن خ ، آت

ل      ا خداى قاب وان تنه يد را بعن د پرستش      پرستش  خورش   اعلام مى آن

د   ا شورش    . خدايان ديگر را منع مى نماي ا اينحال ب ان   ب و مرگ   آاهن

ر       دايان بزي يده شده و خ ر آش آخِن آتن، آتن نيز از مقام واحد خود بزي

  .م قبلى خود رجعت مى آنندمقا  آشيده شده به 
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ه      دايان ديگر است آ مردوك نيز با آشتن انليل و مبارزه با خ

ديل    ل تب هر باب اى ش داى يكت ه خ وس   ب ور زئ ردد، همينط ى گ در   م

ه    قادر  ازآشتن هِرا خواهرش  مبارزه با خدايان ديگرو پس مى شود آ

که  تاج فرمانروائى را بر سر خود بگذارد، هرچند هنوز در دوره ای

ۀ      درت مطلق دايان ديگر ق ميزيسته تا آنجا پيش نميرود که با نابودی خ

ۀ خدای واحد در         ی سلطنت مطلق د و اينکار، يعن خود را برقرار نماي

 .  بيش از هزار سال بعد بدست مسيحيت است که انجام می پذيرد

دايان و        ان خ ارزه مي ه مب ارزات اينست آ نكته مهم در اين مب

ران ر ديگ ى ب لط يك د درتس ه   ، هرچن ائى آ انه ه تانها و افس داس

  واقع انعكاس  محصول تخيلات انسان اند به وقوع مى پيوندد، ولى در

ه   است از مبارزات خونينى آه در زمين و بر روی ويرانه هاى جامع

كه اآنون براى  برترى بر يكديگر در حال   اشتراآى، ميان نيروهايى 

د دال ان ك از ج. ج ابراين، در هر ي اتبن داى  ماع روزى خ ور پي مزب

 واحد برخدايان ديگردر آسمان، بيان پيروزى  قدرت مطلقه ايست آه

ر نيروهاى ديگر و          رى خونين خود را ب ين برت توانسته است در زم

   .منجمله مردم به آرسى بنشاند

زاى     د، اج ه جدي ه جامع ت آ ارزات اس ن مب ان اي در جري

ازد  ا مىس ود را برپ اوت خ زاء. متف ن اج ه   اي ه گان اى س ه ه ه حلق آ

ه در گذشته     انطور آ د، هم ز   قدرت را در نظام جديد تشكيل مىدهن ني

درت      توضيح داده  انواده ، ق در در خ ه پ درت مطلق د از ق شد، عبارتن
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در . و قدرت مطلقه خداى واحد در آسمان    ، مطلقه سلطان در جامعه

ه  ر اريك ه ب د آ ا مردانن ن تنه وارد، اي ن م ه اي رار هرس درت ق مى  ق

در      . گيرند ه تبعيت از پ ز ب از اينرو، بى دليل نيست آه خداى واحد ني

ن          و سلطان  تادگان اي ين فرس م چن د، و ه ين ان دگان او در زم ه نماين آ

د  خدا ، در همه جا، بدون حتى يك استثناء ا     . مذآران ه تنه د ن نظام جدي

 .مطلقه بلكه همچنين يك نظام مردسالار است

و، ه از يكس ذاهب، آ ن م ان  اي انبردارى در مي اطاعت و فرم

د و از سوى    دا و رسولان     مردم را تبليغ مى آردن درتى خ ديگر قَدَرق

ه           ى عملا، ب تقيم، ول ر مس د بطور غي او را ، با اين آار خود، هر چن

ردم     ن م وری در ذه اهر و مقه درت و ق ه ق ردن رابط ادى آ ه  -نه آ

د   لازمه  جامعه جديد بود، ز  .  آمك مىنمودن ع ني در    در واق خداى مقت

ه زده     ودِ اساطيرىِ تكي ر عرش   يكتا، فراتر از يك موج ود    ب .  آسمان ب

ود    درت ب ی ق ۀ واقع ك رابط ان ي اعى داشت و بي ومى اجتم دا مفه .  خ

قدرتِ مطلقه يك فرد، و در سوى ديگر آن    رابطه اى آه در يكسرِ آن

 مطلق در عين حال عقيده به خداى. بى قدرتى توده مردم قرار داشت 

ود     وقين وى ب درتى مخل دا عين بى       . عقيده به بى ق درت خ ه ق ده ب عقي

  .به قدرت خود و مردم بود اعتقادى

رو،  . در نظام گذشته چنين رابطۀ قدرتى وجود نداشت    از اين

وم خداى     ا  مفه دوى ب ود     انسان ب ه ب ق بيگان ه و مطل ون،   . يگان ا اآن ام

ان ان    ود، بهم ان خ رل قرباني راى آنت د، ب ه جدي داى  دازهجامع ه خ ب
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نياز داشت آه جامعه قديم   سفاك، و قدرتِ منفك شده آن از منشاء اش،

ين    ه چن ود     نسبت ب از ب درتى بى ني ذاهب      . ق ه در م ود آ ين ب راى هم ب

درت خداى          ر اصل يكتاپرستى و ق ه ب ه اسلام اينهم توحيدى و منجمل

 . قهار و مقتدر و مبارزه با آفر و عصيان بر عليه آن تاآيد مى شد

د    ع ، تايي تاآيد بر وجود خداى واحد و قدرتِ مطلقه او، درواق

ود،          د ب ام جدي ان در نظ ى انس وق او يعن درتى مخل ى ق ر ب د ب و تاکي

 انسان بدوى به اين بى   بهمين صورت ، آفر نيز آه صداى اعتراض

ديم     ه ق رچم جامع قدرتى و به قطبى شدن قدرت در جامعه جديد بود، پ

   .و خودِ آن بود

راى دازه     ب ان ان دا بهم درت خ ارِ ق د، انك ام جدي احبان نظ ص

راز ه اب ود آ ور ب اك و منف ردم  خطرن درت م درتِ . ق ز ق ع ني در واق

ود    ه ب لان و قبيل ام آ ق در نظ امع خل درت مج ان ق دا، هم ه در   خ ک

ون     جريان انقلابات مالكيت خصوصى از دست آنان خارج شده و اآن

ود    ان به چرخشبر بالاى سرش  همچون شمشير داموآلوس ده ب . در آم

ه    اشراف    بهمان صورت آه تمرآز مالكيت خصوصىِ در دست طبق

ود، تمرآز     ه ب در نظام جديد، نتيجۀ سلب مالكيت از اعضاى ساده قبيل

داى    ت خ درت در دس لِ      ق ۀ بلافص ز، نتيج د ني ذاهبِ جدي د در م واح

ود   ر ب دايان ديگ ردم و خ تى. غصبِ آن از م ان  يكتاپرس ر بهم و آف

د از      دنِ بع ه متم دوى و جامع اندازه رو در روى هم بودند آه جامعه ب

ر     براى. آن  ه آف ر علي همين بود آه آيات آسمانى چنان لجام گسيخته ب



   ٢٨٧تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                                 
__________________________________________________ 

 
ى     ارزه م دا مب درت خ ار ق ۀ       و انك ا هم ا، ب دايان يکت د، و خ آردن

د    . قدرتشان، از صدای کفر بخود می لرزيدند با اينحال، يکدم از تهدي

  .و انداختن ترس در دل منکران قدرت خود باز نمی ايستادند

 
ه انگشتان     آه همانا ترس  " ...  در دل آافران مى افكنم تا گردنهايشان بزنيد و هم

دا ورسول    . را قطع آنيد) آويزهايشان دست( ا خ اين آيفرآافران براى آنست آه ب

  . قران -vi."كردند سخت ضديت و مخالفت 
 

ين     و از آنانكه مطيع قدرت خدا در آسمان و رسول او در زم

 .بودند تمجيد مى نمودند

 
ا    " روزى و سعادت          ) بهشت (آنج ن است پي ود و اي د ب ان خواه دى مطيع زل اب من

  قران_ vii."عظيم

   :آنان را تهديد می کرد و جنگندگان بر عليه
اد    " همانا آيفر آنانكه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در روى زمين به فس

ه           جز اين آوشند ا دست و پايشان را ب ند و ي ه دار آش ا ب ا را آشته ي نباشد آه آنه

   قران_viii"  دست راست را با پاى چپ و بالعكس يعنى(خلاف ببرند 

  
 :هد عتيق می خوانيمدر مذهب يهود نيز در ع

  
   ix"، زيرا آه من خدا هستم  از من بترس  " 

 xآيست مانند تو اى يهوه آه در ميان خدايان به اندازه تو ترسناك باشد؟  "

   xi"و مرا عبادت آن و به نام من قسم بخور  از من بترس"
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     xii"از يهوه است   از يهوه است و انتهاى آن نيز ترس  ابتداى حكمت ترس " 

  
ا         دارک ديگر ب د و چه در م د جدي در مسيحيت نيزچه در عه

وان      ت  از وی بعن رس و اطاع دا و ت درتی خ در ق ی ق د يعن ين دي هم

  .روبنای جامعۀ هيرارشيک و سلسلۀ مراتبی جديد روبرو می شويم

  
ا ترس        " د و نجات خود را ب ه از من اطاعت آني ه     خداوند مىفرمايد آ رز ب و ل

  xiii"آمال برسانيد

  
   xiv"آه از خدا بيشتر بترسد نزد او مقبولتر است  هر آس"

  
يم و         " ى از او بترس يم ، يعن ادت آن ول است عب ه مقب دا را آنطور آ رامش  خ   احت

   xv"خدا آتشى است آه مىسوزاند بگذاريم، زيرا

ات است         ين آي روی از هم ه پي د اسلام، ب در مسيحيت نيز مانن

نت آ   تين و س نت آگوس يحی س ان مس رين قديس ه بزرگت ه ک اس ب کوئين

  .ابراز نظراتی اين چنين وحشيانه و بيرحمانه اقدام ميکنند

  
ه خودش       " اى مصلحتى آ ر مبن د ب ه خداون ان آشتن      تشخيص   وقتى آ د فرم ميده

د، آدمكشى   ه آنكس      صادر ميكن رين فضائل ميشود و حرف د     برت ه در راه خداون آ

  xvi"در مى آيد ميكشد به صورت دلپذيرترين حرفه ها
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ازگناه خود توبه نكند در نظر خداوند بزرگترين   نديقى آه با زبان خويشآشتن ز "

است و در چنين موردى تنها تكفير مرتدان از جانب آليسا آافى نيست ،  ثواب ها

  xvii."وجود نحسشان را از صفحه روزگار بر انداخت بلكه بايد اصولا 

  
ت، آنكس  " افران را کش د ک ه باي وقعی ک ه دار   م رد ، ب ر ميب ه س زد،  آ ى آوي م

د  اهرگها را قطع ميكن زد  استخوانها را ميشكند، ش ين ميري ر زم و خونشان را ب

  xviii."ديگر يك آدمى نيست ، خود خداوند است

  
ان از         اع آن ه دف ا ب د تنه ا نظام جدي پيوستگى مذاهب توحيدى ب

وقى،     . شد رابطه جديد قدرت محدود نمى  اى حق دى روبن ذاهب توحي م

مىدادند و  ئولوژيك  نظامات جديد را تشكيلاخلاقى و در يك آلام ايد

د          انى نظام جدي امى اجزاء و مب ه از تم د آ ده بودن براى اين بوجود آم

د اع نماين مى      .دف ذهب رس ه م ا ب ه تنه ورت ن ن ص ر اي در غي

ه     ه جوامع اولي ر ويران د     امپراطورى ها و دولتهايى آه ب ا شده بودن بن

ى تح     ا حت ه توسط آنه د      تبديل نمی شدند، بلك تند و مانن م نمى گش مل ه

ز، د آفرآمي ر    عقاي دايى زي د خ ت پرست و چن ارِ ب ذاهب مادرتب و م

  .ضربات نظام جديد بكلى از ميان مىرفتند

ان از        تثمار انس ا از اس ه تنه ذاهب ن ن م ه اي ود آ رو ب از اين

دارى آه همگى پديده هاى نوينى در  انسان، فقر و ثروت و نظام برده 

ا صراحت     اجزاء جدائى ناپذير نظام جديد بودند،تاريخ بشرى و از  ب

وع تلاش       و بى پروائى دفاع مى آردند، بلكه براى منتفى آردن هر ن

ا         انسانى جهت ه ، ب ر عادلان ده هاى غي ن پدي ديل اي تغيير و يا حتى تع
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ه مخالفت     منتسب نمودن اين بی عدالتی ها به خواست الهى،   هر گون

ا  با آنهارابعنوان معارضه با  مشيت الهى،مستوجب سختترين مجازاته

ورد        . مى نمودند ن م ند و بحثى دراي اتر از هر س آيات زير خود  گوي

تند ه شناسى. هس ا وظيف دس آنه ام   نامق ر نظ دى در براب ذاهب توحي م

 .جديد را به بهترين وجهى نشان ميدهند  مقدس

   
زون    رزقش آنكه . و خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى ديگر فزونى داده" اف

ا  (...) شده است به زير دستان و غلامان زياده را نمىدهد تا با او مساوى شود   آي

 xix∗قران _"نعمت ايمان به خدا را به عصيان و شرک بايد انکار کرد؟

ی         ری اقتصادی و حت ا براب در اين آيه اسلام مخالفت خود ب

د  تخفيف اختلاف طبقاتی ميان فقير و غنی را نشان ميدهد، چون   معتق

                                                 
مترجم قران حاج مهدي قمشه اي در آية مزبور، خودسرانه، پرانتزي باز كرده تا معنـي آيـه را عـوض كنـد و بـا      ∗

خـدا از اغنيـاء خواسـته     حيله گري مانع از اين شود كه خواننده از آية مزبور اين نتيجه رسوا برانگيز را بگيرد كه 
مطلـب  . در حاليكه معناي  آيه كاملا روشن است و احتياج به توضيح اضافي نـدارد . به فقرا كمك نكننداست  كه 

. ليكن مقام خدائي ما را به بتي يا بشري ميدهد تا با خـدا شـريك و مسـاوي دانـد    : (داخل پرانتز   از اينقرار است
مي شـود بطوريكـه گويـا خـدا دارد كمـك      با اين پرانتز معناي آيه به عكس خود تبديل .). زهي جهل و ناسپاسي

كه حـداقل بـه     M. S. Shakirحالا به متن ترجمه انگليسي آية مزبور توسط . نكردن به فقرا را سرزنش ميكند
عقايد ارتجاعي مندرج در قران  صادق و وفادار است توجه نمائيد تا متوجه تقلب و رياكاري مترجم فارسـي زبـان   

  :بشويد
And Allah has made some of you excel others in the means of subsistance, so those 
who are made to excel do not give away their sustenance to those whom their right 
hands posess(slaves, wives and inferiors-me), so that they should be epual therein; 
is it then the favor of Allah which they deny? 

افزون شـده اسـت بـه زيـر دسـتان و        آنها كه رزقشان. و خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى  ديگر  فزونى داده " 
اسـت كـه انكـار مـي     ) از مـن  -به ثروتمندان( آيا اين لطف خدا .غلامان زياده را نمىدهند تا با آنها مساوى شوند

يد كسي كه به زير دستان خود كمك كند، با خواست خـدا كـه كسـاني را    در اين آيه در واقع قران ميگو "كنيد؟
 .رزق بيشتر  و كساني را رزق كمتر داده است مخالفت كرده است
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ر     ان فقي اوت مي است که جامعه ايکه مبتنی بر مالکيت خصوصی و تف

 . و غنی باشد جامعه مطلوب و مورد خواست خداست

 
م و     در صورتى آه ما خود معاش" رده اي و روزى آنها را در حيات دنيا تقسيم آ

ردم    ا بعضى از م م ت رى داده اي وى برت اه دني ال و ج ه م ر بعضى ب بعضى را ب

د   بعضى ديگر    ر         را مسخر خدمت آنن د بهت دا از آنچه جمع مى آنن و رحمت خ

 قران_xx"است 

  
ردم توسط      در اينجا نيز تبعيض           طبقاتى و آنترل گروهى از م

د    گروه ديگر آه يکی از خصوصيات اصلى جامعه جديد مىباشد تايي

   .می شود

 
رآس" ه ه رآس    ب ه ه د و ب روت مىده د ث ى خواه ه م ت   آ د ذل ى خواه  م

 قران -xxi."مىدهد

  
ابق    پس ى مط ر و غن ه فقي ه ب يم جامع اتى و تقس اختلاف طبق

ت  ت خداس ى       خواس ران يعن ال ديگ ه م ت درازى ب ازات دس و مج

   .به اصل مالكيت خصوصى قطع دست است  تعرض

 
 ∗قران_xxii"مجازات سرقت قطع دست راست است از مچ دست"

   

                                                 
دايش مالکيت خصوصی            - ∗ اريخ پي ا ت ن وحشيگری ضد انسانی ب اريخ اي بايد توجه داشت که ت

ار هزار    قديمی ترين نشان آن را ميتوان در قوانين حمورابی ياف. يکی است ی چه ت  که به سه ال
 . ، يعنی به آغاز پيدايش مالکيت خصوصی در ميان سومريان باز ميگردد.م. سال ق
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ز   ر تمرآ ه در اث ى آ لامى ، در دوران اى اس ه فقه تر  البت بيش

ا تجاوزات بيشترى     ثروت در قلمرو اسلامى نسبت به  د، ب زمان محم

مى  از جانب مردم فقير به مالكيت خصوصى در نظام اسلامى مواجه

ه مالكيت خصوصى را  ان ب ه مجازات خاطي وط ب وانين مرب شوند، ق

 . مىدهند  گسترش

  
ع مجازات سرقت قطع دست راست است از مچ دست، و در صورت تكرار قط"

راى     اى چپ واگر ب افعى قطع دست چپ و            پ ه ش ه فق ا ب ار سوم تكرارشود بن ب

يش    صورتى است آه بهاى جنس اينها در . مطابق فقه حنفى زندان  از   مسروقه ب

   xxiii.باشد) حنفى(درهم  ١٠و يا  ) شافعى(درهم  ٣
البته ، با اين تبصره آه همانطور آه در همه نظامات مبتنى         

در اسلام نيز آلمه دزدى شامل   صوصى رايج است،بر مالكيت خ

دزدىهاى بزرگ و قانونى نمى شود، و گر نه حمله به آاروانهاى 

تجارى و غارت اموال مردم توسط محمد و جانشينان او پيشتر از  

  . مشمول اين مجازات قرار مى گرفت همه ميبايست

ل از   ه قب ود آ اطر دزدى، رسمى ب ال ، قطع دست بخ بهرح

د ام مالكيت محم ه در آن نظ تان آ ل  در عربس دتها قب خصوصى ازم

ه دردوران   آغاز شده بود رايج بود، چنانچه مقدسی برای ما ميگويد ک

دست مردى به   به پيامبرى، قريش حيات محمد، ولی قبل از ادعاى او

   xxivمى آنند را آه از هداياى آعبه دزدى آرده بود قطع" دويك"نام 
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ه ر ت آ ب اس اين ترتي هب ت آ ردن دس ع آ م قط اره  س چ

رب  رافيت ع مئزآننده اش يانه ومش ت  جوئىوحش راىحفظ حرم ب

ده     ه نماين لام ب ديل اس ا تب وده، ب ه آن ب رام ب ت خصوصى و احت مالكي

ه  مى جامع ديل       رس ود آن تب وانين خ ى از ق ه يك ود، ب اتى موج طبق

     .مىگردد

ه   . همين امردر مورد برده دارى صادق بود ز آ برده دارى ني

عنت ه بلافصل فروپاشى جوام ك  يج زاء لاينف ه و از اج تراآى اولي اش

ورد حمايت آامل        ر م ه هاى زي اسلام و   نظام جديد بوده است، در آي

 .قران قرار مى گيرد
نيست با مردى آه ما ) خود  حتى بر نفس(آيا بنده مملوآى آه قادر بر هيچ چيز "

پنهان و آشكار هر چه خواهد  عطا آرديم و) و مال حلال بسيار(نيكو  به او رزق

  قران  -xxv.:اند؟ هرگز يكسان نيستند انفاق مى آند يكسان 

 
دو نفر مرد يكى بنده اى باشد گنگ و از هر جهت عاجز و کَلِ بر مولاى خود   "

ر حق    و از هيچ راه خيرى به مالك خود نرساند و ديگر مردى آزاد و مقتدر آه ب

تند؟     هم به  به عدالت فرمان دهد و خود ر يكسان هس ن دو نف راه مستقيم باشد آيا اي

  قران  -xxvi."هرگز يكسان نيستند

  
ان اسلامی   دا راوي ه بع ران است ک ای ق ه ه ن آي ر اساس اي ب

  .روايات   زير را از محمد نقل می کنند
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ا نمى رسد   (از سرشان بالاتر نخواهد رفت   نماز دو آس"  يكى  ): به اجر آن دني

ا   زد ارب ه از ن رده اى آ ردد و       بشب از گ زد او ب ه ن ر اينك د، مگ رده باش رار آ ف

   xxvii..." ديگر

  
مردى آه از جماعت دورى گرفته و از پيشواى خود  : سخن مگوى   از سه آس  "

اب خود      نا فرمانى آرده و ه از ارب ده اى آ در نافرمانى مرده باشد و آنيز و يا بن

   xxviii..."باشد گريخته و در حال فرار مرده

  
رار داشته    در مسيحيت  ه آن ق نيز بردگی که نظام جديد بر پاي

  .است، کاملا مورد تاييد قرار می گيرد

 
يح          "   ى از مس ه عيس د آ ت آني ان اطاع ان س ود بهم ان خ ان از ارباب ما بردگ ش

 xxix."اطاعت مى آند

    
ا        " ام آنه ارۀ احک ند و در ب ان خود باش ع ارباب به غلامان بگو که در هر امر مطي

 xxx."آنها را همواره از خود راضی نگهدارند جر و بحث نکنند و

  
  :در تورات نيز آمده است

  
ه       " اه آزاد است ک د و آنگ و خدمت کن اگر غلامی عبری بخری او شش سال به ت

د رفت و    . بدون پرداخت چيزی برود اگرخودش تنها آمده باشد فقط خودش خواه

ه او زن داده ب   . اگربا زنش آمده باشد با او ميرود رای   اگر صاحبش ب اشد و زن ب

د     ا خواه دون آنه او بچه آورده باشد، زن وفرزندانش به ارباب تعلق دارند، و او ب

ت دون  . رف دانش را دوست دارد و ب ه زن و فرزن د ک ادگی بگوي راز روی س واگ

در آنها نميرود، آنگاه اربابش او را نزد قاضی خواهد برد؛ همچنين او را نزديک 
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رِ ا تي ا درفشی گو ي ر در در آورده؛ ب ام عم رای تم د؛ و او ب شش را سوراخ ميکن

  xxxi."بندگی او باقی ميماند

  
ود              ه مذهب يه ا ک ن ادع ه اي د، ک ورات نشان ميده اين حکم ت

دۀ            وم برگزي ود ق وم يه ا آن يکی، و ق وده، ب ی اسرائيل ب وم بن مذهب ق

ه      . خدای آن بوده، درست نمی باشد ئله را ب ن مس ودن غلام اي عبری ب

چرا که اگر اين مذهب به همۀ قوم يهود تعلق . زدروشنی مدلل می سا

رد اه نمی ک رده نگ ه صورت ب ه بخشی از آن ب ا . داشت ب ر ب ن ام اي

دی   ذاهب توحي ۀ م د هم ذهب مانن ن م ه اي د ک ان ميده ام نش قطعيت تم

ق             وم تعل ن ق رده دار اي الائی و ب ه بخش ب دازه صرفا ب ا چه ان ديگر ت

ن سيراخ  "در تفسير . ده استداشته و تنها از منافع آنان دفاع ميکر " ب

  :از تورات نيز تصريح شده است

  
ه      " را آ ده ات، زي راى بن ار ب علوفه و چوب و بار براى الاغت ، نان و آتك و آ

اب             اگر او سرش  وغ و طن ن ي د، و اي د مان و نخواه ان ت ه فرم اه دارد ب الا نگ را ب

ك   . مى آند است آه گردن او را خم د شكنجه و فل ده   . باشد  نصيب غلام باي اگر بن

 xxxii"ات فرمان تو را اطاعت نكند بىدرنگ او را به غل و زنجير بينداز

  

دى و       ذاهب توحي ه م ز ب ك جهت ديگر ني د از ي ا نظام جدي ام

تند   . تبليغات دنيا گريزانه آنها نياز داشت  ا مىتوانس از اينجهت آه آنه

م        اى ديگر، خش ذ آن در برابردني اى موجود و لذائ ا خوار آردن دني  ب

ه    ناشى از احساس محروميت توده هاى فقير را با وعده هاى بهشتى ب
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ا ت   آنه ت بهش ه مىتوانس ارى آ انده، از انفج رو نش ا ف در آن دني

وگيرى بعمل    صاحبان قدرت در اين دنيا را مورد تهديد قرار دهد، جل

  .  آورد

   
ا ر    " دگانى دني ه زن د ، بلك عادت نرون ن س ى اي ت درپ ل و غفل ردم از جه ا م ا ام

د  ر    بگزينن ده ت ر و پاين رت بهت زل آخ ه من ورتى آ د در ص ز دارن از (و عزي

  قران -xxxiii."ست )دنيا

    
 :در انجيل نيز

  
ه آن       " در ب يد، و اينق اميد نباش د آش در فکر اين که چه خواهيد خورد و چه خواهي

د ما  . فکر نکني در ش تند، و پ ان هس ه دنبالش ا ب ردم دني ه م ائی است ک ا چيزه اينه

د  به   اين هاميداند که  ا        . محتاجي د؛ و اينه دا را جستجو کني ا سلطنت خ بجای اينه

    xxxiv."خودشان برای شما فراهم خواهند شد

  
راد سرآش      ه شمشير و مجازات اف   بعلاوه ، اگر توسل به تيغ

ا، راه و روش  دايان    در اين دني ردم       خ ه اطاعت آشيدن م ى در ب زمين

نم   با توسل به بهشت  عادى بود، مذاهب توحيدى، همين آار را  و جه

در آن دنيا و تشويق و تهديد به مواهب و عذابهاى آندو و مقايسه آن با 

وى    . دنيوى مى آردند لذتها و عذابهاى دگى دني وه دادن زن لذا پست جل

ان و     و بر جسته  آردن زندگى اُخروى شرط لازم ه آن جه دلبستگى ب

ود      انها ب اندن انس ه اطاعت آش م   . ب رو، آ ذ   از اين و   رنگ آردن لذائ
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ته         راى برجس دى ب ذاهب توحي ه م رى هم ه گ وى حيل ادىهاى دني ش

 :نمودن لذتهاى آخروى و دلبستگىمردم به آنها بود

 
ردم (و براى همه " اداش         ) م ه پ ه ب ين است و هم ه مقتضاى عملشان جائى مع   ب

افران      اعمال خود آاملا  ه آ د شد و روزى آ مىرسند و هيچ ستمى بر آنها نخواه

د   (دوزخ متوجه سازند    بر آتشرا  ا گوين ه آنه ذت و خوشىهايتان را در    ) ب شما ل

د   د      زندگى دنيا به شهوترانى و عصيان بردي وى برخوردار بودي ذت دني دان ل . و ب

  قران  "xxxv.امروز به عذاب لذت و خوارى مجازات مى شويد  پس

  
ه   (آنانكه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم امر ما شدند " ه هم ه    ب ) خطاب شود آ

ا همسرانتان   ر       ب د وارد شويد و ب ادمان در بهشت جاوي ان   مسرور و ش آن مومن

مملو از انواع طعام و شراب طهور دور  )بلورين(آاسه هاى زرين و آوزه هاى 

ل و شهوت     زنند و در آنجا هر چه نفوس ر آن مي است و چشمها را شوق و     را ب

ان در آن بهش   ما مومن د و ش ا باش ذت مهي ود ل د ب نعم خواهي اودان مت ه  ت ج و ب

د  ه ارث يافتي ود ب ال صالح خ ه از اعم ان بهشتى است آ ن هم د اي ان گوين . مومن

اول             براى شما د تن ه از آن هر چه خواهي راوان است آ ا ف وه ه واع مي ا ان در آنج

د و هيچ از عذابشان       آنجا سخت در عذاب آتش بد آاران هم در. آنيد نم مخلدن جه

  قران  xxxvi."ندارند اميد نجات خلاصى آاسته نشود و

  
ه    " ود آ د ب و هر آه از مقام قهر و آبريائى خدا بترسد او را دو باغ بهشت خواه

  قران_ xxxvii..."انواع ميوه ها است  در آنها

  
ش " ا و آت ل و زنجيره افران غ ر آ راى آيف ا ب م و    م اخته اي ا س وزان مهي س

ه طبع      نكوآاران عالم در وى      شبهشت از شرابى نوشند آ در لطف و رنگ و ب
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د وخوش   و دور آن بهشتيان.... آافور است  يما    پسرانى زيبا آه تا ابد نو جوانن س

  قران xxxviii."به خدمت مى گردند
   

 :در يهوديت نيز همين مسئله و جود دارد

  
د داد و  " را برآت خواه ان و آب ت وه را خدمت کن ، و او ن و خداى خودت يه ت

  xxxix"اهد آردتو دور خو بيمارى را از 

  
  :و در انجيل نيز می خوانيم

ا ترس    " ين ب دا (  عمر خود را در روى زم او متوسل      ) از خ ه اگر ب د، ک بگذراني

د       اوت خواه ان قض اس اعمالت ر اس ما را ب خاص، ش ه اش دون ملاحظ ويد او ب ش

   xl."کرد
  

رار      " ول او ق در هر ملتی آنکه از خدا خوف داشته باشد، و درستکار باشد، مقب

  xli."ميگيرد
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 . همانجا.  ١٠نهم ، بند    امثال سليمان، باب -١٢ 
  . ٣٨٨همانجا، ص. ١٢رسول به فيليپيان ، باب دوم ، بند  پائولوس نامه  - ١٣
٣٨همانجا ص .  ٢۵اعمال رسولان ، باب دهم ، بند  -١۴  
   . ٣٨٨  همانجا، ص. ٢٩و  ٢٨رساله به عبرانيان، باب دوازدهم،  بند    -١۵

٣٧٩  همانجا، ص. نامى مسيحى   سَن آگوستين قديس -   ١۶  
.٣٨٠همانجا، ص .   آآوئينوس  سَن توماس -    ١٧ 
.مارتين لوتر، همانجا -  ١٨   
   .، قمشه اى٧١الزُخرُف ، آيه  -١٩

   .، قمشه اى٣٢الزُخرُف ، آيه  -٢٠ 
.، قمشه ای٢۶سرورۀ عمران، آيه  -   ٢١  
. قمشه ای، ٣٨سورۀ مائده، آيۀ  -    ٢٢  
.١٨١پتروشفسکی، اسلام در ايران، فارسی، ص  -    ٢٣  
.۶۴٨مقدسی مطهر بن طاهر، آفرينش و تاريخ، جلد چهارم تا ششم، ص  -   ٢۴  
.، قمشه ای٧۵النحل، آيۀ  -    ٢۵  
.، قمشه ای٧۶النحل، آيۀ  -   ٢۶  
  . ١١  محمد بن عبداالله ، نهج الفصاحه ،  ص - ٢٧
٢٨   . همانجا.  ٢۴٩  ، نهج الفصاحه ،  صمحمد بن عبداالله  -    

.۵رسول به افسيان، باب ششم، بند   از رساله پائولوس -   ٢٩  
.همانجا -   ٣٠  

. ۶تا  ٢، بندهای ٢١سفر خروج، باب  -   ٣١  
. ٣۴۵  شجاع الدين شفا، تولدی ديگر، ص  -   ٣٢  

.، قمشه ای١۵سورۀ الاعلی، آيۀ  -   ٣٣  
     .   ٣١-٢٩دهایلوقا، باب دوازدهم ، بن -٣۴  
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  .، قمشه ای  ٢٠و  ١٩، آيه های ۴۶سوره  - ٣۵ 
  ٣۶  .، قمشه ای٢٠و  ١٩سوره الزخرف، آيه های  - 
.، قمشه ای۴۶الرحمن، آيه -   ٣٧  
١٩-۴سوره الانسان، آيهای ه  -   ٣٨  
.٢۵، بند ٢٣تورات، سفر خروج، باب -   ٣٩  
.       ١٧رسول، باب اول ، بند   رساله اول پطرس -   ۴٠  
.٣۵، بند ١١اعمال رسولان، باب   -   ۴١  
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  فصل پنجم

 مذهب توحيدى و اعراب بدوى                

  نهاد ديكتاتورى خداى واحد بجاى دمكراسى خدايان

  
  چرا محمد

  در مكه موفق نشد 

ه تبل  يده يآه محمد عق  ∗سالى ١٣در   غ ي كتاپرستى را در مك

ازه . اورديق چندانى بدست نيتوف ،مى آرد ه در     ت بخشى از آسانى آ

 ،ديز ،على ،جهيكان او مانند خديد اقوام و نزدوستنين دوره به او پيا

ا را   شان  مانلمس ا بردگانى بودند آه صاحبان ي.... دختران او و  آنه

د     براى جلب  رده بودن ه اسلام آزاد آ ه آزاد کردن     . ب سنت توصيه ب

د،     ه بوجود آم بردگان در اسلام نيز احتمالا با چنين انگيزه ای بود ک

ه نشان     انطور ک ا بردگی     و نه هم م  در مخالفت ب ان  ي ا. دادي ن بردگ

دان د      ار چن ان   يعمدتا جز خدمات شخصى آ راى ارباب خود   گرى ب
                                                 

  .  فاصله ميان بعثت و هجرت را ده سال بيشتر نمي دانند بعضي - ∗
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ام نم  دی انج ه    يدر نت. دادن دانى ب الى چن ه م ان لطم ه آزادى آن ج

ا نم  ابر رسم اعراب هنگامى       بخصوص . زدي صاحبان آنه ه بن ه   آ آ

او  اندهاز آزادى همچنان بصورت پسرخو  پس ،برده اى آزاد مى شد

اقى مسر   تحت ود ب ى خ دی پرستى صاحب قبل ه . مان انطور آ هم

  : يم رادينسون ميگويدماآس

 
داری   بعضی از  "   د  اعراب مکه ثروتشان را صرف نگه رده ميکردن انی    . ب ا معمولا خارجي آنه

ادر   بودند که خريده می شدند و يا در جريان يک حمله اسير می گشتند، يا بدهکاران محلی که ق

تلزم    . ودندبپرداخت بدهی شان ن به ه مس اما شرايط زندگی بدوی اجازه نهادی شدن بردگی را ک

داد؛ و در نتيجه    زير نظر داشتن دائمی حرکات اسير بود جز در ميان جماعات اسکان يافته نمي

اقی می       . اکثر اوقات برده ها آزاد ميشدند ان خود ب بردگان پس از آزادی تحت سرپرستی ارباب

 ."ماندند

  
ه پس  يشده ز ن بردگان آزادينمونه ا   د برده خود محمد بود آ

  . دقبول ش از آزادى به پسر خواندگى وى

د ابی محم دم کامي ه در  ع ود   ١٣در مک ا ب ه در آنج الی ک س

ود     ن ب ان روش ر همگ کار و ب زی آش وق"ده يقص. چي  فۀرصُ  سياب

 :سازدی را خاطر نشان م موضوعن يى ايايبطور گو" انصارى

 
 ده وچند سال بماند  شينزد قربه "

  و تذآار مى داد و در جستجوى دوستان بود             

 .شتن را به آسان عرضه مى آرديو در موسم حج خو 

 ديافت و آسى به دعوت او نگروياما پناهى ن 

  ١."دن وى را غلبه دايما آمد خدا د  شيو چون پ 
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 :دسيمى نواشاره نموده  موضوعن يز به ايمقدسى ن

 
ازار     امبر خدا در هر موسمىيند پيگو" از و ب ازار ذى المج به بازار عكاظ و ب

له ها را دنبال مى آرد و در مجامعشان حاضر مى شد و    يرفت و قب المجنه مى

ت  آنها را دعوت مى آرد آه ار خو     ياز وى پش الت پرودگ ا رس د ت را   شيبانى آنن

 ٢".تافينمى   شياور خوي ار ويرا   چ آسيبگزارد و ه
    

ه دلا  ي عدم آام د در مك اوتى داشت   ي ابى محم ر از ي غ. ل متف

ه نظر شيآنك ه دان د نسبت ب دوى از   ات محم ه اعراب ب و درآى آ

ق   يو زندگى داشتند بس ،ده مرگيپد ،هستى  اده و متعل ه   ار عقب افت ب

ه  ين دليكى هم به ايبود، بعلاوه، قبل سال هزار  ٣  شيو ب آم ل بود آ

آنچه  . چ گونه تازگى براى اعراب نداشت   يات او هيعو مد اتينظر

ه تبل  آه محمد در دوران اقامت خود در   دتا تحق  ي مك رد عم ر ي غ مىك

دا   ا و خ ت ه رابيب ه    ،ان اع ان ب وت آن تى و يدع كتاپرس

   .جهنم و مجازات در آخرت بود  از آتش ترساندنشان

 
ان" درز و ترس راى ان ه ب ولم آ ن رس ذابيو بگو م ردم از ع ا  دن م دا ب ر خ قه

  ٣ "ام لى روشن آمدهيدل

   
نا باشند   يكتاپرستى چي ا آش . زى نبود آه اعراب بدوى با آن ن

ا از طر   ه تنه ا ن يحي  ان يهوديق يآنه ال و مس ه س ال دريانى آ  ان س
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تند   يده خداى يستند با ايزيعربستان م ه آشنائى داش ه  ،گان در خود   بلك

تند محمد  ویدع ز تلاشهاى گروه حنفا را آه قبل ازيمكه ن  می خواس

ه وجود  را اعراب   انع آ او   خداى واحد و پرستش    ب د ق جه  يبى نت  نن

  .گذارده بودند

د ن   ا    ي خود محم د س بلا مانن ه ق م و    ،ر اعراب يز آ ر رس ا ب بن

ه خود  ين قبيآئ ود    ،ل ه  ،بت پرست ب اث   يروا ب ا  يريتى تحت ت كى ازحنف

نا   ي هدين آنها بود، با اير تريگيآه پ  "دبن عَمْرويز"بنام  كتاپرستى آش

ه    انطور آ د  شد و هم ه     خواهيم دي ان ادام ه راه آن دا ب نده  ينو. داد بع س

  :ديع قران به نقل از ابن هشام مى گومناب آتاب

 
هر نيز آنجا محمد . را شدحد از مكه اخراج شد و مجبور به اقامت در آوه يز"

  ٤."شودنجا بود آه با مذهب حنفا آشنا مى آدر . مى شد تابستان معتكف

 
ه تبل    د در مك ه محم ه را آ ه آنچ ت آ ب آنس د  يجال ى آن غ م

غ آن    ا مبل ه حنف ود آ ى ب ان نظرات د هم وم  . بودن ا بعضى از رس آنه

تى   ت پرس د ب رب مانن ران   ،ع ردن دخت ور آ ده بگ انى  ،زن قرب

دا يان ، يوانات براى خدايح آردن د   عنى همان رسومى را آه بع محم

د   ه آنها برخاست نفى  يز بر علين ا وجود خداى واحد    . مى آردن  ،آنه

را تبل    نم و مجازات در آن د  ي بهشت و جه ن . غ مى نمودن ل    اب ام نق هش

ه  يمىكند آه او را د ده بودند آه بارها وقتى به آعبه روى مى آورد ب

   : ديمىگو سجده افتاده
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ت  يبارخدا" دان پرس دندى، من  يا، اگر دانستمى آه بكدام وجه ترا دوستر است آه ب

د را ب ت انت ه پرس ذور داريوج را مع دانم و م ن نمى جده يا. دى، لك ى و س ن بگفت

    ٥".بكردى
                                                                         

د  يف مى نام ي م آه او را حنين ابراهيروان آئينها خود را پآ دن

ران  ه ي كى از آيدر . مى دانستند د ن  ،هاى ق ن يرو آئ ي ز خود را پ ي محم

  .ديم معرفى مى نمايابراه

 
د  ين بهتر از آنى است آه مردم خود را تسلير عالم آدام دد" و ... م امر خدا آنن

ام دوستى خود     يم آنند ابراهيف ابراهين حنياز آئ روىيپ ه مق مى آه خدا او را ب

   ٦..."ده استيبر گز
  

طرف خود    عراب بدوى را بهز مانند محمد نتوانستند ايآنها ن        

ر از انگشتان دست نرفت و      آه تعدادشان بطورى ،دينجلب نما فرات

د از ارت بودن ن نَوْفَ ةوَرَقَََ:  "عب رو يز" ،" لب ن عَمْ  ،" ليبن نُفَ د ب

وَ  " ن اَلحُ ان ب ش  ا الله ديعُبَِ"و " رِثيعثم ن جَحْ رانجام  " .   ب ا س آنه

در جهات غ نظرات خود به اطراف و يرند آه براى تبليمى گ ميتصم

ه قَ رَوَ. مختلف پراآنده شوند ام   ه ب ى مى  مسيح رود و ي م )هيسور (ش

ام پس     . شود ن هش ه اب ه گفت از       ولى ب ه ب ه مك د ب گشته   از بعثت محم

ه حبشه   يشده و با مهاجر لمانمسز ابتدا يد نيعب. لمان مى شودمس ن ب

ى در ،رودی م لام آش  ول ا دست از اس يحیيآنج ود ده مس ى ش . م
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ا زد قز بين نعثم يحي   يه ن ه مس ه ب ر رم رفت ىيص دديپ ت م و . ون

اط د      ه پس د آيسرانجام ز ام و نق ه ش ا  ياز مسافرت ب شده    وسيگر م

   ٧.بر به قتل مىرسديكى خيزدنبه مكه در  در راه بازگشت 

د  ر کردن و زنده بگومخالفت با کشتن   ،فرزندان توسط محم

ا  يه تقلصرفا ب ،مربوط مى شد زه فردى اويتا آنجا آه به انگ د از حنف

  .م بود آه انجام مىگرفتين ابراهيروى از آئيو پ

راه   انه اب انى آردن پسرش   يدر افس ، او، در لياسمع  م و قرب

ام ا  ار يلحظه اى آه قصد انج دا اجازه مى      نك ان خ د  يرا دارد بفرم اب

رش   اى پس ا بج د    ت انى آن فندى را قرب تان   .گوس ن داس رو، اي  از اين

لط   انى از س د نش ردن     مىتوان انى آ ع قرب الارى و من ام پدرس ه نظ

ون   ه اآن د  يت بيو اهم  ارزش پسران آ د باش ران دارن . شترى ازدخت

راه     بخصوص  انه اب ه افس انى  م از نظر يآ م و ب    ،زم د    شيآ ميتوان

ابرا . مصادف با آغاز نظام پدرسالارى در عربستان باشد   ن ي ا ،نيبن

ه ای ز مين ئلهمس د ب تانيتوان ه داس تنتاج آ راه ن اس انه اى ياب م افس

ردن     انى آ ه لغوقرب وط ب د     مرب رار ش ازه برق ام ت ران درنظ  ۀپس

  .ديپدرسالارى بوده است آمك نما

ه زن از   درنظام مادر ،م آه درابتدايدانيبعلاوه، ما م ارى آ تب

ود    شترىيت بياحترام و اهم رد برخوردار ب ن پسران  ي ا ،نسبت به م

ا ا آ ،بودند آه قربانى مى شدند ه ا يم د  ی ز م ي ن لينتخاب اسمع  نك توان

اقى  يگو مى ب ل اول   اى رس ارى در مراح ده از دوران مادرتب ه  ي مان
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را رس    . باشد نظام پدرسالارى ا ف ه ب پدرسالارى،   دن نظام يرسمى آ

ع  ،ن نظام ي ا ۀژي ، خداى و  اللهبه فرمان ا فند     و من انى آردن گوس قرب

اى آن توص  ود يبج ى ش ه . ه م وعيچنالبت تيتى وين ممن ان ژه عربس

ه اق  يدر م  شيآم و ب ،است و در زمان خود نبوده ه اى ي وام اولان هم

  .گذارند برقرار مى شود د مىيآه قدم به نظام  جد

ى،  ز رسم قربانيدر زمان محمد ن ى آردن فرزندان بطور آل

مى از م دام  يرس وده است و اق ه ب د در اان رفت ورد نيمحم  ،زين م

وارد  د م ه روى  يد مانن رفا دنبال ر، ص ىيد ييو تا گ وان ك و  نياز ق

ات ود،  منهي الارانه موج انى يعپدرس ع قرب انون من ى ق ردن ن  آ

دان وده است ،فرزن را   .  ب وان آن ر بت ع، اگ ن من ار اي ابراين، امتي بن

د و     ل از محم امتيازی بحساب آورد، در واقع به جامعه مردسالار قب

ه شد مح    . گيرد نه به خود وی و اسلام تعلق می ه گفت انطور ک د  هم م

ه مردسالارِ موجود        ات جامع ر يکی از منهي در اين مورد نيز تنها ب

 .صحه ميگذارد

  كى ازپسرانش  ينذر عبدالمطلب براى قربانى آردن  داستان 

ه   ، شينكار توسط قريشدن وى از ا و باز داشته ،پدر محمد ،عبداله آ

ل  افى گو     از  مدتها قب در آ د، خود بق د رخ مىده زوال   اىي محم رو ب

ه   ي ا. رسم در جامعه مردسالار عرب مىباشد    نيبودن ا ن داستان آ

ل از مقدسى، از    ز نينديگر  و آسان ،توسط طبرى قل شده است، بنق

 :ن قرار بوده استيا
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ذر  يهنگام حفر چاه زمزم د  شيند عبد المطلب بر اثر رفتارى آه از قريگو" د ن

ود  ه او عنا       آرده ب د ب د ده فرزن اه خداون ه هر گ ه د  ي آ د، آ ر دشمن   ت آن ر براب

انى       كىيمدافع او باشند،  ه قرب دا در آعب ه شكرانه در راه خ از آن فرزندان را ب

د دانش. آن ى فرزن ن  وقت ه ده ت و يد، ايرس ب ذر خ رد آورد و از ن ان را گ   شيش

و دلت مى     : گفتند. شان را آگاه آرديا د  هر چه ت دام از   : وى گفت  . خواه هر آ

ه من  يبر آن بنو را  شيى بر دارد و نام خويرشما ت پارد  سد و ب ن يشان چن  يا. بس

ه ، و آن   يبرخاست و با ا. آردند ا را  يت شان به نزد هُبَل رفت ، در جوف آعب ره

د ه تياز آن م. افكن دا يان قرع ام عب ه ن د  اللهر ب ارج ش ت و . خ دست او را گرف

ارد  ان     ي را ت آ تنگاه آش ه طرف آش رد و او را ب ر . ديز آ ل خو    شيق   شياز محاف

ه اگر ا   . اورىي ، تا عذرى ب او را مكش  :ون شدند و گفتندريب را آ ار را  ي چ ن آ

راى آشتن     ن و رسمى خواهد شدئين آيبكنى ا و هر روز آسى فرزند خود را ب

د   ينجا مى آورد و بديبد ردم چه خواه ه در       ن گونه بقاى م رو آ ه حجاز ب شد؟ ب

زدآن   .ازاو بپرس. است آه تابعى دارد )عرافه(آنجا زنى آاهن  عبدالمطلب به ن

ده   شخص  ن ي به جاى ا: وى گفت . زن آاهن رفت و داستان را بدو بازگو آرد 

ال ب   يشتر را قرار ده م ف د شماره شتران را     د اگر باز ه ام وى در آم زون  ه ن اف

ل        يا. تا خداى شما راضى شود   ديآن تند و شتران را نزدهب از گش ه ب ه مك شان ب

ا ا      اللهبنام عبدا )اقرعه ه( رهايبردند و همچنان ت ه شماره   يخارج مى شدند ت نك

ه    . صد شتر در آمد د و قرعه به ناميشتران به صد رس ان داد آ دالمطلب فرم عب

اى   ه و راهه اى مك عب ه اء و در ش تران را در بطح وه و برچيم ش اد کان آ

د و        ا خوردن انى ه دگان از آن قرب ردم و پرن د و م انى آردن ا قرب آوهه

   : گفته است ارهن بيدر ا ابوطالب

  آنگاه آه دست بخشندگان مى لرزد و مضطرب است
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  ٨."دان خود را رها مى آننيمى بخشى آه پرندگان آش نتو چندا
ذر         راى ن دوى فقط ب انشان  يت خدايا رضا ي البته اعراب ب

د  نبود آه فرزندان خود را قربانى ر ا  . مى آردن ام  ن ي علاوه ب ، بهنگ

ر ن   الى و فق ط س ه    ز از روى يقح ت ب اهى دس ارى گ ناچ

ه   يه محمد در رابطه با ايز آيدر واقع ن. مىزدند نكاريا ن امر است آ

  .  منع مى آند زنده بگور آردن فرزندان را

  
م و حسرت        " د از شدت غ ژده آي ری م دی دخت و چون يکی از آنها را به فرزن

وم خود         ن عار روی از ق رخسارش سياه شده و سخت دلتنگ می شود و از اي

يا زنده  دن ميدارد و به فکر افتد که آيا آن دختر را با ذلت و خواری نگهدارپنها

  ٩."آگاه باشيد که آنها بسيار بد ميکنند. بخاک گور کند

  
ورد نيدر ا ردن       ين م ور آ ده بگ ع زن ه من ه ب ا آ ا آنج ز ت

ه ن امر ن  ي در ا  شخصى اش  زهي محمد انگ ،دختران مربوط مى شود

ه ص    ان بلك وق زن اع از حق ه   يرفا پدف ت آ وده اس ى ب روى از منع

م موجود بوده ين ابراهيد هم قبل از آن درآئيدر مذهب حنفا و شا قبلا

ت روياز ا. اس ى در ،ن ورد نياحت ر ه  ين م د مبتك ه  يز محم چ گون

وان  ينوگرائى نبوده وفقط  ه   موجود  ۀن مردسالاران يكى از ق در جامع

  .داده استد خود قرار ييعربى را مورد تا
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ع نيدر ا را من ه چ ورد آ ران در  م ردن دخت ور آ ده بگ زن

اع از  يبه ك حرآت مردسالارانه بوده وي  اساس چوجه هدف از آن دف

 :ل قاطع موجود مى باشدي، دو دلحقوق زنان نبوده است

ده بگور         يل اي ن دلياول ه ذآر شد زن انطور آ ه هم ا ي نست آ

ران    اى پس ران بج ردن دخت انى آ س قرب ام    پ رارى نظ از برق

الا مىرود    سالارى آه در آن ارزشپدر ، پسران در برابر دختران ب

ا هم. مىگردد جيرا ه در ايام امينك د يق خريازدواج از طر ،ن نظ

ده      ارزش پدران متوجه ،ج مى شوديزن را ران خود ش  ،آالائى دخت

ع ثروتى براىشان      ه منب ون ب د  زنده بگور آردن آنان را آه اآن ل يتب

ر يا ام . متوقف مى سازند   ،شده در،  ب اعر ا تبريک  رسم  ا درن ه پ  ب

ر   د دخت د فرزن ام تول ه  ،بهنگ ع بخاطرآنك روتدخترمنب ت  ث ى اس م

  :ن بودين منظور بكار مىبردند ايبراى ا عبارتى آه اعراب. مينيب

 
هيكَ اَل نافن لََيَحَن" ى" جَ ه معن ه يا  شا آ ه  "نست آ ر آ د دخت د تول ارك باش مب

 ١٠."دمى آور ت ثروتيبرا

  
د       ،ن يابنابر ا و بع ران توسط حنف منع زنده بگور آردن دخت

ه   ،قبل از آنها مربوط مى شود   نه تنها به دورانى طولانى ،محمد بلك

روش يوبه منظور استفاده ازخرانه سالار ك قدم مردي و ز    د و ف   دهن ب

انون  ي ا. چ ربطى به دفاع از حقوق زنان نداشته است   يت و هسا ن ق

ان    ،بوده استبه نفع زنان  هر چند عملا چون بهرحال مانع مرگ آن
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 از آنان وضع نشده است   ت دفاعيوجه با ن چيولى به ،مى شده است

.   

ه وجود انگ  يل ديو اما دل وادارى از زن را در  ي گرى آ زه ه

ده بگور آردن      ع زن انون من د ا    وضع ق ران رد مى آن ه   يدخت نست آ

اه در ج    يچگونه ممكن است محمد آه اس  ان بى پن ا ر آردن زن و  نگه

وان ازدواج  ى شرعى    ،مورد تجاوز قرار دادن آنان را تحت عن عمل

ت   ته اس ددى در تا  هيو آ ،مىدانس اى متع ارتديد خرييه و  ، اس

ت     ارى زن آورده اس ى و آ ى جنس ا     ،بردگ ت ب ت مخالف ن اس ممك

ا انگ  زنده  وادارى از   ۀزي بگور آردن دختران را ب ان ه انجام داده   آن

  .باشد

ه اي ی يکی از آخرين نکت د زن ه چن ه مردسالار ک نکه جامع

ع   پايه هايش بوده است، از يک نظر ديگر نيزممکن است اقدام به من

رده باشد    ران ک ا     . زنده بگور کردن دخت ر اينصورت، ب چون در غي

. کمبود زن و اختلال در ارضای شهوات خود مواجه می شده است   

ران  گوزنده به بنابراين، حتی اگر از اين نقطه نظر نيز  ر کردن دخت

ع         رای رف ه مردسالار اينکار را ب ه جامع منع شده باشد، بايد گفت ک

 . نيازهای خود و نه از روی دلسوزی برای زنان انجام داده است

 

  ا نظرات محمديآ
  ؟اند هبود شرويپان خود در زم  
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وان  ي ما در گذشته نشان داد ه ق ورد    يم آ د در م وقى محم ن حق

رد ي روابط م  ره ي ، ارث و غقصاص  ،بردگى   ،تي مالك ،ان زن و م

رار و  چ گونه تازيه ه   گى براى جامعه عرب نداشته و صرفا تك دنبال

الارانۀ روى از رسوم و آداب  وده مردس ى ب ه عرب ود در جامع موج

د  ارت د . ان وان ي ا ،گر يبعب  سرآوب  ،مردسالارانه    د بخش يي تا نين ق

ر ي سنن غ  روى از ي و پ ،گرانه و استثمارگرانه آداب ورسوم عرب   

وان   ي و در  ،انسانى جامعه عرب ات    يك آلام سنن و ق ع طبق ه نف نى آ

  . ندبوده ا ،عرب را مد نظر داشته تيبالا و اشراف

ه  يقر ولى حد اقل ،م آه تماماياگر نگوئ ،نين قوانيالبته ا ب ب

ا اق آنه هيدرمد ،اتف د در ،ن ه محم انونم جائىك درت و ق ع ق  وض

رد   ي ، بانحال  يبا ا. ندوضع مى گرد رديارى قرار مى گذگ د اذعان آ

ه  ، يعنی عقايدیزينمکی وی دى يآه عقا ه  آ ات وجود    در مك در اثب

تانه  يامت و آخرت ونفى شيق ،خداى واحد وه زندگى بدوى و بت پرس

راز   ، دست  ر انسانى خود  ي از لحاظ خصلت غ   ،مى دارد  اعراب اب

وان  ى از ق ذآوريآم ته  در ن م الا نداش اطر  ب د، و بخ ين  ان ب عهم ق

ادگی  یافت ر واقع ه به و غي ت آ ودن آنهاس وليب ورد قب ه م  چوج

دوى    اعراب دب ع نمى گردن را واق ه  زي ه مسنسبت ب ائل مطروح

ا  نسبت ،و آگاه تراز وى بوده واقعی ترار يبس ،توسط محمد ق يبه حق
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د   ين طبيمربوط به زندگى و قوان رده ان عت علمى تر از او فكر مى آ

  .نددر مقام بالاترى قرار داشته از ين لحاظ اخلاقى و از

  

  

  
  در برابر  "تيجاهل"دگاههاى علمى يد

  د خرافى محمديعقا

                                        

 سم خرافىيده آليسم بدوى در برابر اياليماتر

ادات  ه اى اعتق ر جامع وان ،ه وم ياخلاق ،نيق ات آداب و رس

ر اساس    ه ب دگى    خاصى دارد آ د مى آ  آن زن اى   . ن دنها و فرهنگه تم

ف م ي ،مختل ى ه اس  ،ك ر اس ادات و   يا  ب ادات و اعتق ه ع ن مجموع

ل از    . شونديز ميدر آنهاست آه از هم متما تفاوتهاى راى اعرابِ قب ب

لام وابط يا ،اس ه را ض وم وعقا ،ن مجموع ترك  يآداب ورس د مش

ه  وط ب كيك قبيمرب ه تش دم ليل ه  نيا. ادي  ،و آداب ديعقااز مجموع

راى ا ب ون گنج ،آنه ل از     يهمچ در نس ل ان ه نس ود آ ائى ب ه گرانبه ن

ر پا  پدران و اجدادشان افع مشترآشان در قب  ي ه تجربي و ب ه  يات و من ل

ه ارث رس ا ب ه آنه وديب راى  .ده ب ربيب رد ع ل و ي، مك ف زان عم

در   يضوابط و آداب قب نيآردار درست هم ه نسل ان نسل   له اى بود آ

   .ده بوديبه او رس  از اجدادش
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روياز ا خ ي، ن ه تش راى آنك رب ب رد ع ه   صيك ف د آ ده

ط است چه ارى غل ارى درست و چه آ ا و ضوابط آ ه سنت ه ، ب

 ،مذهب اعراب   ،ك آلاميدر . مى آرد له خود مراجعهيموجود در قب

ه اگر چن    راى اعراب    ي ن چيالبت اى امروزى آن ب وجود   زى در معن

ن   مىداشته است ا و ش ه ه ا و در  ي، همان گفت ات ي ، تجربك آلام ي ده ه

ان   دى آن در ج د ان م و     ج ى و رس وابط اخلاق ه بصورت ض ود آ ب

راى هم  . ده بودياز پدرانشان به آنها رس ،رسومات رب شاعر ع   نيب

  :دين مى سرايچن" همَّلصَّد بن اَيدُرَ"

  
رد، و    ي له من بر خطا باشد من ن ياگر قب: ه هستم يمن اهل غز  " ا خواهم آ ز خط

  ١١."دز با او راه درست را خواهم سپريت باشد، من نراس اگر او بر راه

   
ارت د ريبعب د هر عضو قب ،گ ه مانن ا از پدرانشان آ ه يآنه ل

ه ا . مى آردند  روىيله بودند پيحافظان سنت هاى قب  دي بلَ"ن شعر  ي ب

 :دياز معلقات توجه نمائ "بن ربيعه

 
 اند، شان سنت زندگى بجا گذاشتهيست آه پدرانشان برايله اياز قب  "

  ١٢".را دارد  شيشوا و سرمشق خويهر قومى سنت و پ 

  
ي اما بب ه ا ن ادات قب  ي م آ نتها و اعتق ر چه پا   ين س ه اى ب ه اى ي ل

ر دو  . قرار داشتند ا ب د  ي پا آنه ه انسانى  و    ي: ه متكى بودن كى برتجرب

ول قب    ورد قب ه يدوم  بر تجربه انسانى م ارت . ل انطور  گر  يد بعب ، هم
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دز   ور گل ه پرفس ى يآ ادات قب يد ايگوهر م نتها و اعتق ه اى ين س  ،ل

زيچ ه از طر زى ج لهاى بشرى آ ه نس ا يق نيتجرب ه آنه ان ب اآانش

ابرا "د ي او مى گو. ه بود نبودمنتقل شد د عرب    ي معين بن ار خوب و ب

لهاى بشرى " هيجاهل" ه نس ه از طرتجرب ود آ ان قبيق نيب ه اشياآ   ل

فقط حافظ و نگه   رابان اعيخدا." ده بوديو توسط آنها به او رس اخذ 

ا   يو نه ا ات بودندين تجربيدارنده ا ده آنه ه او    . جاد آنن خداى عرب ب

د       ه نكن د و چ ه بكن ه چ ت آ ى گف اطر. نم ت   او را بخ ار نادرس آ

رستى مرتكب مى شد   ن اگر آسى آار ناديمجازات مى آرد و بنابرا

دا   براى بخشش انى مىداد     انيخ ا قرب ه آنه ه     . ب ار نادرستى آ ى آ ول

 ،د ي بت نمايدچار مصاو را  له بخاطر ارتكاب آن ممكن بوديداى قبخ

رپ ان س وانيچى و بزيهم ذاردن ق ا گ ه ين و آداب قبير پ ى يل عن

  .اآان او بودنديرهنمودهاى اجداد و ن و اتيتجرب

ان عرب موجودات ساخته ذهن آنان بودندآه اعراب يخدا ،نيبنا برا  

ان ين خدايا. مىدادند  ا پاداشي مجازات آرده و خود را به دست آنها 

له يقانون قب ،قانون. آن  تنها مجرى قانون بودند و نه موجد و واضع

   .بود و منشائى انسانى داشت

ابرا  دا ي كى از تفاوتهاى اساسى م   ي، ن يبن ان اعراب و  يان خ

رار داشت و دومى      ن بود آه اولى دريخداى محمد ا خدمت انسان ق

دا  در . بر بالاى سر انسان  ى خ دگان خود   ياول د  بود ان در خدمت بن ن

دا اعراب ،نيبراى هم. ان يو در دومى بندگان در خدمت خدا ان ي، خ



                               ٣١۶تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                               
_________________________________                               ________________

ه نمى   خود را در صورتى   تند ن  آ ر     يتوانس ا را ب ا و توقعات آنه ازه

د    از خدمت خود مرخص حتی ا ي ند مجازات ويآورده نما . مى نمودن

ذاهب توح ه در م دايا ،دىيدر حالىك تندگان  ان بوين خ ه پرس د آ دن

د   ن آنها گوشيصورتى آه به فرام در ،را  شيوخ مجازات   ،نمىدادن

  .جهنم مى سوزاندند  و در آتش

ه در جنگ    ل عرب در صورتىيم آه قبايما در گذشته گفت آ

ود  خداى خود را آ گاهی ،گر شكست مى خوردنديكديبا  ه نتوانسته ب

روز را ي پ لهيه و خداى قبد به دور انداختيروز نمايآنها را در جنگ پ

ه   يا خداى د ي و  ،اقت نشان داده بوديآه در عمل از خود ل گرى را آ

د    براى ،ن بوديچن د   . خود انتخاب مى آردن ه خداى محم ، در حالىك

ورد پ  رانه در م ود س ا خ ه تنه م يتصم  روانشيپ روزى و شكست ين

دم پ  اطر ع ا را بخ ت و آنه ى تصم يمىگرف ود و حت ات يروى از خ

م ن     ،مجازات مى آرد  هوسانه اشبوال ل عزل ه ه قاب ود و بطور   بلك ب

ر موجب مص   ى اگ دى حت دگانشيبت و سياب د  ه روزى بن ى ش  ،م

  .مىگرفت آنان قرارو اطاعت   شيمورد ستاميبايست 

 
امبرانى پى در پى يآنگاه پ... م يد آورديگر پدينان باز اقوامى دياز هلاك ا  پس"

تاد   بر ق فرس و  يخل ذ       م و هر ق د آن رسول را تك ا آم ر آنه ه رسولى ب ب و يمى آ

تانهاى آن  يگر همه را هلاك آرديكديهم آنها را از پى  انكار آردند و ما م و داس

  ١٣."مان از رحمت خدا دور باديآه قوم بى ا ميگران ساختياقوام را عبرت د
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ه  يشتر شبيب  ن خدا رفتارشيا ه رفتار پادشاه بوالهوسى بود آ

اطاعت ازاو واجب وعزل ناشدنى    ،بهرحال ،نادان چه آاردان وچه

ود  فه واجب الامر  يامبر و خليطور آه اطاعت از پ ، همانبود در . ب

ه شباهت داشت    يقب  سيله به رئيحالىكه خداى قب ل      ،ل ا قاب ه تنه ه ن آ

ود  عزل  ه  ،ب ه   بلك اردانى و ل  اب ار آ ام ر   اقتشي عتب ه  ياست قب يدر مق ل

  .ماند قى مىدر مقام خود با فتهقرار گر

دا يدر ا  دوى موجودات خ  ين مورد آه خ اوراء  ي ان ب الى و م

ه در خدمت قب  بودند عه اى يالطب ه خود  يآ وده و در صورت ن   ل از ي ب

ده و  ار ش ديبرآن ى ش ازات م اى ز ،ندا مج ه ه ادى در دست ينمون

ه   .است ه آنك ردم  ،از جمل ى حن  ۀل يقب   م ه يبن ام قحطى خداى     ،ف بهنگ

  .و مى خوردند خود را مصرف آرده

   
تند   )قيى مرآب از خرما و روغن و سو يغذا(  سيى از حيفه خدايبنى حن" داش

ه روى داد آن را    آردند سپس  او را پرستش و روزگار درازى در قحط سالى آ

   : شان گفتيكى از اي. خوردند

 
  فه خوردند خداى خود رايحن"

  به روزگار گرسنگى و سختى

  ارشانو حذر نكردند از پروردگ

 ١٤."سرانجام و عاقبت بد را
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دى يان اعراب بدوى و مذاهب توحيب است آه خداين ترتيبا

د  نىينده نظام اجتماعى معيآدام نما هر ، و در نحوه عمل خود    ،بودن

  .ان مى نمودنديندگى خود را بيهمان نحوه عمل جامعه مورد نما

دا دوى نمايخ ه دريان ب د آ ه اى بودن ده جامع درت د ن ر آن ق

ردم و اعضاى قب   ود و  يدست م ه ب ذا ا  ل درت ي ل حتى اگر خداى     ،ن ق

ود ا ب ه وظ ،آنه ه اشيدر صورتى آ ام نمىداد مجازات  ف ا ي را انج

  .خلع مى شد

لاوه داي، ابع وان ين خ افظ ق د ح ه ش ه گفت انطور آ ن و يان هم

نن قب هيآداب و س وان ي، ل ى ق ود قب    نىيعن ط خ ه توس د آ ه و يبودن ل

ه  يكتا نمايدر حالىكه خداى . بود آن وضع شدهاعضاى  ده جامع اى  ن

ات دارا و    ،بود آه قدرت از دست افراد آن منتزع شده در دست طبق

الاى  ،ثروتمند ا   و بر ب ود    ،سر آنه ه ب رار گرفت رو ي، و از اق ن يچن  ،ن

وان  ينده قدرت اينما ىيخدا ات و ق وان  نين طبق ه بدست    يآن ق ود آ نى ب

  .  مودينن ميان را تامن طبقات وضع شده و منافع آنيا

تند ي گرى ن يد  ان نقشين خدايالبته ا  راد    . ز داش ا حامى اف آنه

د ي ن ىيعاى طبيله در برابر بلايقب ا ا . ز بودن دا ي ، انحال يب ز ي ان نين خ

ه وظ يقب  سيمانند رئ ه خود  يله در صورتى آ ظ قب   در را ف ه  يامر حف ل

ر بلا دياى طبيدر براب ام نمىدادن اهی، بخاطر عى انج ام  کوت از انج

هيوظ ود ف ت خ دم لياف ده و و ع ازات ش ب م مج اين ترتي ه ب ور ب جب

  .فه خود مى شدنديانجام وظ
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وام چ  يان ي ى در مين خدايك چنيمقدسى از  ا   يكى از اق نى بم

د  ر مىده ه   ينيان چيدر م دي او مىگو. خب ود دارد آ ومى وج ان ق

  :نديىگوم
بتها را  ه و پاسدارانيه سمنوقتى باران نمى بارد و نرخها بالا مى رود، پادشا"

ل م  يشان را تهديآورد و ا گرد مى ه قت د يد ب ارد ا    .كن اران نب ان   ياگر ب شان همچن

 ١٥."ردمى مانند تا باران ببا ريدر زندان به زنج

  
ابرا دايبن رابين خ دا ،ان اع د خ د مانن ر چن ذاهب يه ان م

وداتى خ دىي توح اوراء ي، موج ول عقا يطب الى و م ه و محص د يع

د خرافى ا رار        ،نسان بودن اى خود در خدمت او ق رخلاف رقب ى ب ول

ه در   ،داشتند ه در    ي كتاپرست ا يذاهب م در حالىك د آ انها بودن ن انس

دا دمت خ د يخ ى بردن ر م ود بس ه ا. ان خ دا ين دليب ه خ ود آ ان يل ب

ران ي م انى خود آه همان شاهان و يان زميمانندهمتا ،دىيمذاهب توح

د اتوريد ،بودن ان ،كت ق العن ابر ،مطل ر  ،ج كنجه گ رآوبگر و ش س

  .بودند
 

م آه همه پوست يدرخشان در افكن  ات ما آافر شدند بزودى بآتشيا آنانكه به آت"

م تا همواره سختى عذاب را بچشد    يمبدل ساز  گرشيبسوزد و بپوست د تن آنها

 ١٦."تاز روى حكمت اس  و آارش آه همانا خداوند، مقتدر،

  
تند   " ه آافرهس ر   ي دوزخ بقامت شان بر    لباسى از آتش   و براى آنانك د و ب ده ان

ان آب   نم ر يسوزان صح   سر آن ا پوست بدنشان و آنچه در درون      يح جه د، ت زن
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مودهاى آهن بر سر عشود و گرز گران و آنها است همه بآن آب سوزان گداخته 

در   . ده شود ي آنها فرو آوب داز دوزخ ب اه بخواهن دوه آن    يآ و هرگ م و ان د و از غ ن

از عذاب   ي با نديابند باز فرشتگانِ عذاب، آنانرا بدوزخ برگردانند وگوينجات  د ب

   ١٧."ديسوزان را بچش  آتش

هيا وان  ،ن البت ر بنيبعن ذاهب   يك ام ه م ورد هم ادى در م

ز از لحاظ  يت نيمسيحيو  تيهوديخداى مذاهب . دى صادق بوديتوح

داى  يب ى از خ ت آم رآوبگرى دس ى و س تندمسرحم . لمانان نداش

 :ديه به قوم خود مى گودويه انكه چن

 
اورى، يم بجا نيمرا آه به تو مىفرما  ضيع اوامر و فراياگر مرا نشنوى وجم"

و  يوه زم ي ر و مي شهر و در صحرا ملعون خواهى شد و ظرف خم  آنگاه در ن ت

ز ملعون خواهند شد، و بر تو وبا و سل و  يات ن و بچه هاى گاو و بره هاى گله

رقان خواهم فرستاد، و فلك تو ي و ر و باد سموميارت و شمشتب و التهاب و حر

يحيت الاى سرت مس د  ب د ش ه بواس ...خواه را ب ارش رو جربيو ت ه   و خ و ب

 ١٨..."شانى و دل مبتلا خواهم ساختينائى و پريوانگى و نابيد

    
اوت يمحمد با ظهورخود در مكه چ ر  ز آاملا متف ى را در براب

ذارد ه يزيچ. اعراب مى گ ى نسبت ازك اظ نظرى وعمل ه درك لح ب

  .ر علمى بوديار عقب افتاده و غيزندگى و هستى بس اعراب از

ى  يدر آئ ه تجرب ان بينی  انسانى   -ن او اولا جنب اعراب و   جه

رفت  يان مي به مسائل مطروحه بكلىازم آنان نسبت ستىياسلوب رئال

ه ا   ه وي د بى پا ي وجاى خود را به مشتى خرافات و عقا ز مضحكى آ



                               ٣٢١تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                               
_________________________________                               ________________

ود  داد  بدوران خ ود مى ر ب اده ت ب افت ب عق ه در آئ . مرات را آ ن يچ

د اى ،محم تى هرچ مبن تى و نادرس ان  و  يز ديدرس ود انس ه خ گرن

ار  درن    ي چ -خى اويتجربه ت ه انسان م اره    ي زى آ د دوب كهزارسال بع

ه  يموجودى آه ه.ابد، بلكه خواست خدا بودي یدست م بآن چ ربطى ب

ه ان تجرب ا انس یى و دني رار  او  واقع نداشت و اصولا وراى آن ق

ار سزوتيز پرفسور اين مورد نيدر ا. داشت   :داردي م و بدرستى اظه

                                                                 
نى اعراب بدوى است، و  يآنندة جهان ب  مشخص  ى به وجهى خاصيواقع گرا"

ه ماه يا ه ب انى آ ه آس ون برهم ر اآن تند،  ين ام د هس رب علاقمن ت فرهنگ ع

ته است   وم و دانس وبى معل رب، دن  در... بخ راى ع ع گ ن واق رِ يذه اى حاض

ا دن  شمارش  موجود، با رنگها و صورتهاى بى ه وجود دارد   ى است  ياي ، تنه . ك

دگى جاو      يدر چن ه زن اد ب دارد اعتق ز راه ن ه هرگ زى آنچ ن ومغ دان و ين ذه

ان آ   ابدى، ه جه ده اس  يو اعتقاد ب راى چن  ن ن ي ا ۀرون از محدود ي ب ین ذهن يت، ب

 ١٩."ندارد گرى وجودياى ديدن ،جهان

  
ود    يم گيك قدرت تصمين خدا يبعلاوه ا ه امور ب ده در هم . رن

راى هم هيب دوى آ راى عرب ب ود يچ امرى جز عقياز ه ن ب ده خ

ه   رفتن و حتى گوشيپذ ،روى نمى آرديپ از  دادن به نظرات محمد آ

م بس ه رو و ته واو مىخواست چش فند واردنبال  رير و اسيبع گوس

ناخته د ود ناش داي ،گرىيموج ى خ ار   بوالهوس ،الى يى خيعن و جب

ود ود  يغ ،ش ده ب ى آزار دهن ن و حت ور ئلهمسن يا. ر ممك  را پرفس
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البى توضيا و ج ه نح و ب ديزوتس ى روح. ح مىده ۀاو در بررس  ي

اء " اى آن سرآشى و ا     ان اعراب ي در م "اِِب ه معن دوى آ ود   ب اع ب متن

 :ديمىگو
انى و      نمراد از اِباء امت" واه انس درتى، خ ر هر ق اع از سر فرود آوردن در براب

اء ، روح  . بود خواه آسمانى اهتر ، از اِب ه    ي به سخنى آوت اع از ب تقلال، امتن ه اس

دن يز درت و شجاعت         ، ر سلطه در آم ر ق اهى ب و غرور و فخر منبعث از آگ

د    تفاد مى ش راى ي چ چيه ...مس از   شيب ی " فيشر "و " آزاده" ن انسان يچن  ز ب

ده و   د "بن ودن غ " عب ود   ي ب ل تحمل نب ده خدمتِ   ي ز. ر قاب ارِ بن ه   يمط را آ ه ب عان

ربِ    راى ع ود، و ب اب ب ر"و" آزاده"ارب ذ " فيش ل ناپ ار هم يرتريتحم ن ين آ

زى بود آه ين درست همان چيو اتفاقا ا. ا خدا مى بوديانسان   خواه اربابش بود،

است " مالك"و  "رب"را بنا بر نظر قرآن خداوند يز. مى خواست ز وىاسلام ا

   ٢٠."او خاضع ۀو انسان عبد و بند
   
راب    لت اع ن خص ه ای   را اي ک قبيل ام دمکراتي ه در نظ ک

ه    ي محمد در آخود از هيچ کسی دنباله روی نميکردند،  ه هاى خود ب

   :ان مى آنديگرى بينحو د

  
ي روى آي نوع خود را پ ك بشر از يگفتند سزد آه ما " نصورت سخت   يم؟ در ان

    ٢١"ه ايمبه گمراهى افتاد

 
تاده آن  يروى از شريند پيو چون آفار را گو" دا فرس د پاسخ  ي عت و آتابى آه خ

ند؟  يا آنها بايآ. م بوديپدران خود خواه  شيرو آيپ دهند آه ما ست تابع پدران باش
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ه ح   در صورتىكه آنها دا  بى عقل و نادان بوده هرگز ب ه  يت نيق و راستى ه افت

   ٢٢."اند

ه با ت يالبت ه داش ان داد   ،د توج الا نش ه در ب انطور آ م يهم

ده پ   پدران تجربه هاى   شيمنظور از آ ينيان انباشت ش درمحدوده   يش

ى   يقب ى عقل ا را ب ه آنه راب ب اء اع د اتك ه محم وده آ ه ب ادانى و  ل و ن

د خويراستى م  ه خود را سخنان حق و   ي سخنان خرافى و بى پا     . ان

ين،  رای هم لامی، در       ب روف اس ان مع ی از راوي حاق، يک ن اس اب

  :مورد اعراب بدوی چنين ميگفت

  
ز دهند، و هرگز از آار بدى آه مى آنند يان خوب و بد تمينمىدانند چگونه م"

الهى آور    ۀنديات رهنمايطلبند، و در برابر حق لال ، و در برابر آ نمى   پوزش

   ٢٣."هستند

  

   مكه
  انشهر جهيك ترين دمكرات

 
وا   ا م الا تنه وارد ب دوى  م ه در آن اعراب ب د آ ا يردى نبودن

ع ب   ،تياعراب جاهل ،لمانانمسبقول  د    ينظرات واق رى از محم ه ت نان

تند ا يتقر. داش ورد در ب ائل د م ه مس ر نيهم دو يگ راب ب ی ز اع

ع ب   ي زى از دي شگفت انگ بشکل  ه  يدگاهها و نظرات درست و واق نان

د  رخوردارب مدمحترى نسبت به  ه در    . بودن اتى آ ه مباحث  ١٠در هم



                               ٣٢۴تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                               
_________________________________                               ________________

ر مميان او و بدويان انجام محمد در مكه علنی ت يسال فعال و  ،دی گي

 ،د خود دارد ي ن و عقايسعى در قانع آردن اعراب به آئ  در آن محمد

واهى آ ه گ ران يب دد ق اى متع اهد ا   ،ه ه تيش ه مين هس ان او و يم آ

الف ر آليمخ ر س ث و  ائل مطرومسه ين ب ان بح ه در آن زم ح

  .رديدر مى گ مجادله

دل   يبا ان ب ه در آنزم ه مك ت آ ه داش تگاه  يد توج دان دس ل فق

ر ي ،آنترل آننده دولتى ر ي و دمكرات نيكى از آزادت ان   يك ت اط جه ن نق

ه بحث و مجاد  بود آه در آن عموم افرا ۀ د در آزادى آامل ب نظرى   ل

د يدر امور مختلف م  ات ن مبي ا در. پرداختن ائل از     ،احث وع مس ه ن هم

دگى       و سرانجامِ  هستى   شيداي چگونگى پ ا زن ه ت دگى انسان گرفت زن

رار مى    از مرگ م    پس ات   ني ا. گرفت   ورد بحث و گفتگو ق مباحث

ردم    بالا گر  هنگامى دامنه اش  بخصوص ره م فته و به مشغله  روزم

مدعى نظراتى    ،رون جماعت ي ا بي آسى از درون   ل مى شد آهيتبد

  . مىشدمردم  مومیا اعتقادات عمتفاوت ب

هيبا تان  د توج د در عربس ر چن ان ه ه در آنزم ت آ داش

درتهاى اقتصادىيمرآزى مالك دنبال آن ق ردى  ت خصوصى و ب ف

راى خود    ين ني، ولى ابوجود آمده بودند  د ب روها هنوز نتوانسته بودن

 .  ای جدا از نيروی مسلح قبيله بوجود آورند ژهيو لحمس یروين

ه قب يدر نت ه ب ه مراجع ار ب امى ناچ ر نظ ر ام ه در ه ه و يج ل

ه   لح آنمسروى ين د  يعنی مردم عادی عضو قبيل ه  ولىاز . بودن آنجاآ
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جه  يدر نت ،داوطلبانه بودکاملا له در جنگ امرى يقباعضای شرآت 

اندن  گيقب اعضایآش ه جن ه ب ی  ل ل جمع ر عم ا ه تلزم طرح مس ي

  .له بوديموضوع و جلب موافقت همه اعضاى قب

ا هينت ومى  يجت ث عم دون بح ازه اى ب ل ت ت وعم چ حرآ

انع .   ونظرخواهى جمعى انجام نمى گرفت      ه  يآردن اعضاى قب   ق ل

ر حرآت  راى ه وىِيب ازه ا دع ت و  ياول ،ت ق آن حرآ رط تحق ن ش

  .دعوى تازه بود

ه ن   ين امر منجر به ايا ه جامع دوى عرب و    ين مىشد آ ه ب م

ه   ه     ،منجمله شهر مك ر خلاف آنچه ب د    د ب رده ان ا آ  ،روغ در ذهن م

  .ك و از نظر فكرى فعال باشديجامعه اى آاملا دمكرات

آه بر سر موضوعات مختلف     نرا ما نه تنها در مجادلاتىيا

 ،ردي تازه و مردم شهر در مى گ  ك مدعىيمحمد بعنوان  انيفلسفى م

ا ات آن يو جزئ ده ا   ه ت ش ران ثب ى در ق دهمگ ى   ن وح م بوض

ان   ،مينيب ه  بلكه حتى آس دوى     ستايشگر ى آ وده و اعراب ب و  اسلام ب

د     هي را به چشم نظام جاهل  ها نظام آن رده ان اه مى آ ر آن   ،نگ صحه  ب

ه  ين افراد پرفسور اياز جمله ا. ندگذارده ا بلا    زوتسو مى باشد آ ا ق م

 :ديمى گو وی. نيز بدفعات از او ياد کرديم

 
د       " ان      آن. آافران مردمى شكاك و اهل احتجاج زاده شده ان ه فرم انى ب ه آس ا ب ه

د و اگر در آلام       يله پيبه وس هاى الاهى آه ردن نمى نهن امبر اعلام مى شود گ

ه  . د آن را منكر مى شونديايات عقلى آنها جور نيواقع ابند آه بايزى بيل چنزَمُ ب
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دا  يه وحدانيعنوان مثال نظر تاخ ي و  ت خ ان پس  يا رس زد     ز مردگ از مرگ در ن

ذ  ر قابليآنان امورى باطل و غعقول و ذهنهاى شكاك  تند   رشيپ رو ياز ا. هس  ،ن

را  وت حضرت   شيگ د و نب ارة خداون ه در ب ه بحث و مجادل ه ب د آ د  دارن محم

  ٢٤."بپردازند
  
ع متدر  ۀ جوام دنهم ر و ي ،م ه ب وامعى آ ى ج اى يعن ه ه ران

دوى شكل  دمكراسى دب ا ني، بخاطر اگرفتن ه در آنه روى مسلح ينك

ه از طر  اشراف و ي آ ده    ر آردن ي ل و  اجق پ ود  سرباز بوجود آم ، ب

ه سنت     عى يطب ،رديله را مىگيروى مسلح مردم و قبيجاى ن است آ

ه و جاى خود را    ي ق جلب مردم از ميرو از طرين گرد آورى ان رفت

  .ق پول مىدهديبه سنت جلب سرباز از طر

ژه   با رار     -بوجود آمدن نيروی مسلح وي يس و ارتش، و ق پل

ه         رفتن آن در اختگ ه بهان ان، ب دۀ آن ا دولت برگزي ۀ اشراف ي يار طبق

اي . های مختلف و حتی به زور، مردم عادی خلع سلاح می شوند  ن ب

ار      بيترت ژۀ خود را در اختي روی مسلح وي ، طبقۀ حاکم که اکنون ني

رای   ان ب ر آن ب نظ ردم و جل ا م نود ب ت و ش ه گف ازی ب دارد، ني

دارد   ود ن دامات خ ات و اق ه، بح . عملي ان  در نتيج و از مي ث و گفتگ

ۀ        ه درون طبق ته و ب ر بس ت ب ومی رخ ائل عم ورد مس ردم در م م

ه            ر علي رای يکی کردن سياستهای خود ب ون ب ه اکن اشراف حاکم ک

ودن           انع نم ه ق ان ب لح ش ای مس ردن نيروه ی ک ادی و يک ردم ع م

  . يکديگر نياز دارند منتقل می گردد
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ورد بعضی از نظامات و جو    امع  باين ترتيب است که در م

متمدنی که بر ويرانه های جامعۀ اشتراکی بنا می شوند، مانند دولت  

رده    شهرهای يونان و تا حدودی امپراطوری رم، نوعی دمکراسی ب

ی    ود م رده دار، بوج اکم ب ۀ ح ان طبق ی دمکراسی در مي داری، يعن

ی     . آيد دوی، ول در بقيۀ جوامعی که آنها نيز بر ويرانه های جوامع ب

اتور   ۀ ديکت د امپراطوری های        بر پاي د، مانن ردی بوجود می آين ی ف

ز       ۀ حاکم ني ان طبق ايرانی يا خلافت اسلامی، همين دمکراسی در مي

  .وجود نداشته است

بهرحال، در همۀ جوامع متمدن، با اين تحول، سنت بحث و  

ا مجالس     گفتگو از ميان مردم به درون کاخها و خانه های اشراف ي

ا    ه آنه نا و مقنن ان   در جاهائي( س د يون ه مانن ی  و رم ک ين مجالس چن

د  ته ان ود داش ردد ) وج ل ميگ تن   .  منتق ان رف ا از مي لام ب ک ک در ي

قدرت مسلح توده ای در قبيله، دمکراسی توده ای نيز به ديکتاتوری 

ی      ه دمکراس ت ب رين حال ا در بهت ه و ي اه و خليف ه ش مطلق

ز   که تا ديل ميگرددبآريستوکراتيک طبقۀ حاکمه ت ه  به امروز ني ادام

 .  دارد

وز چن د هن ان محم ه در زم ودن تحولى يدر مك داده ب . رخ ن

دوی  ر  ب وز ه ردريشمشهن ل ميک ود حم ا خ ای و  ش را ب ارتش ه

احبان   يرها و ص ين شمش ۀ هم ع داوطلبان ا جم ه ای ب ود قبيل خ

   ايکه  ژهي روى مسلح و يچ نيههنوز. آنها بود که بوجود ميآمدندمختار
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ا از طريق    ديتهد يابزور  ،گو و اقناعگران را بدون گفتيبتواند د و ي

ود    خود بكشد  ه جنگ درراه مقاصد   ب خريد، ده ب ه وجود نيام از  .، ب

و بحث   ،روى منطق يبه ن جز توسل ،گرانيز مانند ديمحمد ن ،نرويا

  . ردم مكه بسوى خود نداشتگرى براى جلب  مي، چاره دگفتگو و

د بخ    مينين مباحثات مى بيما در ا ه ي اطر بى پا آه چون محم

ودن نظر يو غ ى ب راد   ی نم  اتشير واقع ه اف راب را آ د اع توان

ه سوى خود جلب       ،نى بوده انديو واقع ب منطقى با استدلال منطقى ب

لاح  ،دينما ه س ار ب رس ناچ ذاب روز قد آنيو تهد  ت ه ع ت يان ب ام

ولی چون نمی تواند مردم مکه را متقاعد سازد، و  . مى شودمتوسل 

د ن ار    درضمن فاق رو، در ک د، از اين ود ميباش ژۀ خ لح وي روی مس ي

  . خود ناکام ميماند

   

  اتيه مرگ و حينظر
 اعراب بدوى انيدر م 

  
دوى   یكى از موضوعات مورد مباحثه و جدلي  آه اعراب ب

ه آن بطور شگفت انگ     ع ب   هي زى نظري نسبت ب ه اى  يعلمى و واق نان

تند  رگ و حئمسداش وديله م رگ و ح. ات ب ا م رى  اتيآنه را ام

عت  يا و جزئى از عمل جهان هستى و طبين دنيو مربوط به ا ىيعطب

د  ،نرويمى دانستند و از ا ورد روز ق  نظر محم ده   يرا در م امت و زن
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د . بشدت رد مى آردندشدن دوباره مردگان  ه م  ،محم خود   اني مباحث

ا ان را ب ران در سوره الجاث. مىدهدب شرح ين ترتيو آن ه ياو در ق

  : ديمىگو

  
 )امرى(ات يىست و مرگ و حياين نشأت دنيافران گفتند زندگى ما جزء همک"

ا را نمى م    يدهر و طب  عى است و جز   يطب د و حشر و نشر و    يعت آسى م ران

م و خ يروى علم و دل ن سخن نه ازيا. امتى نخواهد بوديق ال ي ل بلكه از روى وه

ا دل ( ات و ادله روشن تلاوت شوديند و چون، آيمى گو اد روز   ل ي و ب ل ، مع عق

ردد يق ته جز ا     يد )امت بر آنها محقق گ ه يگر حجت و عذرى نداش د اگر    نك گفتن

  ٢٥..."ديد پدران ما را زنده آنييراست مى گو

     
ا      ه ب جالب است آه محمد نظر علمى و عقلائى اعراب را آ

رگ و ح   ورد م روز در م ى ام املا ات يدرك علم ت ك ق اس  ، منطب

م و خ ديال توصيسخنى از روى وه ى نظر ق ،ف مى آن امت و يول

و ز است  ي ل پردازى وهم آميك تخيرا آه  صرفا  زنده شدن مردگان

دلل  ،ندارد  زى هم ارزشياز نظر علمى پش ل و منطق تلقى      م ه عق ب

  .ديمى نما

ه ا ى ن ،ئلهمسن يب د يمقدس ى آن اره م ود اش اب خ . ز در آت

ر يهنگام ه ق كا  شيك ديدر  ش و  ت از محم زد عم ب ابوطا  شين ل

  :ت مى آنند آهيمىروند باو شكا
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دا"    رادرت خ د ب د و از ديفرزن ى آن ا را سب م دگويان م ا ب د و ين م ى آن ى م

   ٢٦."سفاهت مى داند و پدارن ما را گمراه مى خواند خردهاى ما را

   
د  ي گر مورد بحث ميموضوع د ورد   ،ان اعراب و محم در م

س دگى پ ود  زن د تصو. از مرگ ب آورى از   رسو ت الىير خيمحم

داد    يروز ق ه مى راب ارائ ه اع ت ب س  . ام ان پ ت انس از   او سرنوش

  :ف مى نمودينطور براى اعراب توصيز را ايرستاخ مرگ و روز

 
امى      مىهنگا" كافته شود و هنگ ه آسمان ش رو ر     آ تارگان آسمان ف ه س د يآ  زن

ورۀ ( ار ، آس ى  يالانفط اى مك ت در آ ... ) ٣-١ ه ه ه حرآ ا ب ديو آوهه .... ن

نگامىكه آسمان را از جا هو ... شعله ور گردند ) چون آتش(اها يآه در گامىهن

ه   د  يبر آنند و ب ه روز ق  ...  كسو افكنن ام آ ه  ريالتكو (ست  امت ا يدر آن هنگ ، آي

ما  ) ١۵-١ -مكى های  د و همگى سر از        ش ده گردان د و زن ر خوان را از خاك ب

  ٢٧ ..."ديرون آوريقبرها ب

  
ه پس  ده يآه اعراب عق در حالى   دگى   ،از مرگ   داشتند آ زن

ده و خاك مى   ياز مرگ پوس    گرى وجود ندارد و جسم انسان پس يد

 .شود
 

دگىِ يو گفتند جز هم   " دگىِ  ،اي دن ن زن د از       يد زن ا هرگز بع ود و م د ب گر نخواه

      ٢٨"ست يامتى نيشد و ق م يمرگ زنده نخواه
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ن رَب ىّدَعُ" ه در رد قي" هعَيب ود آ انى ب از  امتيكى از آس

ه    دا چگون ه خ د آ ى آن ئوال م د س تخوانهاى پوس محم ا را ياس ده م

 :ه اى به او جواب مىدهديه جمع مى آند؟ و محمد با آوردن آدوبار

 
ع نمى آن   يگر استخوانهاى پوس يآدمى مى پندارد آه ما دآيا "   و (م؟ يده او را جم

ردان   شر زندهحبه  ادر   ) م؟ينمى گ ا ق ى م تان او را    يبل ه سر انگش م درست   م آ ه

 ٢٩."ميگردان

    
ه نظر    ين ترتيبه ا  ه چگون ه اعراب  ي ب ملاحظه مى شود آ

ود    نلمى زماعارهاى يز آاملا با معين مورد نيدر ا ا منطبق ب در . م

اره   يده داشت آه در روز قيحالىكه محمد عق ان دوب ده   امت مردگ زن

وند ابر معيچ ،مى ش از بن ه ب ايزى آ ا ادع ان م اى علمى زم ى ياره

ه        ،ه است ي پاپوچ و بى  ه چگون تند آ ار مىداش اعراب بدرستى اظه

ر خاك  ي در ز از مرگ   ممكن است گوشت و استخوان انسان آه پس

ه حالت اول  يده و از ميپوس ن يچن . دي ه خود در آ ي ان مىرود دوباره ب

ا بس   زى بنظر ي چ ول بنظر مى     ي ز و غي ار شگفت انگ يآنه ل قب ر قاب

 :اند احثهن مبيه هاى قران خود شاهد ايآ. ديرس
 

د ا" افران گفتن گفت آور است آيزى بسين چيآ سيار ش رد  ا پ ه م م و ياز آنك

ۀ  سورۀ ق،آ ( د است ي ار بعين بازگشت بس يم ايباز زاده مى شو م يكسره خاك شدي ي

رد       )۵٠ ا م ه چون م ا آ د از آج تخوانمان پوس  يآه گفتن از    يم و اس د و خاك شد ب
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ا پ   ار بم ين وعده ها بس يا م؟يمبعوث و زنده شو دران م ن داده شد  ي از ا  شيا و پ

    ٣٠".است  و هر آه مرد ابدا زنده نخواهد شد انينيشينها افسانه هاى پيولى ا

 
ورد     يطب د در م ر محم راب از نظ گفتى اع ه ش ت آ ى اس ع

د تخوان يتب دد اس ت و ل مج ه  گوش ده ب اك ش ده  خ ان زن س ،انس  عك

ا ن  يدانشمند علوم طب هر آه العملى است ان م ر   زي عى در زم در براب

اى از  نيچن ى پاادع ى ب اظ علم روز مس ه ويلح ود ب خره اى از خ

دوى    يو واقعگرا علمى  ،د روشن ي، دن بازيو ا ،مىدهد ه اعراب ب ان

  .دهد ىمرا در مقابل نظرات خرافى محمد نشان 

ه    يواضح است آه اعراب با مشاهده چن  اتى هرگز ب ن مباحث

ان      نكه ميا بدتر از آن. رفتند طرف محمد نمى ه هم ود آ د ممكن ب حم

ا مشقت ز       ه ب م آ دارانى را ه دك طرف رد خود   ي تعداد ان ه گ جمع   اد ب

د   يان چنجريدر  ،آورده بود اتى از دست بده ه     بخصوص . ن مباحث آ

ال ديفعال هاس ر  ت محم ود ق ته ب ه نتوانس ته و ين موفقيدر مك ت گش

ا . ادى را بسوى او بكشد ياعراب ز ر  بن ه     ري غ ،ني ا ب ود آ محتمل نب

رده و    ن مورد آه چرا آسى به سخنان او گوش ين او در ااهوادار نك

رده باشند   به سوى اوجلب نشده است     ه ای    .، ازاو سئوال آ چون آي

ه درآن  ود دارد ک ؤالی     وج ين س ه چن خ ب د در پاس ت محم عل

  . شرح مىدهدخود را ناآامى
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 متوجه علت اصلىِ    ه محمد براى آنكه هوادارانشين آيا در

دم روى آورىِ ى پا   ع رات ب ه نظ راب ب وندياع ت را ، ه وى نش عل

ه علت       يبه ا. متوجه خواست خدا ميکند ه مدعى مى شود آ ن معنا آ

انع ا   خدا ِ عدم روى آورى اعراب به سخنان او خود  ه م ار  يست آ نك

  :دين مورد توجه آنيب محمد در ايبه ادعاى عج. مى شود

 
و گوش    )آافران و مشرآان(برخى از آنان   " ر       به سخن ت رده ب ى پ د ول فرادارن

ن    ايدلهاشان نهاده  ا از ش رد و گوشهاى آنه ن يدن حق سنگ  يم آه فهم آن نتوانند آ

ه    يرا مشاهده آنند باز بدان ا ات خداياست و اگر همه آ ا آ ا آنج مان نمى آورند ت

و آ زد ت ون ن هيچ ام مجادل د در مق ده گو ن ر آم د ايب اى ين آين انه ه ز افس ات ج

      ٣١"ست يان نينيشيپ

 
د  ين آيدر ضمن ا ب محم ه مطال د آ ان مىده ان ،ه نش  هم

رد  ز خاطر نشانيطور آه مكررا در گذشته ن ه     ،ميآ راى اعراب آ ب

ا       ل از آن ب ا و قب روه حنف ا گ ل ب راداز قب ودى و ي اف يه حى مس

د  ر د نا بودن تان آش ت   يچ چيه ،عربس ود نداش ا خ ازه اى را ب و  هز ت

ده بودند قلمداد مى  يان هم شنينيشياز پ همچون افسانه هائىكه بكرات

دع   يا. شده است ه اعراب م ا دو  ين آ د را ب ه   ات محم انه "آلم و " افس

ائز اهم  يتوص" انينيشيپ" د ح ى آنن ده  يت بسيف م ان دهن ار و نش

    .يباشدن شان ميو دور از اغراق آنها از نظرات مخالف قيف دقيتوص
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ه چنيمقا ع بيس ورد صادقانه و واق هين برخ ب  اى از نان جان

ورد تحر ا برخ راب ب د يغ ز ويف آمياع ى محم رات ر واقع ا نظ ب

ان      راي ز. ار است يت بسيش حائز اهما نيفمخال ه درك زب ا را ب ه م آ

ع خود تحر  ي واقع طبق معمول  قران آه  رده ي ات را بنف ا را   ،ف آ آنه

  . م يپى مى بر ،مىدهد جلوه واژگونه

الف  ينياآنون بب ار   ين خود  يم محمد چگونه نظرات مخ عنى آف

رار  ابى ي ارزمورد  را د م ق ا در گذشته   . يده ورد از ارز ي م ابى ي ك م

  .ميديخود د يناز نظرات مخالفرا ز محمد يف آميتحر

ه علمى اعراب را   يآه او در آمال ناجوانمردى نظری ائآنج

ى و خ ود  ،اليوه ى خ رات خراف د  و نظ ى آن داد م ى قلم . را منطق

ورد د ر ايم هنيگ دوى ر ک راب ب اطر او اع رات اوآا بخ ه نظ را  نك

در آمال بى انصافى و بى   ،ان مى خوانندينيشيپبدرستى افسانه هاى 

وئى   واناتىيهمچون ح ،ىيپروا مىخواند آه وقتى با آنها سخن مى گ

ى فهم چيه ى از آياو در . دننم وديك اى خ راب  يا ه ه ه اع ور ب نط

 :آند ن مىيتوه

 
ن    " افران در ش ل آ اى آن چون ح   اء ي دن سخن انب يو مَثَ ردن معن وانى ي و درك نك

ه آوازش  نود        است آ رده جز صدائى نش ائى درك نك د از آن آواز معن ار  . آنن آف

د ز  دنيدن و گفتن و ديهم از شن ار    ي حق آرو لال و آورن ل خود را در آ را عق

  ٣٢."نمى بندند
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الف  يهم ا مخ د ب ورد محم ر در برخ ر  ين ام ر س ود ب ن خ

رد    ورد آپى ب انه هاى     ارى وى ازموضوع بالا در م تانها و افس داس

ه چن    . ان وجود داشت  ينيشيپ ه او را ب تهم م ي ن چيآسى آ رد  يزى م ك

تانهاى       " الحارِث نَضْرِبن" ع از داس رده و مطل ه مردى سفر آ بود آ

  :ديآه ابن هشام مى گو رى و افسانه اى بود و آنطورياساط

 
اختى و تبل   ه السلام، مجلس  يغمبر، عليهرگاه آه پ " ران     غي س الت آردى و ق رس

تى، ا   ن مجلس ي خواندى، چون وى از ا شانايبر  اللهآلام ا ن   "ن ي برخاس نضر ب

ارث اى س راويب" الح از ج تم و     هيد، عليدى و ب ه رس تى و قص لام، نشس الس

و مردم بر سر   ت ملوك عجم بر گرفتى و بگفتى،ومار آغاز آردى و حكياسفند

و  ينه ا: شان را گفتى يوى گرد آمدندى و آنگاه ا ر ين سخن آه من مى گ از  م بهت

انه پ  ين قران آه محمد بيا... آنست آه محمد؟  ل افس ان است  ينيش ياورده است مث

 ٣٣ ".دانمی شان است و من خود از آن بهتر ميت و سرگذشت ايحكا و مانند

   
ت     ه رقاب ادر ب د ق ه محم ا  البت رنَ"ب تانها و  " ض ه از داس آ

اط وده وبينيشير پياس ع ب ام از هان مطل ن هش راف اب فصاحت "اعت

رو يا از. نمى باشد  ،در بازگوئى آنها برخوردار بوده است" ميعظ ، ن

 :ديآنطور آه او مى گو

 
دى      مردمان را خوش" افران گفتن دى و آ ه  ي ن حكاي ا: آمدى و تعجب آردن ت آ

 ٣٤"ديويگد، خوشتراز آنست آه محمد ميگو  "نضر بن الحارث"
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ه و  يى و رقابت صلح جو يارويمحمد آه از رو ،جه يدر نت ان

ا ن ياب خود عاجز است در    يعلمى با رق ه تهد  ي نج د مى  ي ز متوسل ب

ه  ي ، آدي شود و همانطور آه ابن هشام مى گو  در آن  ه اى مى آورد آ

لا ه اع د آ ى آن ه دوزخ"م م ه وى از جمل ع ا انيآ ت و از جم س

 ."خاسران و بدبختان است

 
کسی است که گفتار ) مانند نضر حارث(برخی از مردمان فاسد و فتنه انگيز "

دا         ه جهالت ازراه خ ق را ب ا خل د ت ه ميکن وکردار لغو و باطل را بهر وسيله تهي

ه     افر ب گمراه سازد وقرآن را به تمسخر واستهزاء ميگيرد و اين مردم فاسد و ک

ران             ات ق ردم آي ن م ر اي اه ب ار شوند و هرگ ا خواری و ذلت گرفت عذاب توام ب

د که گوئی هيچ آن آيات الهی را نت گردانشبا غرور و تکبر پ تلاوت شود چنان

  ٣٥. "ندپنداری ار هر دو گوش کر ا. نشنيد

  
ا ن يدر ا ،ب ي ن ترتي به ا ه      ي نج د بجاى پاسخ منطقى ب ز محم

نم و  را مورد  او" نضر بن الحارث" ذاب وذلت می   ع تهديد آتش جه

د ه. کن د درمباحث   ي، االبت ه محم ى ب ا آمك خ دادنه وع پاس ا   اتشن ن ب

ل حل  يو مشكلات غ بلكه سئوالات ،نمايد اعراب نمى رى  را   ر قاب ت

ارم راى او بب ه امن. آورد ی ب راب ازاويجمل ه اع ئوال  نك د يم س كردن

ه آ پرده بر دل ما انداخت  آه اگر خدا خودش ا را آر    ي ه و ب ات خود م

رده  ارت د  ،و لال آ ل تع      يو بعب را از قب ا جب ن شده  يگر سرنوشت م
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ه   سپ ،است  رد آ ارى نك را او از اول آ دا چ ان و خ ا بت  ان زنيم

  :ميرا نپرست )فرشتگان(

 
رآان مىگو" ى         يو مش ان را نم تگان و بت ا فرش ت م ى خواس دا م ر خ د اگ ن

دار باطل     جاهلانه آنها نه از روى دانش گفتار جبرىِ. م يديپرست است بلكه به پن

تاد ن آتياز ا  شيپ ا بر آنهايآ. نديخود سخن مى گو ه چن  يابى نفرس ن سخن و  يم آ

    ٣٦"ه استدلال خود قرار مىدهند؟يده باطلى را پايعق

  
ه ا ينجا محمد نه تنها نميالبته در ا درست و   ن سئوالِِ ي تواند ب

د     ه  ،منطقى اعراب پاسخ ده ه تحر   بلك د و  يگرى م يف دي دست ب زن

ود   شياز پ  شيب ار مخ ات گرفت رداب تناقض  او از .دينمايرا درگ

راب كا اع را از روى يش ه چ د آ ود"ت مىكن دار باطل خ ه او " پن ب

د ودن مىزنن رى ب ام جب اي. اته تهم ب را او را م ى چ ه يعن د آ ن مىكنن

ران از   هيدن آيدن و نفهميدر فهم  گفته است سرنوشت هر آس هاى ق

د دل   ييقبل توسط خدا تع ده است؟ و بع ه اگر تكل  ي ل مي ن ش ف ي آورد آ

ي خدا از قبل تع توسط  هر آس ود   ني ا   ،شده ب راى آنه اب نمى    او ب آت

  . فرستاد

ه ا وديواضح است آ ئوالى ب د با ن س ود محم ه خ آن يآ د ب

خ م ا آ   . داديپاس ه تنه راب ن ون اع د از   ه اىيچ ه در آن محم را آ

ود ب  خدا انداختن پرده ه    ي بر دل مشرآان سخن گفته ب ه ب تند بلك اد داش
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اقض يآ ابه و تن اى مش ر اويد زيآم  ه ه ز گ ورد يادر  ني ف ن م واق

  :بود ه هاى خود به اعراب گفتهيق آيمحمد بارها از طر. بودند

   
    ٣٧"ن همه به امر خداستين و بعد از ايه امور عالم از قبل از ايآل" 
  
ت      " از مىداش رك ب ا را از ش ت آنه ى خواس دا م ر خ د  (اگ ه موح ا هم ت

     ٣٨")شدنديم

 
دا گوش   يبگو اى پ" ر خ ما را    غمبر اگ ما    گرفت و مُ  و چشمهاى ش ر دل ش ر ب ه

ه ا    ي ا غيآ) ديآرو آور و جاهل شد تا آنكه(نهاد  دائى هست آ دا خ ن نعمت  ي ر خ

    ٣٩".دها را به شما باز ده
 
بر هيچ مرد و زن مومن در کاری که خدا و رسول حکم کنند اختياری نيست " 

   ٤٠)"که رای خلافی اظهار کنند(

 
ه   ی ر م ات جبرى خود را انكايو اآنون نه تنها نظر رد بلك آ

ه خص  جبرى بودن ،گوئى  در آمال تناقض   خودش   صه خاص  يرا آ

ان خود  بود بطور بى انصافانه اى به  كسو  ياز . دادی نسبت م   مخالف

له از آي در افر     يك سلس افران را آ ود آ دا خ ه خ ت آ ى گف ا م ه ه

ه  ی گر اظهار ميه ديآ دهاص گر در يهداشته و از سوى دنگ داشت آ

  :بخاطر آفرشان در جهنم عذاب خواهد دادخدا آفار را 
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ه آ" ه ب ا آنانك آتشيهمان زودى ب دند ب افر ش ا آ ان در افكن  ات م ه يدرخش ه هم م آ

م تا همواره سختى عذاب را   يمبدل ساز  گرشيآنها بسوزدو بپوست د پوست تن

    ٤١."ستاز روى حكمت ا  مقتدر، و آارش بچشد آه همانا خداوند،

 
تناآ بطور  ، و ر منطقى يغ ن حكمتِيتا ايعطب اقض  یوحش  تن

وئی   ن يا ، بالعكس. رفتنديپذی از اعراب نم يکچيرا ه  آميز ه گ دوگان

در مورد گفته هاى قبلى خود   و انكار و حاشاهائى آه محمد دائما ها

ه او         می  باعث   ،مىكرد د آ ا فكر آنن ه بعضى ازاعراب واقع شد آ

ردى  ون و د ف ت يمجن ه اس ثلا . وان ه  م ی ک تی و ماز اوقت ند خواس

دگى پس   د   امت يقت روز ق ياز مرگ و حق   چگونگى زن  ،را ثابت آن

ا،     او ئوال آنه ه س خ ب ای پاس وه ويآفر بج دن   دن آ ت و زاده ش دش

ات   يات تازه نيمدع آه خود بعنوان -دان بدست خدا راگوسفن ه اثب از ب

ت وان دل ،ندداش ان در   لِيبعن ردن مردگ ده آ دا در زن درت خ ق

د خود جزئی از سئوال       . دامت مى آوريروزق در حاليکه پاسخ محم

رده را    . اوليۀ اعراب بدوی بود ه م مثل اينکه کسی بگويد شما چگون

د  بشکل بی ربطی   زنده ميکنيد، و شما  ه    :جواب بدهي نميبينی چگون

  همۀ زندگان بدست من زنده شده اند؟

 
ه زم     " دا آ ه خ ما ب ان ( نياى رسول مشرآان را بگو آه ش ز را در دو رو )جه

ادانى، او   يو براو مثل و مانند قرار مىده ديد آافر مىشويآفر د؟ زهى جهل و ن

ات يزم ان است و او در روىيخداى جهان واع برآ ر افراشت و ان ا ب ن آوهه
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افع بس ل يومن وت و ارزاق اه رار داد و ق ار روز يزم ار در آن ق ن را در چه

د  گردانكسان در آسب وروزى  ين فرمود وروزى طلبان را يمقدرو مع اه  ي وآنگ

ود    ل فرم ه آام مانها توج ت آس ه خلق مان را در دو روز  ...ب ت آس اه هف آنگ

توار  رش   اس م ام ه نظ مانى ب ر آس ود و دره ه    فرم مان را ب ود و آس ى فرم وح

   ٤٢" .ميور داديز )و ماه و ستارگان ديخورش(چراغهاى رخشنده 

 
ا   اطر ادعاه د را بخ راب محم دا اع ورد روز   شيابت در م

ه ا يا ازمرگ بعنوان  زندگى پس امت ويق اده     ينك ردم س ات م ا خراف نه

  .خره مى آردندمسلوح است 
 

ه چشم    يهمانا امروز بدآاران بر اهل ا" د ب مان مى خندند و چون به آنها بگذرن

ه    طعن و استهزاء ان ب بنگرند و چون آن مردم بدآار از حضور در محفل مومن

ه سخن      د ب از گردن زاح و  سوى آسان خود ب ر     م م تف ا ه اهى ب د و    حيفك مى آنن

ان را بب  ون مومن د گويچ د اينن ه حق ين ان ب ردم ين ت م وح ( ق اده ل ى گ )س مراه

    ٤٣"هستند

 
ا استدلالات   يولى بعد وقت ا و   ،عجيب و غريب  كه ب وانكاره

رد       گوئى هاى   تناقض ا را ذآرآ ائى از آنه ه ه ه نمون  ،ميبعدى وى آ

دند ه ش ار امواج ا دچ دندي، واقع بهه ش ون و  ن ش ردى مجن ه او ف آ

  . وانه استيد

 
تهزاء" ه اس افران ب ان"و آ ه آ" مومن د آ ردم گفتن ه م ه يخواهيا ميب ما را ب د ش

رق   ياز آنكه مرد  د شما پسيم آه مى گويآن تيمردى هدا متان متف د و ذرات جس
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ده خواه  د ازيشد و پراآنده گرد رد   ني ا اي آ! د شد؟ ي نو باز زن د "م ا ا " محم ن ي ب

ى  ه م وى آ ه  دع ته دروغ ب د دانس د  آن ى بن دا م اخ را د ي ون ب ارشيجن   ن گفت

    ٤٤."دارديوام

 
ود ي دلی اتهام دروغگوئى چندان ب  ه    . ل نب د مدعى بودآ محم

، در صفحه لوح ازلى ،در نزد خدا ى آه مى آورد همگى قبلايه هايآ

ا    ندنوشته و حفظ شده ا دادى از آنه اهى تع ه پ  و هر از چند گ ر  يب غمب

   .سط او براى عموم گفته مى شودالهام و تو

 
و صفحه علم (ن آتاب قرآن بزرگوار الهى است آه در لوح محفوظ حق يبلكه ا "

     ٤٥" .شده است نگاشته )ازلى

 
ا ي زعم محمد آه هاى قران بين آيبنابرا ه     يیه ه د الهى آ بودن

اخته وده و از جانب س ان نب د و درنت انس ده بودن دا آم ان يخ ه امك ج

ه  نداشت بتوا د آ دا   غيپ ن نمونه آنها را نزد آسى جز خود محم ر خ مب

  .افت، يبود و با او رابطه داشت 
 

تاد    " د فرس  دي اوريب  م پس ياگر شما را شكى است در قرانى آه بر بنده خود محم

ه را     ( دي آن وگواهان خود را بخوان  ك سوره مانندي ان و فصحاء هر آ از بزرگ

دا    ) دي آمك طلب ديخواه ه جز خ ر راست مى گو   ا ب د  يگ ه ا (ن وق   ي آ ن آلام مخل

    ٤٦"). وحى خدا نه است
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ه بعضى از ا   ي اما اعراب بچشم خود د  د آ ا  ي ن آي ده بودن ه ه

ردارى ي آپ قا از روى اشعار شعراى عرب   يدق شده   و رونويسی  ه ب

ابقۀ شعر خو     بود آه در مكه  نقراريداستان از ا. اند اله مس انی هر س

ه برگ     اذ مک ازار عک ی در ب عرای    زبزرگ ه در آن ش د ک ی ش ار م

د،   عرب شرکت نموده و در حضور مردم اشعار خود را می خواندن

ر         ا آب طلا ب ده می شد، شعرش را ب و کسی که با رای داوران برن

از همين  . کتان مصری می نوشتند و بر ديوار مکه آويزان ميکردند

كى  ين اشعار  ي از جمله ا. ميگفتند ∗"معلقات"يا " مُذَهبات"رو به آن 

رين شاعر عرب      "هفت معلقات"هم  رَؤال "شاهکار بزرگت  ∗"قيسأم

  .بود

د در حالى    ر محم ه   روزى فاطمه دخت رآن  ي كى از آ يآ ات ق

ر مى خورد      "أمرَؤ القيس"دختر آرده به ی ر لب تكرار ميرا ز  .ب

رده   زير لب  ه اى آه فاطمه يدن آيبا شن وی ه مى آ ر  ي فر ،زمزم اد ب

ه  ه  عرِن شيا! واى" مى آورد آ در من است آ درت پ را پ د آن محم

د  برداشته و  ده  م ده   است  عى ش ه از آسمان آم ر ن ي ا." آ ه   خب در مك

ا        مى پا ادى بريد و سر و صداى زچيپيم ه دهان ت د دهان ب د و بع آن

                                                 
، مانند چيـز  وتي قائل شده اندوجه تسميه مذهبات روشن است ولي براي نام معلقات وجه تسميه هاي متفا  ∗

از آنرو كه در مكه در جائي آويزان مي شده؛ نوشته از ريشة علَّقَه يعني رونويسي كردن؛ يا  معلق و آويزان شده،
باشد؛ يا بمعني گردنبند؛ و يا حتي چيزي كه از ديوان  بمعني شعري كه در آن هر بيت متكي به بيت قبلي مي

  .  بلاتكليف و معلق مانده استز آن رج اشاعر جدا شده و خا
بزرگترين شاعر عربستان بدوي قبل از اسلام  . ∗  
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ل مى شود    يمدتها در م ا در ا . ان اعراب نق ه قصد   يم ا البت آوردن  نج

دار     ات را ن عار معلق ه اش د ب تبردهاى محم ه دس ه دو  يهم ط ب م و فق

ه اشار "  سبا مُعَلقات سبع "از  "  أمرَؤ القيس" قطعه آوچك از اشعار

ا شروع مى شوند     ي لِّر و اَمَ قَلمكى اَ  م آه سوره هاىيمى آن ا آنه . ل ب

 :قرارند نياز ا"  أمرَؤ القيس"دو قطعه مزبور از اشعار 

ۀ اول  يس در قطع رَؤ الق رايد  أم ی س اعت نزد: "م ك يآن س

اه شكافته شد   و  ،شده  ه  " م را   آ د آن ه   يه ي در سوره القمر آ  محم م ب ك

ورتيا د    نص رار ميکن ر  : "تک قَ القَمَ اعهُ وَانشَ تِ الس آن (" اِقرَبَ

ه  اخذ از   -ك شده و ماه شكافته شد  يساعت نزد  و؛  ∗)ىه اش مق ترجم

ريد، يگ که مورد استفاده محمد قرار می أمرَؤ القيسقطعۀ دوم  شعر 

روزان هنگام  " :از اينقرار است ه روز ف د    يب ه ظهور مىكن ه  ك ، و ب

د  "پوشاندی م اهيز را در پرده سيكه همه چيشب هنگام ، که آنرا محم

ن صورت در    م از سوره ال  يه ي آبه اي ورد ي ك تفاده   ل م رار  خود  اس ق

د ى ي لِ اِذايوَالَّ: "ميده ارِ اذا تَجَل ى وَ النَه ب  ( "غش ه ش م ب ار  قس ت

امى رد  هنگ ان را در پ ه جه ه روز يس ۀآ م ب اند و قس  اه بپوش

 ... ).به ظهور خود روشن سازد آه عالم را هنگامى "فروزان"

                                                 
آمـده   كينزد )رسول حق قيام ايامت، يق(آن ساعت ": ن استيه چنين آيى از اه اترجمه كلمه به كلمه قمش ∗

ى شه اى قمعنيمترجم   كه در آن البته مطلب درون پرانتز و كلمه آسمان توسط خود "ماه آسمان شكافته شد
   . ه به متن آن اضافه شده استيبراى فهم بهتر آ
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ا دلايا ى بودينه دل ى آ   ن د دردوران ه محم ر  آ ه بس ه در مك

د درم يم ه يان اعراب ه ي برد نتوان ا را بسوى      چگون وده آنه وذى نم نف

ب  ود جل ل     . دنميايخ ران نق ود ق ه خ ور ک ه، آنط ن ک ر اي ه ديگ نکت

د،  دوی  ميکن راب ب م اع ر ه زول     اگ د و ن داى واح ه خ ود ب رار ب ق

ه    ي حداقل ا ،اورنديده بياز جانب او عق امبرىيپ تند آ ن انتظار را داش

ور از ميپ رممان يامبر مزب ر حت راد عرب انتخاب شود نيت ه  ،اف ن

ون   ود و اآن ا سخنان   آنكه محمد را آه فردى عامى و بى سواد ب از  ب

راب ب  ر اع اقيپای نظ ورد ت   ضه و متن ود م نا يخرغرمسخ به و آش

ه پ  رى يقرار گرفته بود ب ر . دي انتخاب نما  غمب ان ادعاى اعراب در   ق

 :نطور بازگو مى آندين مورد را ايا

 
د   )رسول(چون   " ذ  "حق بسوى آنان آم ام تك د ا " بيدر مق رآن (ن ي گفتن سحر   )ق

رآ ي م و باز گفتند چرا ايمان نداريآن ا )بودن وحى(است و ما به  ر آن دو  ن ق ن ب

زرگِ ر ب امه يقر نف ه و ط ى ةروعُ(ا ي )بيحب(و  )ديول(يف ك عود ثقف ن مس  )ب

   ٤٧"نازل نشد؟
    

داى مسكى از ي، بهرحال          ا خ ه اعراب در رابطه ب ائلى را آ

وا   اوردهيچوجه از آن سر در نيواحد به د را  و بخاطر آن هم ره محم

ه   آه آنها از مح ين استتحت فشار مى گذارند ا اگر   مد مى پرسند آ

د خلاف        راد در دست خداست و کسی نميتوان کافر و مومن بودن اف

د           ه نتوانن ده ک ده ش افر افکن راد ک ر دل اف رده ب د، و پ رای او عمل کن
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دا   امبراني پ حقايق را قبول کنند، پس چرا ديگر     راى ه ا ت يرا ب  آنه

تد؟ و ان اول مىفرس واب   از هم د؟ و او ج ى آن لاك نم ا را ه آنه

 :ىدهدم
ت    " ا رسول نفرس ام حجت نكن     (م يو ما ت ق اتم ر خل هرگز آسى را عذاب      )ميو ب

  ٤٨" .م آردينخواه

  
ام حجت چيست؟ چون         ن اتم البته، معلوم نيست هدف از اي

رد در آخرين لحظه نظرش را   ايد ف ه ش رای آنست ک ام حجت ب اتم

ار در دست   ن ک ران اي ه ق ه بگفت الی ک ود، در ح ليم ش ر داده تس تغيي

د    خ ه نتوانن ده ک دا و نه انسان است و خدا چنان پرده بر دل کفار افکن

  روش است که خدا هين آير ادامه اد. حقيقت را فهميده و آنرا بپذيرند

 :ديمىگو. ز شرح مىدهديك ملت را نيخود در هلاك آردن 

 
ا چون اهل د     "  ه آ (م يارى را بخواه ي و م اه  يب ر گن وا يم پيهلاك ساز   )ف ان و يش

وم ن .(ميامر مى آن شهررا به اطاعت ن آنمتنعما ى  يمعل ه تكل  ست وفت ا  ي آ ف آنه

د       را از قبل معلوم آرده ر مىكن ه اطاعت ام ا را ب  )از من  - است براى چه آنه

ه  ينرو لازم ميرند و ازايگ  شيار پيد كن آنها راه فسق و تبهكارى در آنيل شود آ

ا تنب ار  يآنه ت آارخودگرفت ه عقوب ده و ب وند ه ش ه را  آن. ش اه هم ه (گ رم جب

    ٤٩" .ميهلاك مىساز )بدآارى

 
ابرا واه  يبن ا بخ ا واقع ر م ى در اين اگ ار بيم منطق م يابين آ

روى ي ار براى پفآه تذآر نهائى به آ ميريه را بگيجن نتيم آه ايناچار
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ه     ياز آ راى بهان ط ب ران فق راى سرآوب آنانست   ي ات ق  ونچ  ، ابى ب

ه   بنابراين،. اند بوده افر شدنآنها از قبل محكوم به آ ،بهر حال امر ب

راى توج  ي   اطاعت از خدا فقط   د  ه سرآوب  ي ك ظاهرسازى ب ميتوان

د ا ا. باش اقضيم ا  يغ  ن تن م رادر س ل هض د نير آيرقاب ز يات محم

 :ديكجا مىگوياو در . م يمشاهده مى آن بكرات

  
ه (كسان است يما، آافران را  اى رسولِِ " ا آن(. ا نترسانى ي بترسانى  ) آ ان  يا )ه م

  ."ندنمى آور
  

 :گر اظهار مىدارديو در جاى د

 
   ٥٠"ميت شوند نمىفرستيبترسند و هدا) از خدا(ات را جز براى آنكه مردم يآ و "

  
ال   رفا  يور از اظمن ،بهرح ه ص ب ن ردن   ن مطال تهم آ م

ه بررسى ا   ه  ي ن واقعي محمد بلك ه      ت است آ چرا در طى ده سالى آ

ود سعى در جلب مردم مكه به اسلام  غ نظرات خيق تبليمحمد از طر

وفق   چينه تنها ه  ،مىكند ه م ورد بدست نم   ي تى در ايگون  ،آوردی ن م

دوى     ه اعراب ب ه بس   بلكه باعث مى شود آ ين  ار يآ ع ب ر از او   واق ت

راه  مسبه محمد و  ،بوده اند وح و گم اه   لمانان به چشم افراد ساده ل نگ

روزه انسان     قا بهمان ي، دقآنند ه ام نفك رصورتى آ اه  وش رن  ر و آگ ق

 .ر مذاهب نگاه مى آنديروان سايو پ لمانان مسبه   ٢١
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ه ه توضالبت ه نباي، لازم ب د را در ايح است آ ا محم ن يد تنه

ت  ر دانس ورد مقص د . م الا محم ود ن احتم ه  يخ ه چ ته آ ز نمىدانس

ه تقل. ديمىگو ذاهب ياو ب ت ديد از م ان يكتاپرس ر در زم گ

د   ،خود  ه ا  ا تمسيحي ت و ي هوديمانن ازىِ ازنظر منطقى    ي ست آ ن ب

مقتدر و متعال قادر به انجام هر  خطرناك و بد سرانجام را آه خداى

د   شروع مى   ،ست  و سرنوشت همه را در دست خود دارد  يزيچ آن

ه   رار مى گ     و وقتى آ ردم ق ر سئوالات م ه    ي در براب ادر ب رد چون ق

ه سئولات    ا ن  پاسخگوئى ب اقض يست دچار چن   يآنه و   ن نت ا  يیگ و  ه

  . مى شود کردن مردم ديسرانجام تهد

ا      يخود مذاهب  ع از آنه د در واق ه محم م آ د   كتاپرستى ه  تقلي

ه ا . ن منتهى نمى شوند يجز ا در آارشان به جائى ،مى آند ه در  يب نك

ه او مىگو    آار خدا چون و چرا دارد و آنچه آ د از ي با دي ئى وجود ن

  .رفته شودياى آنها بى چون و چرا پذيطرف مردم و رعا

ال ر ح ذاهب توح ي، ابه ام م ترك تم ه مش وده و ين وچ دى ب

دارد  اختصاص ا اسلام ن ه تنه ران. ب ورد خداى موسى ن ق ز يدر م

رح م ه   يش ه چگون د آ وِيَده ه از او   ه انىرا آ ن از آس اد ت ه هفت

وقتى   ،مى آنند اگر خدائى وجود دارد او را به آنها نشان دهد سئوال

راى د ه ب ر س يآ دا ب ط او از طر  ر دن خ د توس اه مىرون ق يقرارگ

ا د  وند ت ى ش گ م ائقه خش ر هيص اه چنيگ ئوالات يچ گ ن س

 :له خود راه ندهندياى را در مورد خدا به مخ  "!!احمقانه"
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رد پس  " اه انتخاب آ ده گ راى وع وم خود ب رد از ق اد م رم (  موسى هفت ه ج ب

  ٥١"قهر در گرفت ۀآنها را صاعق )به چشم دن خدايتقاضاى د

  
اظره م  ين ترتيبه ا ،بهرحال  ار من د و  ي ب است آه آ ان محم

ده   آنكه محمد بخاطراعراب  نمىتواند به آنها پاسخ منطقى و قانع آنن

 :از همان ابتدا با تهديد به آتش جهنم همراه استهد اى بد

 
ه آ  ... امت بترسان يخلق را از عذاب ق  " دند ب ه    يو آنان آه آافر ش ر آفرشان ب ف

  ٥٢"از دوزخ و عذابى دردناك معذب گردان ميشرابى حم

  
ل  يآار تهد ه تس ه    ،م نظرات او نمى شوند   يد آسانى آ ان ب چن

دوی   محمد ناپذير تعطيل و  ئمىدا  روش در مباحثات وی با اعراب ب

ه  گردد مى ليتبد ام آ  يتقر ک ا تم ه بج   ي ب  صرفا  ،ز بخشهائى ه هاى مك

د اعراب به يامت و جهنم و بهشت و تهدي، روز قف قدرت خدايتوص

ست آه سخنان   جهنم و انتقام خدا از آفار و آسانى  آتش مجازات در

ه   رند ويپذ رسولان اورا بى چون و چرا نمى ه يا اشاره ب ا  نمون ى يه

دا     يست گرياز هلاك و نابودى ملتهاى د ر خ ه در گذشته در براب و  آ

  :رسول او سرآشى آرده اند
 

نوح به قوم خود  .ميفرستاد  ت به سوى امتشغمبر خود نوح را برساليو همانا پ  "

ما مردم تا شا يست آيى نيكتا شما را خدايد آه جز آن ذات يخدا را پرست گفت آه

ه     د؟ اشراف قوم آه آافر شدند در يشوی باتقوى نم و  آى خدا ترس وح ب پاسخ ن
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ه ا  مردم گفتند ه بشر جز    ن شخص ي آ ه م    يآنك ما آ د ش ما   يست مانن د برش خواه

دارد يلت ديابد فضيبرترى  دوى چه   ي هاى اول  ا انسان ي آفارد ي نيبب( گرى ن ه و ب

ع ب   امبران داشته و تا چه اندازهيل درستى ازبعثت پيتحل راد واق د   ياف وده ان ى ب -ن

ا او    د يبا  پس . ديايوانه به شمار نميجز مردى د  ن شخصيا...  )از من دتى ب تا م

يم   ( رديا بميابد يجنون بهبود   ا از مرضيد تا يد و در انتظار بريمدارا آن می بين

انهاى بس     که چگونه دوى انس انهاى ب ا پد  يانس وده و ب از  تي ده تبعي ار آزاده اى ب

رد د ا بيف ر اساس راى هم يگ د و ب وده ان ه ب ه چنيگان اين آسى آ را  يین ادعاه

رن ب  يا. مىدانسته اند وانهيكرده ديم ست و  ين همان برخوردى است آه انسان ق

ن   . دغمبرى آند مى آن يفتد و ادعاى پيراه ب ها ابانيكه درخيكم با آسي بعلاوه، اي

رده             د مخالف را تحمل  ک ا عقاي رادِ ب دوی اف ه ب ه جامع د ک آيه قران نشان ميده

اندند    ل نميرس ه قت از  -آنهارا مانند مسلمانان و پيروان ساير مذاهب يکتاپرست ب

ن رض  ).م وح ع رد  ن ر  پ آ را ب و م ارا ت ه اي روردگ ان آ ذ ن نيتك د  ب م آردن

اي ا ا...ارىفرم د وآب از  يت ا آم ب م ان از جان ان طوف ه فرم وران  نك ور ف تن

رد  ه با    ...آ ا هم ه آنه ه البت وح   از هلاكِ   پس ... د غرق شوند  ي آ وم ن از  ،ق وم   ب ق

واجه   يك بينجا با يظاهرا ما در ا(. ميجاد آرديگرى ايد ى م ار روان ا   يم ه دائم م آ

ر دل     جديدی را خلق کرده، مُه اقوام ول يکتاپرستی را ب ا مى   رعدم قب د آنه ، زن

د    و به آنها می کند غمبرى را بر آنها نازليپ . ميگويد که قصد دارد هلاکشان کن

د  يم آنگاه به آنها يک اخطار تشريفاتی د و بع ه را هلاک   ده ه . دنماي  مى  هم  البت

اختگى را  ي محمد ا تانهاى س اندن اعراب   ب  ن داس ا   راى ترس ابع او  می آورد ت  ت

از   ).از من -شوند تاد   يرسولى از خودشان    بر آن قوم ب ود را فرس ى ه ه  يعن م آ

ز آافر شدند و عالم آخرت يآنها ن ... ديآن  كتا را پرستشيخداى ) ديبه خلق بگو(

ه از  ين  شيشما ب بشرى مانند  ن شخصيآه ا: ب آردند بمردم گفتنديرا تكذ ست آ

بشرى   آشامد و شما مردم اگر د مىخورد و از هر چه مىيهر چه شما مىخور
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ود را اطاعت آن  د خ الا يار زيد بسيمانن ردم ن ار و م ود يقى خواهيانك ن يا(د ب

زی   اب انگي ور اعج انبط ه     نش دوى بلك راب ب ا اع ه تنه ه ن د آ ا مىده اساس

د   ىو روشن بدو شيز همگى انسانهاى آزاد انديگر نيامبران دين پيمخالف بوده ان

د     نكه آسيبه اای ده يآه عق ته ان د نداش ا حكومت آن العکس، . ى بر آنه  نامبراي پ ب

ر     يبرقرارى د در پىه از دم افراد شيادی بوده اند که هم ردى خود ب اتورى ف كت

الت  ي ا(ا يآ ). از من -انسانهاى آزاد بوده اند ما نو ) ن مدعى رس ه   يد مي بش د آ ده

زنده مى   د بازيده شد و خاك گرديد و استخوانهاى شما هم پوسياز آنكه مرد  پس

ات، ه يد؟ هيرون مى آوريد و سر از خاك بيشو ه ا  يه ات آ ه از   ي ه ن وعده اى آ

ما م  آخرت د راست باشد    يو زندگى ابد بش ه دروغ است   (ده ه هم دگانى   )بلك زن

د روزه ح ي جز ا  ده شده خواه     ين  شيا ب ي دن اتي ن چن ه زن رد و د يست آ گر  يم م

ه  مردى است    ن شخص ي ا م شد ويخته نخواهيهرگزاز خاك بر انگ ر   ک دروغ ب

دد، چ ى بن دا م ا اونيخ ه او ا يزى ب ز ب ا هرگ واهيست و م ان نخ آن . آورد ميم

ل ا   م درمقاب ذ يرسول ه دا   ب،عرضين تك رد خ ر ا يآ را ب ذ يا م ه تك وم آ ب ين ق

وم از    . ارى فرمايآردند  من ه ق خدا به رسول خود فرمود اندك زمانى نگذرد آ

ذ اريتك خت پش ب و انك د يس ا را   مان خواهن ذاب آنه ه بانگ ع اه آ ا آنگ د ت ش

اك اك و خاش انرا خ ا آن ت و م اختيب بگرف انِ مرگ س تمكاران را از م ياب ه س آ

ى دور  ت اله اد  رحم من در ا(ب ى يدر ض ه معن ا ب ه   نج ران آ تمكاران درق س

ان درست اند   د   يدرواقع هم د  شان ان از   يا از هلاك   پس . )از من -توجه کني ان ب ن

تاد  يآنگاه پ... م ديد آوريگر پدياقوامى د ق فرس هر   م ويامبرانى پى در پى بر خل

ا را    يقومى آه رسولى بر آنها آمد آن رسول را تكذ اهم آنه د و م ب و انكار آردن

ى  دي از پ رد يك لاك آ ه را ه رت ديگر هم وام را عب تانهاى آن اق ران يم و داس گ

اد    مانيم آه قوم بى ايساخت دا دور ب اه موسى و ب     پس . از رحمت خ   شررادآنگ

دا  يآنها هم ا... و حجت روشن  جزاتعات و ميم با آيهارون را فرستاد مان به خ
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ل   يو رسول ن ه دو بشر مث ان آر يخود ا  اوردند و گفتند چرا ما ب د ... م؟ ي م ن يو ب

   ٥٣."ديمن بترس از  گانه خداى شما هستم پسيو من ... دندشسبب همه هلاك 

د هرگز    ه    بنابراين ملاحظه ميگردد که محم رد متفکری ک ف

وده است د نب ده باش ا بحث و استدلال آم ردم ب د م ر عقاي رای تغيي . ب

بالعکس او از همان ابتدا مردم را تهديد ميکرده است که اگر تبعيت   

و سخنان عقب افتاده، بی پايۀ و خرافی او را نپذيرند در  نکنند از او

خود  بعدا خواهيم ديد که حتی . آتش جهنم بشدت مجازات خواهند شد

ته       ردم را داش ه م ا ب اری آنه دن اجب د قبولان ه او قص م ک دی ه عقاي

 .  است، چيز تازه ای نبوده و در خود عربستان موجود بوده اند

  
  شه هاى علمىياند

  دو عقب افتادگى قران از عصر خو

 
د عق يگر از دلايكى دي د   ي لى آه اعراب به محم ده نمى آوردن

ان خود   و ع ار آهنهين بود آه نظرات او بسيا ر از زم  شقب افتاده ت

دى يآنها تقل  شيدايد او در باره افلاك و چگونگى پيفى المثل عقا. بود

ه   يان و آشوريز بابلياز افسانه هاى خرافه آم ود آ يش از ان ب  ۴٠٠٠ب

ل از وى   سال  د،  قب ذاهب د ي از طر و ميزيسته ان ا    یگر يق م ه آنه آ

تاده تر از عصر خود   د آهنه و عقب افيعقا ز متكى به افسانه ها وين
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وان آ ه بو او اآنون آنها را  ،بودند به وى منتقل شده بود از ي عن ۀ ات ت

  .ل مىداديخدا به اعراب تحو

وقرار   نشيده مربوط به چگونگى آفريعق ،ن موارديكى ازاي

ر     گرفتن سقف آسمان بر فراز آوهها  انه آف ه در افس ود آ وام    نشيب اق

ل از   هزار ٣ان آه حدود يبابلمنجمله . مى بكرات آمده بوديقد سال قب

  :ده داشتنديعق ،ستنديز لاد مىيم

 
 ."دارنديار محكم ساخته شده است نگه ميوهها سقف بهشت را آه از فلزى بسک "

 
ه آسمان    . م. سال ق  ٢۵٠٠ز در ي ان نيمصر  د آ د بودن معتق

ر روى      ان ب راز جه ر ف ه ب ار      سقفى است آ ه در چه ار ستونى آ چه

ر اساطيرشان    . ستده است قرار گرفته اطرف آن نصب ش ا ب آنها بن

از    ه  در آغ تند ک ده داش ب  ∗"تينوئ"عقي ه ش گ   ،اله وش تن در آغ

و"شوهرش  ه يک شب،   ∗"سی ب ا اينک رار داشت ت ين ق دای زم خ

رغم اعتراضات و        ، سی∗"شو"خدای  ی و علي دون هيچ دليل و را ب ب

د، از    ی پيچي ود م ه خ اراحتی ب ه از ن ای او ک ابی ه ی ت دا ب زنش ج

و   ، بدون هيچ ترحمی سی   "شو. "ساخته او را به آسمان بالا ميبرد ب

را در حالی که از درد به خود می پيچد در آسمان منجمد می کند، و 

                                                 
∗ Nuit        ∗ Sibu            ∗Shu 
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د           اقی ميمان ه امروز ب ا ب اب ت يچ و ت ان صورت در حال پ . او به هم

ای نوئيت    چهار. های زمين از همين جاست بلندیپستی و  دست و پ

ب، ک ۀ ش دائی ، اله ام ج راى حما ،ه هنگ وی س"ت از يو ب ، "ب

ر روى وى خم         ،  شوهرش وده و ب دن خود نم ار ستون ب آنها را چه

و ی س "از جدائى   پس ،شده بود ان   ،نيخداى زم    " ب بصورت  همچن

   . مانندی ر آن باقى ميهاى نگهدارنده آسمان ز ستون

دا شدن    ،اين ترتيبب و ی س "  ز شوهرش ا" تي نوئ"با ج ، "ب

ه صورتی  وآسمان  نيزم ون می     از يکديگر جدا  شده و ب ا اکن ه م  ک

د  ی آين يم در م وری. بين ی   بط ه يک ر   ک الاى س ر ب قف ب ون س همچ

 .رديگی م قرار ديگری

ه در      ن اساسين افسانه ها همگى بر ايا د آ ه بودن شكل گرفت

رده   يارات دين و سيبودن زم آنزمان هنوز انسان پى به آروى گر نب

ود و ی   ب ذا نم ت ل ودن ا  توانس ناور ب ورى از ش رات در يتص ن آ

ه     آسمان روی جاذب ه   ب  ،رو ني ازا. را داشته باشد  تحت ني ه آسمان ب

ه لاجرم    يطحى مىنگرصورت سقف مس ه پا ست آ اي  هي ب رای  ى ه ب

ا    ر آنه رفتن ب رار گ راى تكم. دارد ازينق رح خيل ايب الى از ين ط

مان و زم دايآس رد خ ر مىك ه فك ود آ اين ب ه را  ان آوهه راى آنك ب

رو نرس ده و ف رار مان قيقف آسمان برق د زد خل رده ان ر آن يو بز ک

  .ندداده ا قرار



                               ٣۵۴تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                               
_________________________________                               ________________

دها اطبع ى در ير چي، در اس م يزم. م. ق ١٣٠٠ن ن جس

مان  ه توسط آس ود آ ى ش ه اى تصور م دور است  چهارگوش ه م آ

  . ن مى گردنديها بگرد زم احاطه شده، و بهشت

وز از اوه    ،نجايدر ا ده،   ام بهر چند انسان هن ا نش  هشتى ره

ودن آسمان و چرخش      دهي با عق ،حال  بهر ولى دور ب ه م ه  ياش   ب اء ب

ه  ا  ن ي ا. مى شود   تر كيت نزديك قدم به واقعين يگرد زم وز   ،لبت هن

  . سال قبل از محمد و اسلام است ١٩٠٠

ه چ ودن زم ينيالبت دور ب ه م دا ب ز نيان بع اور پ ني ى يب دا م

د ر يو از ا ،آنن ناختن جهت در ام لاك و آ ش ان ياف د يه ام بلن ك گ

ورد ي شرفت در ا ين پيشتر يب ،نحال يبا ا. بجلو بر مىدارند د   ن م مانن

  .دان تعلق داريونانير موارد به يسا

 ۵ونانى در قرن يلسوف و منجم يف ،اضى دان يثاغورث ريف

ره وار ي دارد آه حرآات آرات دای اظهار م ن باريبراى اول. م . ق 

ه  است بطورى  ه زم   ئدر آسمان ده ش   آ دور   دين و خورش يمنجمل ب

ست  يدن آن نيارد و چشم بشر قادر به دآتشى آه در مرآز آن قرار د

د  ى گردن دا  . م ه اى از    ي وناني بع ورت مجموع لاك را بص ه اف ان آ

د عق يآرات در حال حرآت مى د   ه گردش  ي دن رد   يخورش   ده ب ه گ د ب

  .دا مى آنندين پيزم

رن    راى اول"  تارآوسسيآر. "م. ق ۴در ق ردشيب ار گ   ن ب

رديخورش ديکرد م ن رايزم د بگ س. ن اب   او پ ه بطوراعج ازآنك
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ه ا   يانگ ود ب بات خ ر محاس ا ب ه   ين نتيزى بن د آ ه مىرس ج

م ر از زميخورش حج ردشينت ،ن استيد بمراتب بزرگت ا گ ك ي  جت

م ب ر يهاينجس رد  را )ديخورش(ت بزرگت ك يبگ م آوچ ر ك جس  ت

رى غ )نيزم( ه نظر .داردين اعلام مرممكيام تارآوسيه آريالبت   س

دان مقبول ى يچن د و نظريت نم ردشياب رديخورش  ه گ ن يزم د بگ

  .مانديك باقى ميه علمى تا زمان آوپرنيتنها نظر بعنوان 

وده است     ز همينطور ب . در مورد گردش زمين بدور خود ني

د  رده ان ی ک را رد م طو آن ه ارس مندان منجمل دا دانش طو . ابت ارس

چرا    ن بگرد خود مىچرخد پس  يآه اگر زم دلال مى آرده استاست

ک  ه ي ی ک اب مشوقت الا پرت ه ب اى يئى ب ود بج از اول ش ود ب خ

دور خود در اطراف آن جر   يزم   ا با گردش يو  مىگردد اد  ي ن ب ان ب

انى ارسطو ا  يآ هي، نظربهرحال . ديبوجود نمى آ ان    ي ه ه جه ود آ ن ب

ره زم   د   رديگ  آرات ن درمرآز و يعبارت ازآ اه و   ،ديخورش مانن م

 .چرخنديآه بگرد آن مگان می باشد ستار

لام م.  م . ق  ٣۵٠در  طو اع دی ارس ه اش آن ه يآ ا ب اء بن

د ات مختلف مانن  وارره يم و دايقتمسحرآت  جنسشان داراى حرآ

تند مانى  . هس رات آس نسآ ناخته اى   از ج ندناش ه دا ميباش ره يآ

د وار ى چرخن هه ين نظريا. م رن دوم ق  وسيبطلم ب ه آ .م. در ق

رد زم  يم د خود  يگفت آراتى آه به گ ره هاى  ي ز در داي ن ن مىچرخن

  .دينمايند آمك مآوچكتر حرآت مى آن
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ددى وجود   ي ن دوايدر اطراف زم فتگی م  وسيبطلم  ر متع

هر  . است   اره در حال گردش  يك س ي رين دوايك ازايدارند آه درهر

ر ا يسن يك از اي لاوه ب ه د يارات ع ه ب د يور زمنك ى گردن  ،ن م

م   يتر دکار آوچيسر بيدردوا د می  گرى ه ه ي ن نظري ا. چرخن ه   ه آ ب

ۀنظر ا" ي روف ∗"كلياپىس ود  مع ى ش ا نظر  ،م راه ب ردشيهم   ه گ

ه علمى يلادى نظريم ١۶قرن  ن تايگر بگرد زميد و آرات ديخورش

ورد افلاك   يرا ه نظر  يرا تشك ج در م در  وسى يه بطلمي ل مىداده و ب

 . عروف بوده استمورد افلاك م

ت يمسيح د توجه داشت آه با آغاز قرون وسطى و سلطه  يبا

د ي، از قرن ششم مدر اروپا ه در     ،لادى ببع وم انسانى آ ه   يعل ان ب ون

ود رس ودياوج خ ده اده ب ه  ،ن لطه در نتيج يحيتس ا نزد مس ه يت ك ب

ى متوقف م     ا بكل ه تنه ه   ،شوند يهزار سال ن زوردگم های عقب    بلك ب

ا  حتى  ،اندبوده اخذ شده  تيهودي ازه افتادۀ مسيحی ک د ت ن هزار  يچن

  .کشيده می شوندسال به عقب 

ه بگر   يت زم ي ده مرآزي نروست آه اياز ا ى آ د آن ن و آرات

رن     يم ا ق د ت ر  شرفته يپ ١۶چرخند هر چن اره   ي ن نظريت ه علمى در ب

ك  لاك را تش داده اياف تل مى تاور   ،س ه دس لا ب ى عم شدول   هاى دان

  .لاد تعلق داشته انديو چهارم قبل از م در قرن سوم بشرى

                                                 
∗ Epicycles 
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ئوال ياول  ،ن يبنابرا ه مطرح می شود    ن س ه   ي ا ی ک ن است آ

د از م     چگونه تم بع رن هف زار  ياز   شينى ب  يع، لاديمحمد آه در ق كه

ن ي ن اطلاعى از ا يآوچكتر ،ستهيزيات مين آشفيخ اياز تار  سال پس

اى  ت آورده ى  دس ته انعلم تداش دتر از آن  ؟س ه اينو ب ور ک چط

ۀ           ز اطلاع داشته و هم ه چي ول وی از هم ه بق ممکن است خدائی ک

زد او  ها در ن وده  دانش ع ب ان   جم لاک  از انس ورد اف ش در م ، دانش

  ؟استطور وحشتناکی عقب تر بوده مخلوق خود ب

  
ۀ ذات   "  تنها خدای شما آن يگانه خدائی است که جز او هيچ خدائی نيست و بهم

  ٥٤."هستیِ وجود علمش محيط است

  
ت  ل و      واضح اس ی از عق هم کم ی س ه حت انی ک رای انس ب

ره        ه دروغ       تفکر نصيبش شده باشد، همين يک فق ه ب افی است ک ک

ردازی  رای  پ ود را ب رده خ ی ب امبران آن پ ذاهب و پي اری م و رياک

 .هميشه از جهل و خرافه پردازی آنها رها سازد

ه هستى و افلاك و رابط     شيدايف قران از چگونگى پيتوص

 ن اطلاعى از ينه تنها آوچكتر ن نشان مىدهد آه محمديسمان و زمآ

م          ستاوردهاى علمىد ل از خود ه  عصر خود و حتی هزار سال قب

ته ه نظر ،است نداش ورد يدر ا  اتشيبلك اط ن م رار اس ابلى و ر يتك ب

ى      عنى منطبق با دانشيمصرى  ل از     ۴بشر در سه ال هزار سال قب

رار       ك نگ ي. خود بوده است  زمان ورد ق ران در م ه نظر ق اه ب اه آوت
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ا  ا  گرفتن سقف آسمان بر روى آوهه ن ي ر امور فلكى صحت ا   يو س

دون آوچكتر    د    يامر را بروشنى و ب  .ن چون و چرائى نشان مىده

   :قران ميگويد

  
ا زم  ي آ " ا  يا م د آس ق نگردان   شين را مه ان آن    يدي خل اد و نگهب ا را عم م؟ و آوهه

اخت ااءينبالا( يمنس ه ه ت)  ٧و  ۶ ی، آي تور او نگهداش مان را بدس ه يو آس ه ب م آ

ما آنها . ن بسته بوديدند آه آسمانها و زميآافران ند آيا) ۶۵يۀ حج آ( افتدين نيزم

كافت رار داد  ن يو در روى زم... م يرا بش توار ق اى اس مان ... م يكوهه و آس

افران ي م و ايدي راسقفى محفوظ و طاقى محكم آفر ل از مشاهده آ   ن آ ات آن ي غاف

 ) ٣٢و  ٣١،  ٣٠اء ينبالا." (مى آنند  اعراض

 
رار دادن  يم آه با شكافتن آسمان و زم ينينجا مى بيدر ا ن و ق

م دق   يا ان آندو به منظور يآوهها در م انه هاى    يجاد سقفى محك ا افس ق

   .تكرار مى شوند اند که بابلى ومصرى

ين و  ودن زم ته ب د از بس ه در آن محم ران ک ۀ ق ن آي ی اي حت

د اقتباس       آس دا سخن ميگوي م بدست خ دو از ه از  یمان و جدا شدن آن

  .ی است که در بالا ذکر کرديم خراف همين اساطير

  
ه    "  ا را بشکافيم و از آب هم آيا کافران نديدند که آسمانها و زمين بسته بود تا آنه

  ٥٥."چرا باز به خدا ايمان نمی آورند. چيزی را زنده گردانيديم
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ه  ه داشت ک د توج زاران  باي د ه ل از محم ال قب ه در س منجمل

ه  عقيده بميان يونانيان  عناصر  آب و خاک و آتش    ر اين بوده است ک

ردی عامی    . اوليه و تشکيل دهنده همه چيزها ميباشند ه ف البته محمد ک

الا   ،مسلما از نظريات دانشمندان يونانی اطلاعی نداشتهبود  ا  واحتم  ب

ا بعضی   زنده و سبز می شوند   مشاهده اينکه تخم گياهان با دادن آب ي

ناورند  ودات در آب ش ن حرف راموج ال . استزده  اي ا اينح ين ب هم

توسط خود   ، در آيۀ ديگری بی پايه ای بوده است بسيار کهحرف هم 

د خود او       . او نقض ميگردد ه خواهيم دي انطور ک ه هم در جای  چرا ک

ده و پ ديگری در قران  ده   گفته است که انسان از خاک آفريده ش د آم دي

    .است

ورد چگونگى خلقت انسان ن     آهنگى نظرات م  د در م ز ي حم

ود      الا نب امبرده در ب وارد ن ر از م را   . آمت ه تقل ق ه   ي ن ب ورات آ د از ت

ه انسان    ده داشتيعق" م آدم را از گل سرشتيهوه الوهي"مى گفت  آ

                                                              ده شده استياز گل آفر

     ٥٦"ميديآفر  همانا آدمى را از گل خالص"                     
                                                                                         

ابلى  يشه در اساط  يز ري ن داستان ساختگى نيكه ايدر حال  ر ب

دا  ،ىخداى زن بابل" شتاريا" رين اساطيدر ا. داشت ه   ،انيخداى خ آ
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ه انسان   ،بر جهان حكومت مى آرده كى  ي ،دي را از گل آفر  خدائى آ

   ∗.٥٧ه استبود ه گرآوز   يشاز نامها

ل در     ان از گ رينش انس انۀ آف ز افس ا ني ابراين، در اينج بن

ه، بلکه هيچ اصالتی        مذاهب سامی ا بی پاي منجمله در اسلام، نه تنه

دا  کپی برداری محض از اساط   نداشته و ابلی و خ ا   يانير ب وده   آنه ب

  . به خدای مردِ يکتا تبديل شده است خدای زنکه در آن 

ه      يم سال ب ه تقس اه   ١٢در جای ديگر محمد اعلام ميکند ک م

ت   ه اس ام گرفت د انج ط خداون اريخ آ.  توس رينش  و ت ل از آف ه قب ن ب

از ميگردد      در حاليلکه هر   . زمين و آسمان و در يک کلام هستی ب

ه            کس ميداند ار سال را ب ين ب رای اول ه ب د ک ا بودن ن بابليه ه اي  ١٢ک

اه قمری و   د ٣۶٠م رده بودن يم ک ه خود  روز تقس دون آنك د ب و محم

ه خداى خودش    د     بداند آشف آنانرا ب ابراين، شکی   . نسبت مى ده بن

دا      نمی ا خ ه تماس ب د ب ادعايی بطور کامل از     ،ماند که ادعای محم

ه   . وده استبو بی پايه واساس من در آوردی  يم ک مگر آنکه قبول کن

   .   خدای وی فردی بی نهايت نادان و بی سواد بوده است

                                                 
كه چگونـه اقـوام ماقبـل تـاريخ عقيـده       شرح داده ام  "چيلده"من در كتاب زن و سكس در تاريخ به نقل از  ∗

چرا كه وقتي   كوزه در آتش، در اثرِ شـنِ  . نندداشتند كه  زنان با پختن هر كوزه، موجود جديدي را خلق ميك
بيش از اندازه در گلِ آن ترك برداشته صدا ميكرد، فكر ميكردند كه ايـن صـداي مخلـوق جديـد اسـت كـه از       

براي همين بود كه فكر مي كردند خدا نيز انسان را از گل ساخته، و ايشتار كه انسـان  . حرارت آتش ناله ميكند
  . ر بوده استرا آفريده است كوزه گ
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ا   ه س ر ب ر   ير آياگ ورد آف د در م ه محم لاك   نشياتى آ و اف

ائ ه نم ه ميآورده است توج ه ايآنیم ملاحظ دون ز يد نين عقايم آ ب

ه هاي ود    چينك ان خ ى زم اى علم ت آورده ه دس باهتى ب ه ش گون

ل  ن هزار سال يد خرافى چنديز به عقاياز هر چ  شيب ،دباشن داشته قب

  .ه بوده انديشب ویاز 

د       يبى دل ا محم ات خود ب دوى در مباحث ه اعراب ب ، ل نبود آ

اى پ  انه ه ا را افس ىينيشيآنه دينام ان م ود ا ،دن ان ين نيو خ ز نش

  .اند ن بودهيق و واقع بيشان دقيدر در قضاوتهامىدهد آه آنها چق

ه،   ه ا  ي انبالبت رد آ ه   يد فكر آ ا ب باهتها تنه وردِ  ين ش كى دوم

دود   الا مح ذآور در ب ده ا  م ی ش دم ر . ن ا    د ز م ايرموارد ني ن ياس

اوت دك تف ا ان باهتها را ب اي ش ه طبه ه البت وده و در يى آ ى ب ع

د   انيجر اى ق انه ه ال افس ل و انتق ت   ينق اده اس ى افت اق م ، مى اتف

سه  يو مقا  نشيدر مورد آفر گر قرانيهاى د هيبه آ. م يمشاهده مى آن

ابلى يآنها با اساط ه ين زمي و مصرى در ا  ر ب در  مثلا . دنمائي توجه   ن

 :ديجهان مى گو  نشيح چگونگى آفريتوض

 
ا يابان و دريكىهاى بياوست آه چراغ ستارگان را براى راهنمائى شما در تار  "

 ٥٨ "!!!روشن داشته

   
مِ ب  يما در آسمان آاخ هاى بلند بر افراشت"    ر چش م، آن  ي نايم و ب ا    انِ علائ اخ ه ك

ه ز تيوربيب و زيرا ب تبرد ش  ياراس را ازدس ت يم و آن وظ داش م يطانِ مردودمحف
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ه   )دادن به سخن فرشتگان  براى گوش(طان آه براى استراق سمع يهرش كنيل ب

   ٥٩..."ب آرديشهاب آسمانى او را تعقيزك شد نيآسمان نزد

  

ا   ا راي ما آسمان دن " ه چراغه ه ت ي ور دادي ب و زي رخشان ز  )انجم ( ىب رِ ي م و ب

  ٦٠ "مين را راندياطيشهابِ آن ستارگان، ش

 
ه اساط ون ب يلاد ٢۵٠٠در ر مصرىياآن ل از م در  سال قب

  :نمائيد  توجهن مورد يا

 
ند آو           " ه بهشت وصل مىباش ه ب اى محكمى آ تارگان توسط آابله ده  ي س زان ش

  ." اند

ه است    يت آه در مرآز آن رود نلى اسيتطمربع مس ن به شكليزم"  ل قرار گرفت

ده است ، و         در جنوب آن رودى در آسمان ع ش ا واق اه آوهه ه در پن رار دارد آ ق

ر  ه اش  ين رود خداى خورش  ي ا  عرض  ب د  یشروع م  را   د سفر روزان هر  و  آن

  ."دهدير مييرا تغ  روز راهش

 
ابل ا نی ب ه زم يز عقيه تند آ رد و ياره اين سيده داش ست گ

در آنسوى رودخانه سدى  و رگ آه توسط روخانه اى احاطه شدهبز

وه آش ه ا ده ياز آ ت و هم ده اس ر روى دريش ا ب ران يى بياينه ك

ه دور زم     چ انسانى يه. گرفته اند قرار ه گذشتن از رودخان ادر ب ن يق

م ساخته شده    يفلزى بس  که از آوهها سقف بهشت را. ست ين ار محك

ه م دی است نگ اى. دارن ود دارد  در آوهه ونلى وج مالى ت ه  ش ه ب ك
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د يب ه مىباش ود و داراى دو دهان از مىش ىي ،رون ب رق و  ك در مش

ه شرقى ب ديخورش. گرى در مغرب يد از . د يرون مى آياز دهان

پس يز ذرد و س ت مىگ ه  ر بهش ى   ب ه غرب ى  وارددهان م

 .آه شبها را در درون تونل مى گذراند بطورى ،شود

ورات ن تان د ان دهيز در ميدر ت ا داس هيه ران گرى آ از  ق

    :ميمى خوان برداری کرده است آنها کپی

 
ن شد؛ و ين روشنائى دهند، و چنيرها در فلك آسمان باشند تا به زميِّخدا گفت نَ"  

   ٦١"ن را روشن آننديرا در فلك آسمان گذاشت تا زم خدا ستارگان

  
ه م يدى نين ترديآوچكتر ات و ي ان اي ست آ تاورد  ن خراف  دس

ل  ان در هزاران سال يونانيعلمى  اىه نگها فرس  ،از نظر علمى   ،قب

ان در نظر آور  يرا در   تي دمكر. فاصله وجود داشته است   ه   دي ون آ

د  لهزار سال قب   بيش از  ه ا  از محم ه   دهيش يمى اند  ني ب هستى از  ک

ذيذرات تجز كيه ناپ م تش ده و فضاىير ات لاء يم ل ش ا را خ ان آنه

ان  تپوش ه دوي چ -ده اس ه    زى آ م ب ط عل د توس ال بع زار س ه

د   حالا. ميرسد اثبات د   ادعاى محم ه  را در نظر آوري رآن می   آ در ق

د  دا     يشهاب هاى آسمانى ت   : گوي ه از طرف خ تند آ ائى هس راى   ره ب

ه استراق  يفرارى دادن د د       وان آه ب سمع فرشتگان آسمان نشسته ان

ل به سوی آنها  م امرو       زى ي چ -ك مى شوند  يش راى عل ا ب ه تنه ه ن ز ك

  .آور بوده است خندهز يحتى براى اعراب بدوى زمان محمد ن
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ن ادگى  يدن ايش ب افت ه عمق عق ردن ب ى ب راى پ تان ب ن داس

 .يستن دهيمحمد از علوم عصر خود خالى از فا

كى  ي در ميان اعراب جيان خرافه هاى رايدر آن زمان در م

ا     ي هم ا اهن ه ه آ ود آ اط   ي ن ب ه بخاطر ارتب ا د  ا آُهَنِ ار  وان ي ب از اخب

ا        ي چون د. ب خبر دارنديغ وده و ب ه آسمان عروج نم وان هر شب ب

انند يبى را به آاهنان مياخبار غ ،مع گفتگوهاى ملائكهس استراق . رس

ه ا ي دست   نرو بود آه مردم براىياز ا زد    ي افتن ب ه ن ار ب ا ن اخب  هنک

ا ش  ی م ه ود و دان ت خ د و از سرنوش اى غ  رفتن ع  يه ى مطل ى  ب م

دند ر . ش ط م در نظ ان راب ان آاهن ردم آنزم ه و يم ردم و ملائك ان م

ه  وقتی     . ان بودانديخدا دالمطلب   برای همين است ک د   عب می خواه

دااز  ورد  ان درينظر خ تر م انی صد ش اىقرب دا پسرش  بج  اللهعب

ا توسط او از نظر     مى یبه نزد آاهن مطلع شود، برای اينکار رود ت

  . مطلع گردد ن مورديان در ايخدا

ان  ياى پمحمد ادعوقتى  غمبرى مى آند براى آنكه دآان آاهن

ان را بگ  را تخته نموده خود ون   نماي علام مى   ا ،ردي جاى آن ه اآن د آ

وان را از استراق  ي د خداوند ،غمبرى منصوب شده استيآه وى به پ

وع  ه ممن مع ملائك وب(س زول و محج ى و  )مع ار وح وده و آ نم

   . او نموده است  وى را مختص ارتباط با 
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ان ( ۀهَنِ و آَ " ول د   )آاهن ه د     ي عرب از ق د آ از مى دادن ر ب ه    ي و خب و هر شبى ب

ام مُغَ    آسمان عروج د و احك ات  يَمى نمودن ا  (ب ن   ) غيب ه ه مى ش دند و ياز ملائك

د،   ينقل مى آردند و ا عرب ۀنِهَآُ )براى(مى آمدند و بازِ  شان با مردم همى گفتن

  پس . ود از استراق سمع  بن ن و معزولو در آن وقت محجوب نبود از آسمايو د

. شدند  شان محجوب و معزول يه، ظاهر شد، ايعل  اللهغمبر ما، صلوات ايچون پ

دن ا زول ش بب مع ا وحى بسخن ا يس ود ت ان آن ب بسيش ان ملت ز   ش ردد و ج نگ

ود   ي ب آسى خبر باز نتواند داد، و ايه، از غيعل غمبر، صلواتيپ ن معجزه اى ب

    ٦٢."هيعل  اللهصلوات ا ، اغمبر مياز معجزات پ

  
  و يا 

يحيان (جماعتى از نصارى   " ر پ  )مس ر صلوات ا  يب د،   ي عل  اللهغمب ته بودن ه، نشس

رى در    : ه، جماعت نصارى را گفتيعل اللهد، صلوات ايس ما چون اخت آسمان  ش

ه گوئ ذرد، چ ديبگ وئ: د؟ گفتن ا گ تنِ ا ، ميم ر دليگذش ه  ين اخت د آ دان آن ى ب ل

رده باشد   يپادشاهى در روى زم  رده  ي ن م ودى بم   اللهد، صلوات ا يس . باشد  ا مول

ه گذشتن     :دي ست آه شما مى گوئين نين چنيا: شان و گفتيه، رد آرد بر اليع آ

ق خود در       : ن اخترها سبب آنست آه يا ر خل د ب چون حق تعالى حكمى مى ران

د   (و قضائى مى راند،  نيروى زم ع مى گردن  ملائكه در آسمان هفتم از آن مطل

ن   دهند، و ملائكه آسمان ششم پس ی آواز م و آنرا براى آسمان ششم دن آن ياز ش

نجم و هم مان پ راى آس را ب ىيآن ور پنجم ارم و   نط مان چه الى آس راى اه ا ب ه

د يچهارمى ها براى سومىها تا صدا به اهالى آسمان دن الى آسمان     .ا مىرس اه

د ايدن ه نمىدانن ر چيا آ دا از به اره از ين ص ت دوب اره س مان دوم در ب آس

تم و   آن مان هف ه آس ا ب ارم ت وم و چه مان س م از آس ا ه د، و آنه ى آنن ئوال م س

ته        آنگاه آسمان عرش    .مىرسند  آسمان عرش ر تخت نشس د ب ه در آن خداون آ
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ه ي است در جواب مى گو ا ا ) ...  د آ ب  ني م رد   يتس ر آن مى آ ه حق   يح از به م آ

م   ن بر فلان بنده در يتعالى در روى زم لان حك لان روز ف ده است   ف د  ( . بران بع

ائ .... ق آسمانهاى هفتم و ششم و يب از طرين خبر به ترتيدوباره ا ر  ن يبه پ ن يت

ه آسمان دن   چ ) ...  ا مىرسديعنى آسمان دنيآسمان  ر ب ا مى رسد، اهل    ي ون خب

د  (  نديگر مى گويكديبا  ايآسمان دن ه  ي د  پس )  در باره آن صحبت مى آنن وان آ

ه آس   د از  ب ن   ي اهل آسمان دن  مان مى رفتن ر مى ش ا   يا آن خب د و ب دند و مى آمدن

د، آنگه ا      ان عرب مى گفتن ازِ   شان يآاهن راى (ب د    )ب ردم مى گفتن چون    پس . م

الى د د، حق تع ن در آم وت م ان نب مانيزم د و از يمحجوب گردان و را از آس

  گماشت تا ها برپارَ  استماع سخن ملائكه معزول آرد و اختران را بر مثال آتش

ه د  اه آ ر گ د در آ يه مان آنن د آس ر ا يو قص د و ب د و ا ين ان زنن ان را يش ش

ه گرى  (ن ساعت، آهانت ين سبب ايوخاآسترگردانند، بد بسوزانند عرب   )آاهن

چون ...  دنيد شنيد دروغ است و نبايآاهنى سخنى گو نيباطل شد، اگر بعد از ا

ه بيو را ايد مان ين واقع اد و از آس ه    م فت تند آ دند، دانس وب ش زول و محج ع

دن ا زول ش ور پيمع بب ظه ان س ا ، صلوات ايش ر م ه  ه،يعل  اللهغمب ود؛ آنگ ب

ران ا اعتى از مهت د پيجم ان قص لوات ايش ا ، ص ر م د و يعل اللهغمب ه ، آردن

د       يو به وى ا امدنديب ه اسلام دعوت آردن وم خود را ب د و ق . مان آوردند و برفتن

   ٦٣ :د خبر باز مىدهديان مجدر قر چنانكه حق تعالى

  
  همچنين

  
ا    اى رسولِ " ديم ت ما ياد آر وقتى را آه ما تنى چند از جنيان را متوجه تو گرداني

د   ران آنن ات ق تماع آي وى      .....اس ه س د و ب ان آوردن د ايم ام ش ت تم ون قرائ چ

  ٦٤."يغ و هدايت باز گرديدندلقومشان براى تب
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ا عقايا لاك و تغينه ورد اف د در م و  ر و تحولات آنييد محم

ل      بعضی مسائل ديگر ه از درك علمى صدها سال قب از خود   بود آ

  .هزاران سال عقب تر بود ،نيز ونانيعصر فلاسفه در 

ا ه ا ،ب ين ترتيب ردد آ ه عقايملاحظه مى گ د و ين نظر آ

ان خود    نامتناسب و مات محمد هر چند براى عصر مايتعل ى در زم ل

يه و ناشی  بوده اند تا چه حد پوچ و بى پاای ه شرفتيمترقى و پ رافكا

ری    وم بش اريخ عل ه ت بت ب ده نس ادانی گوين ودهازن ر ب م و بش  ه

ر مى اند    شرفتيتا چه اندازه از او پعصرمحمد  ر و علمى ت ده يش يه ت

  .ستا

ه  دوى ن  ،البت راب ب د  ،زياع ان محم دم  در زم ر ع ، در اث

انى در  يلمى  دست آوردهاى ع  از  ،شرفته تمدنيارتباط با مراآز پ ون

ار يمحمد بس  سه بايدر مقا ،نحاليبا ا. د افلاك اطلاعى نداشته اندمور

ه و  ي چرا آه حداقل عقا . ده انديشيمنطقى تر و علمى تر مى اند د آهن

ت         را  خرافى او ق داش ان خود تعل ل از  زم ه هزاران سال قب  ،هآه ب

وارد،   د  رد مى در بسياری م از ي ، و اآردن و  يل دلي د ن ب د در گرى ب

ورد ا راب را از طر  يم ى توانست اع د نم را محم ه چ غ ق ينك و تبلي

 .جلب نمايدبحث و گفتگو بسوى اسلام 

  

 كتاپرستيگر يمحمد و مذاهب د
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زى يختن محمد به افسانه هاى خرافى بابل ومصر تنها چيآو

ه آهنه يك نظريتوسط او درمكه را به  نى ارائه شده ينبود آه جهان ب

گر وى يات ديغتبل و ات يارى از آي،  بسل مى آرديو عقب افتاده تبد

ل و افسانه هاى يانج ،بردارى از تورات یآپچيزی جز  ز در مكهين

آه قدمت وعقب افتادگى آنها  مطالبى يعنی. نبودند مذهب زرتشت

ه و در واقع از مصر نبود ر بابل ويآمتر از اساط ،از زمان خود

 .ندشده بودری برداکپی خود آنها 

ه در نظر اعراب   يز عامل دين نيا غات وى  ي، تبلگرى بود آ

ذاب داخت يرا از ج ى ان ازگى م ه   شيپاز   شيرا ب  اتشيو آ ت و ت ب

روان ي پ آه اعراب آنها را مكررا از ،مىيات قديتكرار مكررات روا

ذاهب د  نيم ر ش د ده يگ ه آن  نيو از هم -بودن ا روب اى  ه انه ه افس

رد   ، تبديلگذشتگان می گفتند ذاهب اززمانهاى   ي روان اي پ .مى آ ن م

ا در خود     ره عربستان پراآنده بودنديم در شبه جزيقد ه تنه و محمد ن

ه ه در خلال  ،مك ارىمسبلك راوده و ين  شا افرتهاى تج ان م ا آن ز ب

 .پيدا کرده بود آشنائى

ز  به جزيهوديمراآ تان يت در ش ى يره عربس ود و يك ن ب م

ه يدر مد عمدتا يهوديان. اى حجازيعل  گرى بخشيد و  و اطراف آن  ن

ائف   هر ط م در ش ی ه ا    يدر نزد کم تند و دائم كونت داش ه س ى مك ك

د    شتر تاجر و صنعتيب آنها. رفتندتجارت به مكه مى  براى گر بودن
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م . ز اشتغال داشتنديها ن و به آار آشاورزى در واحه  در خود مكه ه

و     يهودي ان گفتگ ا آن د ب ه محم تند آ ود داش ردى وج و  ان منف

  .داشت ه مراود

ي ه طريت نيحمس ود  يز از س رده ب وذ آ تان نف : ق در عربس

ى از طري اهى يك انيانق پادش ور غس ه رم    هيدرس ته ب ه وابس ک

ود رى از طريود ب اهى لخميره پايق حيگ مال يتخت پادش ان در ش

ه  يشرقى و سرانجام از طر ارم م     ق حبشه آ رن چه لادى يخود در ق

رن ششم م   مسيحى شده و در  وم يتوسط پادشاهى آآس  ۵٢۵( لادىيق

داختن پادشاهى   يبا حمله به  ،ت دولت رميدر مع ،)لادىيم من و بران

ا ي ودى در آنج يحي ،ه ه تمس ردم را ب ود يآن تحم م رده ب . ل آ

ه يبطور ه ب    ،ك ران آ ر جمع   ٢٠٠٠٠از   شينج مال ي نف ت و در ش

ده مسيح تماما تقريبا در قرن ششم  ،داشت من قرارغربی ي ود  ى ش  .ب

يح اطق د ت دريمس د   يمن تان مانن ر عربس ه يگ د و  مام رق نج ، مش

زى ن  تان مرآ تيعربس                              .ز رواج داش

تند و    ين مسيحيان ز در عربستان به آشاورزى و صنعت اشتغال داش

ان دوره ه م بصورت بازرگان رد ب د يه نشيان باديگ و نان مىرفتن

ر ي و نم بعلَ ثَ بنی ليقبا. غ مى آردنديان آنان تبليمذهب خود را در م

   .ى شده بودندمسيحب ين ترتيبكر بابنی  له بزرگيو بخشى از قب

دتا در  ياجتماعات سازمان ان بصورت يمسيح  ،من  يافته عم

د  يسور  ،عدن  شتر بصورت   يمرآزى ب  در عربستان  ،ه و لخم بودن
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راد پراآنده و در  ه دست از دن  آسوت اف د در صحرا    ي ى آ ا شسته ان

    ٦٥.غ مى آردندينان زندگى و تبلينش هيان باديم ها در

ا مذهب     ت يمسيحهود و يعلاوه بر مذهب  دوى ب ، اعراب ب

تند ي نزد  ز تماسيزرتشت ن دتا  زرتشت   مذهب . ك داش ن يدر بحر عم

رانى آه به عربستان  يق بازرگانان اي، و اعراب از طررواج داشت 

د  د م وآم د و ی ش ه  آردن انی ک ا ايراني اس ب ر تم ين در اث از همچن

ان من يزمان آنترل  ا  ان يتوسط ساس دگى م  در آنج د ی زن ا آن  ، آردن ب

ت يمسيح ،انيهوديمراآز  .شده بودند آشنا ان در عربستان  يان و زرتش

 :ر بودنديفهرست وار بقرار ز

  .طائف در ، ونهيمددر  ،مندر ي: تيهودي

 ،هيسور، در انيلخمپادشاهی تخت ياره پيحدر : تيمسيح

  .عمان، و در من، در يدر نجد، مامه، در ينجراندر 

   .مني و نيبحر در: گرى زرتشتى

اريخی،  ۀ ت ل و بقايروان ايپاز زاوي ذاهب حاص اى ين م

بش ه جن د آ انى   تعرضاتى بودن ه -كتاپرستىيجه دايش آ ه  پي   ٢آن ب

از م  يهزار سال قبل از م  ل در عربستان   از م  ،گشت  ی لاد ب دتها قب

  .بود آغاز آرده

به جز  ين ين دياول ه در ش تى آ كل  يكتاپرس تان ش ره عربس

ان      ن آهين ديا. ت بوديهودي  شيگرفت آ ر نظر بعضى از محقق بنا ب

ه عربستان وارد   يتوسط مهاجران   هودى از قلمرو امپراطورى رم ب
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ه شكل گرفت   ي گر در خود ا يو از نظر بعضى د ٦٦،شده بود ه ن منطق

اطق عربستان    ،بود  توانست  و بطور محدود ن   جز در بعضى از من

  .ديت رسيبعد نوبت به مسيح. نفوذ آند

ه اش يدر شكل تكامل   ت آه بخصوصيمسيح شكل رمى     افت

ود ي وديهشده  ه مذهب   يهم  ،ت ب ه ب د    ن آ  ،ل شد يرسمى دولت رم تب

رض ود ر  تع شيا در معخ رد  ت ارت از آ ايا.  آن آغ ت ن تعرض

ا  اطق پ تنه وب  يدر من مال و جن د ش رفته و ثروتمن تان ش ه عربس آ

ه موفق     روى نظامى  ي مدد نه ر رمى ها بودند و بمورد نظ ود آ رم ب

اطق بسط يافت     . ندشد ن من در خود  . در نتيجه، مسحيت بيشتر در اي

يليم  به جزاورش مال ش تانيدر ش ز ره عربس ائ ،ني هی ج ردم آن  آ م

ش  ط ارت ررا توس رآوبيب  مك د  رحم رم س ده بودن يحيت در  ،ش مس

ی اش    ر دولت اثيرات روانی    شکل اوليه و غي ي تحت ت ن سرکوبها  هم

ا   توانست بود که  ابرا . ردي گبپ ي  ،نيبن ه   يحمس ت در عربستان در هم

ه توانسته     جا تنها در رابطه با زور و سرآوب ارتش   ود آ ود   رم ب ب

د  ا . ،نفوذ آن ردم ا   يب ه م ا آ اطق  ي ن معن ر سرآوب  ا در ي ن من ا  اث ى ه

  .ى شده بودندها مسيح ن سرآوبيا  از ترسيا رم و   ن ارتشيخون

ه  ل از االبت وان ني، قب وز رم مسيحيت را بعن ه هن ی ک ، وقت

ود،     ه ب ه در مع     مذهب رسمی خود نپذيرفت ه ن د آ ت ي مسيحيانى بودن

العكس  ،رم   ارتش رار  بخاطر   بلكه ب ه   دولت رم ت و آزار ي از اذ ف ب

ه م زى ب تان مرآ ديدوان بيعربس رده بودن اه ب رب پن ى . ان ع ول
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  ك ارتش يت يظامى و حمانروى يدرست بخاطرآنكه فاقد ن ،زين نان يا

تند يه ،دولتى بودند دو ي در م چگاه نتوانس اس وسيع   انيان ب وذ   بمقي نف

د  ي، همانطور آه در مورد تبلق ين عدم توفيا. آنند ه   غات محم در مك

دو   ميز شاهد آن بودين ه ب ود آ ان عرب از نظر فكرى    ي، بخاطر آن ب

ر      ين ت ع ب ر و واق د و روح  انمسيحي از  روشن ت ن ي بودن و   شه آزادم

ل  ياستقلال طلبانه آنان باروح ه يم گرايه سرآوب شده وتس ان يمسيح  ان

   .مهاجرسازگارى نداشت

، شرفته و چه در مناطق بدوىيپچه در مناطق  ، ،بهرحال  

جلب مردم از  ق بهموفديگر نيز مانند اسلام هرگز  دىيمذاهب توح

. نشده بودند و تبليغ مسالمت آميز نظرات خود ق بحث و گفتگويطر

. مواجه مىشد ز در مكه با شكست يمحمد ن  عى است آه تلاشيطب

ده يدگاهها و ايات خود همان ديغات محمد در مكه در آليچرا آه تبل

 آنهات يمسيحت و يهوديكتاپرستى در قالب ي  آه قبلا جنبش هائى بود

اورده يبدست ن قىيوفدر قبولاندن آنها به اعراب ترا آزموده بود، و

 .  بود

  

  مشتركات قران
 گر سامىيو مذاهب د 

ان ا  يتبل ه هم د در مك ات محم اه يغ ا و مف ذاهب يده ه م م

ت ي ا    كتاپرس ق ب ه  منطب ود ک ت ب يحيت و زرتش ود ، مس نن و  يه س
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ردم آن  آداب  از . دعرضه مى ش   بخش مردسالار جامعه عربی به م

كتاپرست تشابهات اساسى وجود  ير مذاهب يو سا اسلام اني، منرو يا

باهتيعلت ا. داشت  ا ا ن ش ذاهب توحي ه ه م ود آ رغم يعل ،دىين ب

ان  يخصوص ه اى ش ى و منطق اى   ،ات محل م روبن همگىحك

ا پ ك نظام واحدى را داشتند آه يدئولوژيا ت خصوصى  ي مالك  شيداي ب

ا   و نظام پدرسالارى   ه نق ان ط جدر هم ی     ه ه مختصات محل ا ب در  بن

ذاهب  نروياز ا. ندبود  شيدايحال پ ا پرست،  ، م ات ي اشتراك نظر  يکت

اه تراك ا  ميو مف ود را از اش اخت  يخ اعى در س ات اجتم  ارن نظام

ر  يرارش يه ،مردسالارانه  ت خصوصى خود مى    ي مالك ك و مبتنى ب

د ز،  . گرفتن ع ني ذاهب توح در واق ه م ه ن يهم خ ب اى يدى در پاس ازه

ذا دل نظامها  ن يد و مشترك اواح ه    يشكل گرفته بودند و ل ى نداشت آ ل

                                 . نديت ننمايحما یهاى واحد دهيارزشها و ا از مانند هم نبوده و

ی شکل می       در واقع  ار وقت ين ب رای اول نظام تمدن بشری ب

مالکيت خصوصی و مردسالاری،    کثيف  انقلاب وع گيرد که با شر

ار وارد عرصه         ،نظام ناشناخته اين ين ب رای اول ائی ب ا جاه ا ي  در ج

ی  اريخ م رد ت ی   گ ترش م ر گس اط ديگ ه نق ا ب د د، و از آنج     . ياب

ا     ن نظامه دئولوژيک اي را تشکيل  بنابراين، مذاهب نيز که روبنای اي

  .  جنس و قماش بودند، مانند خود آنها همگی از يک می دادند

ه شكل    يهمانطور آه ا بعبارت ديگر، ن نظامها در هر منطق

ام واحد ى نظ درا تشکيل می دادت خصوصى يمالك محل ذاهب  ،ن م
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ده ا  يدى نيتوح ى ش كل محل دام ش ر آ دى را يز ه دئولوژى واح

ه ان ا آ ه ا كيدئولوژى يهم ود و هم تى ب ا عليتاپرس رغم ين نظامه

داز   شان يها تفاوت ه يک ان ه آن ن ه ب تند ي ب د يل ميتشك  ،از داش از . دادن

رويا ائ  ،ن ه نه يحيت در مرحل ده    شی امس ى ش كل رم ، و تيهوديش

  . بود  ت و مسيحيتيهوديشكل عربى شده  زياسلام ن

، قانون اساسی کشورهای مختلف از   نيز در دوران معاصر

ی  انون اساس ين ق ای اول اوت ه رغم تف ده، و علي رداری ش ی ب کپ

ابه  و محلی کشوری د، ، در اصول با يکديگر مش  اشکال  و همگی   ان

محلیِ و  ملی  نظام دمکراسی و پارلمانی  در کشورهای مختلف را  

  .   تشکيل ميدهند

وانين اساسی و    بنابراين، همانطور که نظامهای پارلمانی وق

ز      ونی ني وقی    احقوقی در کشورهای معاصر کن شکال سياسی و حق

رن     متفاوت انقلاب فرانسه و آمريک ه در اواخر ق تند ک ای شمالی هس

ود،      ١٨ رايت نم ان س ر جه اط ديگ ۀ نق ه هم دريج ب روع و بت ش

بش و       وقی  جن دئولوژيک و حق ان اي دی بي همانطور هم مذاهب توحي

و  شده شش هزار سال پيش شروعاز حدود انقلاب واحدی بودند که 

ذاهب همگى بخشى    ي ابنابراين، . ندبهمۀ نقاط جهان سرايت کرد ن م

بشاز  ه از شش  جن د آ دى بودن ه ا  واح ل ب ال قب زار س ا يه و ب ن س

ر    ي ت خصوصى همچون   يمالك  و گسترش  شيدايپ ده سرطانى ب ك غ

  .دکرشروى آغاز و شروع به پيكر جامعه   انسانى يپ
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اگزين پيا ود زيشروى امرى ن ود راير ب ه ا خ ن ينظامى آ

ه ن   خ ب ذاهب در پاس ى  يم ل م اى آن عم د ازه ور وق ،آردن ه بط ف

  .بود  رى در حال گسترشيناپذ

سعی در   ك خود يدئولوژي ا  ن نظام براى پوشش يهربار آه ا

ه اى  تن کردنه ب راى  ا آن مذهب ي ن ي از ا جام اندن  و  آراستن  ب پوش

ور  خود ميکرد،  اگر    قامت  زشتی های    ه مزب ه قامت او در    جام ب

ر تا سرانجام به منظو برد يگرى ميدست به جامه متناسب د ،نمى آمد

ائى مسيحيت     يرم نيبراى هم. رسدبخود  نهائى  ل از انتخاب نه ا قب  ه

اهی يکی دو      ،بعنوان مذهب رسمى  دتهای کوت رای م گر  يدمذهب  ب

 .آزموده بودندنيز را 

ده جدياسلام ن ى ش ام و يز رونوشت عرب ذاهب ناآ دى از م

ه     شده سامى در عربستان  شيقبلا آزما دون آنك د ب بود آه اآنون محم

ر داشته باشد   از ناآا اندن   ،مى آتى ولى موقتى خود خب  سعى در پوش

ه عرب داشت    ي كر عريآن بر پ دوى جامع ه بعضى    . ان و ب نگاهى ب

درجات   ي مشترآات آ ا من ران ب ى م     ات ق ده قبل ذاهب آزمون ش زان ي م

 :ن ادعا را روشن مى سازديصحت ا

هيا ال آ ادر متع داى ق ه  يآفر ده خ ر هم ادر ب تى و ق ده هس ن

وده   ور آن ب ارج  يه  و ام رى خ ام    چ ام رل وى انج از اراده و آنت

ذاهب  يپا ۀديا ،ردينمىگ ود  يه اى تمام م د   و بى شك   كتاپرست ب محم

ل خود   ما هب ز آنرا از مذاين رده   قب ود اخذ ک ابرا . ب انطور   ،ن يبن هم
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ان    ديمىگوش هم آه خود و  مسيحيت  ،ت ي هوديخداى  خداى او هم

ود ير مذاهب يسا ا آل  . كتاپرست ب ه تنه ه ا ن ام   اللهم ان و ي هوديخداى   ن

انى در عربى ن    ،ان عرب زبان قبل از او بودمسيحي ه رب ز ي بلكه آلم

  ٦٧.در زبان عبرى مى آمد "رَبی"يا   "رَب"ۀ شياز ر

ر  ينظر ان ن   نشيه قران در مورد چگونگى آف ه   ي جه ه نوب ز ب

ردارى  یخود آپ  امل  و رونويسی ب اب یآ ود  از آت ورات ب ه نيا :ت ك

دا ان را  خ شجه وره ( ديروز آفر  در ش اف  ؛ ٣ه يد آيالحد س ق

ه زم  يو ا )٣ه يآ  ونسي؛ و  ٩ه ي؛ هود آ ٣٧  هيآ ن طى دو روز و  ينك

ا و گ  ار يآوهه ان سبز طى چه ق   اه روز و بهشت طى دو روز خل

  . )١٢-٨ه هاى ي، آسوره فُصِلت( د يگرد

ه  ه البت د ک ی آي ر م دبنظ ورد محم ن م امبران  در اي از پي

ه     يهودی سنگد  ود، چرا ک ر ب رده   فراموش ل ت ود خداى خود را     آ ب

د  تم يهوديمانن ت ان در روز هف ه روز خلق بات"آ ود از "∗ شَ ب

     ٦٨.ستراحت دهداجازۀ ااو بنموده   مرخص  نشيآفر آار

  
ديم و        "  ه را در شش روز آفري ين آنهاست هم ز ب و ما زمين و آسمانها و هر چي

  ٦٩."هيچ رنج و خستگی بما نرسيد

  
ز يگر نياى ديدوزخ و بهشت و مجازات در دن ،امت يده قيا 

ود  ياز مذهب  صرف بردارى یآپ ود ب ه تصاو    .ه ران از  يچنانك ر ق
                                                 
∗ Sabath 
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ه وحشتناك و ق  ان جهان يروز پا ب   ي، محكم رى ش ه  يامت آب همين  ه ب

ا برنظر بعضى     يدر آتاب مكاشفه منتسب به   مناظر ه بن وحنا بود آ

ه از   تعل مجهولى  مسيحیمحققان به مولف  وده  ي هوديق داشت آ ان ب

   .٧٠ددر آورده بو ريلادى آنرا به رشته تحريم ۶٩-۶٧و در سالهاى 

وزخ را از مذاهب زرتشت داساسا نظرخود در باره  ،اسلام

 انيآشور ا از ز آنرين مذاهب نيا خود.  بودگرفته  مسيحيتهود و ي ،

تانيوناني و رده ان باس ذ ک د  اخ انه (بودن ترعَدر افس ام ).ش دوزخ  ن

ا  لمانمسعنى جهنم را ي رى آن      يت هودياز  ه ه عب د آ رده بودن  اخذ آ

نم" ى ي∗ "جهي نم دره"عن ود و در انج" ه ه آن  يب مى " ن يجه"ل ب

ك (ا ي بت مولوخ  م قرار داشت ويك اورشلين نزديدره هن. گفتند  )مول

ر آن آدم ه در براب ديآ ى آردن انى م ود ان را قرب ا ب ر پ ا ب  .، در آنج

  .٧١د از درة هنم نفرت داشتندحِوَان مُيهودين سبب يبد

نم ب     ذاهب جه ه م ه در هم ت توص   شيالبت ده ياز بهش ف ش

ذاهب توح   .است  ه    دىي چون م ن ک تشويق  خود را   رواني پ بجای اي

  . آنترل مى آنند  د و ترسيق تهديشتر از طريبنموده و اميد دهند، 

ه يهفت جهنم آه مب داستان  از مجازات آسانى   ن هفت مرحل

ده است   ت ي هوديهم در  د،ن مذهبى سرباز زده انياست آه از قوان آم

ه داوود فر آنجا که می گويد  دش  ي وقتى آ ان فرزن از را " بِنى "  اد زن

نم  " زل جه ت من ات م " هف دی نج م   ٧٢،ده ران و ه ه   در ق ی ک وقت
                                                 
∗ Gehinnom 
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راه آتش      " ميگويد ردم گم ام آن م اه تم ده گ ه      وع ود آ د ب دوزخ خواه

ت در ا آن ته اى از  دوزخ را هف راى ورود دس ر درى ب ت و ه س

  ٧٣".ده استين گرديگمراهان مع

ه ت در محل وروديهوديدر  ى وجود دارد ب نم درخت  ٧٤.جه

 .دز از درخت زَقوم صحبت مى شويدر قران ن

  
وم در حق  " ن دوزخ برآيزق ه ازب ى است آ " در خباثت"وه اشيد ميقت درخت

رهاى ش وئى س ل دوزخ از آن درخ. است نياطيگ ت"تاه ى " خباث ور م آنط

م يخته ازحميشرابى آم نهاآزقوم بر  از خوردن  پس. سازند خورند آه شكمها پر

 ٧٥."سوزان خواهد بود

 
ذا   "د ي هنم هر روز مى گوج  هودى پرنسيدر مدارك  بمن غ

        ٧٦"ر شوميد آه سيبده

د ن  ران مى گويمحم ه جهنم: "ديز در ق ا ب ان يدر آن روز م

 باز هم : "و آنها خواهند گفت  ر شده است؟يسشكمتان "م گفت يخواه

  "؟هستغذا 

دارك  يان بهشت و جهنم نيدر مورد فاصله م ت ي هوديز در م

، ك وجب فاصله   ي گر يدر جاى د ، واريك ديكجا گفته مى شود يدر 

ا ه      يو ج ت آ دى اس ا ح ا ت له آنه ه فاص ود آ ى ش ه م ى گفت

 . ننديگر را ببيكدي مىتوانند
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ان ي و م": دي ز مى گو ي ن ۴۶ه ي در سوره الاعراف آ  ر قراند         

  ."ستيپرده ا) انيان و دوزخيبهشت( ن دو گروهِيا

روه سومى ن  يان و بهشتيت بجز جهنميهوديدر مذهب           ز ي ان گ

ه     وجود ان جهنم و بهشتيدر فاصله م د و ن دارند آه نه در بهشت ان

نم اآن ،در جه ى س ر دو را من بهشيول نم ه ديب یت و جه ا  . نن آنه

ذا در انتظار   گروهى هستند آه اعمال خوب و بدشا ن برابر است و ل

 : د از آن آمده استيز به تقليدر قران ن. باشند رى خدا مىيم گيتصم
ر اعراف    ين دو گروه پرده ايان ايو م  " اه م يجا(ست و ب  )ان دوزخ و بهشت ي گ

د  يشت را ندا آرده گوماشان شناخته شوند واهل بهيآه همه به س مردانى هستند ن

د ل      )انياما اعراف. (آه سلام بر شما باد ده ان كن آرزوى دخول  يداخل بهشت نش

  ٧٧ ..."خدا از گناهان آنها در گذرد دوارند آهيدرآنرا دارند و ام

  
ود  .  ٧٨ز است يگر مربوط به روز رستاخيمورد د ابر تلم ، بن

تاخ  رد در روز رس اى م ريدست و پ هايعل ز ب ددت مىدهه او ش  :ن

ر عل " رد ب دن م دياعضاى ب هادت مىدهن رآن و ٧٩"ه او ش و " :در ق

ال ناشا   يبترسند از روزى آه زبان و دست و پا  ر اعم ا   يشان ب سته آنه

واهى  دا حساب و آ   خواه  گ ه در آن روز خ ام و    يد داد آ ا را تم ر آنه ف

د پرداخت   آامل  ا   و ٨٠"خواه ا سخن گو    يها دست : "ي ا م د و  يشان ب ن

د شان به آنچه آيپاها ه    " : همينطور  ٨١."رده اند گواهى ده ا چون هم ت

ر جرم و        بر در دوزخ رسند آنهنگام گوش دنها ب و چشمها و پوست ب

                                    ٨٢".گواهى دهند گناه آنها
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روف آدم  تان مع د  و داس ه محم تانى است آ وا داس لما مسح

ان ن  ،مسيحيتت و يهوديآنرا از  الا ا يو آن ه    ز زاحتم مذهب زرتشت آ

رى از آن يت  مردسالانه ملا ي انه روايداستان مشى ومش    را بدست   مت

رآن از  و اصطلاحات   ارى از آلماتيبسحتی . اندمىدهد اخذ آرده  ق

ابع  د   يمن ده ان ذ ش ودى اخ ه ب . ه اتى آ اه  ان يآلم ده مف ژه و  ميكنن وي

ترک  ذاهب توحمش وديم گ رئال  دى ب ا در فرهن د و اساس تىيه ان  -س

د عدن   . ه بدوى عرب وجود خارجى نداشته انديجامعه اول انسانى مانن

د    يبس ،نروياز ا. رهيجهنم و غ ، )بهشت( ارى از آلمات وارداتى محم

ه   ه اىيم خرافى و بى پايگر مربوط به مفاهيهاى د از زبان بوده اند آ

 .با آنها نا آشنا بوده است اساسا خيجامعه سالم و انسانى ماقبل تار

دن د  ه ع ران در اصل از  آلم ده   ت وارديهودير ق ران ش ق

ذت را  ي آلمه اصلا معنى خوشبختى     نيچرا آه در عربى ا. است ا ل

ا ، بلکه بيشتر در دهديمن ه      ى معن رار گرفت تفاده ق ورد اس ی آن م انجيل

ه آدم و حوا    جائى  ،باغ عدن  صورتل به يآلمه در انجاين . است آ

د  آن سكونت داشته  در ر از درخ   ان اغى پ اى مو ب وده است  ي ته وه ب

ه نزد    ه است آ ه معنى  ي بكار رفت ران   ي ا ك ب ه در ق در . ميباشد ن آلم

 ٨٣."دمى باش "تونَجَ"عربى معادل آن از لحاظ معنا 

ه شد       ز يآلمه جهنم ن             ز گفت ه در گذشته ني انطور ک د  ماهم نن

ها و در  بت  شيمود محل ستادرتل. ت دارديهوديشه در يعدن رکلمه 
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ه "  لي انج دارك   ٨٤.از آن مشتق شده است   ∗ "جهن هودى در  يدر م

 :مورد مجازات بتها و بت پرستان آمده است

  
ائى ن     )بت پرست  ( ك ملت يهر وقت آه  " ازات مى شود، آنه وان   ي مج ه بعن ز آ

ده  يرا، چنياحترامشان بودند مجازات خواهند شد؛ ز انشان مورديخدا ن نوشته ش

 ٨٥ "∗.مصر حكمم را به اجرا خواهم گذارد انيه همه خدايمن بر عل: است 

 . از يهوديت اين آيه آورده شده استبه تقليد در قران نيز  
   
 

دند در    يد براستى خداين بتان آه شما مى پرستياگر ا  " ه دوزخ نمى ش ان بودند ب

  ٨٦ ."د بوديمخلد خواه  و بتانتان همه در آتش آه شما  حالى

  
ود  ي ر را ني مطالب ز د از تلم ر آن   يو تفس  ز محم ه ب رهائى آ

  : گرفته است نوشته شده

  .الاقصى بودجد مسم و يقبله آه اورشل -١

 .   بيل و هابيلقا"داستان  -٢

ه آس     م در آتشيانداختن ابراه -٣  دون آنك بى يتوسط نمرود ب

 .نديبب

ا   -۴   ه پاه ل    شيملكه سبا آ ر س ه   مان هنگامى يرا در براب آ

  .مى آند انيرود عريشه اى راه ميروى آف ش
                                                 
∗ Gehenna 

اينها بروشني نشان ميدهد كه همة مذاهب منجمله يهوديت مانند اسلام، در مبارزه بـا عقايـد رئاليسـتي و     ∗ -
نظام دمكراتيكي كه تحت عنوان بت پرستي ازآن نام برده مي شده است شكل گرفته اند، و اين خود، اين نظـر  

  .ت همگي از ويرانه هاي نظام ماقبل تاريخ و از مبارزه با آن سر برآورده اند تاييد ميكندرا كه مذاهب يكتاپرس
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اروت و ارواح د   فر -۵  اروت و م راى ب   يود آمدن ه ه گر ب

  .وسوسه انداختن انسان 

اله طلائى سخن مى       ،فرشته مرگ  ليئوسم -۶ ه از گوس آ

  ٨٧.يدگو

ه  وان ،البت ه  عز دينى نيق ا آنك ه ب د آ ود دارن رآن وج ن ير ق

ود ن يآنها را در مذهب   وان   زي ه ا ا  ،افت  يمىت ر نطو يد اي نحال نبا يب

ه ا   رىيجه گينت رد آ وان ي آ وان  ين ق د شده  ي هودى تقل ي نين صرفا از ق

نها معمولا رسم و رسوماتى بوده اند آه در همه جوامع بشرى  يا. اند

ه    ،مرحله اى از تكامل آنها بطور مشابهى وجود داشته اند در  بى آنك

  .و اخذ شده باشند ديگر تقليكديصرفا از 

ه ا انون قصاصينمون ا ق وده  نه ه  ب ا را ب د آنه ه محم است آ

رده  گرى اخذ يمذهب د  د از خود جامعه عرب و نهيتقل و برداشت آ

ازاى  چشم در "ز مانند اسلام اصل  يت نيودهيهر چند در .ه استبود

ان ي و لاو ٢۴،  ٢١در سفر خروج   (" چشم و دندان در ازاى دندان 

 ) ٢١و ١٩ ه يو سفر تنب ٢٠

ه ارث ينى مانند قوانياناصولا قو. دستور داده شده است   ،ن مربوط ب

ائم جنگى    ، محارم جنسى ه ي ، و غغن همگى در دوران اقامت    ره آ

د   يآم  ضيتبع ن يهمگى قوان ،نه اخذ مى شونديمحمد در مد وده ان زى ب

ه در تا وم راييآ م و رس ه عرب   ج در بخشيد رس الار جامع مردس
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د  وارد ده ان لام ش د بس اس ر چن وانيا ارى ازي، ه وان ن ين ق ه ق ن يب

   .دارند شباهت سيحيتمت و يهوديموجود در 

ران،  مسيحیِ هودى و يبا آنكه منابع  ات   غدر ا ق كى  يلب اوق

د ي ى تقلمسيحي مواردى آه از اسناد صرفا  اشاره به ،نحاليبا ا هستند

ه ا . ده نمى باشديشده اند خالى از فا ا ياز جمل  )غار ( داستان آهف   نه

ه در آن   ت آ ر  ٧اس ر از ت اى  يآزار و تعق  سنف راى دوره ه ب ب

ن داستان  ي ا.  ) ٢۴-٨ه يسوره الكهف آ ( خواب مىروند طولاتى به

   در اصل آرزوى فرار از آابوسى است 

ه  يحيآ رو رم از آزار و اذمس رار از قلم ام ف د بهنگ ت يان مرت

ن يند آنرا در خواب سنگ  ه امىكرد و سعى ،ده انماموران رمى داشت

 .ندی سپارشفراموبه اصحاب آهف 

اآره يان مر ي نطور داستانهاى بى پايهم ادر او   ،م ب ا "م ، "حن

د، داستان    دوران کودکی اش که در آن فرشته ها به او غذا مييداده ان

ره     چيوسف که با  جالب اينکه   . وب معجزه گر انتخاب ميشود و غي

  Proto Evangeliumاينها بيشتر داستانهائی بوده اند که در نوشته های

وده  و ساير  نوشته های کوپتيک و مصری که به عربستان نزديکتر ب

ريم خواهر   . اند يافت می شوند " آرون"برای همين، در اين آيه ها م

  . با مريم گاسپل اشتباه گرفته شده است

  حرف گهواره  در آه یوقت مثل مسيحداستانهاى  ،و سرانجام         

  از بهشت آه  زيول منز ،هدديگلى جان م ۀبه پرند  و با نفسش ،زنديم
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   ،خوردياران خود غذا مي است آه او بر سر آن با مسيحز يهمان م

  احمد است   آه نامش  ندهيدر آ  امبرىيپ  مسيح در مورد آمدنقول 

  .آه همه در قران آمده اند ) ۶ه يآ ،سوره الصف(

   ز منابع قران بوده است آه بعضى گر ايكى ديمذهب زرتشت         

اى آ دهيا د ه تانن مانن را  داس ل ص تاخ ،طپ رازوى يروز رس ز و ت

  .ندده ايل به محمد و قران رسيق انجيا از طريو مستقيما حساب 

لاوه ران   موضوع عرش ،بع ان آن در ق ك نگهب دا و ملائ خ

ه   بردارى شده است  یز از اوستا آپين بموجب آن اهورامزدا در   "آ

ى زريجا ر تخت ود ب مانى خ اه آس ه يگ پند  ششن جاى دارد آ  امشاس

ر  فرشتگان ( روه بس  ) بمق را در   )فرشتگان ( زداني ارى از ايو گ آن

 نيا. )٣۶و  ٣٣ ،نوزدهم ؛ فرگرد٩ ،شت سى ام ي ( ان گرفته انديم

م (اى تورات ير بعدها درآتاب طوبيتصو اب   )١۵ ،باب دوازده و آت

اى رسول در انج  ي مكاشفه  ه در     ي وحن ل بصورت هفت فرشته اى آ

د    برابر تخت خدا د جاى دارن ا ي مكاشفه (ون اب اول   ،وحن اب  ۴ ،ب ؛ ب

ه  . شده است    منعكس ) ۶ ،و باب پنجم  ١ ،سوم  ران بنوب خود   در ق

خداوند خواهى    عرشدر آنروز ملائك را گرداگرد " :آمده است آه 

؛ ملائكى   )٧۵ ،زمر (" مشغولند   شيخو  ح پروردگاريد آه به تسبيد

رش ه ع ر دوش  آ د را ب ه دردار  خداون ائى آ د و آنه ون آن يپ ن رام

  ٨٨)٧ ،مومن(" .نديح مىگويرا تسبيو
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ه پ  ت آ اى بهش گفتى ه تان ش زول از يداس ام ن ر هنگ غمب

ا   ،نديم آنها را مى بياورشل ه ارواح      حورى ه ه از خان ا آ و فرشته ه

ام مىگو يند و غيمى آ د با دي ره آه همانطور آه ابن هش ا   دي ، محم آنه

لمان ف ا س درا  در مصاحبت ب ه باش ابع زرتش ،ارسى آموخت ى از من

د  يچنانكه وقتى اعراب محمد را متهم به ا ٨٩.گر قران انديد ن مى آنن

 :مى آموزد ه اوات را نه خدا بلكه آسى بين آيآه ا

  
دا ن   يباز آافران نادان ا  " ه وحى خ د  ياورده و گوي مان ب ا را يا(ن ه درس  ) نه و ب   ت

  ٩٠"اى آموخته
 

  :ه را مى آوردين آيمحمد در پاسخ به آنها ا

 
اه     " املا آگ ا آ افران مى   يو م ه آ د آن آس  يگو م آ ه مطالب ا    ن ه   ي آ ران را ب ن ق

ان آن بشر عجمى      بشرى است  در صورتى رسول مى اموزد ه زب ) فارسى (آ

         ٩١."ح استين قران به زبان عربى فصياست و ا
 

ا را حتى زمان برگزارى نمازهاى پنج گانه آه محمد   در آنه

د بروايمد رر مىكن ه مق ى ازين بائ ت ذهب س ه ديم ر از ميان آ ان يگ

اس   ود اقتب ا ن   . می شود    رفته ب ه آنه ه  ي چرا آ از    ٧ز روزان نوبت نم

ه   د آ اى آن ۵مىگذاردن ات د     ه ى ش ا م اعاتى برپ ان س ه  نددر هم آ

م    ،بعلاوه  .پا می گشتندنمازهاى محمد بر ا ه ار  ٣٠آنه ر سال را  د ب
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ار وع خوياز ت ا طل ديرشكى ت اى  ،د روزه مى گرفتن باضافه روزه

 ٩٢.آمدي، درهرماهى آه ماه خوب بالا نمماه را ۀماند باقى
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 فصل ششم

  بدويجامعة مذهب و ارزش هاي اخلاقي جديد در 
  

  مذهب و سقوط اخلاقي هولناك بشر در آن

د     ته ان زی توانس گفت انگي ور ش اکنون بط دی ت ذاهب توحي م

د      داد کنن . خود را نمايندگان اخلاقيات انسانی و پاسداران جدی آن قلم

ع       دی منب ذاهب توحي ه م ت ک ر اينس ت ام ه واقعي ردر حاليک  وجو م

ه  . اخلاقی در تاريخ بشری بوده اند و تباهی بزرگترين فساد تلاش وقف

ا        م دقيق ايد ه رای خود، ش ناپذير مذاهب به حفظ چنين ظاهر اخلاقی ب

اين     ه ب وده است ک ا ب انی آنه ی و ضد انس ت ضد اخلاق اطر ماهي بخ

  . ترتيب سعی در پرده پوشی آن داشته اند

ول اين  ا آغاز نظام     برای همين، قب مالکيت خصوصی و   که ب

ات والای انسان    رۀ سختی ب  ضرب چه  مذاهب توحيدی پيدايش  اخلاقي

دنبال   انسان چگونه ماقبل تاريخ وارد آمد و ون سال    بدوی، ب يک ميلي

ی  ۀ اخلاق ی وقف ل ب ار  ،تکام ين ب رای اول يم  ،ب رين در عظ اه  ت پرتگ
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ی  ه دارد -ممکناخلاق ز ادام روز ني ه ام ا ب ه ت رد ،ک رای سقوط ک ، ب

با اينحال، اين امر بطورانکار ناپذيری واقعيت . ما دشوار ميباشدهمۀ 

رد        ن عقب گ ددی از اي ه های متع دارد و همانطور که در گذشته  جنب

ل ن فص م، در اي ان دادي ی را نش ار اخلاق ز اينب ا تمرک وح  ب و وض

با اين وجود آنچه که کارما را در اين . بيشتری به اينکار ادامه ميدهيم

ه اثبات آن ککند، نه صرفا نشان دادن اين واقعيت، بلفصل برجسته مي

يچ جای            اکنون دره ايد ت ه ش تند ومشخصی است ک ل مس ان دلاي با چن

  .   ديگر باين روشنی و وضوح انجام نگرفته باشد

اخر               ه مت وط ب ق، مرب ن توفي ل اصلی اي ه دلي واضح است ک

چيزی . اتی ميباشدبودن گذار جامعه عربی از نظام بدوی به نظام طبق

ان   که ما را قادربه دستيابی به مدارک زنده وباارزش زيادی که همچن

ران  اسلام، با اينحال نبايد نقش اساسی. باقی مانده اند ميکند   آيه های ق

اتی ه و رواي ده، را ک نادی زن وان اس ن سقو بعن ط اخلاقی را بطور اي

تند اخته ا    مس نعکس س ود م وطی در خ ا مبس د،و تقريب ورد  در ن اينم

  . فراموش کرد

ورد  وان در م ر را ميت ين ام وام هم اريخ و بماقاق ل ت

ت  ه گذار در آسرخپوس ا ک انمريک ب     ش اتی بمرات ۀ طبق ه جامع ب

  .  متاخرتر از جامعۀ عربی بوده است انجام داد
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  ات اسلامىياخلاق
 ات جامعه بدوىيدر برابر اخلاق

ه عقا  ى آنست آ ا در پ ه تنه ه ن د در مك ى يان بد و جهيمحم ن

جهان و اساسا نحوه    نشيو آفر خلقت ،اعراب بدوى را بر سر هستى 

د يي تغ و هستی  آنان به زندگى نشيب ا اخلاق    ،ر ده ه مىكوشد ت  اتي بلك

بردگى روحى   ،از قدرت   ه ترسيدى را آه بر پايتوحهب پوسيدۀ مذا

ذت   یدست آش افسردگی و ،  ادآامى و ل ك ي وى و در ي جوئى دن  از ش

الم  ات ضد انسانى  ي ه اخلاقيپاآلام بر  ا شده    و ناس ا است بن ن يگزي، ج

ه اخلاق  " تيجاهل"ا ي  بدوى ات اعرابياخلاق ات اسلامى  ي آه نسبت ب

  .ديار بالاترى قرار داشته است بنمايدر مرتبه بس

بخشى از   ،ده اسلامى يضد اخلاقى و پوس   ز جنبشيدر واقع ن

وده است    دىي ضد انسانى مذاهب توح   جنبش ا پ  ب ه ب ت ي مالك  شيداي آ

ل از اسلام     ي خصوصى در نزد ارهزار سال قب ه چه راى  ،ك ب ن ياول  ب

انهاى آزاد      ن جنبشيا. مى گذارد خ بشريتار بهبار قدم  ه انس راى آنك ب

انبر نظام جد  يه را به بردگان مطيل اوليو اص د ي ع و فرم  ،دي ل نمايد تب

وه دادن اخلاق   ف وي نه تنها سعى در تحر  دوى   جو اتي زشت جل امع ب

دى ي انسانى جد  ات فاسد و ضد يخلاقاك سلسله ي، بلكه  مبدع دينمای م

ه ي د و توجيرا براى استقرارنظام سرآوبگر جدمى شود آه بتواند راه 

انهای    . دي نما ضد انسانى آن فراهم انهاىيبن ه انس ه ي اول طبيعی است ک

رورش   يآه طى هزاران سال با اخلاق ه  افي  ات و رسوم انسانى خود پ ت
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دبود انن ام جد ، هم ر نظ ه در براب دردد مقاومت مى آيطور آ ه ن ، ب

  . ندادد نمى ديضد اخلاقى جامعه جد ز تن به اصوليآسانى ن

اره امر    ومى ق ا دربرابراخلاق يمقاومت جوامع ب و  ات فاسد  ي ك

اجم  ه ا  يو تحر مسيحى، ن يتبه آارانه مه اتى آ دگان بربر ين نماي ف ت ي ن

م  يى جوامع بدوى آمروالا و انسان اتياز اخلاق كا مى نمودند وهنوز ه

دن از   ين تحريا نمونه زنده و معاصرترِ ،ندينمايم ف سازى جامعه متم

  .ات و نظام اجتماعى ماقبل خود استياخلاق

ه ي اسلام ن            اخرتر  يز آ ذاهب توحيكى از مت اري ن م خ يدى در ت

رى وده است بش وان ،ب ا دادن عن ل " تيجاهل" ب ام ماقب ه نظ ود ب ، خ

دوى و نظام    ر اخلاقى را در مورد اعراب ين آار شرم آور و غيهم ب

  . ان آنها مى آنديج در مياخلاقى را

د       يطب           ان محم دوى در زم راب ب ه اع ت آ ى اس د  ز ين ع مانن

ار  شيم و بان آيهمتا اره آمريت ود در ق ايخى خ ى ك ار يز، براحت ر ب

ر معقول و ضد اخلاقى مى يغکاملاد آه به نظر آنها يجد نظام اخلاقى

 ∗.نمى رفته اند ،آمده است

ه در ا ياز ا  ت آ ورد نينروس ی ز ين م د  وقت د از متقاع محم

ه    ،خود  دىي توحزشتِ  ات يآردن اعراب به قبول اخلاق ى آ در دوران

ر ه بس رد در مك ى ب ديعاجز م،ه استم ررات  ،مان ى مق راى عمل اج

                                                 
  * جلد اول ، " در تاريخ  زن و سكس"براى اطلاعات بيشتر به اثر ديگر اين نويسنده

   .آنيد     مراجعه
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ه  پس از آن را،  زور و تهديدق ياز طر اسلامى درت مى      ك صاحب ق

   در پيش ميگيريد ،شود

د   يررسى اب امى محم ن تناقضات نه تنها به درك بهتر علل ناآ

ه   ز اهدافيالمت آممسدر تحقق  عقب افتاده و ضد اخلاقى خود در مك

د    زي قت را نين حقيگرى از اي، بلكه نمونه دآمك مى آند بدست مىده

ضد انسانى    تي بخاطر ماه  ،دىي د و مذاهب توحيآه چرا نظامات جد

ا در عربستان   ،خود واستثمارگرانه ا    ،نه تنه ه ج ه در هم ا  ،بلك ه   تنه ب

ى ي ،اتكاى قدرت اقتصادى ونظامى  ود    قي از طر عن زور و خشونت ب

تند مع ه توانس ه يآ ه جامع ود را ب ى خ اعى و اخلاق اى اجتم اره

   .نديل نمايتحم بدوى 

  شادكامى
  و لذت طلبى از زندگى و  ثروت

ذت جوئى از    يدى ديهمه مذاهب توحاسلام مانند   گرمخالف ل

ود ين دنيا زندگى و شادآامى و خوشبختى در ه درغ  . ا ب  ناي ر ي چرا آ

اطاعت از   بعنوان پشتوانه ،ا و لذتهاى آنيبه آن دن دل بستن ،صورت

ن رو در سوره هائى آه در آنها نهى از ياز هم. آم رنگ مى شد ،خدا

دوزى روت ان ردارى ازلذا و ث ره ب ده استيذ دنيبه ه  ،نيا ،وى ش ن

ه       بلكه ،ه دارى بودن اسلاميبخاطر ضد سرما وده است آ بخاطر آن ب

روت را دوى ث راب ب دى در ا  اع ولانى و اب دگى ط ه زن ا ين دنيلازم

دى در آن دن       ،اندمىدانسته  دگى اب ه زن ا را ب ه آنه راى آنك ا ي و محمد ب
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ا توص   ات خود بهيدر آ ،متوجه آند رده اس   يآنه ه جمع    ه مى آ ه ب ت آ

در اين دنيا برای آنها چون ثروت  ،ا دل نبندندين دنيآورى ثروت در ا

 .زندگی ابدی ببار نمی آورد

ودِ    ين آي، قصد محمد از انروياز ا ه خ ات نه نظرمنفى نسبت ب

ه   ،ثروت ا ا  بلك ذت      يواقعگرا دهي مخالفت ب دوى در امر ل ه اعراب ب ان

ى فواهى و خرا به مواهب ا و جلب توجه آنهاين دنيجوئى از مواهب ا

ه  . ا بوده استيدر آن دن ائى از ا  برای روشن شدن مسئله ب ه ه ن ي نمون

  : نگاهی می اندازيماند  ات آه همگى در مكه ابراز شدهيآ

 
ان،    عيب  هر  واى بر"   ان آس   جوى هرزه زب ه       ی هم م ب رده داي الى جمع آ ه م آ

ال و دارا   . است  سرگرم   شش اشمار  حساب و  ه م دارد آ د    پن ا عمر اب ى دني   شيئ

  ١ ".چنين نيست. خواهد بخشيد
  

دگانى دن ياران بدانيلا اى هوشاَ " ه زن و وعيد آ ى و آرايا وله ه"  شياش و " زنان

اخرو ود تف ا    خ تائى ب ديس رصيك دان درحق   گر و ح ال و فرزن زودن م ت ياف ق

ه  ثل مانند بارانى ااست و در مَيقتِ آارِ دنيحق نيست آودآانه، و ايچه ايباز ست آ

دازد  ين برويز زمااهى در پى آن يآه به موقع ببارد وگ د و برزگر را به شگفت ان

  ٢."بنگرى آه زود خشگ شود و بپوسد  و سپس

  
دوی و   ۀ  طبيعی است که زندگی انسان آنطور که اعراب ب  هم

د  انسانهای  ده ان ه   فعال و تلاشگر در طول تاريخ می فهمي ، دل بستن ب

و برداشت   ، يعنی کاشتو روزمره خود همين فعاليت و تلاش جمعی

ع نيازهای     ت غذائیمحصولا رای رف دوختن بخشی از آن    خود ب و ان
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د  . بوده استبرای روزهای بد آينده  دگاه     در حاليکه محم ر اساس دي ب

ه    ستهاز اعراب بدوی ميخوا جديد خود، و بطور احمقانه ای، ه دل ب ک

د محصول کار و کشت خود نداده از آن شادمان و شگف  . ت زده نگردن

اه  ه گي را ک رانجام خش   ،چ ته وس دی نداش دگی اب ی کزن ود م در . ش

دی   حاضرو حاليکه در بهشت همه چيز نه تنها ه و اب آماده بلکه جاودان

بنابراين، می بينيم که چگونه محمد با تعليمات بيمارگونۀ خود . ميباشد

دوی و    سعی داشته است تا ی   اعراب ب از تلاش و  انسان را  بطور کل

ته  ف ه آن وابس دگی اش ب ات و زن ه حي زی ک ود، چي رۀ خ عاليت روزم

الی    ، وی را باز داشته بوده است ل و خي د،    به موجودی تنب ديل نماي تب

ايج آن وی را  ردن از نت ذت ب ار و کوشش شخصی و ل ای ک ه  و بج ب

دگی و  ت      بن ه بينهاي دی ک الی پلي ود خي دا، موج رم خ اه ک دايی درگ گ

تمگر ار، س ق  جب ادان و احم ت، وادارد ن وده اس ه ای از . ب ن نمون اي

ردن آن در        اب ک ی ب د در پ ه محم ت ک وده اس انی ب ات و انس اخلاقي

  .جامعۀ بدوی عربی بوده است

د  ثروت دوستى عرب بدوى  د توجه داشت آهيالبته با که محم

وذ مالکيت خصوصی       ر نف د در اث آنرا زير انتقاد خود ميگيرد، هرچن

ود،     در چهارچوب تنگ فردی و بعضا ا تثمارگرانۀ خود محصور ب س

   . داشت   ه دارى فرق اساسىيثروت اندوزى سرمااينحال، با با 

دگى  يبراى آن بود آه م، ثروت دوستى عرب بدوى دانست زن

ا  ولانى دست ن دى و ط تي اب ر   ،افتنى اس رد از عم ى آ عى م ذا س ل
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رد  ي آوتاهى آه براى او باقى مانده  نها ذت را بب رو ياز ا. ت ل راى   ،ن ب

ذت جوئی    وا ئلۀ ل ، حداقل تا آنجا که به مباحثه اش با محمد بر سر مس

ره  از زندگی مربوط می شود،   ردارى شخصى از آن    مصرف و به ب

ه   ،ك هدف انسانى  يعنى ي ،ائىين دنی اياز زندگ براى لذت ره  و ن ذخي

ود  ياستثمار د و بکار گرفتن آن برای  ا . گران ب ار سعى مى    يا او ب نك

، اگر هدف از زندگى را از نظر اويز. طولانى آندرا   نمود تا عمرش

ردن از آن ن  يچ تيدر نها ذت ب ز ل تزى ج س ،يس ره     پ ا به ا ب تنه

ر نم    يتوانستشتر از آن بود آه ميبردارى و لذت ب را طولانى ت . داي آن

روف   عر مع د  ةطَرَف"ش ن الْعَب وبى   " ب دوى بخ روف ب اعر مع ش

  : ن نكته مىباشديا اىيگو

 
 مدام بخاطر آنكه در هنگامه جنگ هستم،اى آنكه مرا "

 روى لذات روى بر نمى تابم ملامت مى آنى،يو از پ 

  گردانى؟  ∗ا توانى مرا مُخَلِديآ 

 اما چون نمى توانى مرگ را از من برانى، 

  ٣".رميشى گيار دارم بر آن پيبگذار با ثروتى آه در اخت  پس 

 

  

  

  
                                                 

.صاحب عمر طولانى و ابدى   ∗  
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  شراب خوارى
 ان اعرابيدر م

ه لذ ذ زاز جمل راى اعراب شراب خوارىائ دگى ب ، شعر و  ن

رين بود آه روابط جنسی آزاد و عاشقانه  ه    يتفر مهمت ورد علاق حات م

د       ل مىداديرا تشك آنان ع ميکن ا را من د هر سۀ آنه ه   .  و محم ا ب ك ي بن

د ي روا ه   مى هنگامى يت ق ه قصد    اعر معروف عرب  ش  "یش اَع"آ ب

در راه . ديرون مى آيب  شيله خويدن به اسلام از قبيدار محمد و گرويد

ه  . از او مىپرسد آه چرا نزد محمد مىرود  دوستانش كى ازي شاعر ب

  دوستش . دي ن اسلام در آيرود تا به ديم غمبريدار پيبه د: ديوى مى گو

را حرام و   )زنا( د آه اسلام روابط جنسى آزاد و عاشقانهيبدو مى گو

ه ا   ،قدغن آرده است د آ راى   يبهن امر  ي و اعشى پاسخ مىده چوجه ب

د     اما دوستش  ،ندارد تىياو اهم ه مىده ى م : "ادام د   ي ول ه محم دانى آ

رده است؟      م حرام آ ه ا ياعشى هم  " شراب را ه ن سخن را مى   ي نك

  :ديگوی شنود م

 
ه پ   " ا      ي اى قوم مرا درزنا رغبتى نماند، چرا آ ردم، ام ر شدم و عمردر آن بسر ب

ده است  در شرب  دك هوسى مان را ان ر م از پسخم ون ب را ا  ، اآن ا م ن يروم، ت

از آ يآ ز آمتر شود وين  هوس لمان شوم  ي نده سال ب م از درِ   ي ا. م و مس ن بگفت و ه

ه خود  يد و بقبي مكه باز گرد از رفت   ل م در آن       . ب ه اعشى ه اد آ ان افت اق چن و اتف

 ٤."از وى فوت شد د و اسلامينده نرسيسال به مرگ آمد و به آ
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ع شراب       سيپانو البته همانطور آه در ده است من ابن هشام آم

هيدر مد ا ن اد و ب اق افت اقضيا اتف تان تن ا ا. دارد  ن داس ود يب ال خ نح

راى   تىيان اهميداستان حتى اگر هم ساختگى باشد ب است آه اعراب ب

  .لذت جوئى از زندگى منجمله شراب خوارى داشته اند

ا امس ه اسلام ب ده و ين روحيلم است آ ار ازه زن ذت  سرش ل

دگى  وئى در زن ه و -ج ان اويآ دوى  الاعم ب هيلژه انس راب ب و اع

اهی  سازى  مخالف و براى آنكه بتواند براى آماده ،بودهالاخص ب  و تب

ان اول  ى انس د    روح وده دلبن ردان نم وی روگ ذتهای دني ه، او را از ل ي

ا برچسب هرزگى و بى فكرى      آنرا ديمقدمتا بادنيای ديگر بنمايد،   ،ب

وه د  ت جل رد  ادهزش ر م الاخص در نظ لمانانم م و ب ى   س وار و ب خ

  .گردانداعتبار 

اريا م  ،نك وز ه لامىيتوسط مبلغ هن اه اس ه دارد ن ناآگ  ،ادام

که برروی نکات جالبی  با وجود اينآه " زوتسويا" پرفسور منجمله  

ی    ت م لام دس ورد اس ياری    درم د بس فانه مانن ی متاس ذارد، ول  ازگ

اتشيقتح  ،لمانمسر يغ نيمحقق دم درك پد  ق   و نقش ده اسلامياز ع

ار ج م ه خى آن بيت دت رن ردی ش وان  . ب ود تحت عن اب خ وى درآت

اب  " ديدرقران مج نىدي -م اخلاقىيمفاه" آه من به آرات از آن در آت

ساده  سطحی گری و درآمال ،خواهم آردکرده و باز هم خود استفاده 

وحى ه تقل ،ل ه ديو ب ران   کورکوران ود ق املا طبيا ،از خ ى و يده آ ع

انى اعراب دوى  انس ر ب ذت جوئى در ام دگی ل د  -رادر زن ا دي ه ب ک
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رن   ان ق دگی، و   ٢١انس ه زن بت ب ای  نس رفت ه رين پيش م آخ عل

ا د  سه ي، در مقاانطباق داردعصر ما در رواشناسی  افسرده   ،اهيد س ي ب

ه مظهر شادى و ن       ا هر آنچه آ كبختى انسان   يو بى روح مذهبى آه ب

  :طور مورد داورى قرار مىدهد نيا ،دمى ورز تالفمخ است 

 
ى فكروبىاند يان چنيدرست درم  " د       ين نسل ب ه حضرت محم ود آ شه وبلهوسى ب

اد و ق  ي د به حيجد دهيبرخاست و عق اودر  .امت را اعلام داشت   يات اخروى و مع

  ٥."ديو لذت جوئى نمى د اپرستىيجز هرزگى ، دن  شيرامون خويپ

  
ار يگر از وظا  يكى د يه شد  همانطور آه گفت   خى اسلام  يف ت

ه ا يا ود آ وئى در م  ين روحين ب ذت ج دگى و ل ار از زن ان يه سرش

راب را از م رده،ان ياع ه روح  ب را ب ى  يآن رده از ب ه اى افس

لی   دگىِ دن حاص ذات آن وىيزن تن از ل ت شس د ، و دس . ديل نمايتب

ه ر    ه زنده و سرفرازانه يروح  ،گريبعبارت د دوى را ب ه ي وحعرب ب

رده ه با   ،م ده وارى آ ت و بن رس  يپس دگى در ت ر زن از   د در سرتاس

دگى محض   ،هبسر بردو نياز باو امت يو روز ق خدا در   خود را در بن

ر ا  داتيبه تهد. ديمبدل نما ،گاه وى قرار دهد ه ي ن روحي قران در براب

 :ديانه عرب بدوى توجه آنيجهان گرا و شادجو

 
دا ت   ياهل ا الا اى "  ان خ دا ترس    شيو از پ ... ديشو   رسم ه    يشو   خ ه هم ه او ب د آ

    ٦..."به خوبى آگاه است آردارتان
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ذات و   )نديبه آنها گو(دوزخ متوجه سازند   و روزى آه آافران را بر آتش  " شما ل

انيخوشى ها دگى دن ت هوترانى و عصيرا در زن ه ش ذات يان برديا ب دان ل د و ب

ذت و خوارى مجازات مى شو     ا  د پسيوى بر خوردار بوديدن د يمروز به عذاب ل

   ٧."ديگرفت  شيو تبهكارى پ د و راه فسقين بنا حق تكبر آرديچون درزم

  

  لذت جوئى جنسى
 ان اعراب بدوىيه آزاد منشى در ميو روح

الايدر آ ر دو خصوص   ،ه ب د ب ى   يمحم ت م راب انگش ت اع

ا مى شود رك آنه تار ت ذارد و خواس ذت. گ ه يوحجوئى جنسى و ر ل

رانيآزادگى  ول ق ه شرط يرروحيين تغيا. انيشهوترانى وعص ،ا بق

دنبال آن    يآماده سازى روحى اعراب براى تسل لازم دا و ب ه خ م شدن ب

دۀ او  نى يقدرتمندان زم ی  ،نماين د  يعن ا و جانش  محم در  و ،نان اوي، خلف

  . بوده استت عرب ياشراف ،ك آلامي

ه  ه همالبت د ب ايك از اي چيحم ه ه ود شخصا عق ن گفت ده  يخ

ل نمى آ ا عم ه آنه ته و ب دگى شخصى. درنداش ه زن را آ ه وى چ ، ن

وچكتر وئى جنسى يآ ذت ج هوترانى و ل ودن از ش رى ب انى از ب  ن نش

ر   او بنا(. نشان از بى توجهى به ثروت اندوزى ن يو نه آمتر ،داشته ب

عرب وجود داشته     ل مردسالار ي ان روساى قبا ي همان سنتى آه در م

دهان   م اموال غارتى و غنائم جنگى و تمام ثروت امرا وك پنجي فرمان

ا  ورده درجنگه هرا شكست خ  ).داد اختصاص می شخودشخص  ب

ه منظور او    .داشت د انتظارينهم نبايجز ا ،البته مگر آنکه قبول کنيم ک
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ر اسلامی   ی رابطۀ جنسی    از شهوترانی، رابطۀ جنسی غي ی   يعن مبتن

ق ر عش ير ک  ب د و اس ه خري وانين   ردن زنو ن ابر ق ه بن وده است ک ب

  . اسلام تحت عنوان زنا مجازات می شده است

ابراين راى  يآ ، بن ا ب ران تنه اى ق ت و ياد دادن عبوديه ه

دان     ه قدرتمن ردم عادى و ن ه وضع شده      بردگى به م ران جامع و رهب

د از آن در ي و بتقل ،ت خصوصى ي در نظام مالك بعبارت ديگر، . بودند

ذاهب توح ا    ،دىيم ادى و آق ردم ع هم م دگى س اهان و  يبن هم ش ى س

  . ه استان بوديامبران و خدايپ

 
ن به فساد يزند و در روى زميفر آنانكه با خدا و رسول او به جنگ برخيهمانا آ"  

ا را آشته     ي جز ا  آوشند ه آنه ند و   ي ن نباشد آ ه دارآش ه   يا دست و پا ي ا ب شان راب

       ٨)."و بالعكس دست راست را با پاى چپ عنىي(خلاف ببرند

 
و        يچ فرمانى جز فرمان خدا نيه  "  ر ت دگان ب ردم و توآل آنن ر او توآل آ ست ، ب

   ٩."دتوآل آنن

 
انبردارى   ي ق روحي ب است آه تزرتين تريبا  ه اطاعت و فرم

ض ادى     مح ردم ع دا و م دگان خ ه بن اس ،ب ذاهب    اس هاى م آموزش

بر حذر   ،ن آاريراه ا. اده استرا تشکيل ميددى و منجمله اسلام يتوح

رای    جه  يو در نت ،وىيلذات دن ن ازآردنشا درانتظارنگهداشتن شان ب

  . استبوده لذات اخروی 
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ه    ذتی منجمل ه ل ردم را  از هرگون د م ا باي ر، آنه ارت ديگ بعب

ذات       د ل ا تشنگی حاصل ازآن بتوانن لذات دنيوی محروم نگهدارند تا ب

دا   رامين وی را شرط   اخروی را به گروگان گرفته، اطاعت از خ و ف

رداری    اين . دندهدستيابی به آنها قرار  ره ب مکانيزم روحی و نحوۀ به

ردم     بر ،بی اعتبار کردن ارزشهای دنيویاز  ه اطاعت کشيدن م ای ب

ز   . بوده است ا ني همزمان با آن، تهديد به شکنجه و مجازات در آن دني

 .دوکار به اطاعت کشيدن مومنين را تکميل می نم

 
اب و"( ه خط د آ ر رس ل و زنجيرياو را بگ) قه ه غ ازشير آشيد و ب ا ب ه   د ت ب

اد زرع است او را     رى آه طولشيآنگاه به زنج. ديدوزخ در افكن ه آتش  (به هفت   ب

    ١٠."اورده استيمان نيبه خدا ا )آفر و عناد( آه او از) ديآش

 
بر سر   ر داموآلوسيدست گرفتن شمش اسلام با در ،ن ينابراب

ان در دست د    و نشان دادن ،ك دستيمردم در  ه آن گر  يلذات بهشتى ب

ه  يم سعى ى     ي كند دست ب ه عرب د  ك انقلاب ضد اخلاقى در جامع . بزن

ه     ه آزاد و لذت طلب يب آه روحين ترتيبا دگى را آ ك ي اعراب از زن

فرد آزاده عرب را  ،ن بردهياز ب ،عى و انسانى بودهيطب آاملا  احساس

ى  انبردار و ب رده فرم ه ب ود را د ارادهب ه سرنوشت خ ر دست اى آ

رار   داى او ق د و خ دداده محم ه د. ديل نمايتب ردى آ ادىيف ر ش و  گ

 ،اي ن دني درا  شخصی   و آوشش   ق تلاشيخوشبختى خود را نه از طر

ه از طر  ه  ي بلك دا   ق تضرع ب اه خ د   ،اي در آن دن ،درگ . جستجو مى آن

  :دين منظور است آه قران مى گويبراى ا
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ون خ   " د           اآن ه آن درگاه او تضرع و اناب ه را ب راه و هر آ د گم ه را خواه دا هر آ

    ١١".ارى مى رساندي

   
انى و بغا يا لاب جه ى از انق ذاهب  ين بخش ى م د اخلاق ت ض

ه اش  گر جهان بود آهيدى در نقاط ديتوح ون پس   دامن ك ي از نزد  ، اآن

ه عربستان   ،به چهار هزار سال آه از آغاز آن مى گذشت   مرآزى   ب

رورى و ذلت طلبى اسلام      ن حالت ترسيا .ز کشانده می شدني در  یپ

ر روح انه يبراب دوى را ه ه آزاد منش رب ب ود   آس چيع ر از خ بهت

  :دياو مى گو. کندف نمى يزوتسو توصيپرفسور ا

 
د  ينخست " دوران  نيمىترين قانون اصلى رفتار و آردار آه اسلام در ق

ه گو     يهم: ن بودينمود ا تحول و تكامل خود وضع ار آن آ ان رفت ن يى هم يشه چن

اه   و در دادگ اب است و ت ه روز حس د ا  لحظ ر خداون ى در براب دل اله تاده يع س

   ١٢."اى

ى گو املا درست م ا ين دقيا. دياو آ ى ازيق ان ك ا هم  فيوظ

ول وی   ى ي اسلام در شبه جز  !! انقلابى  بق گر از  يكى د يو  ، ره عرب

انع از موفق   بود عواملى ه م لب اعراب آزادى طلب    د در جت محم ي آ

رور   مکتب به  ده پ ه   ویبن د در مك ع . گردي دوى  ا ،در واق از  ،عراب ب

ر   الى ت ه چن     لحاظ روحى و اخلاقى متع ه ب د آ ن اصول و  ياز آن بودن

ن     يا. د خفت طلبانه اى تن دهنديعقا ه اب انطور آ ار هم ق يکی  اسحا نك

ان اسلامی  گ از بزر ه زور شمش   ي گوی م  ترين راوي ا ب ر دو ر يد تنه

  :گرددمينه بود آه ممكن يمد
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ا    ياخلاق نيو آزاده عرب آه ازمهمتر  ه سرآشيوحر " ود ب دوى ب ات وسنن عرب ب

ود        يطلبى و عبود ميه تسليروح اوت ب املا متف ود آ غ آن ب ه اسلام مبل دا آ . ت از خ

رد ا  آنچه آه آار او را مشكل اد روح يمى آ دوى   ي ت در مي ه عبودي ج ان اعراب ب

 ".ر آرديبا زور شمشنكار را يبود آه ا

  
ود ن امر در مورد شهوترانى صادق يهم د از   .  ب منظور محم

ه   بر روابط مبتنى عنىي، روابط جنسى حرام ،شهوترانى عشق و علاق

ر پا  با شهوترانى مردانه آه به نفع مردان او نه تنها. متقابل بود ه ي و ب

ود كه خ بل ،چگونه مخالفتى نداشتيه ،د و اسارت زن قرار داشتيخر

ت ه برجس ود ۀوى نمون ه . آن ب د چنانك ری ميگوي ول حطب   اتشيدر ط

ه س   ١۵" ه يزن گرفت آ رد و    زده زن را ب ه ب م    ازدهي خان ا ه زن را ب

   ١٣."گذشتند داشت و نه زن داشت آه در

ه ا ه آنين آيب ران توج اروا  يه ق هوترانى ن ا ش ه ب ه چگون د آ

 :كند ت مى فعنى مادرتبارانه مخالي

 
ه جز     " د و  ي ا و هر آ د    (ن آن اروا شهوت ران ه ن ه حق ) ب قت متعدى و ستمكار    يب

   ١٤."است

دای وی از     د و خ ور محم ا منظ ه در اينج ت ک ح اس واض

ارت،    ا اس د ي ق خري ز از طري ی ج ا زن دن ب اروا، خوابي هوترانی ن ش

ر، عشق و    يعنی ازد وق براب ۀ حق ل    واجی است که بر پاي رام متقاب احت

  .  است
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كى يزاو قصد داشت تا در مبارزه با ين ن موردي، در انيبنابرا

دوی و والاى جامع  ات اخلاقى يگراز خصوصيد ه    ي ،ۀ ب رام ب ى احت عن

ان يحقوق وآزاد انوادگى و در   ،هاى زن ات     فحشاى خ  يک کلام اخلاقي

رد  ى م الارانه را جنس ه از پاس ام جد ي، آ ى نظ اى اساس وديه ه  ،د ب

ا ى   اتين اخلاقيگزيج ه جنس رى طلبان انى و براب ش انس   در بخ

  .  ديمادرتبارانه جامعه عرب بنما

  

  انيان بدويكرامت  در م
 ات اسلامىيمعناى آن در اخلاق ييرو  تغ

دوى سخاوت و     يات اخلاقى دياز جمله خصوص گر اعراب ب

ه واجد    يم در. شرافت و بزرگوارى بود ،بخشندگى ان اعراب آسى آ

خص ين خصوصيا ود ش ده م يآر  ات ب ى خوان ديم ه . ش انطور آ  هم

اب خود      شزوتسو در بخ  يا پرفسور  نجم آت لت ياسلامى شدن فض   "پ

 :ديمى گو" هاى آهن عرب

 
ه ترآيصفت آر " ى آهن درست واژه اى است آ ان عرب ب سخاوت ، يم در زب

ارت د . ان مى آنديو بزرگوارى را ب ا بخشندگىيشرافت و  ان ي در م(گر،  يبه عب

تند  رىهمه به بزرگوا م مردى بود آهيآر) اعراب بدوى . و نژادگى او اذعان داش

ود را  يز ى خ وارى و نژادگ لا بزرگ ا بخشش  را او عم اى ب  ب رانشيه ان   ك نش

    ١٥."دمىدا
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فرد بزرگوارى و آرامت   ،ات بدوى عربين در اخلاقيبنابرا

اسلام  .گرفتيگران ميخود با د ات و نحوه اعماليخود را ازخصوص

راى آرامت تعر     د   ي در نظام اخلاقى خود ب ازه اى بدست مىده . ف ت

ا خصوص رابطه آرامت و فين تعريدر ا وارى ب انى يبزرگ ات انس

دا    عنى ترس يدى يت جديخصوص نامبرده در فوق قطع شده و به از خ

ط پ  ي  وا رب د  ي ا تق د در  . دا مى آن ورد    ي آ از كى يمحم ه هاى خود در م

 :چنين ميگويدآرامت 

 
   ١٦".ن مردمنديدا با تقواترشما نزد خ) نيبزرگوارتر(ن يبا آرامت تر  "

  
  :و بعد افراد متقی را اينطور تعريف ميکند 
 

ند و از   يمتق  " ان و آشكار مى ترس ه از خداى خود در نه تند آ ائى هس ان همانه

     ١٧."روز جزا سخت هراسانند امت ويساعت ق

 
 :دهديح ميتوض طريقن يئله را بامسن يا" زوتسويا"پرفسور 

    
ا ي م يات قرآن ، واژه آرين آيكى از مهمتريلعاده مهم است آه در نكته فوق ا ناي " 

دا يپره  ترس(در ارتباط با مفهوم تقوى  بزرگوار ى شده است    ) زآارانه از خ معن

و ارزش  ي ا )از من -بخوان ضد انقلابی(ت انقلابىيماه...  دام در از ن ذارى    ن اق گ

دارد ياز به تاآيك واژه آهن اخلاقى ، نيى يمعنا ه در دوران  ريمک . د ن ، واژه اى آ

ركى يت يجاهل ود وياز مهمت ى ب ان عرب اى ارزشى زب اى شرف  ن واژه ه معن

ردو   خاوتمندى ه انوادگى وس ت، ارا  خ اى  يداش ك بمعن رس يپره"ن ارى و ت   زگ
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د از ود " خداون ه روزى واژه يتوانست تصورنما  ياز اسلام م  شيچه آسى پ  . ب د آ

  ١٨"معنى آند؟) ز خدا ا  ترس( "تقوى"با آلمه  ديم رابايآر

    
ا  ه در مي، در حالبين ترتيب خاوت  يك ا س دوى ب راب ب ان اع

ر ريت رافتمند ت وارترين و ش رد بزرگ د  نين ف ى ش وب م رد محس  ،ف

ه ب   با انقلاب اسلامى  ،اآنون دا ترس     شي، آسى آ ه خ ع ي و مط  از هم

ا دق يدر ا. شدين صفت منتسب مياو بود به ا اوامر ا و بروشنى   ينجا م ق

ا  ت ي هد اش ه  ين هس ه چگون ه اخلاق ي در نظام اخلاقى جد   م آ ات و ي د هم

ه نحوى روح   يخصوص ه ب انبرداری   ه ترس ي اتى آ ت ي را تقو   و فرم

ه پرفسور     .شونديل ميد تبدياخلاقى جد ايلبه فض ند،مى آرد زی ک چي

د   شمند ما با نبوغ اعجاب انگيزیهو ن   . آنرا اقدامی انقلابی ميخوان اي

نی اه بموضوع  ازی   روش اده س ذاهب آم ۀ م ه وظيف ت را ک ن حقيق ي

دان و     ی ثروتمن دگی و بردگ رای بن ردم ب وده م ی ت ی واخلاق روح

 . تاييد ميکند قدرتهای مطلقه و تازه بوجود آمده بود،

و    ور ايزوتس زعم پرفس ر ب ن تغيي رِ اي ی ت ی عمل ر معن اگ

ی" ع  "انقلاب ی در واق ی "، ول د انقلاب ريم  " ض ر بگي اه را در نظ آنگ

ی"واقعی ماهيت  ه اسلام " انقلاب ود از نظر اخلاقی را ک د آن ب موج

آسى " تيجاهل"نظام  که در بزرگوار انقلابی که در آن فرد .ميابيمدر

رده  دگى آ خاوت زن رافت وس ا ش ه ب ود آ ر ه ،ب ى يچ نيدر براب روئ

م نم ردن خ ه ن یگ ود وجز ب ه نينم ود ب اء يروى ديروى خ گرى اتك

ديل ميشد   یشخص به  در نظام جديد  ،نداشت ه درترس   تب و وحشت    آ
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دا بسر م   دائمى  رديازغضب خ ه  سرنوشت خود را  ،ب ه  کورکوران ب

تغا  و  مى سپرد و در زارىخيالی، جبار و عقب افتاده موجودى  ه ثاس

ش ب بخش ى از او طل ود  دائم ى نم ذ و يدر پره ،م اه و لذائ ز از گن

ه بشكل   ،هر اندازه آه مىخواست   ،ائىين دنيشهوات ا !! حلال    البت

ه ه ش ذتجوئى از ادست ب ى و ل از شرآت در  ،زديم اين دنيوت ران

ود    ين عقيعنى مخالفيجهاد و آشتار آفار  اهى نمى نم و  ،دتى خود آوت

ورد      در ادات خرافى خود در م ر آاعتق امت و  يهستى، روز ق و   نشيف

اداش ذاب درآن  پ ه  ،وع ى توج ه واقع ب تاورديب اى علمى ات و دس  ،ه

  . ميکرد انه اى پافشارىبطور متعصب

رد          زی جز يک ف وا چي ا تق رد ب حتی امروز هم تصور يک ف

اکی   رامتحجر و عقب افتاده  که در زير پوشش ظاهری و رياکارانۀ پ

انی، و       ر انس ه هر عمل غي و پرهيزکاری دينی، آماده است تا دست ب

د   داعی نميکن د، ت ندانه بزن دا پس ه خ د البت ت، و ص ا شايس ا . ن اينه

اهيمی  ديم فاصله    مف ای ق د بادني ای جدي ه دني دازه ک ان ان ه بهم د ک بودن

تند   اقض داش دوی تن رب ب انی ع ی و انس اهيم اخلاق ا مف ت، ب . داش

ن ي جز ا برخورد محمد با ساير خصوصيات اخلاقی جامعه بدوی نيز 

ر شخصى آه در غرور و فخ ،ی اسلامیدر نظام اخلاقمنجمله، . نبود

دوى ر رب ب ر ع اد ه تينه ه داش وع و ب ،ش كنى و خض ود ش ه خ

دا    در برابر   خشوع تبد خ درت ستمگر و مس د  ق انطور  . شد يل ميتب هم

 :ديزوتسو مى گوباز ايآه 
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الطبع غرور    يگان و پست زادگان يدر نزد اعراب بدوى تنها فروما  " ه ب عنى آنانك

  ١٩".و فخر درنهادشان وجود نداشت مى توانستند به خضوع و خشوع بپردازند

  
ودياز ا رو ب د در  ن ه محم ى از آيآ ود تواضع و يك اى خ ه ه

 :د مىكنديتمج نگونهيدر برابر خدا را ا  ترس

 
ارت ده   " دگان را بش ع آنن ود در دل   . تواض رده ش دا ب ام خ ون ن ه چ ان آ آن

 ٢٠."دبترسن

  
 مفهوم توكل در اسلام

 ان اعرابيو استغناء در م

دوى   يگر از خصوص يكى دي ارى   ،ات برجسته اعراب ب بردب

ه   در برا ود آ ابر تعل  بر زندگى و مشكلات آن ب ه    يبن د در مك مات محم

ه در     يبايم بر آورآوران ارى و ص ه بردب ود را ب اى خ ت ج ر  س براب

وعِ     اتکا، و داديبى منطق و بوالهوسانه الهى م مقدرات ه جمع و همن ب

  . ل مى گشتيالى تبديموجود واهى و خ كيبه توآل به  ،خود

 
وده و  ير صورتىكه خدا ما را براه راست هدام ، ديچرا بر خدا توآل نكن  " ت فرم

تم ) راه طاعت و رضاى خدا در(البته  رد  يهاى شما صبر خواه     به آزار و س م آ

  ٢١"ندنو در همه حال بر خدا توآل آ شهيد هميآه ارباب توآل با

 
 خصوصياتنى آه ازيروهاى واقعى وعيجه آنكه اتكاء به نينت

دوىيخصوص ام ب د رئالي ات نظ اريخ  و دي ل ت انها ماقب تی انس ودس  ،ب
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ر واقعى  يى آسمانى و غروينيک ه و وابستگى به يبه تك جاى خود را

ه  ين. دادی در نظام اسلامى م   ى آ ی  روئ ار     کپ ای نيروهای جب و المُثَن

ذاهب توح ياخلاق ،زيدر واقع ن .  زمينی بود دى بطور اعم   ي ات همه م

ت ي تبع و بندگی وترس و لرز  جز زى يچ  و مذهب اسلام بطور اخص

درت وديجبار ،از ق ق نب تبداد مطل وديتوض. ت و اس ور  ح خ پرفس

دگان نظام اخلاقى اسلام است از هر        دي از تمج خود  زوتسو آهيا آنن

 :  اوميگويد. تاس و قطعی تر معتبر تر ،ن مورديگرى در اياستدلال د

 
ن توآل ، يط زندگى و احوال صحرا ارزشى بلند داشت؛ جز آنكه ايتوآل در شرا "

ه    آن توآل خالصانه  الى  ي و خاضعانه ب الی  ( ك وجود متع ه   )از من  -بخوان خي آ

ه  ود ، بلك ود، نب ورد نظر اسلام ب اءيم ال و اتك وع اتك ور مع ك ن شت و يدر ام

راد قب يزندگى، به همنوع خود در م و  يان اف ه، ب ود    يل ه خود ب اء ب ه     .ژه اتك اء ب اتك

ه انتظار مى     ي د و موضعى بن يد. دم و بزرگوار بويخود نشانه طبع آر ود آ ادى ب

ن يان ايواژه اى آه براى ب. درهمه وجود رفتار انسانى خود را متجلى سازد رفت 

شه اى مشتق شده است آه ياِستغناء از ر. بكار مى رفت استغناء بود اتكاء به خود

شه  يان موضع و طرز اند ياست و براى ب" اجيعدم احت"و " یازيبى ن"معناى آن 

ه خو  د آزاد م      شتن را يانسانى بكار مىرود آ ام مى ده ه آنچه انج دارد،  يدر هم پن

نفس  يچن. مى داند  شيگران وصرفا متكى به خويومستقل ازد اد ب مفرطى،     ن اعتم

را مآلا يو غرور مى باشد، ز نىيانگر روشنى از خود بياز نقطه نظر اسلام ، نما

ودن  ي ت وآفري قت مخلوقيمتضمن انكارحق ران  . انسان است  ده ب را  ي مج ق ه تك  رد ب

تغناء   اي ا استقلال  يورزد آه تنها وجودى آه حق دارد از اتكاء به خود يد ميتاآ اس

    ٢٢."، به معنى واقعى آلمه ، دم زند خداوند است
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ر      . عاليتر از اين نمی شود               ه سخنانش ب پرفسور ايزوتسو ک

ات والا   ،ن است، بحق  پايه تحقيقات دقيق بر روی آيه های قرا اخلاقي

ا        رای م رين شکلی ب ه بهت دوی را ب ، رئاليستی و متکی بخودِ انسان ب

ذاهب      ه م ی را ک توضيح ميدهد، و بطور قطع  آن سقوط اخلاقی مهيب

ات         ه اثب د ب ان آوردن ه ارمغ انی ب ل انس رای نس لام ب دی  و اس توحي

  .ميرساند

  دىيمذاهب توح
  گريان اقوام ديدر م

ه نب    ه   ياالبت وده است آ ذهبى ب ا م لام تنه ه اس رد آ ر آ د فك

رى و ادگى نظ ب افت اطر عق ى اش بخ ورد ت  اخلاق ى مسم خر و ب

 مرتبه بس اعتنائى جامعه بدوى آه از نظر اصول انسانى واخلاقى در

رار م  ،ازآن قرار داشته  یوالاتر ه است  يق وان  . گرفت ه   ياگر بت ه گفت م ب

ران   ر ا ق ورد اطميد ان آن ين م ه وضعيظر مى آ نه م بين ه يد آ ت هم

ذاهب توح ه يم ا جامع ورد ب ه  دى در برخ دوى آ ع بب هيواق ر  نان و ت

وده يفكر مى آرده است چناز آنها انسانى تر  ن     . ن ب ای اي ر گوي ه زي آي

ذهبی در   ی م ادات خراف دوی و اعتق تی ب د رئاليس ان عقاي کشمکش مي

ه ن   سبت  ميان اقوام ديگر و برخورد خشونت آميز مذاهب به کسانی ک

 :به خرافات مذهبی کافر بوده آنها را نمی پذيرفته اند، می باشد

 
روت و   يارى نفرستاديچ شهر و دياز تو در ه  شيچ رسولى پيه  " م جز آنكه اهل ث

ا  يافتي دى ي ن وعقايئآن گفتند آه ما پدران خود رابراربه رسولايمال آن د م، وازآنه
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ه آ سولِ ما به آنهآن ر. م آرديخواهپيروی البته  ر از آئ   ييا گفت اگرمن ب ى بهت ن ين

د؟  يد مى آليت آنم باز هم پدران را تقيرا هدا باطل پدرانتان شما د  (ن ا گفتن ا  ) آنه م

افر   م آ ام     م . ميبه آنچه تو به رسالت آورده اى باز ه ردم مغرور انتق م از آن م ا ه

   ٢٣."يدمكذب به آجا آش م بنگر آه عاقبت حال آافرانيديآش

    
ر امبران ي و چه قدر پ" وام پ  ب تاد يش ياق ردم ه   ين فرس ر م د جز   يچ رسولى ن يم و ب ام

ه عقوبت   يتريما هم قو. گرفتند) و انكار(را به مسخره  آنكه او ن سرآشانشان را ب

    ٢٤..."گذشت و ) براى عبرت مردم(ان ينيشيحال پ م و شرحيهلاك آرد
 

چرا  .ات قران ندارديآ ازى به استفاده ازيالبته ن امر نياثبات ا

ل از  درجامعه عربِ والاتر ات اخلاقى و انسانىيخصوصکه     اسلام قب

رابيچ ه اع وده است زى منحصر ب ع. نب ه جوام دوى و هم ل  ب ماقب

ن اصول اخلاقى   ياجتماعى اشان از چن -ت اقتصادىيبر ماه خ بنايتار

د    و انسانى وده ان ذاهب توح  همچن. والائى برخوردار ب ه م ز ي دى ني انك

ابر ماه اعی -اقتصادی تيبن ات اجتم ا را تشکيل نظام ه اساس آنه ی ک

د        ،ه انددميدا وده ان تثناء ضد انسانى و ضد اخلاقى ب . همگى بدون اس

ازه  ان اسلام   ت دوى عرب در زم ه ب املا وخالصا يجامع ه آ ك جامع

ادى ي ز به مقدار ،مينآه ما ازآن صحبت مى آ و درزمانى ،بدوى نبود

ات و اخلاق   ه آثاف ود   غشته آت خصوصى  ي كات نظام مال ي ب از . شده ب

  . اهت داشتمه بدوى شبيك جامعه نيشتر به يب ،اينرو

ه ت   ها فاصله گرفتن قرن و با وجود ،ن حاليبا ا ك ي پياز جامع

دوى  ه بس    از لحاظ انسانى و   ،ب رى از نظام   ياخلاقى در مرتب ار والات



  ۴١۵                                                                 تاريخ گفته نشدۀ اسلام 
        __________________________________________________ 

ور ته است   م رار داش لامى ق ر اس ول   ل ين دليا. د نظ راى قب افى ب ك

ى ا ه تقرين حقيمنطق ت است آ ذاهب توحيق امى م ا تم د از يبا ،دىيب

ر   ،اخلاقى ،اصول نظرى ،و سرآوب ق زوريطر و حقوقى خود را ب

ه ز ب ي ن سرآوب خشونت آم  ي ا نكهيا. ل آرده باشنديجوامع بدوى تحم

ه باشد و    يا دست خود ام گرفت ديگر،   روهاى يا توسط ن ي ن مذاهب انج

د   قت  ين حقيزى از ايچ ،هرحالب ه پ  نمی کاه ه زور لازم شبرد هر   يآ

ه اش يعقب افتاده و غ ،ت خرافىيست آه بخاطر ماهيده ايعق   ر عادلان

رده ام  سعىمن . ستيق گفتگو و اقناع نيشبرد خود از طريقادر به پ  آ

ورد اسلام   موضوع   ني ا ،ن آتابيدر ا ا تك  ،را در م ل و ي دلا ره ب ي ب

ناد غ ل ردياس ان  ،ر قاب م و گم ان ده ه در ای منش نم آ ه يآ ار ب ن آ

  . اندازه آافى موفق بوده ام 

ه،  ذاهب دم درالبت ر ايورد م ه ينموضوع ن يگ ک  از ب ي

لم است و  مس  زي ك چي  ،اما بهرحال. و جداگانه دارد  بررسى مشخص

بش واحد    آه نيآن ا اوت جن وده   یمذاهب توحيدی همگی اشکال متف ب

ان در روش  ی اش ای جزئ اوت ه رغم تف د و علي ا ان و و ه ۀ اصلی نح

بعلاوه، اين امری روشن است    . در همه جا يکسان بوده اند ،عملشان

ت خصوصى با همه مخلفات والصاقات نظرى  ياستقرار نظام مالك که

وده است    ش عملی او چرا   ،بدون بكار بردن زور و خشونت ممكن نب

باشد آه انسان ممكن است طوق    ده داشتهيرود آسى عق آه گمان نمى

  . ا داوطلبانه به گردن خود بىاندازدبردگى ر
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ت وجود داشته  مسيحيان اسلام و مثلا يك تفاوت مي ،نحاليبا ا

ردمِ  اني ت زمانى در ممسيحينكه ياست و آن ا وذ     م تحت قلمرو رم نف

ان بدست  يآرد آه هزاران سال از سرآوب خون ن  ن آن ی امپراطور  اي

ل از  و قدرتهاى سرآوبگر ه س    آنی که قب ن منطق ر افراشته   در اي ر ب

ود  بودند ه        يدر حال. گذشته ب ود آ ا مردمى مواجه ب ه اسلام ب وان  ك بعن

م سرآوب را   يوس  اسيدر مق هنوز حداقليک جامعۀ نيمه بدوی  ع طع

   .ده بودينچش

ا انسان       از اينرو،  برده و پرولتر سرآوب شده قلمرو رمى ب

رآشآزاده و  دوى روح   س اٌ  اٌعرب ب ودو تاريخ اوت ب ه  .متف ه آنچ ک

دوی می    د، يکی دو    اکنون و در حال حاضر داشت به سر عرب ب آم

ود      ده ب تند آم ه در قلمرو رم ميزيس .  هزار سال قبل به سر انسانهائی ک

ۀ رم    فی المثل ما ميدانيم که در اورشيليم و بعبارت دقيقتر ايالت عربي

يليم  ( ر و اورش وريه، مص دايش     ،)س اريخ پي ا ت ه تنه ين  ن ت  اول دول

ل از  طبقاتی به د وران نباتيون و قبل از آن در بيش از يکهزار سال قب

ر سرکوب    محمد بازميگشت، بلکه مردم اين مناطق بعدا نيز بارها زي

ن نظر       د، و از اي قدرتهای اشغالگر يونانی و رمی سرکوب شده بودن

  . با عرب بدوی تفاوت اساسی داشتند

ا  رمی بعضا آماده ب قلمروی اگر برده و بينوای بنابراين،  ود ت

رای سيلی خوردن       ز ب طبق آموزش مسيح سوی ديگرصورتش را ني

قبلا طعم سيلی را برسوی   که جلو آورد، اين بخاطرآن بودبداوطلبانه 
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د سرخپوست    چشيده بود، در حالي  صورتشديگر دوی مانن که عرب ب

ر ميداشت، دم ب وز سرفرازانه ق ا هن ه تنه ائی ن يلی  آمريک و پاسخ  س

ل از  د بنکه آاول را قب داد،خواه ا شمشير مي د ب ر صورتش وارد آي  ب

اده  سلاح بلکه خلقی مسلح بود و همواره دستش برای رفتن بسوی  . آم

ين  رای هم م ب لامه اره ای   ون، همچاس ائی، چ يحی اروپ اجر مس مه

  . نداشت جزاينکه وظيفۀ سرکوب را خود بدست بگيرد

رد عامی      د يک ف يش ن  البته محم ود و  ب ه    ب ه اينگون وفش ب وق

رای  . نداشت  امکان   ۀ کور و خودبخودیجز از طريق تجرب ئلمسا ب

ائی      ه ج ه ب زش در مک المت آمي ات مس ه تبليغ ی ک ه وقت ود ک ين ب هم

ه     از راه کوشش و خطا   یعمل  تياقعوخود نرسيد،  ه او نشان داد ک ب

ب        رات عق د نظ ری نميتوان ق ديگ ونت و زور بطري ز از راه خش ج

رب تحميل کند، و همين کار را افتاده و ضد انسانی اش را بر مردم ع

يعنی کار سرکوب مردم عرب را برای قبول نظرات و نظام . هم کرد

گسترش و   ،از اينرو بود که اسلام. برده وارانه اش خود بعهده گرفت

ا    ی دقيق رواجش، به معنی واقعی کلمه، نه در مکه بلکه در مدينه، يعن

  .  در جائی شروع شد که تيغ خونينش بگردش در آمد

دون خشونت در         م در جائی ب ذاهب ديگر، اگر ه بنابراين، م

ورد  که اين امر دليلی جز اين نداشته  ميان مردم نفوذ کرده باشند در م

ردم    ن م وده      اي ه ب ام گرفت بلا توسط ديگران انج خشونت و سرکوب ق

  است
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           فرد ايده آل                                                                   

  در جامعة بدوي عرب 
  

ا  ون م م و باکن ه خصوص  شيآ ى و روحى ينسبت ب ات اخلاق

نظامى آه در . ميآشنا هست" تيجاهل"  ا بقول محمد نظامياعراب بدوى 

ار     ات باقىيخصوص ،آن ل ت دوى و ماقب ى    خيمانده از نظام ب وز بكل هن

ود و هنوز بر زندگی مردم سايه افکنده فته ان نرياز م ه در   . ب نظامى آ

اه     ا مف وز ب ان هن ى  يآن انس ون بردگ ت   ،مى چ وارى   خف وء ،و خ  س

ده    ،و سر خم آردن در برابر آنان ،گران ياز د  استفاده و ترس نا نش آش

ود وز روح آزاد .ب ادش  حساس ،ههن ن سرآوبگر و ير ماشيدر ز  و ش

ود  و منکوب   قهشقه ش جامعه طبقاتى   صيحر ده ب وز هدفش  . نش از   هن

اد ز  ردن از آن و ش ذت ب دگى ل تنيزن ود س وز  ،در آن ب ام و هن ا تم ب

د مروت،  جوانمردی،     ويی و     وجود پايبند خصوصياتی مانن راست گ

صراحت، مهمان نوازی، وفاداری به قول و کلام و احساس مسئوليت   

وز  جمعی،و امانت داری بود، و در يک کلام، اخلاقيا ات ي اخلاقتش هن

انى دور از ح  ،انس اك و ب اى  يپ ه آارىه ا و تب ه گرىه ان عصر  ل  انس

   .تمدن بود

ات يهر چند اخلاق ،نيز عرب در زمان محمد در جامعه بدوىِ

ه م ينظام مالك ه عرب      ادىي زان زي ت خصوصى ب رده و جامع وذ آ نف

ود       را بخصوص انده ب اهى آش ه تب وز  يل  ،در شهرها ب نتوانسته  كن هن
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ود را  ب ل آن ردان ياز م   بطور آام ارت د. بب ريبعب دوى ،گ ه ب  ،جامع

  .ده بودين نبريشيجامعه پ هنوز بطور آامل بند ناف خود را از

عی  در ا ن فصل س ر اي ن ب د يم ا خوانن ود ت د را  هن ب ر چن ه

دارك  يبا تك ،تا حد ممكن لی وبطور فشرده و مختصر،  ه به اسناد و م

ل رديغ ا اخلاق ، ،ر قاب ربِ يو خصوص اتيب انى و آزادة ع ات انس

ز     از آن  و با آنچه آه اسلام ،بدوى ام تحريف آمي ات يخصوص تحت ن

رد   "تيجاهل"انسان عصر  نا سازم    ،نام مى ب ا ا . آش م  ين حال در ي ب غ

ق ي با و دقين مورد بدون آوردن قطعه زيتا جمع بندى خود را در ا آمد

انم نان يبه پا" نسونيراد ميماآس"سنده فرانسوىينو ح ياو در توض . رس

  : ديمى گوچنين ده آل در جامعه بدوى عرب يا از نظر اخلاقی فرد

  
الاتر  ي مرد ا " ه مروت نام     يده آل صاحب ب ود آ ده مى شد، و   ي ن درجه خصلتى ب

ه ق      بائىيشامل شجاعت، شك  ه جمع و ب ادارى ب ارى، وف اعى،  ي و بردب ودات اجتم

ازى ، و م ندگى و دست و دل ب انيبخش واز هم ودن ه ينزد  احساس. ى ب ك يكى ب

اس ين ايچن رد احس ه م ى ب رو و ح  ده آل دادفآب ررات . ظ شرف مى ف از مق تخل

رض حرا او را در مع ى ص وه  اخلاق ت دادن اين و درنتيت ه از دس سيج   ن ح

داد و غرور  آبرو ه ا   ي ان اعراب بوضوح د  ي در م.  قرار مي زام  ي ده مى شد آ ن ال

ارى از عملكردهاى مذهبى را مى گرفت   يسشرف جاى ب اخلاقى به حفظ آبرو و

ى آه زندگى اجتماعى و فردى عرب يروهاين ك از يچيده آلها، هين ايك از ايچيه. 

اوراء طب ي پا ،را نظم مىداد   ه . عى نداشت  يه م تم مى شد    يچ هم ه انسان خ . ز ب

ان مع ام چيانس ائى تم وديار نه ا ب ان درا. زه ا انس ايام ان  ن معن ارت از انس عب

اى يزى آه انسان و فعال يتنها چ.  له اشيعضو آلان و قب انسانِ-ودب اجتماعى  او ته
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عنى مرگ ي) عت و بعربى دهريعنى طبي(كرد دخالت سرنوشت آور يرا محدود م

ود  رد عرب      يحق ني ا. ب ه در نظر ف رحم و ي ز بي مرگ چ  سرنوشتِ  ،قت داشت آ

رارى از يتراژ ا بدب ي ن دي ا كى بود، و راه ف ه از ز يدِ اساس امجوئى    نان دگى، جز آ ن

ود ذر آن وج د و زودگ ذ تن ه از لذائ ا ا. نداشت عجولان وديب عرب  از نظر ن وج

دوی، اث يفعال ب ان ت انى امك ريت انس اف ر ب ذنا انعط ت يپ و  (رى سرنوش

اتى     . را ممكن مىساخت) شتر گرفتن از آنيب ازيامت ود خراف دوى ممكن ب عرب ب

بود؛ چرا آه زندگى سخت صحرا   ستين و رئاليواقع ب باشد، اما در ضمن فردى

رز،  يشه هاى لايبر اند را آمتر  داشت تا زندگى اشياو را وام تناهى و بى حد و م

   ٢٥."ندزى آير طرح  و محيطش ق از قوت و ضعف خوديابى دقيبلكه بر ارز

  
ر يق تري، عمن يباتريز قطعه بالا ه ا ين و واقعى ت ست  ين قطع

ره عربستان  ي در شبه جز دوى راانسان ب و اخلاقيات آه طرز زندگى

د يقبل از اسلام توص دوى عرب     ي براستى ن . ف مى آن ه انسان ب  ،ز آ

ات   د امكان اردرح ود يت ان خ ا دخى زم ا دى ي، ب تى و ياليماترواقع س

  .آند مدرن به زندگى نگاه مى

را    ياو در ع ور ش ان را محص ه انس ال آ ادى و ين ح ط م

ت ا( سرنوش ر ي د )ده ان   ،مىدان ى از امك اثول ر ا يت ذارى ب ن ير گ

ار دوده ت د  خى خودشيسرنوشت در مح ل نمى مان ه يدر ا او. غاف نك

ك يد ندارد و آنرا بعنوان يمرگ سرنوشتِ محتومِ هر انسانى است ترد

ا شتاب در    ،م آن نمى شود يتسلهرگز ولى  ،رديمى پذ ت تلخيواقع و ب

ا   می کوشد تا باين ط" زندگى  تند و سرآش"لذت بردن از لذائذ  ق ب ري

ر    ي ا. ى و زودگذرى آن مبارزه آندفناپذير درن ت و  نين از نظر من م
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ر  ى ت ت     يعلم دگى اس ه زن ورد ب وه برخ ه  يحق. ن نح ى آ م قت عل

ه خود   يک لحظه هم در   كميست و يرواشناسى در قرن ب صحت آن ب

دد راه يترد ع ن. نميده اى ،زيدر واق امى بن درن در  تم روانشناسى م

گرفته   قراراز زندگی و نحوۀ گذران آن دى يد نيه چنيعصر ما بر پا

  . است

ا تحريفی وحشتناک    ه انسان وحشی و        آي ن هست ک ر از اي ت

رياکار عصر تمدن، برای پوشاندن زشتی های اخلاقی خود، انسان      

ی و ه، وحش ين ناجوانمردان دوی را اينچن ه والای ب ق ب ر  متعل عص

د ت بخوان دن جاهلي اه و متم ود را آگ ينو خ ا چن ف  ؟ آي دروغ و تحري

 بزرگی قابل تحمل است؟ 
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 فصل هفتم
 دمكراسي هاي مكه و مدينه  

  خرافه هاي محمد در برابر

 

  حمد از مكه فرار ميكندم  

اردهم    سرانجام در ماه ربيعه الاول ادل   ،بعثت از سال چه مع

پتامبر  ا س وبكر و  ،  ۶٢٢ ب ت اب ه را در معي د مك ر محم ا  يکنف راهنم

ر از   . ترك ميكند روانش او آه براى اطمينان از مهاجرتِ آخرين نف   پي

ه ه مدين ت ،ب ده اس اقى مان ه ب ه ،در مك رين لحظ ه يهنگام ،در آخ ك

ريش  ران ق ه س ود آ ع مىش ى مطل تنش  بطريق د  قصد آش از  ،را دارن

ان بجاى او در بستر      پسرعمويش على مى خواهد آه براى فريب مكي

ه       وى بخوابد و خودش ايى آ وبكر و راهنم راه اب بانه بهم بلا  ش ر   ق اجي

درخفا مكه را  ،از مخفى شدن در غارى بمدت سه روز  پس ،آرده اند

  .به قصد مدينه ترك مى آند
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ا چون       " تند ت ين نشس د و در آم گويند آنگاه به خانه او رفتند و آنجا را احاطه آردن

د    ر او شبيخون زنن ا        . به خواب رود ب د ت يد و او ثابت مان ر رس دو خب از آسمان ب

ا    شب فرا رسيد و به بستر خويش   رد و       رفت و پوش ن آ ه ت ه داشت ب ك سبزى آ

. آند و در انتظار خفتن او بودند آمين آردگان او را همچنان مى ديدند آه چه مى

دلخواه ر بستر من بخواب آه هيچ چيز نا ب على را فرا خواند و بدو گفت آه د  پس

رون     ،نخواهد آمد  يشپبراى تو  ه من بي اگر ابوبكر به نزد تو آمد او را اگاه آن آ

ه ام   . مرفته ا ور اطحل رفت ه       ،به ث ايين مك ور اطحل غارى است در پ او را  ،و ث

   ١."روانه آن تا به من بپيوندد

 
د نتيج    ه محم ره خان ريش    ۀمحاص ران ق ى س ع قبل در   تجم

چاره جوئی   از   آه پس ،دوه براى تصميم گيرى در مورد وى بوددارالنَ

نهاد ابوجهل تصم    ،بررسى راههاى مختلفو  ه  سرانجام به پيش ل  قيم ب ت

  . همگانى او گرفته بودند

 
م  : ابوجهل گفت  " من معتقدم آه ازهر قبيله اى جوانى پر نشاط و پوينده گرد آوري

ر او   و هر آدام را شمشيرى تيز بدهيم تا براو حمله آنند و هر مردى يك ضربه ب

و وارد ا    نآورد و خ د ت ده آنن ل پراآن ان قباي اف "اورا مي د من ى عب دان (" بن خان

  ٢ ".در آار خونخواهى از جمع مردم توانايى نداشته باشد) از من - دمحم

  
دون        ه و ب ى البداه ميم ف ك تص ه ي د البت ل محم ه قت ميم ب تص

ود   ى نب ريش  . مقدمات قبل ه وخامت        رابطه ق انى ب د از زم ا محم می  ب

ه    گرايد آه محمد پس را   دعوتش سرانجام   ،از سه سال فعاليت مخفيان

وده   اد    تآشكارا ب   ،علنى نم ان را انتق د   هاى مكي ان   و  می کن ول آن بق
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و اين چيزى بود آه آنها نميتوانستند براحتى   مورد توهين قرار ميدهد

رى      سالى  ١٣در  . آنرا تحمل آنند د در پى ادعاى پيغمب ه محم در  ،آ

ان    سه ساله اول آن دعوتش   در آم و بيش ،مكه بسر مى برد را در نه

ى   ،از اين دوره  پس. انجام مى دادو بيشتر در ميان اطرافيان خود  يعن

املا علنى و آشكار       اى او شكل آ در سال چهارم بعثت بود آه فعاليته

  . بخود ميگيرد

 
تو به صداى بلند آنچه مامورى به خلق برسان و از مشرآان روى بگردان       پس "

      ٣."همانا ما ترا از شر تمسخر و استهزاء آنندگان مشرك محفوظ مى داريم

 
دا در ى آورد     ،ابت ار نم دانى بب كل چن كار او مش ات آش . تبليغ

د       ولى همينكه شروع به تمسخرخدايان قريش ا مى آن ه آنه وهين ب  ،وت

ا اينحال  . العمل اعراب را بر عليه خود بر مى انگيزد  عكس   تلاش  ،ب

دوى       اوليه سران قريش ه رسم اعراب ب اين بوده است آه همانطور آ

ود د   ،ب ا محم ود ب كل خ ذاآره و  مش ق م دور از طري ى المق را حت

  . ابوطالب عموى وى حل آنند  مصالحه با خاندان او و بخصوص

ود     قريشمحترم افراد بوطالب يكى از ا د ب هر   ،و حامى محم

د از خدايانشان        قريش. بود ویچند مخالف  ا از ناسزاگوئى محم دائم

پ    ا بس ه آنه ا او را ب تند ي د و ميخواس ى بردن كايت م زد او ش ا ن رد و ي

د    وادارش زا نگوي ه ناس د آ ار    . آن ارى بك ه او آ تند آ ه خواس ا اينك ت

ند     ار خداى او نداشته باش . خدايان آنها نداشته باشد تا آنها هم آارى بك
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دايان    دگوئى از خ ل از ب ا قب ز ت ع ني د    ،در واق ار محم ارى بك ا آ آنه

ريش      .  نداشتند نهاد سران ق تاد و پيش د فرس يش را   ابوطالب پى محم  پ

  . د نهااو روی 

   
ب آس"  ر  ابوطال تاد و پيمب ت   فرس دو گف د و ب دا بيام رادرزاد: خ ن  ۀب ان  ،م اين

ه خدايا  شان ناسزا نگويى    يسران و پيران قومند و از تو انصاف مى خواهند آه ب

انم آنها را به چيزى مى خو  : پيمبر خداى گفت .نها نيز ترا باخدايانت واگذارندو آ

خواهم  يم: گفت  به چه مى خوانى؟: ابوطالب گفت .تر استآه از دين خودشان به

د     ر عجم تسلط يابن د . آلمه اى بگويند آه عرب مطيع آنها شود و ب و جهل   : گوي اب

نپذيرفتند  گويد. االلهلااله الا بگوييد: گفت. آه دو برابرآن بگوئيم ،آن چيست: گفت 

من  ريد و در دستاگر خورشيد را بياو: پيمبر گفت. و گفتند چيزى جز اين بخواه

: ريشيان خشمگين شدند وبرخاستند و گفتندق: گويد .بگذاريد چيزى جزاين نخواهم

  ٤."به خدا به تو و خدايانت آه چنين فرمانت داده اند ناسزاخواهيم گفت

 
ائز اهميت است    ه آزاديخواهى    : در اينجا دو نكته ح يكى اينك

ن خود      سران قريش غ دي ه تبلي ه     فراتر از اينكه محمد ب ى ب ردازد ول بپ

  . خدايان آنان نا سزا نگويد نمى رود

ز در   ،بايد توجه داشت آه در نظام قبيله اى عربستان همه چي

داد ا مي ه معن ارچوب قبيل دوده و چه ود از . مح ه خ ان قبيل راد در مي اف

د      د خود برخوردار بودن راز عقاي ه . آزادى آاملى براى اب ه    ،البت ن ب اي

ود     معناى اين نبود آه اگر آسى غ مينم ه خود تبلي  ،بر عليه خدايان قبيل

د ا بودن ى اعتن ار او ب ه آ ه نسبت ب ين . اعضاى قبيل ا از چن لما آنه مس

د  ى آردن تقبال نم ى اس ادى   ،عمل ت زي ل از اهمي دايان قباي ه خ را آ چ
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ه آل            ا اهانت ب ه آنه د و اهانت ب ه برخوردار بودن براى اعضاى قبيل

ه د . قبيله محسوب مى شد ه اى اصل حمايت     اما از آنجا آ ر نظام قبيل

ود      ذيرى ب ه اصل تخطى ناپ رو  ،از عضو قبيل ه    ،از اين  ،اعضاى قبيل

ا مخالف     ند ي  ،عليرغم  اينكه با عقايد يكى از اعضاى خود موافق باش

ر    ا تنف ند ي ى      ،و يا نسبت به او علاقه داشته باش ه مرتكب قتل ا زمانيك ت

د پرداخت خون      شو يا در انجام وظايف  ،در درون قبيله نشده بود مانن

ود      رده ب اهى نك ره آوت ه و غي ناچار   ،بها و دفاع از ساير اعضاى قبيل

د   ت از وى بودن ه حماي ود     . ب ر ب ه ديگ ر از قبيل رد اگ ين ف ى هم  ،ول

منانه اش ه    نظرات دش ر علي ه او ب ل قبيل منى آ وان دش ميتوانست بعن

  . جنگ ميان دو قبيله را برانگيزد  قبيله ديگر تلقى شده و آتش

لاوه ود     ،بع ج ب رى راي دايان ام ه خ اد ب دوى . انتق دايان ب  ،خ

دى    بر عكس  ،گفته شد قبلا نيز همانطور آه دايان توحي ده هاى    ،خ پدي

رار داده و   هراسناك و مطلقه اى نبودند آه نتوان آنها را مورد انتقاد ق

ردم        . حتى برآنار نمود ا م د ت ردم بودن دايان بيشتر در خدمت م اين خ

  .   اندر خدمت آن

ين  راى هم د  ،ب ه و آلان محم اف " ،قبيل د من ى عب ى "و " بن بن

ريش       ،"هاشم ل ق دايان ساير قباي ان خ وده و از    با آنكه خدايانشان هم ب

ز محسوب مى شد        ان ني دايان آن ا خ ا   ،اينرو نظرات محمد مخالفت ب ب

ال ارض  ،اينح ا مع ه تنه دند    ن ى ش ر   ،او نم ى از او در براب ه حت بلك

 :چنانچه مقدسى ميگويد. نيز محافظت مى آردند  يشساير قبايل قر
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ن خويش          ويند پسگ " ه دي ردم را ب ه دعوت پرداخت و م را    آنكه محمد آشكارا ب ف

د    ،خواند د و دورى نكردن ه    ... قوم او بر وى اين رفتار را عيب نگرفتن اه آ ا آنگ ت

د     ين شان را سفاهت خوان ار  ا  پس . به بتها بد گفتن آغاز آرد و خردها و آي ز اينك

زد   "بود آه ديگر ماجرا  بزرگ شد و از او نفرت آردند و گرد هم جمع شدند و ن

رام سنى    ! بوطالبااى : و گفتند...   از جمله اشراف قريش. ابوطالب رفتند و احت ت

و شرف دارى و فرزند برادرت خدايان ما را سب ميكند و از دين ما بدگوئى مى  

و      .آند و پدران ما را گمراه مى خواند ا ت ا ب ه م يا او را از اين آار باز دار يا اينك

ر خويش  : ابوطالب به پيغمبر گفت . و او به پيكار بر خواهيم خواست ر من     ب و ب

ل مكن       بهراس ر من تحمي دارم ب ر پنداشت   . و آارى را آه من تاب آن را ن پيغمب

اتوان شده است و او را خو       ارى او ن ار آه ابوطالب او را رها آرده است و از ي

به خدا اگر خورشيد را در دست راست  ! اى عم: گريست و گفت  پس. آرده است

ر دارم    ار دست ب ه     ،و ماه را در دست چپ من قرار دهند آه از اين آ ى آ ا وقت ت

من ازاين آار دست برنخواهم    ،را ظاهر گرداند يا هلاك گردم  خداوند امرخويش

  ٥."آنرا خوار مايه مدار  پس: ابوطالب گفت. داشت

  
ريش   بعدی درواقع نيز تحمل  ه   نسبت   سران ق د صرفا   ب محم

ريش        ل ق ان قباي ا از جنگ مي راز آنه ود   بخاطر همين حمايت و احت . ب

ر را ه ه تعرض زي ه او از    گون واهى قبيل ون خ ه خ د منجر ب ه محم ب

 .دقبايل ديگر و جنگ ميان آنها مى ش
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  خداى سلطه گر محمد
 ربع در برابر خدايان تحمل گراى 

يار منطقى و            د بس ا محم ه اعراب در بحث ب يم آ بلا گفت ما ق

ون اعلام     ،بودند قضاوتهاى دقيق و غير اغراق آميز صاحب ى اآن ول

دارد      ر ن ا ب دايان آنه  ،مى آنند آه اگر محمد دست از ناسزاگوئى از خ

   .آنها نيز مانند او به خداى محمد ناسزا خواهند گفت

ران نشان       البته بايد قبول آرد آه محمد ت  ه هاى ق ه آي ا آ ا آنج

 ،بلكه در ابراز نظرات خود ،گفتهيبه خدايان اعراب ناسزا نم ،دنميده

   .عدم توانائى هايشان را به رخ پيروانشان مى آشيدو  ،آنها را طرد

  
د  اى مشرآان آيا دو بت بزرگ لات و عُزّ " ر است    ( اى خود را ديدي ى اث ه ب و  )آ

ان است؟   نات سومين بت ديگر را دانستيمَ اى مشرآان  ... د جمادى بى سود و زي

ز ديگرى نيست       ٦..."اين بتها جز نامهائى آه شما و پدرانتان بر آنها نهاده ايد چي

  

ه مش   ريش   کبنابراين بنظر ميرسد آ ا   ، ل واقعى سران ق اساس

وده      ه اصطلاح ناسزاگويانه آن ب خود تبليغات محمد ونه صرفا جنبه ب

درت مى شوند     مسلمانان ،چنانكه  .است ين   ،هم بعدا آه صاحب ق هم

ه مقدسات خويش    ،مسئله راز     ،را  يعنى توهين ب وگيرى از اب ه جل بهان

د      رار مى دهن الفين خود ق ه مقدسى     ،بهر حال  . عقيده مخ انطور آ هم

ديم ريش، گوي دايش       ق د خ ه محم د آ ته ان ى خواس ه اش  م   را درخان

ه  "وقتى   چنانچه. بپرستد وآارى به آار آسى نداشته باشد  ن الدغن " اب
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ه را داشته          رك مك الفين قصد ت ر فشار مخ ه زي وبكر آ اه مى    ،به اب پن

  :دو مى گوينبه ا  ريشق ،دهد 

  
  ٧."را در خانه خود بپرستد و فرزندان ما را فاسد نكند  بايد آه خداى خويش  پس" 

 
ا صدها خدايى       دوى ب بايد توجه داشت آه تا آنزمان اعراب ب

اس  تند پ ه داش دا  آ ر در   خ ن نظ تند و از اي ه ميداش ديگر را نگ يان يك

تش   ه پرس تى ب لح و دوس غول      ص ديگر مش ار يك ود در آن دايان خ خ

اگون و خدا هانمونه اين امر وجود بت. بودند ه    يان گون در در محل آعب

راى          روان رنگارنگشان ب ن از پي اله هزاران ت ه هر س آنار هم بود آ

د     ى آمدن ه م ه مك ا ب ارت آنه ا  ،زي ى هيچگ رى  ول وردى از درگي ه م

ى پيوست    وع نم ان بوق ر خدايانش ر س ان ب ين آن ذهبى ب ابراين . م  ،بن

د و تعرض  ى بودن ل گرائ دايان تحم ا خ دوى اساس دايان ب ه   خ د ب محم

  . خدايان ديگر امرى نادر و غير معمول بحساب مى آمد

ه اى عرب   ود  ،در نظام قبيل ه اى ب ده اى قبيل دا پدي ا خ . اساس

راى  باين معنا آه ساخ  ه و ب ود   حمايت از  ته قبيل ه ب ه   . قبيل انطور آ هم

ه    هيچ قبيله اى سعى نمى نمود تا افراد قبايل ديگر را به عضويت قبيل

ود    ،خود در آورد ا ب ل      ،و اين امرى بى معن م دعوت قباي همينطور ه

ود       دايان خ ردن خ ا آ ه ره ر ب ا    ديگ رى معن داى ديگ تيدن خ و پرس

  .نداشت
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ه تو   د آ دايانى بودن ه خ ى   البت تيده م اگون پرس ل گون ط قباي س

ز خداى            ه ني ى در ضمن هر قبيل تند ول ق داش ا تعل ه آنه ه هم  شدند و ب

ژۀ ود را داشت  وي ن. خ ر اي ا  ،مضاف ب دوى اساس دايان اعراب ب خ

ه   . و سلطه گرى نبودند  خدايان متعرض آنها براى آنترل اعضاى قبيل

ن نقطه   با يكد ،و از اينرو ،و قبايل ديگر بوجود نيامده بودند يگر از اي

رده خداى     اگر هم قبيله اى خداى  . نداشتند ینظر رقابت ا آ خود را ره

ذيرفت   قبيله ديگر  ه نتيجه آوشش       ،را مى پ ه و ن ن امرى داوطلبان   اي

  .   بود مزبور ۀيلقبيله ديگر براى قبولاندن خداى خود به قب

رك خداى خود و        ،بنابراين  راى ت ه ب دعوت از افراد يك قبيل

ه ديگر     پيوستن وعی  ،به خداى قبيل راى      ن وهين و همچون تلاشى ب ت

ود     . تضعيف و از ميان بردن آن قبيله تلقى مى شد    ل ب ين دلي ه هم و ب

ه خود    آه اعراب بدوى دعوت محمد را به يكتاپرستى نه تنها توهين ب

ا  . بلكه تلاشى براى از ميان بردن آنها تلقى مينمودند ،و خدايانشان آنه

د و  ه محم س   از اينك ر آ ا ه يچ       ي تد ه ود را بپرس داى خ رى خ ديگ

  .لى نداشتندکمش

ال  ود    ،بااينح ئله ب اهر مس ن ظ د   . اي داى محم ت خ در واقعي

ا      يخداى واحدى بود آه نم ا ب د و تنه توانست خدايان ديگر را تحمل آن

ودن خود را       اى واحد ب ه معن  محقق از ميان رفتن خدايان ديگر بود آ

دايان      موجوديت خد  ازاينرو، . آرد مي ابودى خ ه ن د وابسته ب اى محم

درت آن   . ديگر بود ه    ،همانطور آه ايجاد دولت اسلامى و ق زى آ چي
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ان    قدرتهای ديگر سرآوب   لازمه اش ،محمد در پى آن بود ليم آن و تس

ه اى  و         تقل قبيل درت مس ى ق ع نف ت و در واق ن دول درت اي ه ق ب

  . دمكراسى بدوى بود

ابراين  ر   ،بن ران ق د و س واى محم اس  يشدع واى   در اس دع

رف    ك ط ه اى از ي ى قبيل ر متمرآزودمكراس ام غي ان نظ ام  ،مي و نظ

ود     ،متمرآز ه قرارب ود آ ديكتاتور و تئوآراتيك محمد ازطرف ديگر ب

  . بر پا شود ،زير لواى اسلام و خداى واحد آن

ى   ه دوم ان نكت ن هم وداي ريش  ب ران ق ذاآرات س ه درم ا   آ ب

ردد م  مطرحاز جانب محمد  ،ابوطالب د دعوت خود     . ى گ ه محم اينك

ريش     ه سران ق ر      را به اسلام در مطيع آردن اعراب ب ا ب و تسلط آنه

  .عجم تعريف مى آند

 
ه عرب    م " د آ ه اى بگوين ان باجگزارشان  د و عجم نشو  شان مطيع انى خواهم آلم

 ٨."باشند

 
ه هدف وى      قريش نبعبارت ديگر او به سرا د آ اعلام مى آن

مطيع ساختن اعراب    ،ى و عقيده به خداى واحداز تبليغ مذهب توحيد

ت    ه اس اتور مآبان ك و ديكت ام تئوآراتي ك نظ تقرار ي ه  . و اس زى آ چي

  .آن در عربستان مى گردد رسرانجام موفق به استقرا محمد
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 اهميت بازرگانى و توريستى مكه

د      علت مخالفت قريش ،بهرحال  تانه محم ا تبليغات يكتاپرس  ،ب

ود ه ب ه آ ر چ ك  ،ه وشي د فرام ورد آن نباي ز را در م رد  چي و آن  ،آ

رار داشت      وير ق . اينكه مكه شهرى بود آه در ميان ريگستان خشك آ

رو ود  ،از اين اورزى ب د آش ذائى . فاق اى غ تر نيازه ود راو بيش از  خ

اى اطراف   ه ه اورزى و باغات آن و واح زارع آش شهر طائف و م

  .دنمو تامين مي

اس  ه اس ه آ ه را  آنچ اد مك ه اول   اقتص داد در درج كيل مي تش

اى تجارى      ور آاروانه افع ناشى از عب و در درجه دوم   ،تجارت و من

ود خانۀ عرب در  وجود خدايان قبايل مختلف رای     آعبه ب ه اعراب ب ک

د ه می آمدن ه مک ا ب ارت آنه ن محل . زي ى "در اي ا  ٣۶٠بروايت ت ي ب

ه صنم بصورت سنگهاى عمودى يعنى خدايان گوناگون آه نماينده هم

  ٩".ند بر پا بوده اخدايان اعراب شمالى بود

راى   تان ب ر عربس ادى از سراس داد زي اله تع ر س ه ه در نتيج

ا . زيارت خدايانشان به مكه مى آمدند باضافه مخارج    ،اين آمد و رفته

د    ه ميكردن ه   ،و قربانيانى آه آنها هر ساله در طى اقامت خود در مك ب

ق  ،توريستى منبع درآمدعنوان يك  ايان      به رون ه آمك ش اقتصادى مك

ود  وجهى مينم ارت     . ت راى زي تان ب ه در زمس ار آ ر ب ران ه زائ

رم    ود چ ا خ د ب ى آمدن ه م ه مك ان ب م و محصولات  ،دام ،خدايانش پش

ر ر ا ديگ ا آالاه ا را ب د و آنه ى آوردن ا يیا م د خرم لات ،مانن  ،غ
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هر ه از   مصنوعات ش ورها آ اطق و آش اير من ه و محصولات س مك

  .مبادله ميكردند ،تجارى وارد مكه مى شد طريق آاروانهاى

ريش  ران ق د      س هر بودن داران ش راف و پول را از اش از . اآث

ريش    ل ق دترين قباي ه    آنجمله خاندان بنى اميه آه يكى از ثروتمن در مك

تقيم از صنعت         ،از اينرو.  بشمار ميرفت ر مس ا بطور غي ه تنه ا ن آنه

ادلات آن به     ،توريستى مكه دند  ريخت و پاشها و مب د ميش ه   ،ره من بلك

ه  ت آعب دى و تولي اطر تص دهاى   ،بخ ز از در آم تقيم ني ور مس بط

راى خدايانشان    سرشار آن و نذر و نيازها و هداياى زيارت آنندگان ب

هاى   براى همين بود آه تاريخ مكه با تاريخ آشمكش. منتفع مى گشتند

اى اهميت اقتصادى بت ه    .راى آنترل بر آعبه عجين شده بودقبايل ب

د      ه جنگ مى پرداختن ديگر ب . آعبه چنان بود آه قبايل بخاطر آن با يك

ن  "منجمله اينكه در گذشته دور هنگاميكه  ه    در راس "هر فِغالب ب مك

و بسيارى از افراد قبايل يمن   "رميَحِ"با  "لاببد آِسان بن عَحَ" ،بود 

د و   به آنجا براى جنگ با مكه ه    ومى خ "آمده بودن تند سنگهاى آعب اس

ه ببر  د      ن را از مك زاران سوى يمن رو آنن ا حج گ ه در   ١٠"د ت ه البت آ

 .موفق نشد و از مكيان شكست خورد آارخود 

اهميت يافته و به تدريج از محلی  در دورانى بسيار دور مكه 

ود   . متروک و گمنام به يک مرکز مهم تجاری و فرهنگی تبديل شده ب

وارد باشد       ن م ر : علت اين موضوع می توانست اي رفتن آن در  ق ار گ

ه سوريه در        راههاى آاروانرومسير وب ب ه يمن و حبشه را در جن آ
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ارس       ،شمال  يج ف ه خل اى سرخ در غرب را ب ران    و سواحل دري و اي

ود  و شمال شرقی در شرق زم اش   ،وصل مينم اه زم ان     چ ه آارواني آ

ه    ،تشنه و خسته را به اطراق در اطراف خود واميداشت    ه آعب و خان

ر   اش ه زائ راى   آ ينان را ب ت نش ارت و بس راى زي ون  ان را ب مص

دن از تعرض   دامن خود مى           مان ديگران بسوى خود جلب و دست ب

  .آرد

زوده مى     ه اف  ،تش گباين ترتيب بود آه هر چه بر اهميت مك

ر    رل ب راى آنت ا ب ان آنه ت مي ل عرب و رقاب تهاى قباي ه آن و اش خان

زايش ز اف ه ني ت   آعب ى ياف ين ر. م ان چن ه در جري ود آ ايى ب ت ه قاب

د " بنی بکر" به  و سپس "مرهُجُ"آنترل آعبه ابتدا در دست قبيله   و بع

  ١١.دمنتقل ش "هزاعَخُ"

آه نام " لاببن آِ ىِّصَقُ"ميلادی،  ۵ سرانجام در اواخر قرن 

ود   و از اجداد قريش ،"زيد"اصلى او  رد می آورد و پس از      ب پاه گ س

ی که او" هزاعَخُ"و " صوفيه"شکست قوم  اداره مراسم حج    مسئول  ل

د دار و دومی  ه  آخرين آلي ه  خان ود،  آعب را بطور کامل ب      ب رل آن ه کنت

رد     ريش ميگي وم ق ان       . دست خود و ق درت در مي ر ق رى پ ه رهب او آ

ريش ود  ق ريش ،ب ه ق ان آسى است آ ه  را  هم ده ای ک ت پراکن از حال

م  داشتند خارج نموده  ه  او عملا   .آوردمی  از نقاط مختلف بگرد ه مك

ريش         ل ق ود و در هر آوى يكى از قباي يم نم را   را به چهار آوى تقس

  . جاى داد
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ه يكتاپرستى و از       ه ب ا آ ا آنج واضح است آه تبليغات محمد ت

د   ى ش وط م رب مرب اى ع ردن بته ان ب ه و   ،مي اد مك راى اقتص ب

ريش   بخصوص ه اى ق رافيت قبيل افع اش را در دست    من رل آن ه آنت آ

ود  تخ ك مصيبت ،ندداش ى از . دبحساب ميآماقتصادى  ي ز يك ن ني اي

د        دلايلى بود آه رهبران قريش يچ صورتى نتوانن ه به را واميداشت آ

د    د را تحمل نماين ه تحمل نظرات و        . تبليغات محم ادر ب ا ق ه تنه ا ن آنه

د  د نبودن تند وارد  ،تبليغات محم ز نمى توانس ه وى ني ا او و قبيل ه ب بلك

ه    بايل مختلف قريشگی قچكپارچرا آه اين امر به  ي. جنگ شوند لطم

ل دشمنانش   ود     ميزد و آنرا در مقاب ن   . تضعيف مى نم ر اي  ،مضاف ب

ز  ه ني ت جنگى در مك ه حال ر گون ت  ،ه رااهمي ز  آن ك مرآ وان ي بعن

  . نابودى آامل قرار ميداد  آاروانروى تجارى در معرض

ريش  ران ق ه س ود آ ين ب راى هم اى مختلف   ب دا براهه در ابت

ن  عى در اي ازش    س د از در س ا محم ه اى ب ه بگون د آ د  نمودن . در آين

ا يكى از          د ب ه محم نهاد مبادل ه او پيش ا ابوطالب ب منجمله در ملاقات ب

 :جوانان خود را دادند
ريش    ليد را آه زيباترين و خوشلوَبن اَ ةمارَعُ  قريش  " ه     اندام ترين جوان ق ود ب ب

را بديشان    ول آند و فرزند برادرشابوطالب پيشنهاد آردند آه آنرا به فرزندى قب

ا او    ،تسليم دارد چرا آه اين جوان مخالف دين و باعث پراآندگى اجتماع ماست ت

فرزند خود را بمن مى دهيد تا من او را غذا بدهم و من : ابوطالب گفت. را بكشيم

     ١٢."فرزند خود را به شما بدهم آه او را بكشيد و اين آارى است نا شدنى
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ساز   پس دى مجل ه النَّدارُ  چن د آ م مى خواه ى هاش دوه از بن

ابر            ود بن د ب ه مخالف محم ا آنك ى هاشم ب ى بن د ول محمد را محكوم آن

ريش      ف ق ذا طواي د و ل از ميزن ر ب ار س ه اى از اينك م قبيل از   رس

 صحيفه   ميان خود بر اساس  ،مصاحبت با بنى هاشم خود دارى نموده

د  اى آه در آعب )قرارداد نوشته شده( رار م  ،ه مى آويزن ه   يق د آ گذارن

د   نه با آنها خريد و فروش ه       ،آنن اى تجارى مك ا را در آاروانه ه آنه ن

  . شرآت دهند و نه اينكه از ايشان زن گرفته يا به آنها زن دهند

 
ا          گويند آه قريش " ه ب تند آ ان بس د و پيم رد آمدن دالمطلب گ بر بنى هاشم و بنى عب

د    نكنند و  ايشان خريد و فروش ى نگيرن با ايشان نياميزند و از ايشان آسى را بزن

راى     )صاحبشان (  كه از يار خويشنو زن بديشان ندهند تا اي د و او را ب رى آنن تب

  ١٣."قتل تسليم آنند

  
يش  -اين تحريم اقتصادى از   اجتماعى بى آنكه نتيجه اى دهد ب

د    د را     .  دو سال به طول مى انجام ه محم ه اى آ انون همبستگى قبيل  ق

و حامی حق آزادی بيان و فعاليت هايش ميشود   می گيرددر پناه خود 

را داشت   ، ردن آن ين ب ت قصد از ب د در نهاي ه محم انونى آ ان ق  ،هم

  . قوى تر از آن بود آه زير اين فشارها قد خم نمايد

 آيه هاى شيطانى

رايطى ين ش ت چن ان ،تح س ،مكي ره و   پ ه از محاص از آنك

ه اى نم ار اقتصادى نتيج دفش ز  ،ى گيرن ددا راه حل مصالحه آمي مج
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د        ديگرى را اين نهاد مى آنن د پيش ه خود محم ار ب د  . ب م  محم ه از  ه آ

الفين  از و  ،تبليغات خود در ميان اعراب نا اميد خود  آزار و اذيت مخ

ه   ،گذشته  بر عكس ،اينبار ،به تنگ آمده است تسليم شده و به اميد اينك

د، ن را بسوى خود جلب واند مكيابا قبول خدايان اعراب بت ه    نماي ن ب ت

  . مصالحه با مخالفين خود ميدهد

دايان    د خ پيشنهاد مكيان بنا به گفته ابن هشام اين بوده آه محم

 .آنها را و آنها نيز خداى محمد را در آنار خدايان ديگرشان بپرستند

 
رست ؛  ما خداى تو پرستيم و تو خداى ما بپ ،يا محمد بيا تا ما با تو شريك شويم  "

ا او را پ  ا رسد      راگر خداى ترا بهتر باشد م ر و برآات وى بم يم و خي تيده باش  ،س

ر و برآات ايشان      راگر خدايان ما بهتر باشند تو ايشان را پ و [ تيده باشى و خي س

  ١٤".]بتو رسد

  
وده است    ولى طبق گفته طبرى پيشنهاد اعراب به محمد اين ب

ال    ى و لات را زّتو يكسال خدايان ما عُ" آه م يكسال م بپرست و ما ه

  ١٥."ترا

نهاد را رد     ن پيش دا اي د   محمد ابت ذيرد و     و سپس  می کن مى پ

ه هاى     لاوت آي نَ   ٢٠و  ١٩بدنبال ت ا  از سوره ال ه در آنه دا  جم آ از  ابت

د  ه    ،سنگ و بى اثر بودن بتهاى سه گانه اعراب صحبت مى آن ن آي اي

 :را مى آورد
فاعهُ م  ،تلك الغَرانيقُ العُلى " ا تُرنجى  الش ى  " نه ات    "يعن را از لات و عزى و من م

   ١٦".شفاعت اين بتها قبول مى شود.   سومين ديگر خبر دهيد
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يش  يش   اين آيه در حاليكه مخالفين محمد را ب نود مى     از پ خش

در ميان هواداران خود او تاثير بسيار بدى مى گذارد و آنها را  ،سازد

ازد ردد مى س د م رى محم ه اصالت پيغمب ه متوجه . نسبت ب د آ محم

دى آن   ل بع ود و عواقب محتم واداران خ ان ه وخامت اوضاع در مي

د   ،مى شود ه   ،بسرعت و قبل از آنكه آنترل اوضاع را از دست بده ب

اعلام   ، بنا به نقل واقدیبا مخالفين پرداخته  انكار آيه مزبور و سازش

وده    ان وى جارى نم  ميدارد آه آيه مزبور را خدا توسط شيطان بر زب

ت        د اس ك و تردي ه ش تلا ب ان مب ه دلش لمانانى را آ ا مس ت ت وده اس ب

  : بيازمايد

 
ات     )پيامبر( جز آنكه چون  " رد شيطان در آن آي آياتى براى هدايت خلق تلاوت آ

ابود ميسازد    . الهى القاء دسيسه آرد رده محو و ن ... آنگاه خدا آنچه شيطان القاء آ

ا      ه دلهايشان مبتلا به مرضتا خدا به آن القائات شيطان آسانى را آ اق و شك ي نف

 ١٧".)آنها را پديدار سازد ناطبو (آفر و قساوت است بيازمايد 

   
دا   ،اين آيات آه به آيه هاى شيطانى معروف مى شوند البته بع

د از     ، به اين بهانه آه از طرف شيطان بر زبان محمد جارى گشته ان

وند    ى ش ذف م ه ح راى هميش ران ب ورخين ا  .ق ى م لامىول د  ،س مانن

ه در    ،اآثرا در نوشته هاى خود از آنها ياد مى آنند ،مورد بالا بى آنك

س    ت عرب پ ه ب د س ود را در تايي ات خ د آي را محم ه چ   توضيح اينك

د  گرفت ه   جز . چيزی بگوين ه خود       اينکه ب ه اي آ ه آودآان ان بهان هم

الا آورده   ه ب ز در آي د ني وندمحم ل ش ن  . متوس اب اب ال در آت ا اينح ب
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رى       یدر تفسير ، اللهسيرت رسول ا ،شاقع ه طب وط ب الا مرب ه احتم آ

ور     ،است  ه مزب ا آي ه ب ز  بطور سربسته اى آ ه      ني د ب دا نكن تناقضى پي

  : با اعراب اشاره مى شود  انگيزه واقعى محمد در سازش

  
ون  " تياق خ   اآن ر در اش ه  ب پيغمب ردم مك داد        ،ر م ه هر چه تع ود آ ن آرزو ب در اي

ن     . را بسوى خود جلب آندبيشترى از آنها  ه او در آرزوى اي روايت شده است آ

ود    ،بود آه راهى براى جلب آنان بسوى خود پيدا شود ن ب و روشى آه او گزيد اي

اد اهل      : آه ابن حميد بمن گفت ن زي د ب ول يزي آه سَلَمه گفت محمد بن عشاق از ق

ى آ  : و او از قول محمد بن آعب اَلقُرَيضه به او گفت  ،مدينه ه    وقت د آ ر دي ه پيغمب

دا      مردمش ه او از جانب خ پشت به او آردند و او از دورى آردن آنها از آنچه آ

ود ا آورد در درد ب راى آنه رايش  ،ب دا ب ب خ ه از جان ود آ ن آرزو ب امى   در اي پي

ردمش  ه م ود آ د   صادر ش تى ده ا او آش ردمش . ب ه او م ائى آ را دوست   از آنج

ن        مايه د ،ميداشت و نگران آنان بود ه او را اي ه وظيف انعى آ ود اگر م لشادى او ب

رد ين دشوار مى آ رو ،چن د؛ از اين ته مى ش ار در  ،از سر راه برداش او در اينك

ه    . تعمق بود و آرزوى آنرا مى آرد و اين براى او عزيز بود ن آي د اي آنگاه خداون

د   "فرستاد آه   را برايش ا      ،قسم به ستاره وقتى آه غروب مى آن ار شما خط ه ي آ

ن خواست دلش    ،نمى آند و فريب نخورده ه     " ،نيست   اي ه ب ه آي ه در ادام و همينك

زّ "اينجا ميرسد آه مى گويد  ات فكر   ى و بت سوم ديگر مَ   آيا به اَل لات و اَل عُ ن

ه اى  ،شيطان   ١٨"،آرده ايد وده   او را آه در انديشه و آرزوى آمدن آي ه   است ب آ

 اين"ن آلام را نيز جارى مى سازد آه اي  بر زبانش ،دهد  سازش  او را با مردمش

  ١٩ ."می شود والائى هستند آه شفاعتشان پذيرفته ∗غرانيقِ ،)سه بت(

  

                                                 
.آه در ارتفاع بسيار بالا پرواز مى آرده اند گفته ميشده است رناهايىدُغرانيق به  -  ∗  
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  مرگ ابوطالب

  و بى دفاع شدن محمد

ريش   اين تلاش  ،بهرحال ه نتيجه نمى رسد و اوضاع         ق م ب ه

ه  . موجود تا مدتى همچنان ادامه مى يابد ا اينك يلادى  ۶١٩در  ت م   ،م ک

يش  ال ٩و ب ت،  س س از بعث بپ ه و ابوطال ان  ،خديج ن از حامي دو ت

د م محم نج ،مه اه و پ ك م ديگر ،بفاصله ي ه روز از يك ى س  ،و بروايت

عموى ديگر  ،و ابولهب ،چشم از جهان مى بندند ،از ديگرى  يكى پس

  . جانشين او مى شود ،محمد

ت    رود و حماي د مي زد محم ب ن د ابوطال دا مانن ابولهب در ابت

ه     ولى پس. آلان را از او اعلام مى آند  يسخود بعنوان رئ دتى ب از م

داستان از اينقرار بوده . سعايت مخالفين دست از حمايت او بر ميدارد

و   است آه به ابولهب مى گويند آه بنا بر آنچه آه محمد مى گويد جد ت

د   وده اي از   پس  ،عبدالمطلب و حتى ابوطالب و خود تو آه حاميان او ب

رود و  . م انداخته خواهيد شدجهن  مرگ به آتش ابولهب به نزد محمد مي

د        د مى آن را تايي د آن د و محم د  . در اين مورد از او سئوال مى آن عقاي

ه از    ردم مك خرافى و بى پايه محمد آه قبلا براى او به قيمت جدائى م

د و او    ،در اينجا نيز دوباره ،او تمام شده بود ه او ميزن ضربه سختى ب

  . لان و قبيله خود نيز محروم مى آندرا از حمايت حتى آ
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ابولهب با شنيدن پاسخ محمد خشمگينانه حمايت    ،باين ترتيب

ود را ا دون    او پس زخ ا و ب املا تنه ه آ ه در مك د آ رد و محم مى گي

ده است  امى ش ون  ،ح ورداآن ود   م الفين خ ى مخ ت و آزار فيزيك اذي

   :قرار مى گيرد بطوريكه

 
. ندندن مىكردند و بعضى خاشاك در ديگ او مى افكآمي  اش بعضى بر در خانه "

وقتى آه در حال  -بعضى زهدان گوسفند را. گذاشتيرا بر بار م  وقتى آه ديگش

بعضى خاك   . مى نهادند  بعضى پاى بر گردنش. مى افكندند  بر پشتش -سجده بود

كردند يافكندند و او را مسخره ممى  مىريختند و آب دهان در صورتش  بر سرش

 ٢٠."مى خنديدندو 

   
ى  اك م ذاى او خاش ه در غ ى آ الا وقت وارد ب ى از م در يك

د تى اش ،ريزن مگينانه چوب دس رون   او خش ه بي ته از خان ر داش را ب

د   ميآيد اد ميزن اف    اي" :و فري د من ى عب ه از من     ! بن ايتى آ اينست حم

به يكى   ،شن ميريزند  و هنگاميكه در پاسخ به او به سويش "مى آنيد؟

ر  نها را از سر   انشاز دخت ه ش ه در خان د  و صورت آ اك مى آن او پ

  : ميگويد

  
  ٢١."خدا حامى من است. دخترم گريه نكن"

 
راى    ،اما وقتى آه از آمك خدا هم خبرى نمى شود   اوضاع ب

 بطوريكه نه تنها ديگر آسى جرات  . محمد سختتر و سختتر مى شود

د   ى آن ه او را نم تن ب ر   ،پيوس م در پي ران ه ى ديگ ه حت وى از او بلك
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ودن خود منصرف مى        ،سست شده لمان ب ا از مس حتى بعضى از آنه

   .شوند

تن       ،در چنين شرايطى رون رف ى جرات بي محمد آه ديگر حت

دارد م ن ه را ه ته ،از خان ده دانس ى فاي ه را ب دن در مك ه  ،مان در حاليك

رار از آزار   راى ف لمانان را ب ى از مس بلا گروه ريش و ق ت ق ه   اذي ب

ال       ،است حبشه فرستاده ه طائف و انتق اجرت ب ه مه خود نيز تصميم ب

رد    ا مى گي اين منظور  . پيروان خود بآنج راى جلب نظر اشراف     ،ب  ب

د   ، ثقيف براى پناه دادن به او و يارانش بنی  ا زي  غلام سابق خديجه    ب

ه   . راهى آنجا مى شود اما در آنجا با پاسخ آاملا منفى اشراف ثقيف آ

  :گرددسه برادر بودند مواجه مى 

 
دا    ۀمن جام: يكى از ايشان گفت   " تاده خ آعبه را تكه تكه خواهم آرد اگر تو فرس

تاد       : ديگرى گفت . باشى و را فرس ه ت امبرى نيافت آ راى پي . آيا خدا ديگرى را ب

و سخن نخواهم گفت     : سومى گفت ا ت ارى   . به خدا سوگند آه هرگز ب ر از ي پيغمب

د    د ش ا امي ان ن ت  ،ايش ت. و برخاس ش    ا: گف د و دل ان بداري ار را پنه ن آ   ي

د    نمىخواست آه خبر به قومش ى ايشان   . برسد و ايشان را بر او خشمگين آن ول

نام      سفيهان و آودآان و بردگان خويش . چنين نكردند ا او را دش د ت را وادار آردن

د و  ،آه مى رفت ،دهند و در پى او ه سوى او     صداهايى از خود در آورن سنگ ب

  ٢٢."برد كه به سايه تاآى درآنار ديوارى پناهتا اين. بيفكنند

  
ا            ه ب د آ ان خود دستور ميدهن ان و اطرافي ه بردگ ى ب آنها حت

ده شده        . سنگ او را از آنجا دور آنند د ران ه محم اين ترتيب است آ ب
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ريش   راد ق رار داشته       از همه جا به باغ يكى از اف ه در آن نزديكى ق آ

  .است پناه ميبرد

ايد آگاهان د ش ريشمحم ا ق ه سران آن ب دوست   ه طائف را آ

د    ى آن اب م د انتخ وده ان ريش     . ب الف ق ل مخ ه قباي ل ب ه توس را آ   چ

ان تلقى شده و موقعيت او را در     ه ميتوانست ب مثابه اعلام جنگ به آن

ل    ،مسلما اشراف ثقيف. مكه وخيمتر نمايد ين دلي ه هم ى بخاطر    ،ب يعن

ن    از آنان است آ   يا حتى ترس  دوستى با قريش د را اي ه تقاضاى محم

د ين رد مى نماين ريش. چن م اشراف ق ع ه ى و   در واق ا باغات ييلاق ب

تند     ائف داش ه در ط ادى آ اورزى زي اى آش ل   ،زمينه وذ قاب از نف

د   ،و از اينرو ندملاحظه اى در آنجا برخوردار بود شانسى براى محم

  . نبوده استتوسط اشراف طائف   در پذيرفته شدنش

وز   انتخاب  ،بهرحال ه او هن طائف توسط محمد نشان ميدهد آ

ى        در برابر قريش ه عمل د دست ب با احتياط عمل مينمايد و نمى خواه

ه و       ر انگيخت ه خود بطور آامل ب ان را   زند آه خشم آنها را بر علي آن

رو . بطور نهائى در برابر خود قرار دهد از دست زدن   بشدت  ،از اين

ه  د    به هر عمل تحريك آننده و غير محتاطان راز مى آن ين  . اى احت هم

ه از          د آ ف بخواه ران ثقي ا از س دارد ت ه او را وامي ت آ اط اس احتي

د  ا آسى سخن نگوين دگى او ب اب . درخواست پناهن ود انتخ د خ هرچن

ه     ،بوده اند نيز  طائف آه سران آن از دوستان قريش ه گفت انطور آ هم

   .شد جز از سر احتياط نبوده است
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هم خواهيم ديد فردى بسيار محتاط محمد همانطور آه ما بعدا 

لما اهل خطر آردن و دست        ،و اگر نگوئيم بى دل و جرات  ى مس ول

وده است    ه نب ه در     . زدن به اقدامات جسورانه و متهوران م آ ا ه هر ج

زندگى او لحظات مخاطره آميز و دشوارى مانند مخفى شدن در غار   

ورد   ى خ م م ه بچش انى از مك رار پنه رايط  ،و ف ى ش ا همگ ى اينه

  .هستندآه به او تحميل شده اند

ابراين،  ه  بن انطور آ ك از   ،يمميبينهم اد هيچي او در ايج

ال  ود و مخ ان خ نجات مي وده است   ين اشفتش قدم نب ك . پيش ى در ي حت

ز   ورد ني يطانى (م اى ش ه ه ازش   )آي ك س ه ي ت ب ينى    دس ب نش و عق

ذيرى او در   ،با اينحال. اساسى با آنان مى زند ا پ  سماجت و انعطاف ن

دش ديم   عقاي ب دي ه ابوله خ ب را در پاس ه آن ه نمون اره  ،آ ور چ بط

ذيرى ود وى ،ناپ ارج از خواست خ ه روز،  ،و خ ترباو را روز ب  يش

ريش   ر ق د    در براب رار ميده ا اينحال  . ق رى      ،ب ين سماجت و پى گي هم

ابگريش    ،وی ردن و حس ل آ اط عم راه محت ث   ، بهم رانجام باع س

  .موفقيت او مى گردد

ه  ش ،بهرحال  كست محمد در طائف به او عملا نشان ميدهد آ

ا وجود    يا و   راهى ميان مدارا با قريشهيچ  ر آنه قرار گرفتن در براب

رغم   ،اينرا جريان حوادث با منطق سرد و بى رحم خود  . ندارد و علي

  .به او حالى مى آند ،ميل محمد
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ز ع ني رده است در    ،در واق ى آ را م غ آن د تبلي ه محم ه آ آنچ

ده    تضاد اسا اقى مان سى با عقايد رئاليستى اعراب بدوى و دمكراسى ب

ه     ،از نظام اشتراآى آنها از زمانهاى دور بوده است و طبيعى است آ

ه    دارا و ملاحظ ه م رف ب ل دو ط رغم تماي راى   علي ا ب اى آنه آاريه

دو      ،احتراز از برخورد رو در رو ذيرى آن اب ناپ سرانجام بطور اجتن

 .را در برابر هم قرار مى دهد

د      همان، ،که از طنز تاريخ اين ده خواهيم دي ه در آين  ،طور آ

ز  همين قرار گرفتن ريش   مخاطره آمي ر ق ه سرانجام     در براب  ،است آ

د   ،هم بداند  بدون آنكه او خودش ا جلب دشمنان     ،به آمك او مى آي و ب

ريش ه  ق وى وى در مدين ه س ار  ،ب ه در آن گرفت ه اى آ او را از مهلك

   .و مانع از نابودى آامل وى مى گرددهد می دشده بود نجات 

د   ،بهرحال ه محم ام از جلب حمايت ثقيف     ،اآنون آ   پس  ،ناآ

ود    ٢۵از   ،روز سرگردانى و با دست خالى از سفر طائف بازگشته ب

يش رض    ب عيف و در مع ه ض ريش    از هميش د ق يب و تهدي رار   آس ق

ت  ه     . داش ه مك ائف ب ت از ط ين در بازگش راى هم زد   ،ب ى را ن آس

ايد او     " الثَقفی  ريقبن شَ  سخنَاَ"و " مروهيل بن عَسُ" ا ش تد ت مى فرس

اه خود    ،شتراء آه در نزديكى مكه قرار دارا براى ورود به حِ در پن

د    . بگيرند از ميزنن ار سر ب ه     . اما آنها از اين آ د بناچار متوسل ب محم

يكى از معترضين به محاصره اقتصادى بنى هاشم  ،"دىّم بن عَطعِمُ"

د  . مكه مى شوددر  و در پى   ،وى با پناه دادن به محمد موافقت مى آن
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ه الى مك ه اه لام آن ب دانش ،اع ه فرزن ه  ب د آ ان ميده ير  فرم شمش

ه نم    برداشته، د محمد را تحت حمايت خود وارد مك ه وى    اين ه خان و ب

  .  بياورند

 

  داستان جنيان
 معراج و رم ،شق القمر

ائف    ه در ط ه آ ا آنچ د ب ه محم ون آ در  ،رخ داده است ،اآن

ا آوردن     ،تى لرزانتر از قبل قرار گرفتهموقعي ا ب د ت به اين فكر مى افت

ان    اختگى جني تان س م   ،داس ون      ه ه اآن ود را آ واداران خ ه ه روحي

رى       ،بالا ببرد ،ضعيف تر از قبل شده ه پيغمب م نظر ديگران را ب و ه

  .جلب و موقعيت لرزان خود را بهبود بخشد  خويش

ه در راه        داستان جنيان د آ ا ميكن د ادع ه محم وده آ از اينقرا ب

 ،شارصه ،مسا ،هفت تن از جنيان به نامهاى حسا ،بازگشت از طائف

احر س   ،لاورد ،ن ب پ ان و احق ران     سارس اى ق ه ه نيدن آي  ،از ش

د  ،بهنگامى آه او مشغول نماز بوده است د   ،به او ايمان مى آورن و بع

معروف مى  " نجِلاَ ةيلَلِ"آه به با او همراه و درشبى آل طايفه جنيان 

  . شود با وى نماز مى گذارند

 
ا      " ديم ت و گرداني اى رسول ما ياد آر وقتى را آه ما تنى چند از جنيان را متوجه ت

ه سوى قومشان        ...استماع آيات قران آنند د و ب ان آوردن ام شد ايم چون قرائت تم

  ٢٣."براى تبايغ و هدايت باز گرديدند
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داستان ساختگى شكافته شدن ماه يا شق القمر    ،داستان ديگر 

د        ،است آه البته آنرا واداران خود تعريف مى آن راى ه ه ب  ،آنطور آ

رى خود مى         ر پيغمب ى ب وان معجزه و دليل فقط خود او مى بيند و بعن

  . آورد

 
ون  . نزديك آمده ماه آسمان شكافته شد    ،يا قيام رسول حق ،قيامت،آن ساعت  " اآن

افران  م(معجزه بزرگى  آيت و ،آ اه را ه كافتن م د )چون ش از اعراض ،ببينن   ب

     ٢٤."آرده گويند آه اين سحرى آامل است

 
ه   داستان ديگر داستان رم بوده است آه پس  ان   ،از آنك در زم

د د ،محم ان شكست مى خورن ا در قسطنطنيه از ايراني ه . رميه دا ب خ

ا      ! محمد خبر ميدهد ا ايراني د سال ديگر رميه ن را شكست  آه طى چن

 :اين را محمد در آيه اى ميآورد. ميدهند

 
وب فارسيان شدند      )اشاره به اسماء يا اسرار آتاب الهى است  (اَلَم   " ان مغل رومي

ار عرب   (تر زمين کدر جنگى آه به نزدي ه دي ا پس     )ب ع شد و آنه وب    واق از مغل

رد  ان   ( شدن فعلى بزودى بر پارسيان باز غلبه خواهند آ ه رومي ن غلب د   )اي در چن

ر          ه ام ه ب ن هم د از اي ن و بع ل از اي الم از قب ور ع ه ام د و آلي د ش الى خواه س

     ٢٥"خداست

  
ا طى      روزى رميه ا     ۵ابوبكر بر سر پي ده ب ن   ىِّاُبَ "سال آين ب

محمد به ابوبكر مى . شتر شرط بندى مى آند" ذود"بر سر يك " خَلَف
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د  الِ"گوي تر )خطر( م ت  را بيش ن و مهل ادت آ و. را زي بكر خطر اب

 ٢٦."سال قرار داد ٧را دو ذود شتر آرد و مهلت را  )مال شرطى(

ر قضا   د دست ب ه روى ميده ى جنگ حديبي ر  ،وقت ا ب رميه

وند  ى ش روز م ان پي رد . ايراني تر ميب وبكر دو ذود ش ه اب را . و البت اين

ى         دا م ا خ ه او ب د و رابط امبرى محم ر پي رى ب ل ديگ لمانان دلي مس

د الي. گيرن ه امپر در ح ا آ ال جنگ ب الها درح ران س اطورى رم و اي

د  ،شديهر بار آه يكى بر ديگرى پيروز م يكديگر بودند و ه   دفعۀ بع آ

ى   گر آراي راى لش ولا ب ول م معم الى ط د س د چن يدی جدي ت  ،آش نوب

ي  رى م ه ديگ روزى ب يد پي تند . رس ه ميدانس ن را هم ين . اي راى هم ب

از ساليان   د و پسهيچيك از آندو نميتوانست ديگرى را از ميان بردار

ود  رار ب ر ق ان آن دو ب ان جنگ مي ال همچن ال . س ى  ،بهرح نهم يك اي

ردم        ه م رى او ب ات پيغمب راى اثب د ب ه "ديگر از معجزات محم " جاهلي

  . بود

ه در آن    ی و سرانجام داستان مَسر ود آ راج ب هنگامى   ،يا مع

دو فرشته شكم محمد را مى شكافند و   "آه محمد در خواب بوده است 

ل آب مى   .درون آنرا با آب زمزم درون تشتى طلا مى شويند  ان جبرئي

د  و ،!!آورده و ميكائيل مى شسته د  بع رود    محم راج مي ه مع د  ." ب محم

رد        ه وقتى آسى مى مي در جريان اين داستان اعلام ميدارد علت اينك

ره شده             چشمانش راج خي ائى مع ه زيب ه ب بى حرآت ميشود اينست آ

 ٢٧."!!!است
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وده  ،اجدر جريان معر  فرشتگان او   ،هنگامى آه در خواب ب

ام    دارى بن ا خود      را سوار بر حيوان بال وده و  او را يکشبه ب راق نم ب

ه  مان ب ه از راه آس رام در مک جد الح جد الاقصی در  از مس ت  مس بي

رده،المق ير راه،       دس ب د، و در مس از ميگردانن ود ب ل اول خ ه مح ب

د، و    بهشت، جهنم و آسايش و عذاب ساکنان آنها  ه او نشان ميدهن را ب

 .يکندملاقات منيز پيغمبران قديم را در آنجا 

رای        دی ب ه شگرد جدي د دست ب در اين داستان ساختگی محم

ه   تحت تاثير قرار دادن اعراب زده، سعی می کند آنها را قانع سازد ک

ان در         راد بی ايم نم و مجازات اف ارۀ بهشت و جه آنچه را که او در ب

ايد  چدر عمل و با اکنون ، به اعراب وعده ميدادهآن  شم خود ديده تا ش

اوری آن   ره شود   انباين طريق آنها را فريب داده بر ناب ا اينکار   . چي ب

ر ه گ د حيل اند ومحم ه اوج ميرس ود را ب ه  ی خ رين حرب ه آخ دست ب

د ه ميزن ا ک اين معن د     ، ب ب و متقاع رای فري ا ب د ت رات ميده ود ج بخ

ان     ساختن اعراب به رس ان آن ی در مي وهم  پراکن الت خويش در امر ت

ا     . يک گام پيشتر بردارد ه تنه ز ن ولی مانند گذشته در اين کار خود ني

رد  د ف دیشکست خورده و نمی توان ه  جدي د، بلک را بخود جلب نماي

دادی    رد، تع علاوه بر اينکه بيشتر مورد تمسخر مردم مکه قرار ميگي

برای همين اعراب در پاسخ . دهداز هواداران خود را نيز از دست مي

 : به داستان معراج محمد او را مسخره کرده ميگويند
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ر    " اين بخدا آشكار است آه شتر از مكه به شام يك ماه راه مى رود و به يك ماه ب

د     . مى گردد از مى گردان رد و ب و بسيارى از  . چگونه محمد را در يك شب مى ب

 ٢٨."مسلمانان از دين برگشتند

 
د آ ا محم ود ه ب اختگی خ تان س ار  داس کلدچ ود مش ى ش   ،م

لمانان     ه در دل مس براى قانع آردن اطرافيان و از ميان بردن شكى آ

  :افتاده است اين آيه را از خود مى آورد

 
ه مسجد    )محمد(پاک و منزه است خدائی که شبی بندۀ خود "   را از مسجد حرام ب

ر نعمت ساخت     ات و    اقصائی که پيرامونش را مبارک و پ ا آي اسرار  (سير داد ت

ب د   )غي او بنماي ود را ب رای   ... خ ون از ب ز آزم وديم ج و را نم ه ت ا ک و آن روي

   ٢٩."مردمان قرار نداريم

 
لمان   البته بنا بر روايت ابن هشام آسانى نيز با اين داستان مس

ت باشد بنظر مى آيد آه هر  ساگر اين روايت در ،بنابراين . مى شوند

دعيات خرافى  ه  چه م ده ب ر مى ش ول ت ر معق ه و غي الا گرفت د ب محم

د اشخاص          رده ان رك مى آ ر بيشتر او را ت راد منطقى ت   تناسبى آه اف

د      ر مى شده ان ه     . سفيه و آوته فكر به او نزديك ت اين ترتيب است آ ب

تر از روى    ه بيش ائى آ ه و آنه ه اصحاب اولي ت آ ه گرف وان نتيج ميت

د    د افتادن دنبال محم اد ب ده و اعتق ه   عقي ه آوت ت از جمل دتا ميبايس قاع

  .  بوده باشند عربی ين افراد جامعهنادان ترفكرترين و 
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 بزرگ  گشايش

ر خلاص    م تي ه حك ه آ ا آنچ د و    ام ان محم ط مي را در رواب

ريش ران ق د  س ى آن دا م ازدهم   ،پي ال ي د در س ه محم رارى است آ ق

ه اوس  ه از قبيل الى مدين ده اى از اه ا ع ت ب ذارد  بعث ى گ ه گ. م يم آ فت

اظ        اى عك ه بازاره ارت ب ل زي الها در فص د س از و ی ذ ،محم المج

روش     ارت و ف راى زي ه ب محصولات    المجنت ميرفت تا زائرانى را آ

د     ن خود دعوت نماي يچ      ،خود به مكه آمده بودند به دي الها ه ا س ى ت ول

ت   ود نميگرف ار خ ه اى از اينك ه در. نتيج ا اينك ت  ت ازدهم بعث ال ي س

ام ي در.) م ۶٢١( ا شش    كى از اين گشت و گدارها در محلى بن ه ب   عقب

 .آشنا مى شود ،آمده بودند  تن از آسانى آه از مدينه و از قبيله اوس

اين زمانى است آه او با نااميدى از طائف بازگشته است و با 

ت     ردن اس اه ب راى پن ائى ب افتن ج ى ي دت در پ ور    شش. ش ر مزب نف

ارى ب  راى ي د ب دبلافاصله تقاضاى محم ى پذيرن ه   سپس. ه او را م ب

د   ان    ،ميان قبيله خود رفته و سال بع ن آن نج ت ه      شش  ،پ ن ديگر را آ ت

  .بوده اند بهمراه خود مى آورند خَزرَجبعضى شان از قبيله 

وده        ت نم د بيع ا محم ديمى ب راد ق راه اف ز بهم د ني راد جدي اف

راى آموزش    ران و   مسلمان مى شوند و از او مى خواهند آسى را ب  ق

تد       ه بفرس ه مدين ا ب ا آنه از ب د  . گذاردن نم ن     "محم ر ب ن عُمَِي مُصعَب ب

تد  " نافهاشم بن عبد مَ ه   . را براى اينكار به مدينه مى فرس او موفق ب
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ل اوس   ترى از اعضاى قباي داد بيش ب تع زرَجو   جل ى   خَ لام م ه اس ب

ن    ،يعنى سال سيزدهم بعثت  ،آه سال بعد بطوري ،گردد اد و دو ت هفت

اى  از لمانان     اعض ه مس ك ب ه بخاطرآم ه  آ ن دو قبيل ار   ،اي ه انص ب

وند  ى ش روف م ه  ،مع ارت آعب ان زي ه ،در جري ا   ،در عقب ه ب مخفيان

  : ابن هشام مى گويد. محمد پيمان بيعت مى بندند

 
له   عباس" ،چون قوم انصار در عقبه از بهر بيعت جمع آمدند"   " بن عُبادة بن نَضْ

انرا   بر پاى خاست و رو ،از انصار بود وم  : ى در قوم خود آورد و گفت ايش اى ق

د  ، ن بيعت چنانست    : گفت . بگوى : ميدانيد آه با محمد چه بيعت مى آنيد؟ گفتن اي

دا سازيد   و در هيچ حال    ،آه از بهر عرب و عجم جنگ آنيد و سر و مال خود ف

  ٣٠."از نصرت دادن وى باز نايستيد

      
 :می گويدآنگاه محمد نيز در جواب  

 
د خود     ،هم بدان وجه آه عم من گفت    ،عت مى آنم با شمابي  " ه زن و فرزن چنانك

د از آن من       )مرا نيز بكوشيد(را بكوشيد  اع آني و همچنانكه ذَب از حريمِ خود دف

  ٣١".دو با دوستانِ من دوست باشيد و با دشمنان من دشمن باشي ،نيز بكنيد

 
د مى آنن    پس  ا محم ه دست دادن ب دگان شروع ب . دبيعت آنن

ه    " اَبو اَلهَيثَم بن اَلتَيَهان"يكى از آنان بنام  د ب ا محم هنگام دست دادن ب

 :او ميگويد
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ه اهل شرآند        ، اللهيا رسول ا " ا آ يم و دوستان م ا آن ا   ،ما ميترسيم بدين جمله وف ب

و    با خودمان دش  (دشمن خود آنيم از بهر تو ا را از بهر ت يم آنه ؛ و )از من -من آن

يش         جانب تو بر همه جوا از پ ذارى و ب رو گ ا را ف و بعاقبت م م و ت دم داري   نب مق

 ٣٢."چون ما دشمنان تو مقهور و محذول گردانيم ،قوم خود آئى به مكه

  
 :و محمد پاسخ ميدهد

 
خون من خون شماست و حَرمِ من حَرمِ شماست و من از شماام و شما از     ،لابَل "

ز       آس با آن آه جنگ آنيد من نيز جنگ آنم و با آن ،من ايد د من ني آه صلح آني

 ٣٣."صلح آنم

  
ابراين  ان    ،بن اى آن ت و گفتگوه اد بيع ه از مف انطور آ هم

د ر ميآي املا سياسى و  ،بوضوح ب ك بيعت آ ا انصار ي د ب بيعت محم

وده    بيعتى به منظور تصرف قدرت از طريق جنگ با عرب و عجم ب

ذاآراتش  .  است د در م ريش     چيزى آه محم ا سران ق ز در پى     ب آن ني

  . بود

ه به بيعت آنندگان مدينه ب   بعبارت ديگر محمد از زبان عباس

دا و      ول خ ر قب ر س ط ب ئله فق ه مس ازد آ ى س ان م اطر نش وضوح خ

ازه نيست     ن ت الفين       ،پيوستن عقيدتى به يك دي ا مخ ه هدف جنگ ب بلك

  . براى استقرار قدرت جديد ميباشد

خود نمى  اين مطلب را فى البداهه و از    مسلم است آه عباس

د د  . گوي ان و محم ان آن ه مي ى آ ات قبل د از مباحث را باي دتا آن ه قاع بلك
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وده باشد   يار مهمى در گفتگوهاى      . جريان داشته گرفته ب ه بس ن نكت اي

مربوط به اين بيعت مى باشد آه توجه به آن براى درك مباحث بعدى  

  . و وقايع آتى از اهميت زيادى برخوردار است 

سرعت در مدينه جاى پائى براى خود   به اين ترتيب محمد به

د       پيدا مى ه مى نماي ه مدين واداران خود ب . آند و شروع به فرستادن ه

واداران    ،او خود ،براى اين منظور ر از ه ه   شتا فرستادن آخرين نف آ

يش  م و ب ارت از آ ه و   ٧٠  عب ر از مك تگان از   ∗٣٣نف ن از بازگش ت

د  ،حبشه بوده اند ه سران    بطوريك . در مكه باقى مى مان انى آ ه در زم

ريش د     ق ى گيرن ل وى م ه قت ميم ب ز او ،تص س  ،ج وبكر آ ى و اب   عل

وده است    ه نب رغم      . ديگرى از مسلمانان در مك ه علي رى آ د نف جز چن

اقى           ه ب د و در مك از ميزنن ه سر ب ه مدين اجرت ب د از مه خواست محم

  .مى مانند

ل       ،در آخرين لحظه   ، در واقع نيز قريش  ن دلي ه اي م ب يكى ه

تصميم به قتل محمد ميگيرند آه مانع پيوستن او به هواداران خود در  

دن ني    مدينه و ه     بوجود آم ر علي دى ب از . شوند  خود روى مخالف جدي

نهاد ابوجهل     ،دوهاينرو است آه در دارالنَ  ر پيش ا ب ن از     ،بن ه چهل ت ب

ر         جوانان قبايل مختلف قريش ام خواب ب ا بهنگ د ت چهل شمشير ميدهن

  . ته او را از پاى در آورندسر محمد ريخ

                                                 
های شيطانی، با اين تصور اينها کسانی هستند که بدنبال سازش محمد با قريش در جريان آيه  ∗

   .که ديگر مورد اذيت و آزار قريش قرار نميگيرند، به مکه باز ميگردند
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ريش     ل مختلف ق دا از قباي انتخاب    آنها چهل تن مزبور را عم

گ و       راى جن م ب ى هاش تن بن انع برخواس ب م اين ترتي ا ب د ت ى آنن م

دِ         . خونخواهى شوند ا صف متح ه چون جنگ ب د آ آنها فكر مى آردن

ريش ل ق د  قباي راى خونخواهى محم وده  ،ب اممكن ب م ن ى هاش راى بن ب

 ،بنابراين آنها مجبور مى شده اند تا به دريافت خون بها تن داده ،است

ريش      دگى ق ه جنگ و پراآن ه ب ردد    و مسئله بدون آنك از راه  ،منجر گ

د  ز فيصله ياب المت آمي وددرست . مس ت   ب ه ابولهب دست از حماي آ

ديم سكوت  ه دي آنظور آ ر اذيت و آزار او هم يده و در براب د آش محم

ز     ولى معلوم . ده بودکر ل او را ني ا قت داد ت نبود آه غيرت او اجازه مي

  .  تحمل نمايد

ال ه توطئ    ،بهرح ه چگون ديم آ ه    ۀدي د در نتيج ل محم قت

ه    هوشيارى او نقش بر آب شد و محمد آه قبلا هواداران خود را بمدين

ل اوس  ،فرستاده بود زرَج و   خود نيز تحت حمايت قباي ه   ،خَ وارد مدين

  . مى شود

اريخ ورود او ب هت ابع  ،ه مدين ب من ر اغل ا ب پتامبر  ٢۴ ،بن س

ه   بود از سال چهاردهم بعثت معادل با دوازدهم ربيع الاول ۶٢٢ آه ب

ا       ادل ب ه مع ال آ ان س داى هم ده و ابت روف ش رت مع اريخ هج  ١۶ت

ال  ولاى س ود ۶٢٢ج لمانان   ب راى مس دى ب ويم جدي داء تق ه مب ز ب  ،ني

  .تبديل مى گردد ،تقويم هجرى
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  خزَرجو   ى از قبايل اوسچرا فقط افراد
  به محمد مى پيوندند

ل اوس   رادى از قباي زرَج و   پيوستن اف ه وى بى     خَ ه ب در مدين

ل سياسى داشت ه. شك دلي ه در مك ديم آ ا دي ه  ،م د ب ه محم ا آ ر ج ه

راى جلب اعراب متوسل مى شد ود ب ذهبى خ تدلالات م بخاطر  ،اس

راتش  ادگى نظ ب افت ه اطا  ،  عق د ب ه قص اطر اينك انيدن و بخ عت آش

نا موفق از  ،آنجائيكه آنها افراد آزاده اى بودند و از ،اعراب را داشت

  .آب در مى آمد

سرى هم آه بقول مقدسى ما حتى در مورد داستان معراج و مَ

د "با شنيدن آن  ه هر    " بسيارى از مسلمانان از دين بر ميگردن ديم آ دي

رد و    چه او غلظت خرافى دعوتش   الا ميب ا   را ب ه افس ه   ب نه هاى خراف

رد       ،ترى متوسل مىشود آميز ار خود نتيجه مى گي ر از اينك در  ،آمت

ه ل اوس  ، حاليك ه قباي ه ب زرَجو  در مراجع گفت   ،خَ رعت ش ا س ب

  :علت اين امر دو چيز  بوده است. انگيزى موفق از آب در ميآيد

ريش      ه ق بت ب منانه اى نس ه دش ه در رابط ه مدين   اول اينك

رم تيبس ا ،برده اس حرا    و بن ج در ص انون راي ر ق من   ،ب منِ دش دش

ى   داوم و ب اى م ه در جنگه ده است و دوم اينك دوست بحساب مى آم
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ل اوس     ان قباي دتها مي راى م زرَج و   حاصلى آه ب ان    ∗خَ ه جري در مدين

ت ته اس ور از اوضاع     ،داش ل مزب ه اعضاى قباي ه منجمل ردم مدين م

ده ود بتنگ آم رارى صلح و تع  ،موج ى برق تاقانه در پ واى مش ادل ق

د      وده ان م ب اى متخاص ان نيروه دى مي ه    . جدي ت آ ين اس اطر هم بخ

يچ مش دون ه ا   ،لىکبلافاصله و ب ه ب ل مدين ان قباي اد مي رار داد اتح ق

ت     محمد و هوادارانش ازه وارد را داش ه ت ه   ،ندآه اآنون حكم  يك قبيل ب

ان    لح مي اد و ص رارداد اتح يش  ق م و ب ه ک ل مدين ه قباي ی  ،هم عل

زرَجو   ل متخاصم اوسقباي الخصوص ودى  و خَ ل يه ه قباي ته ب وابس

   .دمنجر مى گرد آنان

بايد توجه داشت آه عليرغم علت عمدتا سياسى پيوستن  ،البته

ز    ،افراد به محمد در مدينه ان اعراب ني ه و چه در     ،در مي چه در مك

ه رى    ،مدين اى ديگ ر ج د ه ب      ،مانن اطر عق ه بخ د آ وده ان انى ب آس

ای  زير فشار و ،افه پرستىافتادگى فكرى و خر   -اقتصادى  محروميته

ه و مق     ،اجتماعى اوراء الطبيع ى م ه نيروئ در  خود را نيازمند توسل ب ت

  . نده امى يافت  با تسليم خود به اين نيرو آرامش ،همى ديد

ده ن پدي ا اي ان   -را م ه در مي ده اى آ راد پراآن ود اف ى وج يعن

د    د بودن بلا  ،اعراب به وجود خداى واحد معتق ز   ق ان   ني ورد حنفي در م

                                                 
م، يكـى دو سـال قبـل از اولـين      617آخرين مورد از اين سلسله جنگها ميان دو قبيله مزبور جنگى بود كه در ∗ 

در اتحـاد بـا    ، در آن قبيلـه اوس  رخ ميدهد كـه  ،محلى در نزديكى مدينه - "بوعاث"، درملاقات محمد با اوسيان
، براى انتقام جـوئى  خزَرج توسط قبيله را شكست ميدهد، و معلوم بود كه بزودى جنگ دوباره خزَرج ،قبايل يهود

  دشروع مى شو  از اوس
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رديم  ا   . مشاهده آ ر آنه ان        ،علاوه ب دانيم در مي ا مي ه م ا آ ا آنج ن   ۶ت ت

ه اوس      دا از قبيل ه در ابت ز آ ى ني تند     عرب د پيوس ه محم ى از    ،ب د تن چن

تند    ،آنان از قبل ا دورى مى جس ه در  . خدا پرست بوده يا از بته چنانك

 :شرح مقدسى مى خوانيم

 
را درعقبه ديد وايشان   تن ازاوس ۶  بوت فرا رسيد و سپستا اينكه سال يازدهم ن "

د    را خوان د       ... را به اسلام ف ه اسلام آوردن ن   اسعد "نخستين آسانى از ايشان آ ب

د و او  " بن عامر ةطبَقُ"و  رهبر قبيله بنی نجار، قبيلۀ مادری محمد، "رارهزُ بودن

ت  ه الا ا"در جاهلي ت "  اللهلا ال ى گف تين آ . م د نخس لام آورد   و گوين ه اس ى آ س

  ٣٤".بود و او در جاهليت به بتها نزديك نمى شد" هانيَّلتَّم بن اَيثَلهَابواَ"

  
ه  روه    ،ما بعدا نيز مى بينيم آه محمد هنگام ورود به مدين ا گ ب

رى   و عامر راهب   "ديگرى تحت رهب ر      " اب د ب وده ان ه يكتاپرست ب آ

  ٣٥.نمى پذيرند مى خورد آه البته آنها باو معتقد نشده و تبعيت او را

ز ه ني د  ،در مك واداران محم ان ه انى از   ،در مي د آس ر چن ه

ون رو در   طبقات پائين بوده اند آه بخاطر تنفر از اشراف مكه آه اآن

ز     ،به او مى پيوندند  ،روى محمد قرار گرفته بودند بى شك آسانى ني

ده     كار نش ى و آش ه قبل ا زمين ابقه ي ا س ه ب ه چ د آ ته ان ود داش وج

ادگى فكرى   ،ىيكتاپرست د در ادعاى     ،و چه بدليل عقب افت فريب محم

  . نبوت و دريافت وحى از خدا را خورده باشند

لم است  ،بهرحال  ز مس ك چي ه جاعل . ي د آ ه خود محم اينك

وده       هاى داستان دا ب ا خ از اصل قضيه و    ،ساختگى وحى و رابطه ب
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تانها اطلاع قطعى داشته است      تى  وقچنانچه  . ساختگى بودن اين داس

وب        و اي ه اب ائين خان ه پ دتى در طبق محمد وارد مدينه مى شود براى م

ه      . ساخته شود  سكنا ميكند تا خانه اش وب آ انواده ابواي ن مدت خ دراي

هر شب براى محمد غذا  ،به طبقه بالاى همان خانه نقل مكان مى آنند

تادند  پخته و  ائين ميفرس ه   واب. براى او به پ ى آ وب در نقل ام    اي ن هش اب

 :كند ميگويدياو ماز 

 
ه السلام   ،هر شب طعامى مى ساختيم و بر پيغمبر  " رديم   ،علي و فضله اى   ،مى ب

يش   )از من-باقيمانده اى( ه از پ از پس    آ د    وى ب دان آن را     ،مى آوردن ا فرزن ا ب م

وديم؛ چون     ،تبرك مى دانستيم ده ب تا يك شب چيزى پخته بوديم و پياز در آن افگن

 ،چون چنان ديديم   پس. دست بر آن ننهاده بود ،عليه السلام ،سيد ،آوردند  باز پس

ه السلام   ،مبادا آه سيد: گفتيم ،دل تنگ شديم ده است    ،علي ا رنجي د از آن  . از م بع

درم   ، اللهيا رسول ا: شدم و گفتم  ،عليه السلام ،برخاستم و به خدمت سيد مادر و پ

اى  و ما هر شب فضله    ،طعام ننهادى خير است آه امشب دست بر ،فداى تو باد

: گفت ،عليه السلام ،سيد. آه از خدمت تو باز مى آوردند آن را بتبرك مى دانستيم

ه   ،عليه السلام  ،و از بهر آنكه جبرئيل  ،در آن طعام پياز بود و بوى آن مى آمد ب

اآى نيست     ،من آراهيت داشتم و آن نخوردم ،من مى آمد  پيش ه ب د آ . شما بخوري

ه پخ  ،شدم و برفتم و آن را بكار برديم  من دل خوش  پس يم ت و ديگر هر طعامى آ

 ٣٦."از بهر وى سير و پياز در آن نمى آرديم

  
ه خودش     ،بنابراين ا را م     چگونه ممكن است آسى آ ه ه ی آي

ر   ،دست ساخته هاى خود را ،كردهيو هر زمان آه ميل م ،ساخته بنا ب

ى اش اى شخص الح روز و نيازه ي  مص ر م اى آ( داده تغيي ه ه ي
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حق   ،آيه هاى مربوط به حلال بودن ازدواج با زن نا پسرى ،شيطانى

انش    دن زن د در فراخوان ه مى         استثنائى محم ان آ اع هر زم راى جم ب

د ر  ،خواه ه ديگ ا آي لِ )و دهه ه    ازاص ودن رابط اختگى ب ئله و س مس

يچ منطق و             خويش ا ه ه ب زى است آ ن چي با خدا بى اطلاع باشد؟ اي

كه بعضى ازخود مسلمانان برجسته  يتا جائ. نمى آيداستدلالى جور در 

د و چه      ،با همه عقب افتادگى فكرى شان ،نيز ان خود محم چه در زم

  . حاضر به قبول آن نمى شوند کردهآنرا رد  ،بعد از او

وده        اين سئوال پيش ،بنابراين ز ب ه او در پى چه چي مى آيد آ

ا اعراب رااز  او قصد داشت آه ابتد. بىشك درپى آسب قدرت ؟است

ده او     خودش ، طريق يكتاپرستى مطيع خدا و در واقعيت امر  ه نماين آ

ا را سرور عجم      بكند و سپس  ،بود ذاآرات      او. آنه ا درم ه تنه را ن اين

ابوطالب در لحظات آخر    مذاآراتى آه عمويش ،  خود با سران قريش

ريش     عمر براى سازش ان او و سران ق ود    مي صراحتا   ،ترتيب داده ب

ر  ( بيان ميكند مى خواهم آلمه اى بگويند آه عرب مطيع آنها شود و ب

دگى اش  ،)" اللهآلمه لااله الاا: عجم تسلط يابند در   بلكه در نيمه دوم زن

   .عملا به اثبات ميرساند مدينه نيز

ريش    د      طبيعى است آه در صورتيكه سران ق ه خداى محم ب

ا آه فرامين خدا توسط محمد از آنج ،عقيده يافته فرمانبردار او ميشدند

او ميتوانست آنچه را آه مى خواست از جانب    ،به آنها صادر مى شد

د  ابراين  . خود ولى بنام خدا به آنها ديكته آن د     هللا ۀآلم  ،بن راى محم ب
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ود       ده ب درت شخصى خود او خوابي . اسم رمزى بود آه در پشت آن ق

ودنى شان ا        ا بخاطر آ د ي واداران محم ه ه ز آن سر در  اسم رمزى آ

درت           ز در ق ه خود ني د آنك ز هوشى و بامي ا از سر تي نمى آوردند و ي

 .آگاهانه آنرا مى پذيرفتند ،سهيم شوند ،آن  پنهان شده در پس

  

  قدرت  كشاكش
  بر سر خداى واحد  كشمكش  در پس

  بر سر خداى واحد مسئله آشمكش  در پشت آشمكشما گفتيم  

درت  ئلۀ مس. خوابيده بود شخصی برسر قدرت قدرت مطلقه محمد يا ق

  پراآنده و غير متمرآز اشراف و سران قبايل عرب؟

ه        ،اينرا ا انصار مدين د ب ين بيعت محم ا در اول ات   ،م در ملاق

يم     ،در عقبه ،دوم او با آنها ورد    . بوضوح مى بين واد ششگانه م در م

ن بيعت اتورى ،توافق در اي ا خصوصيات نظام ديكت ه تنه اتى  -ن طبق

ان آن    ،آينده ق العن بلكه جايگاه محمد در آن بعنوان رهبر مستبد و مطل

ردد        ه و تضمين مى گ رار گرفت د ق ورد تايي ن   . بوضوح م ورد اي در م

  :بيعت و شرايط آن ابن هشام چنين مى گويد

 
ه السلام   ،شرايط آن بيعت آه با پيغمبر "...  د شش    ،علي رده بودن ود    آ ز ب اول : چي

د  داى نياورن ا خ رك ب ه ش د. آنك ه دزدى نكنن د . دوم آنك ا روا ندارن ه زن وم آنك . س

ند     ت است نكش ل جاهلي ده اه ه قاع دان را چنانك ه فرزن ارم آنك ه . چه نجم آنك و پ
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د   دروغ و بهتان بر آس  ر    . نبندن ه طاعت پيغمب ه السلام   ،و ششم آنك د و   ،علي برن

 ٣٧."دعصيان و مخالفتِ وى نكنن

    
ن شش  ع    اي اده در واق ى و ا  م انون اساس امى  ق را صول نظ

ه   بايد توجه داشت. آه محمد در پى بر پا داشتن آن بودتشکيل ميداد  آ

ررات و       آن در ذا مق رد و ل زمان اسلام مراحل اوليه خود را طى ميك

هنوز چندان بسط و   ،قواعد آن آه همان اصول و قواعد نظام آتى بود

رات ششگانه       توسعه نيافته و آم و بيش ين فق ر را در ب چيزى جز هم

ت يم بتنا . نميگرف ا ميبين دا م ه بع ه است آ اى  در مدين ه ه ه پاي بى آ س

كل م   د ش درت جدي ديق ذهبى   ،گيرن اى م ررات و آئينه اعى  ،مق اجتم

ده    وسياسىِ د بوجود آم بسط   ،متناسب با آن نيز بصورت آيه هاى جدي

ا انصار در       ۀفقر  با اينحال همين شش. مىيابند د ب ورد موافقت محم م

  .دنمى ساز  تمامى جامعه جديد را در خود منعكس  اساس ،بيعت عقبه

دا    ،ماده اول ا خ ز      ،يعنى نهى از شرك ب بلا ني ه ق انطور آ هم

وده است        ،گفتيم اه ب ا ش ه ي ه خليف . نهى از شريك شدن در قدرت مطلق

ى اش  ،وحدانيت الهى وحدانيت سياسى و تمرآز      همه جا معناى زمين

درت  ت  ق وده اس ر ب ك نف ت ي ابراي. در دس ارت از   ،نبن اده اول عب م

  .توافق بر سر نظام ديكتاتورى فردى بوده است

اده دوم ع  ،م ت    ،دزدىمن ل مالكي ر اص ى ب د اخلاق تاآي

ى در ن  ت  ظ خصوص وده اس ى ب ى دزدى در   . ام آت يم نه بلا گفت ا ق م

وع دزدى    ،همچنانكه در هرنظام طبقاتى ديگر ،اسلام ا يك ن  ،نهى تنه
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رده دزدى در    ا خ انونى ي ا   دزدى غيرق انونى ي اع از دزدى ق دف

يم . دزديهاى بزرگ بوده است  ،در قانون محمدى نيز همانطور آه گفت

وال ديگران تحت     خرده دزدى حرام ولى غارت آاروانها و دزدى ام

ت    وده اس لال ب ى ح ت جنگ وان غنيم ابراين. عن ر    ،بن اده نيزب ن م اي

  . طبقاتى بودن جامعه جديد تاآيد داشت

همانطور آه مفصلا در گذشته شرح   ،نهى زنا نيز ،ماده سوم

ا   ،داديم انوادگی رواج و قانونى آردن فحش د   ی خ تحت   ،در نظام جدي

اح  وان نك وده   ،عن د ب ه جدي رچم جامع ه پ ديل بردگى جنسى زن ب و تب

اين ماده بيان اسارت زن و اعلام اين بوده است   ،بعبارت ديگر. است

ا بردگى     ،آه در نظام جديد ا ي ارى   زن تنها از طريق فحش جنسى و آ

 .خود است آه ميتواند حق حيات داشته باشد براى مرد يا شوهرِ

ز      ،ماده چهارم دان ني ده بگور آردن فرزن انطور   ،نهى زن هم

م    ه نظام         ،آه در گذشته شرح دادي دوى ب ور از نظام ب ى عب بطور آل

ران           ، و بطور اخص ،تمدن ده بگور آردن دخت ع زن ه من ه ب ا آ ا آنج ت

الائى شدن زن و ارزش   تاآي  ،مربوط مى شود  ر آ راى     د ب افتن آن ب ي

  .استبوده مبادله جنسى 

نجم  اده پ ان  ،م ى دروغ و بهت ه در    ،نه ت آ وردى اس ا م تنه

ه خاطر خطور       ،در نظر اول. گذشته به آن نپرداخته ايم ن انديشه ب اي

ئله       د يك مس م باي  اخلاقی مى آند آه چرا در يك قرارداد سياسى و مه

وئ ى از دروغگ د نه ومانن ى از م وان يك د اى بعن ورد تاآي ق م رد تواف
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رد  رار گي رى      . ق ه ديگ ان ب ى دورغ وبهت اى قرآن ه اگرمعن در حاليك

املا      اى آن در فرهنگ قرانى آ رابدانيم آاملامتوجه مى شويم آه معن

اوت مى باشد     يم متف رو  ،با آنچه آه ما از آن درك مى آن در  ،و از اين

ه،   رارداد عقب ر تو   ق ر س وع ب ا موض ه تنه ئله    ن ك مس ر ي ر س ق ب اف

ى ن ودهشخصى و اخلاق ه اصل سياسى مهمى  ،ب امِبلك درتىِ در نظ  ق

منظور از نهى از   ،بزبان قرآنى. در ميان بوده است محمد نظرِ موردِ

ه   ،غ و بهتان زدن به ديگرانرود د نسبت دروغ دادن ب ذيب   محم و تك

ارت ديگر       . آيات اوست ئله وحى و بعب يعنى نفى و دروغ دانستن مس

ه اي وده است رابط د تم ب ه محم ود را از آن آ درت خ ت و ق ام حقاني

  :به اين آيه توجه آنيد. رفته استگيم

 
دا     ؟ست کيستمكارتر در جهان از آنهائی که به خدا نسبت دروغ دادند  " ر خ ان ب آن

تند       ان هس د اين م را    (عرضه داشته شوند و گواهان محشر گوين رين ظل ه بزرگت ک

    ٣٨."غ بستندبر خدا درو )مرتکب شده

  
ه ن نيست ،البت اخته م ود س ن نظر خ ه . اي ه چيزىاست آ بلك

ا         پرفسور ايزوتسو آه نظراتش  ه اسلامى است و م د جامع ورد تايي م

د     م مى گوي رار دادي اودر . آنها را در گذشته نيز بكرات مورد استناد ق

ى   ،آتاب خود اهيم دين د    -مف ران مجي راى     پس  ،اخلاقى در ق ه ب از آنك

د نظ  الا     تايي ه ب ان آي ى دروغ و بهت اى واقع ورد معن ود در م را  ر خ

   ولی   آورد  مثال ميتوان   تا بخواهيداين مورد  در" گويد میيآورد، م
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  ٣٩."کافی است  ∗برای منظور ما همين يک نمونه

ر خصلت الهى      يملاحظه م ،بنابراين  ز ب نجم ني كنيم آه ماده پ

دا مى      اللهخود را از ا يعنى بر اينكه اين نظام حقانيت    ،نظام آتى ا خ ي

  .و در نتيجه يك نظام مذهبى و تئوآراتيك است تاآيد ميورزد ،گيرد

د و نهى    ،و سرانجام ماده ششم مخالفت  فرمانبردارى از محم

ه وى  و  ر علي ردى وى و جايگاهى است       ،طغيان ب اتورى ف ان ديكت بي

ارت ديگر  . آه او در نظام آتى خواهد داشت اده انص    ،بعب ن م ار در اي

د     د را از خود سلب مينماين راى    ،حق هرگونه مخالفت با محم ن ب و اي

  . مى آند برقراراولين بار امر بى سابقه ايرا در عربستان بدوى 

م      ،تاآنون ز شرح دادي بلا ني ه ق ه اى   ،همانطور آ  درنظام قبيل

يس ،عرب ا رئ ا حق مخالفت ب ه تنه ه ن ود  اعضاى قبيل ه حق  ،خ بلك

براى اولين بار سنتى بوجود مى  ،و در اينجا ،عزل وى را نيز داشتند

ديكتاتورى فردى در نظام آتى را شالوده ريزى مى    آيد آه بعدا اساس

ه     ،اين سنت آاملا مغاير با دمكراسى بدوى. آند حتى بشكل ناقصى آ

  .     بود ،در عربستان آنزمان شيوع داشت

ابراين ا ان   ،بن د ب ت محم ار بيع ام     ،ص ر نظ ر س ى ب بيعت

وده است       طبقاتى آتى و تلاش -تورىديكتا ائى آن ب راى برپ زى  . ب چي

  .آه حوادث بعدى نيز صحت آنرا بطور آامل به اثبات ميرسانند

                                                 
چه آسى ستمكارتر است از آنكه به خدا دروغ مى بندد و آيات او را تكذيب مى آند، بدرستى "  ∗

   ١٨و  ١٧سورۀ يک آيه های ." نمى شوند آه مجرمان رستگار
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ه شش    ،اين بيعت در ملاقات دوم  ور     يعنى جائى آ اده مزب م

رد   رار ميگي ت ق ورد موافق لتی ،م ى و در ملا  خص رفا سياس ات قص

رد     ى گي ود م امى بخ لتى نظ وم خص ن هم . س ه   اي ت آ زى اس ان چي

د       اد مى آنن ال ي ه قت دن آي ه    . مسلمانها نيز از آن بعنوان آم ا آ اين معن ب

ه       ار ب ين ب راى اول ه در آن ب اظهار مى آنند آه آيه قتال يعنى آيه اى آ

ميدهد در همينجاست آه  مسلمانان اجازه جنگ و آشتن دشمنانشان را

 :فرود مى آيد

 
تم      رخصت جنگ با دشمنان به جنگجويان اسلا"  ان از دشمن س را آن م داده شد زي

   ٤٠."کشيدند و خدا بر ياری آنها قادر است

 
ز در بيعت دوم    ه   (ما ني ات عقب راى     )سومين ملاق ه ب ديم آ دي

اولين بار محمد صحبت از جنگ با دشمنان خود يعنى صحبت از يك  

الفين    ه مخ د  خود  اتحاد نظامى با انصار بر علي ه در   ،مى آن در حاليك

ار نيست بيعت اول ص امى در آ ارزه نظ ن   .حبتى از جنگ و مب اب

 :عشاق اين مسئله را اينطور بيان مى آند

 
زد    " ا  . پيغمبر قبل از عقبه دوم هنوز اجازه نيافته بود آه بجنگد و خون بري او تنه

وده         دا دعوت نم ه سوى خ ردم را ب ه م ود آ رده و     ،دستور يافته ب تحمل اهانت آ

ا   ،روان او را آزار و اذيت آرده بودندپي  قريش. منكران را ببخشايد بعضى از آنه

. وبقيه را وادار به ترك آشورشان آرده بودند ،اغوا ،را به خروج از مذهب خود

و  ،را بپذيرند  يا بدرفتارى قريش ،آنها مجبور بودند يا دست از مذهب خود بكشند

د يا از سرزمين خود فرار آنند و بعضى به حبشه و بقيه به مدينه برو ه   . ن ى آ وقت
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دروغ   ،نسبت به خدا گستاخ شدند و نيت والاى او را منكرشده  قريش او را متهم ب

اع    خدا به پيامبرش... و با او آغاز به بد رفتارى نمودند ،نموده  اجازه جنگ و دف

   ٤١."خود را داد

  
ه  اب وى     ،البت رجم آت ا مت اق ي ن عش ت دوم  ،اب اى بيع  ،بج

ا بيعت دوم    ،عقبه دوم را مى آورد ،باشتباه در حاليكه اين عقبه سوم ي

    :يگويدمکرده ابن هشام مسئله را روشن تر بيان  ،بهرحال. بوده است

 
رديم از روس    ،اين دوازده تن ،سال دوم " اد آ د و در     ،اى انصار آه ي ه رفتن ه مك ب

اورده         ،الاُولى سيد عليه السلام  ةعقب ه اسلام ني د و بعضى آ د و بيعت آردن بديدن

ن بيعت شرط    . و اين اول بيعتى بود آه در اسلام رفت. سلام بياوردندبودند ا و اي

  ٤٢."دزيرا آه هنوز آيت قتال فرو نيامده بو ،نبود  رب درشحَ

   
د    ینكته ديگر اين مسئله ه  . را نيز براى ما روشن مى آن اينك

حالت دفاعى و صلح طلبانه محمد در مكه و حالت جنگى و تعرضى    

روىِ  بعدى وى درمدينه چيز  متضادى جزمراحل مختلف تكاملى يك ني

رض   دا متع ان ابت ز   از هم تهو خي درت   برداش راى ق ت ب وده اس . نب

د، بلکه       محمد بنابراين،  ن عشاق ميگوي ه اب ن ب نه آنطور ک در  رای اي

ل   ارويى و عم درت روي وز ق ا هن ه در آنج اورد آ ال را ني ه قت ه آي مك

ريش  ه در ع  ،را نداشت   نظامى برعليه ق ا بيعت     درحاليك ه ب ه همينك قب

ال      ،با انصار صاحب قدرت نظامى شد ه قت م در آوردن آي لحظه اى ه

   .درنگ نكرد
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درت  ،بهرحال   ى ق ا درپ ه ج د درهم ه محم ن حقيقت را آ اي

ود       ه خود ب درت مطلق ر ق ى ب ا    ،شخصى و استقرار نظامى مبتن ه تنه ن

تش ار  در بيع ا انص ريش ،ب ران ق ا س ذاآرات وى ب ه در  ، در م بلك

ران  م ا ديگ ات او ب راى      ،باحث ه ب رب آ يوخ ع ى از ش ا يك ه ب منجمل

ه    ،زيارت به مكه آمده  و طبق معمول سالانه محمد در پى جلب وى ب

  . نيز ميتوان مشاهده آرد اسلام بر آمده بود

وده است     فرد مزبور آه احتمالا رئيس  ،يكى از قبايل عرب ب

د ئوال مى آن د س ي: "از محم روى آن و پي ا از ت ر م ر اگ را ب دا ت م و خ

د روز گردان و سهيم مى شويم؟ و  ،دشمنانت پي درت ت م در ق ا ه ا م آي

د د جواب ميده درت از آن خداست: "محم ر آس. ق ه ه را ب ه   او آن آ

د     و شيخ عرب آه خوب مى فهمد آه آن آس" بخواهد ميدهد جز محم

د     ،ديگرى نيست  شخص انه پاسخ ميده ز هوش ابراين  : "تي د    ،بن ا باي م

روز       سينه خود را پي دا ت ا خ يم ت را بخاطر تو در برابر اعراب سپر آن

د  ،گرداند د      ! و ديگران فرماندهى آنن ا نخواه رى بم و خي نهاد ت از پيش

  .  و محمد را تنها مى گذارد ٤٣."رسيد

ريش   ران ق ا س د ب ذاآرات محم ز    در م ب ني اطت ابوطال بوس

ئله است        آشمكش  اساس ين مس ر سر هم د در   . دو طرف ب ه محم اينك

ريش       تلاش ه سران ق ه ب ام ا        آنست آ ر ن ا زي ه اگر آنه د آ و   اللهبفهمان

تحت سلطه   عجم را  ب و سپسميتوانند عر ،پشت سر وى متحد شوند

ه  . خود در آورند دا اين حقيقتى است آ ز  بع ات    صحت آن  ني عملا باثب
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ا اوس    ، ولى نه از طريق اتحاد با قريش ،مى رسد اد ب ه از راه اتح   بلك

ليم  و خَزرَجو  ريش  بعدی  تس اد     ق ن اتح ه اي ه    ،بهرحال . ب انطور ک هم

د در  ديديم،  مکه  در موقعيت ضعيف و در واقع هيچ آاره اى آه محم

  . پيشنهاد وى مسخره آميز بنظر مى رسد  در نظر قريش داشت،

ان ريش ،در آنزم ى در   ق ادى و سياس اظ اقتص ا از لح اساس

تند   رار داش تحكمى ق يار مس ت بس ا. موقعي ه تنه ادى و  ن رل اقتص آنت

بلكه با نفوذى آه از طريق دادن  ،سياسى مكه را در دست خود داشتند

ر ل ديگ ه قباي الم  ،وام ب ور س راى عب اب ب ق و حس ت ح پرداخ

ا اطق آنه ود از من اى خ اى  ،آاروانه ا در آاروانه ردن آنه ريك آ و ش

د  ،خود ن جهت احساس     ،در مناطق ديگر بهم زده بودن ودى از اي   آمب

راى توسعه        ،دنمى آردن ه راه ديگرى ب د توسل ب و لذا خود را نيازمن

ويش  وذ خ درت و نف د  ق ى ديدن ابراين. نم ر   ،بن راى تغيي ى ب يچ دليل ه

ى       ود نم رفت ب ال پيش ان در ح ت منافعش لا در جه ه عم اعى آ اوض

د ان . ديدن ده از آن زم اقى مان اريخىِ ب ات ت ز  اطلاع ع ني ا  ،در واق بم

ان   در  هيچ نشانى از اينكه قريش در مسير پيشروى    ،آن مقطع از زم

دهمشکلخود دچار  د  ،ى ش ه رون راى ادام دى ب ه راه جدي د ب و نيازمن

  . نمى دهند ،قدرت يابى خود شده باشند

م بفرض   ،بعلاوه ريش  ، اگر ه درت       ق راى يكپارچه آردن ق ب

د     ا ديگران بودن اد ب د متحد       ،در عربستان در پى اتح ا محم د ب چرا باي

د    آسى آه نه. شوند ا      ،تنها نيروئى بحساب نمى آم راه شدن ب ه هم بلك
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ريش   دين ق ه نارضايتى متح ر ب ى شك منج ى   او ب ان م و تضعيف آن

ت ل . گش ين دلي ريش    ،بهم ر ق د از نظ نهاد محم خره و   پيش ى مس حت

ين بمحض   . هم پيدا نمى آند او فكر آردن ر بررسى ارزش راى هم   ب

ريش  ،اينكه از جانب محمد طرح مى شود رك مى      سران ق جلسه را ت

ايع    ،بهرحال. نمايند ه وق راى        هم ه ب د آ اله اول نشان ميدهن سيزده س

ريش  دارد      محمد در مكه و در ميان قبايل ق ه شانسى وجود ن  ،هيچگون

 .کندو او بايد بخت خود را در جائى ديگر جستجو 

ته     ه داش ه او در مك وادارى آ د ه تر از ص ورد بيش ا در م ام

بدرستى نميدانيم آه هر يك از آنها واقعا  ،ادما بخاطر فقدان اسن ،است

د       د پيوسته بودن ه محم زه اى ب ا چه انگي د   . ب ورد خود محم ى در م حت

وى      اطلاعاتى آه بتواند بر زندگى شخصى اش ،نيز ل از بعثت پرت قب

ي دا ب يچ   ،فكن وئيم ه ر نگ ت    ،اگ دك اس يار ان ه بس ابراين. بلك ا  ،بن م

وبكر عمر و   ،نميدانيم آسانى مانند خديجه  زه اى      ،اب ا چه انگي ا ب واقع

ت ه او پيوس دب انوادگىه بودن ط خ اطر رواب رس ؟؟ بخ ت در   از ت عقوب

ا از سر سادگى      ؟جهان ديگر درت؟ و ي ه ق عقب   ،و يا براى رسيدن ب

  افتادگى فكرى و عقيده به وجود خدا؟ 

ادق       در ق اول ص د ش ى تردي ه ب ت آ وان گف ى ميت ورد عل م

  ٤٤.نبود  آوردن آودك ده ساله اى بيشزيرا او در زمان اسلام . است

د       ته باش ائل داش ه مس ى ب وردى عقلان ر خ ت ب رو نميتوانس . و از اين

لاوه درشرا او  ،بع ب  پ ى و م  ،ابوطال اطر قحط الىضبخ از   ،يقه م
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درش را   ،از اينرو. دوران خردسالى به محمد سپرده بود محمد حکم پ

ا او دا  ود طبيعى  شت  داشت و بخاطر روابط عاطفی و نزديکی که ب  ب

 .  که با عقل کودکانۀ خود از وی پيروی نميايد

ش      ه از بخ انى آ ان و آس ورد بردگ ى در م ر جامع   ول ه فقي

شبرخ د و بخ ته بودن د  اس كيل ميدادن واداران او را تش ى از ه  ،مهم

بلا    . ميتوان دست به حدسيات روشن ترى زد ه ق انطور آ يكى آنكه هم

رديم  ه   معمولا   ،هم اشاره آ ده ب ق    عقي الىِ مطل درت خي واره  ،يك ق  هم

ی   سرآوب شده و بى پناه جامعه ،پناهگاه اقشار محروم  بوده است يعن

ا ود     يیآنه ده خ اء نش ته و ارض اى گمگش ه آرزوه ا    را آ ن دني در اي

د   رده ان وده است  لاجرم در دنيايى ديگر جستجو مى آ بسيارى از  . ، ب

ه خطاب   مدر مورد مواهب و لذائذ بهشتی نيز در آيه هاى محمد  ه ك  ب

وده      .ستافراد بوده ا  همين  انى ب د خدايى جه حتى با آنكه خداى محم

ابش  ى بايست طرف خط ا م اء بشر  و نتيجت ۀ ابن ا  هم در سراسر دني

ولى با آمال تعجب مشاهده مى آنيم هنگاميكه او از وعده هاى  ،باشند

ه فقط     لذت نشستن در زير از  ،بهشتى سخن مى گويد ان آ ايه درخت س

  .  عربستان بوده است نام ميبرد منطقۀ گرم و سوزانساآنين  مطلوب
 

دا   بندگان پاك و با اخلاص ( آنان " انىِ    )در بهشت ( را )خ روزىِ جسمانى و روح

تى      ی ب اگون بهش اى گون وه ه ت و مي ين اس اب مع وار و     ،حس ا بزرگ م آنه وه

ر نعمت مُ    نَعِ محترمند و در بهشت پ روى ي     ا متُ اى عالى روب ر تخته د و ب ديگر  ن ك

ان   د و حور و غلم ه گردش   ،نشسته ان ان ب راى آن ام شراب و طهور ب در مى   ج
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ه در آن مى  . آورند ارى   ،شرابى سپيد و روشن آه نوشنده را لذت آامل دهد ن خم

و در بزم حضورشان حوران زيبا چشمى  ،نه مدهوشى و مستى است ،سر و دردِ

پيدى  آن حور. ننگرند  است آه جز به شوهران خود به هيچكس  )لطافت (ان در س

د  ون ان ويى بيضه مكن اى  ،الصافات(." گ ه ه ان در " ؛)۴٩-۴١آي ا زنانش ان ب آن

اگون  . سايه درختان بهشت بر تختهاى عزت تكيه زده اند براى آنها ميوه هاى گون

ا  ( و فرشهاى پربها" ؛)۶٧و  ۵۶آيه هاى  ، يس(." و هر چه بخواهند آماده است ي

راش ا  ف ان زيب ه آن )و زن ا آ ا را م ائى(ه ال زيب ه آن  )در آم م و هميش ده اي بيافري

م و شوهر دوست و جوان ده اي اآره گرداني ان را ب ه (" زن اى  ،الواقع ه ه -٣۴آي

ه         " ؛)٣٧ د و هم ه زنن ر سريرهاى زربفت مرصع تكي آنان در بهشت به عزت ب

ينند و پسرانى       ر آن سريرها مى نش شادان با ياران و دوستان روبروى يكديگر ب

ا     زيب وزه ه ا آ د ب ا آه حسن و جوانى شان ابدى است گرد آنها به خدمت مى گردن

ند    ... و مشربه ها و جامهاى پر از شراب ناب  ل باش ه ماي و از گوشت مرغانى آ

ا مهياست        ر آنه د ب ون ان  .و زنان سيه چشم زيبا آه در بها و لطافت چون دُر مكن

  )٢۴-١۵آيه هاى  ،الواقعه(." اعمال آن بهشتيان است  اين نعمتهاى الهى پاداش

 
ى         ،بنابراين دايان زمين ه خ رار است آنچه را آ د ق خداى محم

د      )اشراف عرب( رده ان دوى را از آن محروم آ در بهشت   ،اعراب ب

د    خيالى در دسترس رار ده ن افسون     . آنان ق ه اي ا   ،طبيعى است آ تنه

اى از اعراب فقير و محروم   هواند عناصر آوته فكر وعقب افتادمى ت

د   ب آن ود جل وى خ روم   . را بس ر و مح ار فقي تر اقش روى آورى بيش

د   ،حتى در جوامع امروزى نيز ،جامعه به مذهب بر اين نكته مهر تايي

 .ميزند
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دلايل        بخش ،از اينرو ه ب ه ن د در مك واداران محم زيادى از ه

رى ى و فك رخوردگى ،عقل اطر س ه بخ ادى و  ،بلك اى م ت ه محرومي

د  . او آشيده مى شوند نيازهاى روحى است آه بسوى براى همين محم

دا ه  ،درابت ط در مك تان     -فق هر در عربس دترين ش وان ثروتمن ه بعن آ

ری برخوردار است    مرآزى  از تکامل اجتماعی و اقتصادی پيچيده ت

ا و  ت ه ر   و در آن محرومي اط ديگ تر از نق ر بيش روت و فق اوت ث تف

د  تواند هوادارانى از اين نوع را بسوى خود جلب    مي ،است ا  . نماي م

ل ديگرى      دتا دلي د عم ميدانيم آه در مدينه روى آورى اعراب به محم

  . داشت
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 فصل هشتم
  پايه هاي قدرت در مدينه

  

  سركوب و خشونت  نقش
 در استقرار مذاهب توحيدى

اتى    ،در مكه و بطور آلى در عربستان مرآزى  ه طبق جامع

ر    اد فق ه ابع ود و در نتيج ى نم ود را طى م ه خ ل اولي وز مراح  ،هن

ر       ع متكامل ت ه جوام سرآوب و سرخوردگى روحى در آن نسبت ب

ود  وسرآوبگرانه ترى چ ر ب ا نتيج. ون ايران و روم بمراتب آمت در  ت

ه بمراتب    ،مرکزی  و دردرجات بالاترى درآل عربستان ،مكه زمين

  . داشت آمترى براى تبليغات تخدير آننده محمد وجود

اطق تحت قلمرو        د در ساير من ليم و بع براى همين دراورش

م ،رم داى او ه ه خ يح آ ى مس الى عيس ور خي ا ظه ده  ،ب فا دهن ش

اران ود   بيم ران ب ان و فقي ده محروم اه دهن يم   ،و پن اد عظ ود ابع وج
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وده هاى      ،سرآوب و فقر و همه جا گير بودن آن اقشار وسيعى از ت

ه سوى  اه را ب ى پن يحيتمحروم و ب ه در . سوق داد مس الى آ در ح

وز تحت سرکوب       . چنين اتفاقی رخ ندادمكه  دوی هن چون اعراب ب

ه    رار نگرفت دری ق الا و     هيچ دولت طبقاتی و قل ه ب د و از روحي بودن

د   وردار بودن رفرازانه ای برخ ل    . س ات ماقب ا اخلاقي رو، ب از اين

ای      ری ازدني ذت ب تاريخی خود که سرشاراز روحيه اتکاء بخود و ل

تند           د داش الی محم ه خدای خي اه آوردن ب ه پن ازی ب ه ني موجود بود، ن

  . ونه به لذائذ اخروی او

دۀ    رکوب ش ر و س ن بخش فقي العکس، اي ه از  ب ود ک ه ب مک

ه خدايی         د، منجمل ات محم ول خراف رای قب استعداد روحی بيشتری ب

انی خود را در در    که باو پناه بَرَد و آخرتی که محروميتهای اين جه

يش  . بهشت خيالی آن جبران نمايد، برخوردار بود چرا که اين قشر ب

در واقع نيز علت اينکه بيشتر  . از همۀ تحت سرکوب و استثمار بود

ر ن  پي زی جز اي د چي ان بودن ر و بردگ راد فقي د از اف ه محم وان اولي

ردم سرکوب شده و           . نبود ی م ن بخش، يعن ه اي ود ک ن ب ئله اي اما مس

ه    ل اولي ه مراح دوی ک ات ب ۀ نظام ه در هم ه، همچنانک ه باخت روحي

د،       اتی را ميگذرانن ام طبق ه نظ ود ب ل خ م و   تکام يار آ د بس در ص

ه را تشكيل مي    ردم مك د ناچيزى از م ع  . دادن ن در واق ل اصلى    ،اي دلي

  . عدم آاميابى محمد در مكه بود
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د ديم  ،محم ه دي انطور آ اده و    ،هم ب افت ت عق اطر ماهي بخ

دش   ه عقاي ى طلبان تدلال       بردگ ق و اس ق منط ه از طري يچ وج ه ه ب

رى از او        ر فك ه از نظ دوى آ راب ب ب اع راى جل ى ب ى شانس عقل

يار ر و  بس ين ت ع ب د ند واق ر بودن رفته ت ق  ،اشتپيش ا از طري و تنه

ه            ود آ وده هاى سرآوب شده و سر خورده عرب ب ان ت نفوذ در مي

ل کمش همانطور که گفتيم ولى . ه باشدامكان موفقيتى داشتميتوانست 

وز         تان هن وده اى در عربس ين ت ا چن ه اساس ود آ ا ب د در اينج محم

ود  ده ب ود نيام ك ج . بوج وز ي رب هن ه ع دوى  جامع ه ب ه نيم امع

ذيرش     و  ودوسرآوب نشده ب   راى پ وز از لحاظ روحى ب ذاهب    هن م

دى ادگى نداشت ،توحي ين. آم رای هم ت  ب ه يهودي يحيت و ن ه مس  ،ن

د      هرگز ،هايشان  على رغم تلاش ر نشده بودن ه گي ، در عربستان هم

ز فقط   در مكه تبليغات توحيدى حنفا و خود محمدو  ه جلب     ني ادر ب ق

د     ان ساآن    مسيحيان . جز گروه اندگى بگرد خود نشده بودن و يهودي

اجرين  انِ     یشهرهاى عرب نيز اآثرا مه ا فراري اط ديگر و ي از  از نق

  . قلمرو رم بودند

دى  ذاهب توحي يم،   ،م ه گفت ر  در همانطور ک اط ديگ ا   نق تنه

ل   ،بى اعتمادى به نيروى خود ،برزمينه سرآوب وسيع توده ها و مي

ردم    ان م ه در مي ود آ ه ب اوراء الطبيع ى م ه نيروئ ه توسل ب اج روب

وده    . ندبوديافته  در واقع نيزمذاهب توحيدى مكمل سرآوب خونين ت

اتى       ام طبق تقرار نظ راى اس لان ب اى آ د ه روبودن زء  ،و از اين ج
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ان  . ندمحسوب می شدضرورى و لايتجزاى آن  مذهب آه ناله مظلوم

ده   رآوب ش يده و س تم آش اى س وده ه ا و  وو ت ه آرزوه ان وارون بي

ود  آناناميال از دست رفته  رو  ب وده محروم    ، و از اين ين ت دون چن  ،ب

  .  ودمينمو سرآوب شده اى چيزى غير ضرورى و بى ربط   مايوس

ه   ، عروجش به محض ،علت اينكه مسيحيت در رم بدون تيغ

ا    ،شمشير توده گير شد وده ه ردم،  اين بود آه در آنجا سرآوب ت ی م

ى رم  توسط امپراطوران   قبلا چه در اورشيليم و چه در نقاط ديگر،

ونين اكنبطرز وحشت ودو خ ه ب ام گرفت يحيت  ،ى انج ه مس و در نتيج

و انجام اين آار بدست خود داشته   اعمال  خشونتبى آنكه نيازى به 

د اى   ،باش وده ه ان ت اعدى در مي ه روحى مس ا زمين دا ب ان ابت از هم

 ،بدون هيچ تلاشى و بطور خود بخودى  ،در نتيجه. دبومردم مواجه 

ا   ،بيمارى مسرى و نياز روحی همچون يك  دك زم ان  در ان نى در مي

  .ساير مناطق تحت قلمرو رم همه جا گير شد مردم اورشليم و بعد

وده ای  ين ت ا چن ه ب دا در مک ان ابت ز از هم د ني ر محم اگ

ه زور جنگ و     روبرو بود نيازی به فرار به مدينه و ترويج اسلام ب

ت  ونت نداش لام  . خش ی وضعيت اس تان  ول روج درعربس ام ع بهنگ

دوى عرب  . آاملا متفاوت بود ه اى متشكل از     ،جامعه ب وز جامع هن

ود  ين سرآوبى بخصوص    ،افرادى آزاده و سرآوب نشده ب در   و چن

اس ود      مقي ه ب ام نگرفت وز در آن انج يع آن هن ه. وس  ،در نتيج

د  واهيم دي ده خ ه در آين زار   ، همانطورآ ه اب د است ک ود محم ن خ اي
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يش  سرکوب را که منجر به بر پائی دولت  طبقاتی ميگردد، بعنوان پ

   .  شرط ترويج مذهبش بعهده ميگيرد

ئله       خود  ، محمدالبته ين مس ل و درك چن ه تحلي ه تجزي ادر ب ق

ه ر  واقعيت بلكه اين منطق عملى خود  ،اى از قبل نبود ود آ هنمون  ب

راى گسترش   ذ تاکتيک سرکوباو در اتخا ان اعراب    مذهب   ب درمي

ه تلاشهاى مسالمت آميزش    ا  محمد پس باين معنا که . شدمي در   ز آنك

ه محض   ،شد مواجهبا بن بست  برای گسترش اسلام مكه ه    ب ورود ب

ير      ق زور و شمش ا از طري ه تنه ت آ ه درياف ی ،مدين رآوب  يعن س

آه ميتواند مذهب اسلام را در عربستان     است يل عرب قبا وحشيانه

خود را   در مدينه نيز محمد براى آنكه ،با اينحال. سازدبدوى مستقر 

امى در آورد  روى نظ ك ني ت داشت  ،بصورت ي ه وق از ب راى . ني ب

ه          ه حملات سرآوبگرانه خود را ب ل از آنك راى يك دوره قب همين ب

و  فردى ملايم و صلح جو ظاهر شد     در نقش ،قبايل عرب آغاز آند

ا  ه      ب ان ب تر آن ه بيش ب هرچ عی در جل ت س ای رحم ه ه آوردن آي

  . مذهب خود نمود

 نهمدي محمد در

ابلى در     ناد ب ار از آن در اس ين ب راى اول ه ب ه آ  ۶٠٠مدين

ود . م. ق ى ش اد م ه و در دويست    ،ي رقى مك مال ش ى در ش در محل

ت   رار داش ى آن ق ه اى     . ميل د واح ان محم ه در زم ل آ ن مح اي

لخيز اى آب  ،حاص مه ه راز چش زارع  ،پ اغ  ،م تانها و ب اى  تاآس ه
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ود وه ب ام ،مي ه ن ود آ ان اسلام ب دا در زم ا شهر را بخود  بع ه ي مدين

 .∗گرفت

 "يثرب"و به عربى " يتريپا"در آن زمان نام آن به يونانى  

ه   ،بودند از اديان مختلف ،مكه  بر عكس ،بود و ساآنان آن و عمدتا ب

اورزى ارت ،آش رورش ،تج تر  پ فند ،ش تغال   ،گوس ا اش ز و خرم ب

ه  در اوائل قرن هفت. داشتند ه   يآوى تقسيم م   ۵م ميلادى مدينه ب شد آ

د         دگى مى آردن ه زن ه اصلى مدين ل پنچگان : در هر آدام يكى از قباي

زرَج و   دو قبيله اوس ه  خَ دتا  آ ل از       عم دتها قب د و م بت پرست بودن

د    رده بودن اجرت آ ه يهودى    ٣و  ،يمن در جنوب به اين محل مه قبيل

ا ه" یبنامه ى قُرَيظ ر" ،" بن ى نَظي اع" ،" بن ان از " قَينُوق ه اصلش آ

ان ا ده    يهودي ه آم ه مدين ديم ب اى ق ز در دورانه ا ني ود و آنه رائيل ب س

  . بودند

بلا  ه ق انطور آ ز هم د دروازه  ني راى محم ه ب د مدين ه ش گفت

د    . نجات بود ن   ،اگر محمد قرار بود معجزه اى را بخود نسبت ده اي

ذيرش     ،معجزه نه قران و آيه هاى او ا پ ه ب ه مدين   بلكه فرصتى بود آ

محمد آه در مكه با از دست دادن حمايت   . او در اختيار وى گذاشت

لان و  ود بك ۀبيل قآ ويش  خ ت خ ى موقعي ت داده   ل در  ،را از دس

                                                 
د   مقد*  رح ميده ى ش ه س اهى ب    "آ ط پناهگ ود و فق هرى نب ه ش ار مدين ود و در آن روزگ

  .۶٧۵  ص و تاريخ، مطهر بن طاهر مقدسی،    آفرينش." ديوارهايى
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ود      معرض ه ب رار گرفت ام آوشش   ،قتل و تعقيب ق راى    هايش   و تم ب

رغم           ا شكست مواجه شده و حتى علي ل ديگر ب پناه يافتن توسط قباي

ويش ل خ زام  مي ه اع ور ب وادارانشمجب ه  بخشى از ه ه حبش ده ب  ش

ود ه ،ب ون در مدين ود  ،اآن ه ب ى يافت اى امن ا ج ه تنه ان  ،ن ه در مي بلك

ل اوس زرَجو   قباي ز خَ رعت  ني ادى صاحب بس واداران زي دهه  ،ش

  . عملا به يك پاى قدرت در مدينه تبديل گشته بود

ل        ان قباي ه در مي ه اسلام در مدين اگيرى اولي گفتيم آه علت پ

زرَجو   اوس ى د  خَ املا سياس ل آ تدلاي ا   . اش ا ب ه تنه ه ن ل مدين قباي

ريش   و میمكيان دشمنى ق ه    داشتند و جدا شدن هر گروهى از ق را ب

بلكه خسته و فرسوده از   ،نفع خود دانسته و از آن استقبال مى آردند

ت      ان داش ه جري الها در مدين ه س ده اى آ ران آنن گ وي ر  ،جن از ه

د اوضاع را   ه بتوان دى آ ل جدي ول و عام ع صلح تح ربنف د  تغيي ده

د تقبال مى آردن ه. اس دى  ،از جمل ر جدي ور رهب ا در آرزوى ظه آنه

توقف جنگ و برقرارى صلح   موجب ،بودند آه بتواند با ورود خود

  . در ميان قبايل متخاصم مدينه گردد

زمينه روحى مناسبى را چه     ،همين نياز مبرم به ختم جنگ

و     ان بوجود آورده ب ين يهودي ه   در ميان بت پرستان و چه در ب ه ن د آ

رى       ر ظهور پيغمب ى ب ود مبن تنها خرافات مذهبى مندرج در آتب يه

د  اور نماين ا ب را قوي ه آن دى گرفت د را ج ه  ،جدي تن ب راى پيوس ه ب بلك

د  ه در گزارش   . چنين پيغمبرى با يكديگر رقابت نماين ن روحي ن    اي اب
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ا بخوبى          ان آنه ا اوسيان و گفتگوى مي د ب ات اول محم هشام از ملاق

ان  . است  منعكس ان  خَزرَجابن هشام مى گويد در ميان اختلافات مي ي

ا را             ان آنه ه مى آشيد يهودي ه مجادل ا ب ار آنه ه آ و يهود هر وقت آ

  : تهديد مى آردند و مى گفتند

 
ا        خَزرَجاى قوم  " ان ظاهر شود و آن وقت م ر آخر الزم ، نزديك شد آه پيغمب

ود     اد و ثم وم ع م؛ و    جواب ايشان باز دهيم و شما را، چون ق ل آوري و اِرم ، بقت

اب     ا اهل آت اول قوميكه متابعت وى آنند، چون ظاهر شود، ما باشيم، چراآه م

  ١".ايم و احوال وى مى دانيم

   
ه      ود آ د ب ر جدي همين ادعاى خرافى يهوديان به ظهور پيغمب

لام    ه اع د در مك ه محم ه هنگاميك ود آ ته ب ه را واداش دويان مك ب

ود   رده ب ه هاى      " ن حارِث نَضْر ب  " ،پيغمبرى آ ود آي ه مدعى ب را آ

ت      تگان نيس اى گذش انه ه تانها و افس ز داس زى ج د چي راى  ،محم ب

ا      تند ت ود بفرس تحقيق و جستجو در اين مسئله به مدينه نزد علماى يه

ار خود    ،آنها با مطالعه علائم و نشانهاى پيغمبر موعود در آتب و آث

  . آنها را از آذب و صحت ادعاى محمد مطلع سازند

 
د    را آن بگفت، قريش  چون نضر بن حارث قريش  پس " ه او را گفتن و و  : جمل ت

د پرسيدن و     "بن اَبِى مُعَيط ةعُقْبَ" ر محم به مدينه بايد رفتن و از اَحبارِ يهود خب

ورات   احوال وى بازدانستن آه ايشان اهل آتاب اند و علماى يهوداند و علماى ت



  ۴٨٧تاريخ گفته نشدۀ اسلام                                                               
 _________________________________________________  

  
ر  ه ايشان احوال ايشان از        و انجيل اند؛ و اگر اين محمد پيغمب خدايست هر آين

    ٢."باشند و صفت وى از اسلاف شنفته باشند تورات و انجيل بدانسته

 

د    ،بهرحال ر جدي وجود چنين شايعاتى در مورد ظهور پيغمب

ه      ول آن در مدين راى قب و شرايط مناسبى آه بخاطر مصائب جنگ ب

د    همينكه شش  ديگرد وجود داشت باعث  م    دي را اوسى محم ا ه د ب دن

  :ندبگوي

 
ا را             " د و م ا را وعده داده ان ود م ه يه ر است آ ن آن پيغمب ه اي د آ اى قوم بداني

ا خود       د، م بَق برن ا سَ تهديد مى آردند ، اآنون بيائيد تا پيشتر از آنكه يهود بر م

يم  دين وى در آئ يم و ب دند و تصديق  . متابعت وى آن ه راضى ش د از آن هم بع

   ٣"آردند و به وى ايمان آوردند و مسلمان شدند پيغمبر، عليه السلام،

   
 :گفتند نزد محمد آمده باوآنگاه  

 
رت و رقابت از    . ما مردم خود را محكوم مى آنيم " ا نف هيچ قومى را مانند آنه

د  . هم جدا نساخته ه سوى    . شايد مقدر باشد آه خدا آنها را توسط تو يكى آن ا ب م

ن        .ان آنها ميرويم و بسوى تو مى خوانيمش   ورد اي و در م ه ت ه آنچه را آ ا هم م

م متحد      . مذهب بما گفتى بآنها خواهيم گفت  ا ه ا را ب و آنه و اگر خدا با مذهب ت

  ٤."شتآند قويتر از تو مردى وجود نخواهد دا
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براى پذيرفتن  خودگفته شد بدلايلی که بدويان مدينه هر چند 

رى ادگ پيغمب ردارد آم ان ب ان را از مي ه اختلافاتش تندی ک ا  ،داش ب

ال،  ان     اينح ز در جري د ني ه محم د آ ى آي ر م الا ب ا در ب ه آنه از گفت

ات    آنها  از حساسيت  ،گفتگوهاى خود با آنها ه اختلاف ی نسبت ب  داخل

ا با اميدوار ساختن  ،استفاده کرده خَزرَجو   دو قبيله اوس ع    آنه ه رف ب

ى شدن  ات و يك اناختلاف د   ش داى واح ام خ ر ن ه  ،زي بت ب ا را نس  آنه

  .  نموده باشدگرويدن به دين جديد تشويق و تهييج 

ه  يم   باين ترتيب است آ اد       می بين د زي ا شوق و امي اوسيان ب

ه  ده، راهى مدين ه اسلام ش راى جلب ديگران ب رارى صلح  وب برق

ه طی   . فعالانه دست بکار می شوند دو  در سايۀ چنين تلاشی است ک

ذرد   محمد آنها با سه سالى آه از اولين ملاقات  واداران   ،مى گ  اوه

  . تن ميرسد ٧۵از   به بيش  و سپس ١٢به  ۶در مدينه از 

  
  چرا يهوديان مدينه

  بسوى محمد جلب نشدند

د    ز مانن ان و اوسيان از جنگ و    خَزرَجهر چند يهوديان ني ي

د   ع آن بودن تار قط ده و خواس اى آن صدمه دي ن  ،خرابيه ا اي و اساس

هاى آتاب هاى الهى شان راه   وئيخود آنها بودند آه با تكيه به پيشگ

د را          ر جدي رارى صلح از طريق ظهور پيغمب حل ختم جنگ و برق

ان  خَزرَج  خودشان بر عكس ،با اينحال ،بميان اعراب پراآنده بودند ي
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يان امبرى او     ،و اوس وى پي د و دع ه محم بت ب دا نس ان ابت از هم

  . دليل اين امر دو چيز بود. مشكوك و ناباور بودند

اب ظاهر شود و       كه اول اين ر اهل کت ود ب اين پيغمبر قرار ب

ردن  . نه بر بت پرستان وم  بعلاوه، با از ميان ب زرَج اوس و ق ا   خَ آنه

ان را ، ى يهودي ونريزى    ،يعن گ و خ ر جن ه  از ش ن دو قبيل ان اي  مي

د د .نجات ده ه محم رادی از دو  در حاليك ان و اف ان غيريهودي در مي

زرَج قبيله اوس و  ه ظاهر ش     خَ ود ک ود ب ه     و ،ده ب راى اينك د ب هر چن

ده و     بکشديهوديان را نيز به زير پرچم خود  اتم النبى نامي خود را خ

ود       رار داده ب د ق ورد تايي ز م ود را ني ا اينحال   ،پيامبران و آتب يه  ،ب

  . بهيچ وجه بنظر نمى آمد آه نظر خاصى به قوم يهود داشته باشد

ا  دوم اينکه، ا   در آزمايشاتى آه آنها براى اطمين ه آي ن از اينك

ه       ا ن بعمل   او همان پيغمبر موعود نوشته شده در آتابهايشان است ي

  . نداده بود  خوبى پس ، محمد امتحانآورده بودند

ه   ن الحارث   "از جمله هنگاميكه مردم مك راى   "نضر ب را ب

تند       پرس ه ميفرس ه مدين ود ب اى يه  ،و جو در مورد محمد به نزد علم

د     ايشسه سئوال را براى آزمآنها  ل او ميگذارن د در مقاب قصه  : محم

ه از   لیو. حكايت ذوالقرنين و حقيقت روح  ،اصحاب آهف  محمد آ

ر نداشته نمي     ان خب ا      اين داستانها در آتب يهودي ه آنه الفور ب د ب توان

ا     ،در نتيجه. پاسخ دهد براى دستيابى به پاسخ سئوالها و پرسيدن آنه

  .   مام معطل نگاه ميداردروز ت ١۵سئوال آنندگان را  ،از ديگران
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ه، ه  در نتيج ردم مك ان و م د   يهودي دا نميکنن دی پي يچ تردي ه

امبريش   ر     آه او هيچ رابطه اى با خدا نداشته و ادعاى پي زى آمت چي

   .نيست  از آذب محض

ی   ه وقت د ک ل ميکن ه نق ور را اينگون تان مزب اق داس ن عش اب

به خدای واحد را   رهبران يهوديان مدينه از آمدن پيغمبری که عقيده

د       ه هيجان آمدن دا ب ع شدند، در ابت تند   . تبليغ ميکرد مطل ا نميتوانس آنه

ورد او     تند بيشتر در م بلافاصله او را رد يا قبول کنند، ولی ميخواس

ه        ٥.بدانند ذارد ک ی رو بوخامت گ ا از وقت ان آنه او ميگويد روابط مي

دان         ا چن ا کتب و سنن آنه د ب ه محم نا نيست  يهوديان پی بردند ک . آش

ورد         د م ه نميتوانست پاسخ ده ا سئوالاتی ک خاخام های يهود او را ب

  ٦.طعن قرار دادند

ا     ،البته    د ت تقصير   طبق معمول  محمد هر چند سعى ميكن

ردن  رون   خدارا بگ ه بي وده و از معرک ذور نم ود را مع ه، خ انداخت

ه و   ولی عمق افتضاح بحدی بود که شگرد او  ،بياندازد ردم مك نه م

يچن ه ه ان مدين دام ه يهودي انع آن ک د ق ى توان ين  درا نم رای هم و ب

ی     دبين و ب ه ب رای هميش ريش ب ای پيغمب او و ادع بت ب ان نس يهودي

اخير    محمد . اعتماد ميشوند در را روزۀ خود   ١۵با زرنگی علت ت

ن ود اي دگان يه ئوالات نماين ه س ا  پاسخ ب ه گوي د ک طور شرح ميده
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ا   تاخيرش در آوردن پاسخ سئوال وقتی از جبرئيل در مورد علت  ه

  :وی گفته استجبرئيل به  برای وی جويا شده، او يعنی  

د،    س " و سوال آردن بب دير آمدن من ، اى محمد ، آن بود آه، چون آافران از ت

ى      م و نگفت از ده ما ب اء  : تو ايشان را وعده دادى آه فردا جواب سوالهاى ش انش

د روز     فراموش  را هللانشاءاما بغرامت آنكه تو آلمه   پس.   هللا ردى، چن  ١۵(آ

 قدم از تو باز گرفتيم، تا چون ديگر بار آسى وعده دهى و گوئى )از من -روز

   ٧."هللانشاءا: آه فردا چنين آنم ، خداى را ياد دارى و گوئى

   
ه شد،    ه گفت ه      بهرحال، همانطور ک ردم مدين تقبال م علت اس

وادارانش   د و ه ا     از مهاجرت محم ه آنج ا      ب ر دشمنى شان ب علاوه ب

ر   ،مكيان وجود موج صلح طلبى در ميان مردم مدينه بود آه محمد ب

ه   ود ب اندن خ وج و رس ن م ر اي وار شدن ب ه س ق ب اق موف حسب اتف

   .يدمدينه بعنوان فردى صاحب نفوذ گرد

از       گ و ني ل جن ول عام ر قب ا را در ام ه م رى آ ل ديگ دلي

انى   پذيرش مردم مدينه به ختم آن بعنوان علت اصلى ه  دبلامق ،ناگه م

ان   ،و سريع محمد مطمئن مى سازد يكى هم اينست آه پيوستن همزم

د  ،آه دشمن هم بودند خَزرَجو   افرادى از هر دو قبيله اوس  ،به محم

ر معمول    ان اعراب     . دبنظر ميآم  امرى عجيب و غي ه در مي چرا آ

ا معمول چنين  ردى   بود آه اگر از دو قبيله متخاصم يكى به گروه ي ف

رايش  ت   گ ى ياف س     ،م ت عك ولا در جه ل معم ه مقاب ل   قبيل آن عم
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ا   . با فرد يا گروه مزبور به دشمنى مى پرداخت   ،نموده ه م در حاليك

 ۀ متخاصم ن هستيم آه افرادى از هر دو قبيل  در مورد محمد شاهد اي

ر معمول   با او بيعت مى نمايند و همانطور آه گفته ش د اين امرى غي

ه         م .بنظر ميرسيد  رادى از دو قبيل ه پيوستن اف يم آ ول آن ه قب گر آنك

رل    خَزرَجو   اوس يك تصميم قبيله اى نبوده و در واقع خارج از آنت

اينده اى      ،قبيله و روساى آن ان و جنگ فرس ا آن و حتى در مخالفت ب

د    بوده است آه آنان  وده ان ه ب راه انداخت ابراين . ب ه     ،بن وان گفت ک ميت

ه و عق   لح طلبان ايلات ص ده تم ه ي ه از   ب ان آ ر آخرالزم دن پيغمب آم

ه        د آ املى بودن ود دو ع ده ب ن زده ش ه دام ان در مدين رف يهودي ط

ه را بسوى  رادى از هر دو قبيل ده اف ه اى را در نوردي مرزهاى قبيل

  .ندمحمد مى آشا

ه در        اينرا ما نه تنها در گفتگوى شش د آ ا محم ر اوسى ب نف

وده و آرزوى    وم نم ود را محك ل خ ت    آن قباي ان بدس ان آن اد مي اتح

ديم  ،را مى آنند محمد ين   ،دي ه همچن ان     ،بلك ا همزم در پيوستن تقريب

  .به محمد نيز مشاهده مى آنيم دو قبيله متخاصم هر افرادى از 

رفا محض    ا ص ه در اينج رى آ ه ديگ ه   نكت لاع لازم ب اط

اينست آه محمد از نسب مادرى با يكى از آلانهاى    ،يادآورى است 

. خويشاوندى داشت " بنى عدى بن نجار"بنام  ،در مدينه رَجخَزقبيله 

ه در راه بازگشت از يكى از سفرهاى تجارى        ،چنانكه د آ پدر محم

د   اش ه زنش      ،به مدينه فوت ميكن ه قبيل ه آ وده است    در همين قبيل  ،ب
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ه در    ،بعلاوه. دفن مى شود مادر محمد نيز در سفرى به قبيله خود آ

وده است     قوام مادريشآن محمد را براى ديدار ا رده ب  ،بهمراه خود ب

  ٨.و در همانجا دفن مى شود می کند در راه بازگشت فوت

هر   ،بنابراين واضح است آه يك چنين پيوندهاى خانوادگى 

ه     ،چند آه از نسب مادرى وى بود انع از آن ميشد آ ولى بهر حال م

 .محمد در مدينه فردى آاملا بيگانه و غريبه بحساب آيد

ا تع ام دگى و   ل راى پناهن ه ب ه در مك ا آنك را وى ب ه چ اينك

ادريش    ،يارى جستن از ديگران به هر درى ميزد ه م ه قبيل   هيچگاه ب

ز قصد     اين بود آهيکی  ،مراجعه نكرد يش از هرچي محمد در ابتدا ب

د     ب نماي ود جل وی خ ه س ريش را ب ت ق ش   . داش ريش نق ه ق را ک چ

تا   -مرکزی در حيات اقتصادی تند    فرهنگی در عربس ن مرکزی داش

ز آسان    و با جلب آنان بسوی اسلام کشاندن بقيه قبايل بدوی عرب ني

  .ميشد

ان  علت ديگر اين بود که  بنابر سنن پدرسالارانه رايج در مي

راب ادريش   ،اع ه م ه قبيل ر ب ه     او ديگ رو قبيل ق نداشت و از اين تعل

اى اي     ،با اينحال . مزبور متعهد به دفاع از او نبود ه معن ن ب ود  اي ن نب

ل نمى         ن دلي ه اي ا او را ب رد آنه اه ميب آه اگر محمد به قبيله مزبور پن

د ت . پذيرفتن م نميدانس د ه ر محم ه    ،اگ دانيم آ ون مي ا اآن ى م ول

الاخص  که جزئی از آن بود  شييان بطور آلى و قبيله مادرخَزرَج  ، ب

ريش  بدلايل سياسى  ا ق د   و در دشمنی ب ه  . او را مى پذيرفتن در چنانك
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ارت      همان  ه بزي ه ک ردم مدين سال اولِ ملاقات محمد با گروهی از م

ود     او پيوسته ب ن زُراره  "مکه آمده بودند،يکی از کسانيکه ب " اسعد ب

ز . از روسای بنی نجار قبيلۀ مادری محمد بود د    ،بعدا ني ه محم وقتيك

ديل م     به مدينه آمده و در وذ تب ردى صاحب نف همين   ،شود يآنجا به ف

ه  دنبال مرگ رهبرشان    آلان مادرى اوست آ ن زُراره  "، ب عَد ب " اس

د  را ر جدي ين رهب رای تع د مىب زد محم تندن د  و فرس ه محم ی ک وقت

د،        ان را مينماي ری آن رای رهب ادگی ب ا  او را پيشنهاد  خود اعلام آم ب

  ٩.پذيرندی  آمال ميل م

ال  ا اينح د در دوران      ،ب را محم ه چ لى اينك ت اص عل

ادري   ه م ه قبيل درى ب رگردانى و در ب رد   شس ه نك م   ،مراجع ى ه يك

ادرى  ميتوانست         ه م ه قبيل ردن وى ب اه ب ايد پن ميتواند اين باشد آه ش

ود او      ،چرا آه اين امر. آفرين باشد مشکلبراى وى  ا ممكن ب ه تنه ن

ادرش     را در ميان قبايل مردسالار قريش ه دامن م   بعنوان آسى آه ب

رار د  د پناه برده انگشت نما و   مورد خنده و تمسخر ق ول    ،ه ه قب بلك

بات      ه تعص وده ب دت آل ا و بش ه شخص ز آ ود وى ني راى خ آن ب

  .نميتوانست قابل قبول باشد ،مردسالارانه رايج در عربستان بود

ى  د م الفين محم ى مخ ه وقت ه در مك ه چگون دانيم آ ا مي م

را د ب رار دهن ورد تمسخر ق تند او را م شخواس م   ى صدا زدن از اس

ا  " به معنى " بشاابى آَ"او  رماد رِ آبش د  "دخت تفاده ميكردن    و او را  اس

ه   " ابى آبشا"عنى پسرِ ي" ابن ابى آبشا" ام مادرتباران است   که يک ن
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ن موضوع    ه     می ناميدند که اي ه پدرسالار مك ۀ  در جامع  ننگ و ماي

  . خوارى بود

آن اشاره       ،هر چند ،در هر صورت ز ب بلا ني ه ق همانطور آ

ه  سريع  ،ناگهانى  علت اصلى پذيرش ،شد د در مدين  ،و بلامقدمه محم

ه   راى خاتم ارجى ب املى خ ه ع ردم آن ب رم م از مب عامل جنگ و ني

د نقش   ،با اينحال ،دادن به آن بود د       نباي ه هرچن ادرى او را آ ه م قبيل

ود  ت ب ى اهمي ى و ب املا   ،جزئ ردى آ ت ف داقل او را از حال ى ح ول

   . ناديده انگاشت ،ناشناخته و بيگانه در مدينه در مى آورد

ه دعوت     براى همين محمد بهنگام ورود به مدينه در پاسخ ب

ان اقامت   ك از آن دام ي زل آ ه در من ورد آ ن م ود در اي واداران خ ه

دمي ى  ،كن لام م تر    دارداع ع ش دا و در واق ه خ اب را ب ار انتخ ه آ آ

ا     . مى سپاردخود  ه هر آج ا آ اين معن دا   ب د خ ه شتر او    اراده  نماي آ

د ا محل اقا ،توقف نماي ودآنج د ب اى . مت هميشگى او خواه ه ج البت

توقف   ،قبيله مادرى او ،تعجب است آه شتر در محلى در قبيله نجار

از قبيله نجار  " ابو ايوب خالدبن زيد"مى آند و محمد موقتا در خانه 

ا            اه ت راى هفت م وده است ب ور ب ه محل مزب ه ب آه نزديك ترين خان

  . آماده شدن خانه خود ساآن مى شود

ه     اينكه آي ا قبيل ه وى ب ا شتر محمد از خويشاوندى مادرتباران

ادريش         ه م د قبيل ه خود محم ا آنك وده است و ي را محل    نجار مطلع ب

ه   مطمئن ترى براى سكونت مى پنداشته و براى آنكه چنين انتخابى ب
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خص ترش     ش ده ش را بعه ردد آن ب نگ ذارد   وى منتس ى گ ا   ،م ر م ب

د    ،با اينحال. معلوم نيست  ر باشد     بنظر مى آي ه شق دوم واقعى ت . آ

دانيم   چرا آه  ا مي ه       م ات و تصميمات شخصى ب انتساب مصلحتى ني

ا در    ،خداخواست  ه م انطور آ ز    هم وارد ديگر ني رديم   م ، مشاهده آ

رو .  بودمحمد  ۀشناخته شده و زيرآان  روش ال دا  ،از اين در  رداحتم

ا ي توقف شتر در محل مزبور نه ناشى از خواست خدا اين مورد نيز 

  . ه استبود ویبلكه نتيجه خواست خود شترش، 

ال بش  ،بهرح ه جن ه مدين د ب ا ورود محم واهى   ب لح خ ص

يش       بخصوص ه ب ل آوچكتر آ ان قباي ا    در مي  در معرض از قويتره

ود  ناشی از  ت اخسار داد      ه ان جنگ ب رو تع رد و از اين وت مى گي د ق

 .مى پيوندند ویبيشترى از افراد قبايل مدينه به 

ر  ا مهمت تن  ام ه پيوس عدبن مُ"ين واقع اذس ن  "و " ع يد ب اوسَ

دل اَ عَ"دو تن از روساى آلان   "حُضََير ه اوس "  لشهَ ب ود   از قبيل . ب

ه از      مقدسى يكى از شش     طبق گزارش  "يداوسَ" دگان اولي ن گرون ت

ام   ،بود  اوسقبيلۀ  ن هش دا      ١٠هرچند بروايت اب راه سعد بع ز هم او ني

ن  ) ۀ سعد بن معاذ بودکه پسرخال(توسط اسعد بن زُراره  و مُصعَب ب

دگان    . عُمَير به اسلام معرفی و به محمد ميپيوندند ى سعد از گرون ول

س    له پ ه بلافاص ود آ د ب لان را      جدي ع آ لام مجم ه اس تن ب از پيوس

ا مى شود     فراخوانده نظر ريش ا آنه . سفيدان را در مورد محمد جوي

زرگ  مختو "،ندگوييموی ابن هشام در جواب   طبق گزارش دوم و ب
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قومی و حکم تو بر ما نافذ است، و هر    ماای و فاضلترين و بهترينِِ

ا    و او ." چه تو ما را فرمائی طاعت تو بر ما واجب است ه آنه ز ب ني

دم       : "ميگويد د در آم دين محم ای قوم، بدانيد که من مسلمان شدم و ب

ر          ه بخدای و پيغمب ا شما سخن نگويم، مگر ک و سوگند خوردم که ب

دوی ا ان آوري ام  ١١."يم ه تم اين ترتيب است آ ه ب ه اسلام مى قبيل ب

 .پيوندند

دا "روى آورى  ،همچنين ،واقعه مهم ديگر براى محمد   اللهعب

وده    " عوف"بنام  خَزرَجيكى از آلانهاى   رئيس ،"بن اُبَى د ب ه محم ب

وده   بنظر مى آيد آه. است ه   . او خود يكى از مخالفين جنگ ب چرا آ

ان اوس (ت در جنگ بعاث وى نه تنها از شرآ و   اخيرترين جنگ مي

ا يكى از سران      ،احتراز مى آند )خَزرَج ه ب زرَج بلك ل     خَ ر سر قت ب

 ١٢.دچند تن از گروگانهاى يهود نيز به نزاع مى پرداز

اد       وادارن صلح و اتح ز از ه بنابراين بنظر مى آيد آه او ني

ت  وده اس ه ب ردم مدين ل م ى آ ه و حت ان دو قبيل را رو. مي ط اين اب

  .دوستانه وى با يهوديان مدينه نيز تاييد مى آند

ه اوس     ا قبيل راز وى از جنگ ب اد روابط     اينكه آيا احت و ايج

ى از نقش      ل جزئ اير قباي ان و س ا يهودي تانه ب وار   ۀدوس راى هم وى ب

ق وجه    ه از طري هر مدين انروائى ش ه فرم ابى ب ردن راه دست ي  ۀآ

لح ط    ر ص ا از س ت ي وده اس افتن ب انى ي ى همگ ى واقع ا   ،لب را م اين

دانيم ت او در      . نمي ى سياس ور آل ه بط ت آ ن اس دانيم اي ه مي ه آ آنچ
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برخورد با ديگران دوست يابى و آسب پشتيبانى بوده است تا دشمن  

ى م . تراش ين ه راى هم د    ،ب ز مانن د ني لام و محم ت وى از اس حماي

ان  ا اسلام        ،دوستى با يهودي ه يهوديت ي اد ب ه از سر اعتق ه در   ،ن بلك

ران و   ر ا ديگ ى ب ر نزديك ى ب ومى وى مبن تاى سياست عم ن اس دام

  . آنان بوده است خود در ميان محبوبيتزدن به 

ه او    ت آ ين اس راى هم ت  ،ب اى مخالف د  ،بج از ورود محم

دد     ه اسلام مى پيون ام    . استقبال مى آند و حتى خود نيز ب ن هش ا اب ام

دليل  همچون ساير مورخين اسلامى براى روى آوردن وى به اسلام

  : او مى گويد. ديگرى مى آورد

 
وا و      بن سَ بن اُبَىّ  اللهعبدا " ه بيشتر به ود و اهل مدين لول مهتر و بزرگ مدينه ب

ه وى را        تعصب وى بودند و عظيم در تند آ د، و خواس ار وى بودن ين آ د تمك بن

د    پس . بر تخت نشانند و تاج بر سر وى نهند و او را پادشاه و حاآم خود گردانن

د و      چون  از گرديدن وم وى بيشتر از وى ب د، ق سيد ، عليه السلام، به مدينه درآم

م و رياست از         اه شد و آن حك ر وى تب اه و مملكت ب به اسلام در آمدند، و آن ج

ه السلام، در       وى باطل شد؛ آن وقت وى بدين سبب بغض   يد ، علي و عداوت س

  ١٣".در آمدگرفت و به اسلام   دل گرفت و بظاهر موافقت قوم خود پيش

  
ن اُ ر قصد اب ى ب الا مبن ه ب ر گفت ه  ىّبَاگ ى مدين ه حكمروائ ب

ه در   دولتهای رم شايد او نيز مانند  ،بنابراين ،درست باشد ران آ و اي

ذاهب يكتاپرست   وام دادن   مسيحيت و زرتشت    مقطعى م يله ق را وس

زى جز       هدفش  ،ايدئولوژيك به قدرت خود ميكنند ول اسلام چي از قب
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وده      آن براى يكپارچه آردن پادشاهى آتى اش استفاده از  ه نب ر مدين ب

ال   . است را دور از احتم اين چيزى است آه ماآسيم رادينسون نيز آن

  : وى نيز ميگويد. نميداند

 
ه                " دن ب دن موج گروي ا دي ه ب ود آ ن ب الا اي د احتم ه محم ه پيوستن ب ل وى ب دلي

ه ت       ا آن خردمندان راه شدن ب ه هم ر   اسلام فكر آرده بود آ تادن در براب ر از ايس

بش     .آنست ا جن وده است ت تفاده خود       شايد هم قصد او اين ب ورد اس ور را م مزب

د را صرفا در  ازد، محم دل ميس ر آن مب ه رهب ود را ب ه خ رار داده، در حاليك ق

  ١٤ ".ساده اعلام آننده اصول بيان شده از جانب خدا باقى گذارد  نقش

  
ه ا    تانهای    با اين وجود بيشتر محتمل است ک ا همگی داس ينه

ای  یّ در مخالفته زه های اُبَ ورد انگي ان اسلامی در م ساختگی راوي

ئله و انحراف افکار عمومی          د، بمنظور تحريف مس ا محم بعديش ب

  . از علل واقعی اين مخالفتها به عللی شخصی باشد

يش    ،در هر صورت  ا ب ه اينه ه مهر       يشپ از   هم ن نكت ر اي ب

چه   ،ى انصار به اسلام و محمد در مدينهتاييد مى زنند آه روى آور

ه        تند و چ د پيوس ه محم ه ب ه و عقب ارت مك دا در زي ه در ابت ان آ آن

ه او      پسمانند اُبَیّ رهبران آلانها و آنانكه  ه ب ه مدين از ورود محمد ب

د ابهيچوجه  ،روى آوردن دتی آنه رايش عقي ه ناشی از گ ات  ب محتوي

شخصی   ى سياسى و ل عل دارایبلكه  ،نبود وی خرافه هاینظرى و 

ود      شانناشى از نياز مبرم و ه جنگ ب ه صلح و خاتم راى همين  . ب  ب
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د    ه محم ان ب م روی آوريش انى  ه يار ناگه ه ،بس ريع و  بلامقدم و س

  . نتيجۀ خلائی بود که در مدينه وجود داشت

مردم مدينه آه زير خسارات و خرابيهاى جنگهاى طولانى    

ى    و نا اميد از هر آوشش   ،خَزرَجو   و توقف ناپذير ميان اوس داخل

ورد ظهور    ،براى خاتمه جنگها شديدا تحت تاثير خرافات يهود در م

ه       ،يك پيامبر -عاملى خارجى رار گرفت ه جنگ ق ه دادن ب براى خاتم

د ه صلح  ،بودن از مبرمشان ب ر فشار ني ه فرصتى  ،زي دون اينك و ب

ا خرد  بدويشان     براى سنجش ه   طور  آن -مدعيات بى پايه محمد ب آ

ين      به محض ،بيابنددر مورد مكيان شاهد بوديم  اطلاع از ظهور چن

ه    ،پيامبرى در مكه  دم گفت بسرعت و   ،ورود او را به مدينه خير مق

ه  ب دون توج ى او را ب ى اشب راحت رات خراف دند  ه نظ ذيرا ش در . پ

ه      غير اينصورت، مردم مدينه نيز ول نظرات بى پاي هرگز اجازه قب

ب افت   يار عق د  و بس ت را اده محم ورد روز قيام دن    ،در م ده ش زن

د ب   هنميدادبخود جهنم و غيره   و آتش ،مردگان ز محم  ه، و در آنجا ني

  . ه بودشدگريبانگيرش همان سرنوشتى دچار مى شد آه در مكه 

ابراين ز ،بن ا ني تار ،در اينج انى س رد ۀصعود ناگه ول آ  ۀاف

تن نداشت        راى گف ازه اى ب ز ت ه هيچ چي و  مانن  ،مردى آ ه م رد اد هم

ات    راد و جريان ه در آن اف اريخى آ ر ت ناختهديگ ا  ،ناش ان و ب بناگه

ژ   تهاى وي تفاده از فرص اريخیاس خگوى  ،ۀ ت ی پاس ای نيازبعض ه

رم ورى و مب ردم  ف د   م رار ميگيرن ا ق ات آنه وج مطالب ر م ده، ب  ،ش
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ه و از طريق بررسى       ه انصار آگاهان بهيچوجه به معناى اين نبود آ

  ∗.محمد او را پذيرا شده بودندمستقلانه نظريات 

ل اطراف اگ ه و قباي ردم مدين ر   ر م د زي ه محم تند آ ميدانس

ان و ساير    ،اسلام واقعا چه اهدافى را دنبال مى آند  پوشش مانند مكي

تند     ،قبايل عرب  او نمى پيوس د     . هرگز ب دا خواهيم دي ا بع  ،چنانچه م

ه  ه از قِبَ     ،همين مردم مدين ا  بجز آن بخشى آ ه   ی اولِ غارت گريه ب

ر      کهبعدا  ،رسيده بودند ینانآب و  د ب ا سلطه محم م نظام    خود ب طع

ى او را يد جهنم ت واقع  هچش ه ماهي داف  یب ى اه دبرميوى پ   ،ن

ام     ،شمرگ  بلافاصله با شنيدن خبر بيماری وی و حتی پس از  ا تم ب

  .دميزننقيام او و جانشينانش دست به برعليه  نيروی خود،

  
 مخالفين محمد در مدينه

م          دان ه ه چن د در مدين ه محم اگيرى اولي ه پ نبايد فكر آرد آ

ود    ر  . يكسره و خالى از مخالفت ب ه     آلان هشت  در براب رۀ اولي و تي

ز در   عرب بسيارى از آلانهاى بدوى ،ى آه به محمد مى پيوندندا ني

دان   ، بدون اينكه موضعمدينه  ا    چن الى در مخالفت ب د  ویفع  ،بگيرن

د داقل در ابت ر، ح د  ای ام اى محم داى يكت ذيرفتن خ ه پ ر ب       حاض

                                                 
ی در    ∗ لمانان و خمين دد مس درت رسيدن مج ه ق ورد ب ا در م ه دقيق ن چيزيست ک در ١٩٧٩اي

د  ران رخ ميده ه     .اي ه از کن دون آنک ی و ب دلائل سياس ردم ب ز م ا ني رات   در اينج د و نظ عقاي
  .ارتجاعی و خرافی خمينی مطلع باشند بدنبالش راه ميافتند
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ات      آلان از گروهى ،از جمله اينها. می شوندن تنده بت من هاى  پرس

  . مى ناميدند )هديه منات(" منات  اوس"بودند آه آنها را 

دا " ن اُ  اللهعب ه  " ىبَب يم آ رديم و گفت اد آ ز از او ي بلا ني ه ق آ

ل   يكى از رهبران بسيار با نفوذ مدينه بود و گروهى  از اعضاى قباي

ر    ،قصد برپائى پادشاهى وى بر مدينه را داشتند خَزرَجو   اوس ا ب بن

وار" ار الان دا ،"بح ه   ،در ابت ه مدين د ب الفين ورود محم ه مخ از جمل

د مواجه مى شود       .بود ا محم ه ب او را خطاب   ،چنانكه يكبار وقتى آ

د و     "قرار داده و ميگويد  را فريب داده ان ه ت ا   برو بميان مردمى آ م

ده   ب ن ا فري ن عُ "و ". را در اينج عيد ب دَبَس وده   "  هي راه او ب ه هم آ

رس ،است ه   از ت د آ د فكر آن ادا محم ه مب ار " ىاُبَِ"اينك ن گفت در اي

رد     خشن خود حرف دل انصار را ميزند و دل بگي را ب بلافاصله   ،آن

وزش د پ ه    از محم دارد آ ار مي ته و اظه لام را از " خواس ن آ او اي

 ١٥."دشمنى ميگويد و  روى غرض

ابراين  د  ،بن زى درست باش ين چي ر چن واداری، اگ  ازاو  ه

د د ،محم ن و در بع ه    از اي د آ امى رخ ميده راد   هنگ تن اف ا پيوس ب

   .نفوذ وى در مدينه بيشتر مى شودبيشتری به محمد 

ر  روه ديگ تند       ،گ د داش ه محم ر علي الترى ب ع فع ه موض آ

ا " نروانت مَبِ ءماعَص"شعراى مدينه بنامهاى  و  " ،شاعره اى نابين اب

ا    . بودند" شرفعب بن اَآَ"و  ،پيرمردى آهن سال ،"عَفَك ه تنه ا ن آنه

ايش داى يكت د و خ ود محم ا خ د  ب الف بودن ود  ،مخ ه در اشعار خ بلك
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مى    را نيز بخاطر حمايت از او شديدا سرزنش  خَزرَجو   قبايل اوس

  .دکردن

و عَ     ه اب ه اينك ل توج ه قاب عرشفَنكت ل اوسق  ك در ش و   باي

ز    خَزرَج ا ني را دقيقا از همان موضعى مورد انتقاد قرار ميدهد آه م

مكش      ورد آش لى م وع اص وان موض ته بعن د و     در گذش ان محم مي

رديم اد آ دوى از آن ي راب ب دوى و : اع واهى ب ع آزاديخ از موض

ردى     اتورى ف ا ديكت ت ب عرش. مخالف ه را    او در ش راب مدين اع

ه اگر در    سرزنش تيد         ميكند آ ردى هس درت ف ر ق ادن ب پى گردن نه

ه اطاعت    ا "چرا بجاى محمد گردن ب وبى     ،"طوب حاآم عربستان جن

  يا يمن نمى سپريد؟ 

  
  من سالهای درازی زندگی کرده ام، اما هرگز

  جمع و گروهی را 

  به متحدين خود) خَزرَجاوس و (وفادارتر و باايمان تر از فرزندان قَيلَه 

  ميکنند بهنگامی که آنها را طلب

  .نديده ام

  کوهها پيش از آنکه آنها تسليم شوند خرد می شوند،

  و آنوقت اينجا سواری بميان آنها آمده و بين آنان دودستگی انداخته است،

  .که به هرچيزی ميگويد اين حلال است و آن حرام

  اگر شما به قدرت 
  و زورمندی عقيده داشتيد

  ١٦نيفتاديد؟) نوبیيکی از سلاطين عربستان ج(چرا در پی طوبا 
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اتورى       ام ديكت ت از نظ اطر تبعي راب را بخ ابراين او اع بن

رار   فردى و مطلقه نهفته در مذهب يكتاپرستى است آه مورد حمله ق

ه   ،ميدهد دتر دارد      ،عصماء در حاليك ه لحنى بمراتب تن ا آنك ى   ،ب ول

ه را بيشتر از موضع      ، در شعرش  تعصب تازه مسلمان شدگان مدين

   :آه مورد حمله قرار مى دهدقبيله اى است 

  
 خَزرَجو عَوفِ و باستِ بَنى ال                            بيتِ نَباسْتِ بَنى مالكَ و الَ

  فَلا مِن مُرادِ و لامَذحِج                                    أطعُم اُتاوِىَ مِن غَيُرِآم    

  
  تُف بر شما باد بنی مالک و بنی الّنَبيت

   خَزرَجتُف بر شما باد ای بنی ، مردان عوف و شما

  شما که سر به اطاعت بيگانه ای بسته ايد که از شما نيست

  نه از قبيله مُراد است و نه از مَذحِج

  آيا وقتی که سرورانتان به قتل رسيده اند دل به اميد او می بنديد؟

  مانند مردان حريصی که در انتظار خوردن غذای در حال پختن است؟

  ا در ميان شما مرد غيرتمندی که ناغافلانه از او انتقام بگيرد،آي

  ١٧و اميد از فريب خوردنتان قطع کند وجود ندارد؟

  
ر الف ديگ روه مخ روه يكتاپرست  ،گ امر راهب"گ و ع " اب

 :ابن هشام مى گويد. بود آه قبلا نيز از آن نام برديم 

 
ه      " ن ابوعامر در قبيل ود، و اي ى الخصوص    اوس و ديگر ابو عامر راهب ب   عل

سخت محترم بود و مقبول؛ از براى آنكه در جاهليت ترك بت پرستى آرده بود 
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پوشيدى و پيوسته از خلق عزلت   و سر بزهد و رهبانيت بر آورده بود، و پلاس

ه      رك ب رب و تب يم تق گرفتى و قوم وى از اين سبب او را دوست داشتندى و عظ

  ١٨"وى نمودندى

  
ا  " هيباَلرَّ"و را ا  زندگى معتكفانه اشابو عامر آه بخاطر  ي

د بلافاصله پس       ،مى ناميدند" راهب" ه محم اتى آ از   در اولين ملاق

ود ورود  ه خ ه ب ا  مدين ديم ویب دنبال ،كن ه از   ب ادى آ ئولات زي س

د  ی آوردمحم ل م ه دروغ و از   ،بعم د ب ه محم د آ ه ميرس اين نتيج ب

وده و عقاي      امبرى نم ا ادعاى پي او . باطل است     دشروى آذب و ري

رانجام ود     ،س ليم او ش ا تس د ي ق برس ه تواف د ب ا محم ه ب ى آنك ه  ،ب ب

ى   ١٣روايت هاى مختلف با  روان خود    ۵٠ال ر از پي در مخالفت   نف

  ∗.به مكه مهاجرت مينمايد با محمد

دارد    ر مي دا  ،در آنجا او حتى بر عليه مسلمين اسلحه ب  ،و بع

اجرت    پس د  از آنكه اجبارا به سوريه مه ا  و مى نماي ل از   ،در آنج قب

  .  چشم از جهان مى بندد ،بيفتدبدست مسلمين آنكه سوريه 

د در     ،اين واقعيات ده موقعيت محم علاوه بر اينكه نشان دهن

ند ه مى باش ه مدين اجرت ب ل مه ى  ،اوائ تنتاجات قبل ر اس در ضمن ب

رغم    ذهبى اش  ظاهر مبنى بر اينكه حرآت محمد علي  ، در اساسِ،  م

درت  قسياسى و بمنظور است يك حرآت رار نظام متمرآز سياسى و ق

                                                 
. 515ابن هشام، جلد اول، قارسي، ص . تن اعلام مي كند 13ابن هشام آنها را   -∗  
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ه می     بهمين خاطر. ندنمهر تاييد ميز فردى در عربستان بود است ک

ا    عكس بينيم ه   ویالعمل اعراب از دستجات مختلف ب يك برخورد   ن

 .استجدالى بر سر قدرت عقيدتی، بلکه سياسی و در واقع 

ديگران صرفا   محمد با اختلافاگر مسئله مورد  حاليکهدر 

ا عدم   وجود   صرفا نظرى بر سر   يك مسئله عقيدتى و يك آشمكش ي

ه  " امرع ابو " گروه چرا بايد گروهى مانند ،بود ی واحدخداوجود  آ

ود      ده ب م عقي د ه ا محم ين سخت    ،از لحاظ نظرى آاملا ب از در اينچن

د ا وى در آي ت ب العكس ،مخالف ه از    و ب ه آ ت پرست مدين راب ب اع

اظ نظرى ع تند لح ا وى داش اوتى ب املا متف د آ ين  ،قاي ريع و اينچن س

ه حسهل  دب ا در. مايت از وى برخيزن هحال و ي روه يكتاپرست  يک گ

ده ميشد     رون ران ه بي و     ،محمد از مكه ب روه يكتاپرست اب ه  عام گ ر ب

  .مكه وارد شود

ه   همين امر در مورد يهوديان و مسيحيان اهل آتاب در مدين

ود وا. صادق ب ز بعن ا ني دتا ميبايست آنه اى خداپرست قاع ن گروهه

ش د    نق ا  مينمودن ه ايف د را در مدين ى محم دين طبيع ه . متح زى آ چي

  .به مدينه در انتظار آن بود  محمد خود نيز در ابتداى ورودش
وترين         و شما مسلمانان با يهود و نصارا و مجوس "   ه نيك د جز ب ه اهل آتابن آ

د  ه اهل   ... طريق بحث و مجادله نكني ه    و ب د آ اب بگوئي اب آسمانی     آت ه کت ا ب م

ا و   قران که بر ما نازل شده است و کتب آسمانی شما ايمان آورده ايم و خداى م

ما يكى است  يم  ش ان اوي ليم فرم ع و تس ا مطي ر رسولان   .و م ه ب ا همچنانک و م

ور   (پيشين کتاب آسمانی  ل و زب ورات و انجي تاديم  )ت م ای رسول      فرس و ه ر ت ب
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ه       قران نازل کرديم پ د ب ان آوردن تاديم ايم ه برايشان فرس س آنانکه به آن کتب ک

د           ا را انکار نخواه ات م افران هيچکس آي د و بجز ک ان آوردن اين کتاب نيز ايم

   ١٩".کرد
د      از   ولى پس           ه خود ناامي ود و مسيحيان ب آنکه از پيوستن يه

ود،  ی ش ا    م يدن آنه ه اطاعت آش ه و ب م در حمل ه اى ه زور لحظ ب

وان نيروهاى    را و اهل آتاب  ،∗درنگ نميكندکشتار  جنگ و ه بعن آ

ند     دان او باش رين متح ك ت م نزدي دتا ميبايست در حك يكتاپرست قاع

رار     دشمنان همچون خطرناک ترين  ع و قمع ق ه و قل خود مورد حمل

  .ميدهد

  
 

  محمد هواداران خود را در مدينه
  متحد مي كند

  
نيروهاى خود يعنى   اولين اقدام محمد در مدينه متحد ساختن

اجر     قرارداد مدينه در اساس  .مسلمانان بود ان مه راردادى مي ين و ق

ان   مکه و مدينه انصار يعنى مسلمانان ه يهودي ا  بود آ يعنى   ،و پاگانه

ر مى گرفت      ز در ب ه را ني رار    . قبايل بت پرست مدين ن نظر ق از اي

                                                 
اينها همان ايه هايي هستند كه دسته اي ازمسلمانان آنها را مستمسك عقيـدة خـود مبنـي برخصـلت صـلح      ∗

در حاليكه اين آيه ها صرفا مربوط به زمانيست كه محمـد ناچـار بـه    . م قرار ميدهندطلبانه و تحمل گراي اسلا
  . نرم كردن لحن خود براي جلب يهوديان بوده است
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اد ك اتح ان ي ه و بي ل مدين ه قباي ان هم راردادى مي ه ق صرفا  داد مدين

  . و هر قبيله متخاصم ديگر بود  قبيله اى در برابر قريش دفاعی

د     ان محم ه مي ق اولي اد از تواف ن اتح ااي راد    ب انى از اف آس

ات  ه ملاق ه در عقب ارت مك ه او را در راه زي ه آ رده مدين ه او  ک و ب

د   ته بودن ه  پيوس أت گرفت ودنش ه مدي   ،ب د ب ا ورود محم ه  و ب ه ، ب ن

  . قبايل ساآن در آنجا  تبديل گشته بودو قراردادى ميان محمد 

ه رارداد عقب ز   ٧۵ ،در ق ه دو زن ني ه آ اآنان مدين ن از س ت

وددر م ان ب ان آن دگى از جانب ديگران ،ي ه نماين د  ،ب ر محم در براب

لام  د اع ته بودن ائى   : "داش و از م و و ت ى از ت ا همگ ر از " و "م اگ

ا     ،نزديكان تو آسى نزد ما بيايد و خودت بي و در    ،يىيا اگر ت ا از ت م

  ٢٠."برابر هر چيز آنچنانكه از خود دفاع مى آنيم دفاع خواهيم آرد

ن از   -آنگاه دوازده تن از ميان خود سه تن از اوسيان و نه ت

د  انتخاب   ،يانخَزرَج رده بودن ه       ک ه مدين اجرين ب ام ورود مه ه هنگ آ

د         را ضمانت آنن رارداد نظارت داشته و اجراى آن ن ق . بر اجراى اي

ه          اسبر اس ه و مدين ان مسلمين مك ه مي رارداد اولي ن ق ود اي ه راه   ب آ

د ه  ورود محم وادارانش در مک از م   و ه ه ب ه مدين ديب ابراين. ش  ،بن

ه      ل بلك ان قباي رارداد مي ه ق ران ن د و ديگ ان محم رارداد مي ين ق اول

ده  ،قراردادى ميان مسلمين ، و يك حزب سياسى    ،طرفداران يك عقي

اتورى   ۀامت اسلامى و نطفه سازماند فه طدر يك آلام آنچه آه ن ديكت

  .بود ،داآتى را تشكيل ميد
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ه سران      ،اين حزب قرار بود  ز ب بلا ني همانطور آه محمد ق

ابراين،  . عجم را تابع خود آندسپس عرب و ، ابتدا گفته بود  قريش بن

اتوری، يعنی يک هدف       از همان ابتدا هدف تشکيل يک دولت ديکت

يش داش  ن را در پ ی روش ريش. تسياس ه ق ون آ ه   اآن ر ب حاض

ه   ،پذيرفتن برنامه و اهداف دراز مدت محمد نشده بودند اين وظيفه ب

اد گردن انصار  ه   ميافت اجرين،     آ ا مه راه ب د   هم ا محم اد ب و  ،در اتح

داى وى     ه او و خ ادن ب ردن نه تن و گ ر پيوس ارت بهت ه  بعب را ب ، آن

  . انجام برسانند

ه   ،ا اين انگيزه و هدف ما قبلا ديديم آه انصار نه ب ،البته بلك

تند   د پيوس ا اينحال  . با انگيزه هاى ديگرى بود آه به محم ا   ،ب  هر آنه

ايج آتى        ،انگيزه اى آه داشتند ا از نت د و ي ه خود بدانن عملا و بى آنك

د      ،اتحاد خود با محمد اطلاع داشته باشند    ام نهادن ان راهى گ در هم

  . داشت  آه محمد مصرانه در پيش

حمد در امر يکی ساختن نيروهای هوادار خود  اقدام ديگر م

لمانها  . اعلام برادری ميان آنان بود باين معنا که او ازهر يک از مس

رادری انتخاب       ه ب می خواهد تا يکی ديگر از هم مسلکان خود را ب

  . خود وی نيز علی را بعنوان برادرخويش برمی گزيند. نمايد

رادری نشان سمبولي      ه ب ديم ک ه   ما در گذشته دي اد قبيل ک اتح

ای در ميان اعراب بدوی بود، واعضای يک قبيله علی رغم  وجود  

ه   يا عدم وجود رابطه خونی ميانشان، صرفا بخاطر اينکه عضو قبيل
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رادری  . واحدی بودند، برادر هم محسوب می شدند بنابراين، اعلام ب

اد      ز ايج زی ج د، چي ده بودن ف آم ل مختل ه از قباي لمانان ک ان مس مي

ه        نوعی اتح ع بوجود آوردن يک قبيل ان و در واق ان آن ه ای مي اد قبيل

  . تازه نبود

ت  د پرداخ اد، مانن راين اتح ه ای ديگ يات قبيل ا خصوص م

ول غيرمسلمان ودريافت سهم غنيمت       دستجمعی خون بها برای مقت

دوی       راب ب نن اع روی از س ه پي ه بازب ود را، ک روه خ ی از گ جنگ

ه ک      رارداد مدين ود، در ق ه ابتکار خود      اتخاد شده ب د و  ب دی بع ه چن

همچنين ماده ديگری از قرارداد که . محمد نوشته می شود، می بينيم

ادر      ه ق دهی کسی را ک مسلمين را موظف  ميسازد تا در ميان خود ب

ان   به پرداخت دين خود نيست بپردازند، از همين عقد برادری در مي

رد   د ب       . آنان سرچشمه می گي ا عق ه اعراب ب م ک اد داري رادری در بي

  . ميان خود گاهی در اموال و حتی زنان خود نيز شريک می شدند

ان       ا پاي ه ت ود را ک ی خ زب سياس ين ح د اول ابراين، محم بن

ده آن          ه او نماين ده در تحولی ک ين کنن م و تعي بعنوان عامل بسيار مه

ه ای موجود در     بود ايفای نقش مينمايد، با کپی برداری از نظام قبيل

  .می سازدعربستان، بر پا 
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  قرارداد مدينه

اجرِ        لمانان مه ان  مس ه ای مي قرارداد مدينه در اصل، توافقنام

ان        ا و رسميت دادن آن رای متحد نمودن آنه قريش و مسلمانان مدينه، ب

ود          ه ب اکن در مدين ل س ا قباي ه ب تقل در رابط روه مس ک گ وان ي . بعن

ه روابط  و ض    قرار ل   دادی که در عين حال ک ان خود مس مانان وابط مي

ان    بعنوان يک گروه مستقل را تعيين مينمود، درضمن اصول روابط آن

ان  اد مي ا، وشرايط اتح ان و پاگانه ه يهودي ه، منجمل ل ديگر مدين ا قباي ب

  . مسلمانان با آنان را نيز برای مسلمانان معلوم می نمود

ل   در اين قرارداد، چه از نظرخود مسلمانان و چه ازنظر قباي

د و مه  ه، محم ه   مدين ر گرفت ه در نظ ه يک قبيل ه مثاب ريش ب اجرين ق

ود،        . ميشدند ز ذکر شده ب رارداد ني يم و در ق ه گفت چرا که همانطور ک

آنها مانند قبايل عرب موظف به پرداخت خون بها در ميان افراد خود 

تند    ق داش آن تعل ه  ب ی ک ان طرف ايم جنگی  از هم هم غن ت س و درياف

ريش     در واقع، مهاجرين، منشعبا. ميشدند ل مختلف ق ردی از قباي تی ف

  .بودند که قبيلۀ جديدی را برهبری محمد بنيان می نهادند

راد     اما در اينجا نکتۀ ديگری نيز وجود داشت، و آن اينکه اف

ا، و        اع مشترک، خون به د دف اين قبيله نو بنياد را نه تنها اموری مانن

ابه می    ساخت،   مسئله غنائم جنگی، اموری که آنرا با قبايل ديگر مش

دا وجود     -بلکه اتحاد مذهبی و عقيدتی نيز چيزی که در قبايل ديگر اب

د می ساخت ود . نداشت، متح ه خ ه ب ا ک ا آنج اد، ت ن اتح رو، اي از اين
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اد سياسی ا يک اتح ه تنه د، ن وط می ش لمانان مرب نظامی، بلکه  -مس

ر   ارت دقيقت ذهبی و بعب دئولوژيک و م اد اي ک اتح ين ي همچن

ه      ا. تئوکراتيک  بود دئولوژيک، البت ذهبی و اي اد م ی اتح ين اتحاد، يعن

م از     ا ه ه آنه ز ک ت و انصار را ني ر ميرف اجرين فرات دوده مه از مح

ر ميگرفت     د، در ب ن اتحاد دارای     . قبايل مختلف بودن ذهبی  اي ۀ م جنب

  :چند نتيجۀ بلافصل بود

ورت      ور، در ص ی مزب زب سياس ارزۀ ح ه مب اول اينک

ه   . پيروزی، به يک دولت مذهبی و تئوکراتيک منجر می شد دولتی ک

ا ی   هيچ مذهب و ايدئولوژی ديگری را حتی در حد مورد رعايت دني

ای رم و        وری ه د امپراط ود، مانن دنِ موج رکوبگرِ متم ی و س وحش

گر را بشدت سرکوب  ايران، تحمل نمی نمود، و پاگانيسم و مذاهب دي

  .ميکرد

م نظری کامل        د از يک ه ور بودن دوم اينکه اعضای آن مجب

ز منجر    . بر اساس پيروی از خدا و نمايندۀ او برخوردار باشند  ن ني اي

ه آزادی انديشه و استقلال         ی وعدم تحمل هرگون اتوری درون به ديکت

رو مذهب    . نظری دردرون حزب  می گشت رد پي همانطور که هيچ ف

ده ای    ديگری  ز هيچ عقي نميتوانست عضو آن شود، بهمين صورت ني

  .جز اسلام نميتوانست در آن شکل يافته، فرصت ابراز وجود بيابد

اتوری  ه  ديکت اد، ب ن اتح لام خصلت تئوکراتيک اي دريک ک

بطوريکه  . مذهبی و بی حد وحصری درداخل وخارج آن منجر ميشد 
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ه ای موجود   از اين نظر نيز اتحاد مزبور از قبايل و اتحا ديه های قبيل

املا       ط  ک ود ازرواب ارج خ ه درخ ل و چ ه درداخ ه چ تان ک درعربس

د   ی گردي ايز م د، متم وردار بودن ی برخ ری  . دمکراتيک ايز ام ن تم اي

د و      . اجتناب نا پذير بود ورد نظر محم ان نظام م چرا که از  تمايز مي

اتوری و دومی دمکراتيک  ی ديکت ه اول ام موجود در عربستان ک نظ

  . د نشأت ميگرفتبو

ار متحد ساختن        د، در کن رار داد، محم ن ق باين ترتيب، در اي

ز          ه ني لمانان مدين ا مس ان را  ب ه، آن مسلمانان قريش بصورت يک قبيل

زب        ک ح ت و ي ک ام کل ي د، در ش ان بودن ل خودش و قباي ه عض ک

د    -سياسی  داد، متح کيل مي ده را تش ت آين ۀ دول ه نطف د ک ذهبی جدي م

ود  ن ا  . مينم ر اي ه،         ب رارداد مدين درج در ق واد من ه طبق م ود ک ساس ب

افع خود را    مسلمانان همه با هم دربرابر غير مسلمانان  متحد شده، من

  .درهر شرايطی بر منافع ديگران ترجيج ميدادند

از اين نظر، در حاليکه اتحاد ميان مسلمانان اتحادی کامل و  

ان و پاگانه     ا يهودي لمانان ب ه يک   غير مشروط بود، اتحاد مس ای مدين

اد صرف د  اتح ی آم اب م روط بحس امی و  مش ه . ا نظ ه  ب ا ک ن معن اي

ارجی   ۀ خ ر حمل لمانان در براب ورتيکه از مس ا در ص ان تنه يهودي

د  ی گرفتن رار م ان ق ل آن ت متقاب ورد حماي د م ی کردن ت م . حماي

ريش و هر       ر ق ا در براب لمانان تنه بعبارت ديگر اتحاد يهوديان و مس

  . نها حمله  کند معنا ميدادکسی که به يکی از آ
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روی         ه پي ود مشروط ب رار داد،  حمايت از يه تن ق البته در م

د، و    وده باش د درست ب ه بنطر نميرس ود، ک ده ب لمانان ش ان از مس آن

ذهبی        د از روی تعصب و خود شيفتگی م الا باي مورخ مسلمان احتم

د  ده باش ويی ش ه گ ين گزاف ار چن اه . دچ ان هيچگ ه اولا يهودي را ک زي

روی      م د از او پي ه بخواهن ناختند ک حمد را بعنوان پيغمبر خود نمی ش

ر  . کنند بعلاوه، قرارداد مدينه، حتی بفرض آنکه مورد قبول قبايل غي

ه روابط           ه ب ا ک ا آنج ت، ت رين حال ود، در بهت مسلمان نيز واقع شده ب

ان     راردادی مي د، ق وط ميش لمانان مرب ر مس لمانان و غي ان مس مي

ه ي  ود ک ايی ب ه  نيروه رغم آنک تند، و علي اور نداش ديگر را ب ک

ی    ناختند، ول ميت ميش ديگر را برس ای يک د وباوره ت، عقاي موجودي

روی         ه پي ه خارجی و ن ر حمل اع از يکديگر در براب تنها متعهد به دف

زرگ   " پيروی"بنابراين، کلمه . از يکديگر بودند رای ب ممکن است ب

ه  ای کلم د بج د بعم ردن محم ت"ک ان" حماي اسلامی در  توسط راوي

   :چنانکه خود ابن هشام نيز می گويد. قرارداد گنجانده شده باشد

  
اجر  و سيد عليه السلام، " ومی      ) و انصار (بميان مه اق بکرد و هر ق د و ميث عه

د     بجای خود بداشت ، و عهد هر قومی وم افگن ران آن ق ازِ مهت ه    . ب ود، ک ا يه و ب

ان ر  ود و ايش د، مصالحت بنم ه بودن والی مدين ر داد،  در ح ود تقري ن خ ر دي ا ب

                          ٢١."بشرط آنکه نصرت دين اسلام دهند چون لشکر از بيرون آيد

ه بهيچوجه      رارداد مدين ه ق واقعی تر اينطور بنظر می آيد ک

رده      را امضاء ک ا آن نوشته ای ميان محمد و قبايل ديگر مدينه که آنه
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د دستور نوشتن    باشند نبوده است، بلکه چيزی درونی بوده  که محم

ه در          ان، چ ور آن دود و ثغ ين ح لمانان، و تعي ود مس رای خ را ب آن

وده است و در ضمن،      ران  داده ب ا ديگ ه ب ديگر و چ ا يک ه ب رابط

ان های           ود و پاگ ا سران يه ه  بطور شفاهی ب ز ک توافق هايی را ني

ه  ت   ( مدين ت پرس افر و ب ل ک ود در آن    ) قباي ار خ ه ابتک ته، ب داش

ا را حداقل در شکلی         گنجانده  ن توافق ه ا اي دون اينکه واقع بوده، ب

ق   يده است، بامضاء و تواف ا رس ار بدست م ان اخب ه توسط راوي ک

  . کتبی قبايل ديگر رسانده بوده باشد

رارداد   ه  ( يکی از دلايل اين امر اينست که در متن ق منجمل

ول االله  يرت رس اب س ی آن درکت تن عرب ا، از ) در م ا و آنج اينج

د ده است  محم رده ش ام ب دا ن ر خ وان پيغمب ا . ، بعن در صورتيکه م

د،        ه مسلمان شده بودن ا ک ميدانيم نه يهوديان و نه پاگان ها، بجز آنه

ن  . هيچيک هنوز ادعای پيغمبری محمد را قبول نداشتند بنابراين، اي

راردادی را           ای ق ا پ ه ممکن است آنه ه چگون د ک سـوال پيش می آي

آن از محمد بنام پيغمبر خدا نام برده شده   امضاء نموده باشند که در

   .بود

ورد        د م رارداد، مانن واد ق ه م از اينرو، درست تر اينست ک

ت        ه و موقعي ود در مدين وال موج اع و اح ه اوض ه ب ا توج الا،  ب ب

ابی و         ورد ارزي ه م م در مدين ر ه رو های موجود در براب واقعی ني
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نادرست در اين قضاوت قرار گيرند تا از برداشتها و قضاوت های 

  .زمينه احتراز گردد

ه نويسندگان ومبلغين     أاين مس ـله ازآن جهت اهميت دارد ک

ه       وط ب ايل مرب ردن مس زرگ ک ه در ب ه ای ک ه علاق ا ب لامی بن اس

ات در    وع انحراف محمد و مسلمانان داشته اند، نه تنها نسبت به اين ن

داده و نسبت    ه   متنی که بدست ما رسيده حساسيت لازم را بخرج ن ب

ديد    ه در تش ی آگاهان واردی حت ه در م د، بلک ده ان اوت مان ی تف آن ب

ن،   دتر از اي د، و ب يده ان تباهات کوش وع اش ن ن ات ناشی از اي توهم

ه سرسری و     ا مطالع ز، ب ر اسلامی ني ين غي حتی بسياری از محقق

ه        ه و دنبال ايلات مصلحت جويان ر بستر تم غيرموشکافانه متن، و ب

ه از احاد ن     روی کورکوران ه اي ن زدن ب ات، در دام ث و رواي ي

برای روشن شدن مطلب بجاست  . توهمات ناآگاهانه شريک شده اند

وای      ودن محت ه، ضمن روش نم رار پرداخت تن ق ی م ه بررس ه ب ک

اره   ز اش الا ني ذکور در ب ات م واردی از تحريف ه م ی آن، ب سياس

  . نماييم
  متن قرارداد  مدينه

د    ه ا ابن عشاق می گوي اجرين    ی راپيغمبرتوافقنام ان مه مي

  توافق شده بود   دوستانهنوشت  که درآن با يهوديان نيز  و انصار
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ن و دارا ه دي اتی را  ـیئک ابلا الزام وده و متق ظ نم ود را حف ای خ ه

ر دنبپذير رح زي ن  ( :بش رارداد از م تن ق ا و در م دات در اينج تاکي

  )                       اند

  بنام خداي بخشنده و مهربان

رب و    از محمد ميان  نوشته ايستاين  ريش و يث لمانان ق مس

ا   ار آنه  مومنين و کسانی که تابع آنهايند و به آنها ملحق شده و در کن

ن اآنان جمع واحدی را تشکيل ميدهند  که متمايز از ديگر . ندجنگمي

ان     مهاجرين قريش بنا. می باشند ا را در مي بر رسوم خويش خونبه

ه در  د و با زندانيخود ميپردازن ان خود با همان مهربانی و عدالتی ک

  .ميان مومنين رايج است رفتار می کنند

وف  ی ع ائیبن ان خونبه م  هم ه بنابررس د ک را ميپردازن

ا   هر  . دوران بت پرستی می پرداخته انددر  خود موجود دسته ای ب

ج        خود زندانيان ومنين راي ان م ه در مي دالتی ک انی وع با همان مهرب

وبنی جُوشم و بنی     ،لحارثبنی اََ ،بنی ساعده. دنماي است رفتار می

  )از من-تعلق داشتند خَزرَجقبيله به  اينها. (يز بهمين ترتيبن جارلنَاََ

نَّبيت و بنی اَل اوس نيز بهمين لبنی ا ،بنی عَمرو بن عوف

  )  مناز - اينها به قبيله اوس تعلق داشتند. (سياق

د که ناتوان را درميان خو  کس   مومنين با مهربانی هيچ

يا پول آزادسازی خود است تنها بحال  و بها هم خونس داخت ازپر

   .ندنرها نمی کخود 
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رده    رف  ب ومنی ط يچ م ر    آزاده لمان  را  ب ک مس ده ي ش

ه     . عليه او نمی گيرد ا کسی ک اغی ي مومنين خدا ترس بر عليه هر ي

دالتی   ی ع ومنين ب ان م منی  ،در مي اه و دش د   ،گن ی پراکن اد م و فس

 ند حتی اگر وی پسرش   دست رد بر سينه او بزن مه موظفند؛ هبوده

افر می     . دباش يک مومن نه خون يک مومن ديگر را بخاطر يک ک

تيبانی  . يدو نه به يک کافر بر عليه يک مومن کمک مينما ،ريزد پش

ی است  ط يک دا فق ه از    ،خ ه يک غريب ن است ب ا ممک رين آنه کمت

  ∗.طرف آنها پناه دهد

ه  . دوست يکديگرند  انبا خارجيمومنين در تمايز  يهودی ک

د شد      ا برخوردار خواه او . از ما پيروی کند ازبرابری و حمايت م

ود  منانش کمک ميش ه دش ه ب رد و ن م قرارميگي ورد ظل ه م صلح . ن

ه  است  ک پارچ ومنين ي دا  . م ه در راه خ ی ک ا وقت د  آنه ی جنگن م

د  )ازمن -صلح ( شرايطِ  ∗.بندندجداگانه با کسی صلح نمی  رای  باي  ب

د  . عادلانه باشد و همه يکسان در هر جنگ و تهاجمی  هر سوار باي

ه    . يکی را هم پشت خود سوار کند مومنين بايد از خون افرادشان ک

د      ام بگيرن ه شده است انتق رس، از    . در راه خدا ريخت دا ت ومنين خ م

ود     د ب وردار خواهن ری برخ رين رهب الح ت رين و ص ت  .بهت يچ ب ه

                                                 
خدا فقط از مومنين حمايت ميكند، : حدس من در مورد آنها اينست. دو جمله آخر براي من روشن نيستند  ∗-

  .نب ديگر مسلمانان فقط پناه دهدو به يك غريبه در نهايت ممكن است كه از جا
منظور بايد اين باشد كه مسلمانان هنگاميكه جنگ ميكنند، دسته اي از آنها نميتوانند صلح جداگانه با  - ∗

   ∗.جنگ و صلح آنها با دشمن يكپارچه و دستجمعي است. دشمن ببندند
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ه در     پرستی مال و جان قريش  رد و ن را نه تحت حمايت خود ميگي

د    ت ميکن ومن دخال ک م ا ي ت ب ه   . مخالف ود ک وم ش ه محک ی ک کس

انده است     ل رس رار    مومنی را  بدون دليل به قت در معرض تلافی ق

رد ار بلافصل وی می گي ه رضايت تب ق(، مگر آنک خون  از طري

د         ،بدست آمده باشد  )بها ه او خواهن ر علي ن ب د يک ت ومنين مانن و م

  . و موظف اند که در اين مورد دست به عمل بزنند ،ودب

دا و    ه خ برای مومنی که به مواد اين نوشته وفادار بوده و ب

ار       ه يک خطا ک ه ب روز قيامت باور دارد غير قانونی خواهد بود ک

اد     . کمک يا به او پناه دهد ر او ب دا در روز قيامت ب لعنت و خشم خ

د ين کن ر چن يمانی و  ،اگ ذر پش ه ع ه و ن اه از او پذيرفت اره گن ه کف ن

د         . نخواهد بود ئله ای اختلاف داشته باشيد باي ر سر مس ه ب هرگاه ک

   .به خدا و محمد رجوع نمائيد

ه      د در هزين ومنين ميجنگن ار م ه در کن ا زمانيک ان ت يهودي

ت د داش ارکت خواهن گ مش ومنين . جن ا م وف ب ی ع ان بن يهودي

لمانان م( ود و مس ذهب خ ان م ود رذيهودي دهب خ ان  ،)ا دارن بردگ

د       کيل ميدهن د را تش ع واح ک جم ا ي ان  آنه ده و کس ز  ،آزاد ش بج

د     اه ميزنن دالتی و گن ی ع ا     ،کسانی از آنها که دست به ب ه آنه را ک زي

د    ان     . به خود و خانواده شان ضرر ميزنن ورد يهودي همين امر درم

بنی   ،بنی اوس  ،وشمبنی جُ ،بنی ساعده ،بنی اُلحارث ،بنی اَل نجار

اداری  . و بنی اُلشُطَيبه صادق است ،و جفنا کلانی از ثعلبه ،لبهعثَ وف
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د( ه عه ن-ب ت است ) از م ر خيان رد در براب امی ف ان آزاد . ح بردگ

ل خودشان     . ندا شده ثعلبه مثل خودشان ان مث  دوستان نزديک يهودي

ی کسی   ، دهيچيک از آنها بدون اجازه محمد به جنگ نميرون. ندا ول

رفتن از يک زخم    نميتواند مانع فردی ک از -خونی (ه در پی انتقام گ

ن ود) م اند   . است ش ل برس ه قت ار ب دون اخط ردی را ب ه ف ی ک  کس

ه       ،خودش و خانوارش را به قتل ميرساند ول کسی باشد ک مگر مقت

را     ،به او ظلم کرده باشد دا آن را خ ول   )از من -کشتن ظالم را  (زي قب

د ی کن د و م. م ود را بپردازن ارج خ د مخ ان باي لمانان يهودي س

ود را ارج خ ه   . نيزمخ ه ب ه کسی ک ر علي ری را ب د ديگ هريک باي

اری ده       د ي ه کن ته حمل ن نوش ردم اي ان   . دم د در کارهايش ا باي آنه

د  ای   ،جويای نظر يکديگر بوده و با هم مشورت کنن د  (و وف ه عه  -ب

ر خيانت است    )از من هيچکس مسئول خطای    . حامی فرد در براب

د خود نيست د . متح وم باي اری شودمظل ا . ي ومنين ت ا م د ب ود باي يه

د  ردم    . زمانيکه جنگ ادامه دارد مخارج آنرا بپردازن رای م يثرب ب

رده  که در آن هر اين نوشته محلی است غريبه ای که به کسی  پناه ب

د د و  باش اه جوي د در آن  پن ان  ميتوانن د بکسی زي ود او نباي د خ مانن

ود  ايتی بش ب جن ايت  . زده و مرتک ا رض ا ب انواده اش  زن تنه خ

وهرش( ن-ش اه جوي  )از م ی پن زد کس د ن راختلاف و . دميتوان اگ

ه  ه ممکن است    مجادل رين باشد  مشکل ای ک ا شود  ،آف ه   ،برپ د ب باي

ن نوشته     . خدا و محمد پيغمبر او ارجاع گردد ه در اي خدا آنچه را ک
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ذيرد     رين است می پ دگان    .به تقوا و خير نزديکت اری دهن ريش و ي ق

ورد  د م ان نباي د  ايش رار گيرن ت ق ن  . حماي ده اي ا کنن ای امض طرفه

ته اری     نوش ديگر را ي ه هم ه مدين ه ای ب ر حمل ه ه ر علي د ب موظفن

ا       اگراز آنها خواسته شود. کنند د آنه را نگهدارن وده و آن که صلح نم

ا          د آنه لمانان بکنن ين تقاضا را از مس ا هم د؛ و اگر آنه بايد چنين کنن

ل در آورن  ه عم را بمرحل د آن ز باي ه از ني ورد جنگی ک د بجز در م

از -احتمالا غنيمت جنگی را  (هر کس سهم خود را . نوع جهاد باشد

ق دارد      )من ه آن تعل ه ب ان طرفی ک ه خودش  ( ازهم  )از من -از قبيل

ان اَل اوس  رد؛ يهودي ا      ،ميگي ان ت ا وخودش ده آنه دگان آزادش بن

وقعيتی را   ان م د هم ن نوشته وفادارن ردم اي ه م زمانيکه خالصانه ب

د   د ته دارن ن نوش ردم اي ه م ند ک رد در  . ارا ميباش امی ف اداری ح وف

ت   ت اس ر خيان ق     : براب ر از طري ی آورد مگ ت نم را بدس ی آن کس

اين سند از فرد غيرعادل و   . اين نوشته مورد قبول خداست. خودش

يش بگذارد       .گناهکار حمايت نمی کند ه پ دم ب رای جنگ ق کسی که ب

د در ه بمان ه در شهر در خان ود مگراينکه  و کسی ک د ب ان خواه ام

اه د  گن رده باش دالتی ک رس   . و بيع دا ت وب و خ ان خ امی انس دا ح خ

  .  است و محمد پيغمبر خدا

ان اساس    مواد اين قرارداد، مسلمانان ساکن مدينه را بر هم

د       دا محم ه بع د ک غيردمکراتيک و تبعيض گرايانه ای سازمان ميده

  :در اين قرارداد. دجامعه اسلامی را بر پايه آن بوجود می آور
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رجيح      لمانان ت ر مس ر غي وح ب لمانان بوض افع مس اولا، من

ه  ". : چرا که در يکی از مواد خود ميگويد. داده ميشود يک مومن ن

زد   ه يک     ،خون يک مومن ديگر را بخاطر يک کافر می ري ه ب و ن

ی  ومن کمک م ه يک م ر علي افر ب ای . دنماي ک ر، مبن ارت ديگ بعب

روه    حمايت از ديگران نه ح ه گ ا ب ق و حقيقت، بلکه مسلمان بودن ي

تن آنانست  ق داش ود تعل ومنين و  . خ ر م ان قش دايی مي يض و ج تبع

رارداد حتی           واد ق ه در يکی ديگر از م ومنين بحدی است ک غير م

ه   ود ک يه ميش ارجی  "توص ا خ ايز ب ومنين در تم ر  ( م ی غي يعن

لمانان نبا   ". دوست يکديگرند  )از من-مومنين ارت ديگر، مس د  بعب ي

ن سيستم کاستی و دشمنی     . با غير مسلمانان دوستی کنند البته، ما اي

تری    درت بيش د از ق ه محم دا ک ه بشری را بع های جامع ان بخش مي

ان و   برخوردار می شود، در آيه های صريحتری که بر عليه يهودي

  . مسيحيان و بخصوص کفار می آيد با وضوح بيشتری می بينيم

  
ه    همانا اين کافران آيات خد" ا را تکذيب کردند و بزودی حادثۀ هلاک آنانکه ب

    ٢٢."آيات حق استهزاء کردند به اينان خواهد رسيد

  
ود و نصارا  (به هر که ) ای اهل ايمان"( دا و     ) از اهل کتاب يه ه خ ان ب ه ايم ک

د و       د حرام نميدانن رده ان روز قيامت نياورده و آنچه را خدا و رسولش حرام ک

ين اسلام  (بدين حق  ه ذلت و تواضع          )و آئ ا ب د ت ارزار کني ال و ک د قت نميگرون

  ٢٣."جزيه بدهند
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ه   لمانان نسبت ب ر مس ر غي ا ب ه تنه رارداد ن ن ق ا، در اي ثاني

ز نظام    مسلمانان تبعيض روا ميشود، بلکه درميان خود مسلمانان ني

چرا که همانطور . ديکتاتوری فردی و نابرابری حقوقی وجود دارد

د      که در قبل گفتيم، قانون  تبعيت بی چون و چرای مسلمين از محم

که از اصول لاينفک نظام اسلامی است، حکايت از نظام تبعيض      

ارات        ان اختي ادلی مي ه تع ه در آن هيچگون د ک آميز و نابرابری ميکن

د     ر آن نميباش ه و رهب ن جامع ای اي وق اعض ه در . و حق در حاليک

ا   ه، هم ه  ميان قبايل عرب تبعيت اعضای قبيله از رئيس قبيل نطور ک

ديم،       لام دي ه اس ان ب ام پيوستنش هل هنگ ه عبدالاش ودر قبيل ا در م م

  . امری پيشنهادی و به رای خودشان بود

ا        لمانان را م ان خودِ مس وقی مي ابرابری حق اين تبعيض و ن

د  . دريکی ديگراز مواد قرارداد نيز مشاهده ميکنيم ه ميگوي : جايی ک

ا کسی ک    " اغی ي ومنين   مومنين خدا ترس بر عليه هر ي ان م ه در مي

د        ،گناه و دشمنی ،بی عدالتی وده؛ هر کسی باي د ب و فساد می پراکن

د    ر او باش ر وی پس ی اگ د حت ينه او بزن ر س ابراين ". دست رد ب بن

د را       ه محم ر علي اغی گری ب ماده، نه تنها هيچکس حق مخالفت و ي

رد     ت از ف روم از حق حماي ز مح ه ني ه اعضای جامع ت، بلک نداش

   .مخالف بودند

اغی کسی است        ه در فرهنگ اسلامی ي بايد توجه داشت ک

ان     ی منکر آن که بر عليه خدا و پيامبر او مخالفت و قيام کند و يا حت
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ايی  . شود بعلاوه، منظور از بی عدالتی، گناه و فساد،  همه آن کاره

ه از      ه ای ک وق عادلان ابر حق است که فرد در يک جامعه انسانی، بن

ا       آن بر خوردار ميباشد، م د مخالفت ب د، مانن ه انجام ده يتواند آزادان

دن و   يدن و آواز خوان ی، رقص ه جنس ه آزادان ت ، رابط حکوم

خلاصه همه آن کارهايی که در اسلام بی عدالتی، گناه و فساد تلقی  

  .                          ميگردند

ومنی  " :ثالثا،  در اين قرارداد در ماده ای که ميگويد هيچ م

، بر بی  "زاد شده يک مسلمان را بر عليه او نمی گيردآ طرفِ بردۀ

رای      ردن اس رده ک ا ب رف ب ه از يکط ده، ک ان آزاد ش وقی بردگ حق

زوده می شد و از طرف ديگر بطور           ا اف ر حجم آنه جنگی دايما ب

د  ويق می ش ان تش زی آزادی آن اقض آمي ود وحق !تن د می ش ، تاکي

ورد حماي  ران م ا ديگ ر ب ه بطور براب ان از اينک د آن رار بگيرن ت ق

ود    ی ش ذارده م ا گ ر پ ويق    . زي ه تش ه را  ک ن نظري اقض اي ن تن اي

مسلمين به آزاد کردن بردگان نه از روی دلسوزی برای آنها، بلکه  

  . بخاطر جلب آنها به اسلام بوده است، بيشتر تاييد می کند

رانجام الارانه     ،و س د زن و مردس ت ض رارداد ماهي ن ق اي

ه اسلامی را    ان جامع دا   از هم د  ابت ا    در. نشان ميده اده ه يکی از م

ه برخلاف مرد که بهر کسی ميتواند پناهنده شود، اعلام می شود ک   

زد     )از من-شوهرش( زن تنها با رضايت خانواده اش " د ن می توان

د   اه جوي ی پن م    " . کس ورد آزار و ظل ر زن م اده، اگ ابراين م بن
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م ک          ه او ظل ه ب ا اجازه کسی ک ا ب رد تنه رده است  شوهرش قرار گي

    .ميتواند نزد ديگران منجمله پدرش پناه ببرد

اس،      ه در اس ال ک ين ح ه، در ع رارداد مدين ابراين، ق بن

ی  ه آت ع جامع ه و در واق لمانان در مدين ان مس اصول و ضوابط  مي

ان           اعی مي اد دف ان اتح رد، در عين حال بي ين می ک اسلامی را  تعي

ود   ه ب ه      . مسلمانان و قبايل غير مسلمان در مدين د توجه داشت ک باي

وردی، بلکه       ه در هر م م ن اين اتحاد فقط يک اتحاد نظامی بود، آنه

داد   ا مي ت، معن رار ميگرف ه ق ورد حمل ا م ه يکی از آنه ط وقتيک . فق

د، ديگران          ه جنگ ميزدن اد دست ب رای جه لمانان ب چنانچه اگر مس

  . موظف به حمايت از آنها در جنگ آنها نبودند

ن موافقت ابراين، اي ه  بن ود ک ام پيشتری ب ان يک گ ه بي نام

و برميداشت    ابی خود بجل درت ي د در جهت ق ون . محم ه اکن چرا ک

ا صاحب    ه تنه ت، ن ه داش ه در مک وقعيتی ک ا م ه ب د در مقايس محم

ه را         ل مدين ود،  بلکه قباي ان خود ب نيرويی از مسلمانان گوش بفرم

رار مت        ر يک ق ا ب ان،  بن ر مکي ل  نيز برای دفاع از خود در براب قاب

  . نظامی، درکنار خود قرار داده بود

ری  املا بهت د در موقعيت ک د محم ن وضعيت، هرچن در اي

رد،         ود ميب ه در مکه داشت، ب اعی ک ی دف نسبت به موقعيت کاملا ب

ه           وط ميشد اتوريت درت شخصی اش مرب ه ق ه ب ا ک ا آنج با اينحال، ت

  .اش فراتر از دايره پيروان مسلمان خود نمی رفت
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رارداد  همانطور که  ديديم در توضيح ابن عشاق در مورد ق

اجرين و        ان مه ه ای مي ور توافقنام رارداد مزب ه ق ود ک ده ب ز آم ني

ود          ده ب ق ش تانه تواف ز دوس ان ني ا يهودي ه در آن ب ود ک ار ب .   انص

ه    خَزرَجمنتها، چون قبايل يهودی در جنگ ميان اوس و  دام ب هر ک

ا     رو ب ه از اوس و   کلان پيوسته ب    ٨يکی پيوسته و از اين د ک ه محم

ر رسم عرب ميبايست       خَزرَج ا ب بودند، متحد بشمار ميرفتند، لذا بن

ود          ابق خ دين س ان متح د مي اد جدي ال اتح ود را در قب عيت خ وض

د ) مهاجرين(با تازه واردين ) انصار( ه    . روشن ميکردن ا ک اين معن ب

  .  معلوم ميکردند که آيا جزو اين اتحاد هستند يا نه

ه می شود    برای همين در  رارداد گفت ن نوشته   : "ابتدای ق اي

ابع          ه ت انی ک رب و کس ريش و يث لمين ق ان مس د مي ت از محم ايس

د  رو، وقتی   ". آنهايند و به آنها ملحق شده در کنار آنها ميجنگن از اين

اجرين در         ه از مه د ک ول ميدهن ور، ق رارداد مزب ر ق که انصار بنا ب

ت    د حماي رار گيرن ريش ق ه  ق ورد حمل ورتيکه م لا   ص د، عم نماين

اع از       ) يهوديان(متحدين آنها  ه شرکت در جنگ و دف ز موظف ب ني

ا اوس و  . آنها می شوند زرَج مگر آنکه بخواهند از اتحاد ب خارج   خَ

ه         .شوند ل مدين ا قباي اد خود ب تند دست از اتح ولی يهوديان نميتوانس

رار    ر ق رض خط ده در مع ا مان ورت تنه ون در انيص ويند چ بش

ل     لذا. ميگرفتند ا قباي از سر صلح خواهی و برای حفظ اتحاد خود ب

  . ناچار به قبول اتحاد با محمد ميشوند خَزرَجاوس و 
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رارداد    ه ق ود ک ده ب ته ش رارداد نوش تن ق ين در م رای هم ب

ت    ته ايس ه نوش ومنين و    "مدين رب و م ريش و يث لمانان ق ان مس مي

  . می جنگندکسانی که تابع آنهايند و به آنها ملحق شده در کنار آنها 

ردم        ۀ م ان هم راردادی کتبی مي ه ق بنابراين قرارداد مدينه ن

لمانان   و قبايل مدينه، بلکه ميان محمد و مهاجرين از يکطرف و مس

ا توافق        خَزرَجاوس و  ه بطور خودبخود و ب ود ک از طرف ديگر ب

  . دوستانۀ يهوديان آنانرا نيز در برميگرفت

 ـ    ـله از اينجهت حائ ن مسئ م     تاکيد بر اي ه ه ز اهميت است ک

ی       لامی، اول ين غيراس ياری ازمحقق م  بس لامی و ه ندگان اس نويس

ازروی تعصب مذهبی و دومی بخاطر سطحی نگری، بی دقتی و     

ر ارزيابی از ، ددنباله روی کورکورانه از محققين مغرض مسلمان

و حدود و ثغور آن دچار اغراق و  زياده روی شده   اهميت قرارداد

ونتگمری   ∗نويسندگان دستۀ دوم، پطروشفسکی  ازجملۀ اين. اند و م

ورد     ∗وات ود درم اوت خ ی در قض ک بطريق ه هري ند ک ، ميباش

ار ا   ه دچ رارداد مدين ت ق اماهي د  نحراف ده ان ی ش دی و فاحش . ت ج

                                               :پطروشفسکی ميگويد

ود  " مرده ميش ا اصيل ش ه عادت ندی ک د در  پي... از مضمون س ه محم داست ک

ی هم        ری سياس ال رهب ين ح وده درع لمين ب ت مس يس  جماع ه رئ ی ک      ۀحين

                                                 
محقق غربي.              * محقق رويزيونست شوروي سابق    ∗  
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وده است    ی   ... شهر مدينه را به عهده داشته و مقنن و داور آن شهر ب اين معن ب

ساکنان مدينه می بايست همچون يک واحد سياسی شمرده شوند واز        ۀکه هم

رفتن ا  دون در نظر گ د، ب تفاده کنن ان اس وق يکس ا حق لان ب ه ف ان ب اب ايش نتس

يچ يک         . بهمان قبيله يا دين د نمی بايست در ه ل ميگردي اگر کسی مرتکب قت

زد ر خي اع ازاو ب ه حمايت و دف ل کسی ب ين . ازقباي واهی ب خصومت و خونخ

د   وع ش ل ممن رد     در. قباي ی ک د داوری م ان محم ان آن ات مي وق ... منازع حق

   ٢٤."يکسان شناخته شدمسلمانان و يهوديان و مسيحيان و بت پرستان 

  

ه   پذي           رفتن اينکه تا چه حد يک محقق ممکن است تا اين حد ب

ری و     طحی گ ی، س ی سياس لحت گراي اطر مص ه بخ ه رفت بيراه

ه قلب واقعيت      دازه ب نااستواری علمی و يا هر دليل ديگری تا اين ان

وار است ردازد،  دش ن . بپ ود را در اي ع خ ه پطروشفسکی منب باآنک

تنت ب    اس اير کت اق و س ن عش اب اب ه در کت ه ک ۀ مدين اجات، توافقنام

تاريخی اسلامی مندرج است ميداند، ولی اندک دقتی نشان ميدهد که 

اقض      ه تن رارداد مدين واد ق ا م ه و ب ی پاي تنتاجات او ب د اس ه ح ا چ ت

  :در يک مورد او ميگويد. دارد

  
يچ يک از قبا   " ه    اگر کسی مرتکب قتل می گرديد نمی بايست در ه ل کسی ب ي

زد    ر خي اع از او ب ت و دف وع     . حماي ل ممن ين قباي واهی ب ومت و خونخ خص

                                                                                                                       ٢٥".شد
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ه    در حاليکه در ق وانيم ک منين ؤم "رار داد بصراحت می خ

ام   ت انتق ده اس ه ش دا ريخت ه در راه خ ان ک ون افرادش د از خ باي

ل        "و ." بگيرند ل بقت دون دلي ومنی را  ب ه م کسی که محکوم شود ک

رد   تلافی معرض   رسانده است در رار ميگي مگر آنکه رضايت     ،ق

ومنين و م  ،بدست آمده باشد )از طريق خون بها(تبار بلافاصله وی 

ورد  و موظف اند  ،خواهند بود بر عليه اومانند يک تن  که در اين م

د  دست به عمل  ه      "، و سرانجام،  "بزنن ردی ک انع ف د م کسی نميتوان

   ".است بشود )از من-خونی(ازيک زخم  انتقام گرفتندر پی 

ه ای در         ان رسم خونخواهی در نظام قبيل ن هم بی شک اي

رای دريافت خون      ميان اعراب بود که اگر رضايت قبي   ول ب ه مقت ل

ام و    رای انتق بها بدست نمی آمد، قبيله مقتول همچون يک تن واحد ب

وآنوقت با کمال تعجب           . کشتن قاتل يا فردی ازقبيله او اقدام می کرد

د   وع      "پطروشفسکی ميگوي ل ممن ان قباي خصومت و خونخواهی مي

تنتاج پطر ".  شد ا چه    بنابراين، ملاحظه می گردد که اس وشفسکی ت

د       رارداد ميباش واد ق ا م اقض ب ه و متن ی پاي د ب .                          ح

د    ی گوي کی م ـيکه پطروشفس ور، درجائ د "همينط محم

ت    ته اس ده داش ه را بعه هر مدين ام ش ری تم ه"رهب ق  ، بهيچوج مح

نبوده و چنين ادعايی توسط هيچ يک از مواد قرارداد پشتيبانی نمی  

ه         . گردد ودی ک ل بت پرست و يه ه ممکن است قباي چرا که  چگون
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ری سياسی او        ه رهب ن ب د، ت هنوز او را به پيغمبری قبول نداشته ان

  . داده باشند

د     ه محم دارد ک در اين مورد نيز که پطروشفسکی اظهار مي

وده  ه         مقنن شهر ب رود و واقعيت امر را ب ا مي املا راه خط است، ک

د پس از آنکه ساير        . شدت تحريف می کند ه محم ود ک درتی ب اين ق

قبايل عرب را بضرب شمشير منکوب و مطيع خود ساخت، بدست  

د       . آورد ه نشان بده دارد ک اريخی وجود ن برای همين هم هيچ سند ت

  . شدقانونی از جانب محمد برای شهر مدينه وضع شده با

ا  ه ب ا در رابط د تنه ان، محم ا آنزم ه ت ت ک ت اينس واقعي

بنابراين، اين ادعای پطروشفسکی  . مسلمين حق قانونگزاری داشت

يم       اه کن ه آن نگ ه ب نيز که محمد مقنن مدينه بوده است از هر نظر ک

    . با واقعيت امر بطور وحشتناکی فاصله دارد

رارداد     ر ق ا ب د بن ـيکه او ميگوي ور، جائ وق "همينط حق

." مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و بت پرستان يکسان شناخته شد  

راحتا          رارداد، ص ف ق دهای مختل ه در بن ه چگون ديم ک بلا دي ا ق م

رجيح داده شده و منافعشان         ای ديگر ت ار و گروهه ر کف مسلمانان ب

ود    ده ب مرده ش دم ش ران مق ر ديگ ی از    . ب ه در يک ديم ک ه دي منجمل

    :ودبندها بصراحت گفته ميش

د   " د ش او . يهودی که از ما پيروی کند ازبرابری و حمايت ما برخوردار خواه

  ." نه مورد ظلم قرار ميگيرد و نه به دشمنانش کمک ميشود
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لمانان    اين بند بصراحت ميگويد که يهوديان تنها اگر از مس

رار          ان ق ورد حمايتش ده م وب ش ا برابرمحس ا آنه د ب روی نماين پي

ست آن برابری که مشروط به پيروی يکی   واضح ا. خواهند  گرفت

وده، بلکه بردگی صرف است       ری نب  ∗.از ديگری باشد، ديگر براب

اين     د ب ان تهدي ه يهودي ه چگون يم ک ی بين د م ين بن لاوه، در هم ه ع ب

ه    ه و ب ميشوند که اگرازمسلمانان پيروی نکنند مورد ظلم قرار گرفت

  :شوددر بند ديگری گفته می . دشمنان آنها کمک می شود

  
ه      " ه ب زد، و ن افر می ري يک مومن نه خون يک مومن ديگر را بخاطر يک ک

  ."يک کافر بر عليه يک مومن کمک مينمايد

  
ه        ه چگون ردد ک ه ميگ نی ملاحظ ه روش ز ب د ني ن بن در اي

رق       ا ف ان آنه ار داشته و مي محمد با مسلمانان رفتاری متفاوت از کف

ار از     بنا بر اين، . گذارده و تبعيض قائل می شود ز کف د ني ن بن در اي

اوت و       وقعيتی متف د در م ان ميکنن ا آن نظر برخوردی که مسلمانان ب

د رار دارن لمانان ق ا مس ه  . نابرابرب دی ک ت در بن ور اس ين ط هم

ا خارجی   : "ميگويد ومنين   (مومنين در تمايز ب ر م ) از من -يعنی غي

د ت يکديگرن لمانان  ." دوس ود مس ه خ بت ب ی نس رارداد حت در ق

ده شدن       . وا ميشودتبعيض ر ورد پناهن رد در م چنانکه حق زن و م

                                                 
چرا كه محمد هنوز آنچنان قدرتي نداشته است كه . ست كه منظور از كلمه پيروي،  حمايت بوده استواضح ا∗

  .  بتواند  يهوديان را با تهديد به حمايت از خود وادارد
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ازۀ شوهرش      . به ديگری متفاوت است ا اج ا ب ه زن تنه باين معنی ک

د ی را دارا ميباش ين حق ورد خود . چن ه در م راردادی ک ابراين، ق بن

ر        ورد غي د در م ه ميتوان دارد، چگون يض روا مي لمانان تبع مس

د   دالت را بکن ری و ع ت براب لمانان رعاي را در  .مس ا اين تن م  م

  .قرارداد در مورد رفتار با بردگان نيز ديديم 

ه  تن اينک ذا، گف ه ل رارداد مدين لمانان و  " در ق وق مس حق

ناخته شد    اگر نگوئيم   " يهوديان و مسيحيان و بت پرستان يکسان ش

ل     ف آميزوغيرقاب دفهمی تحري ک ب لما ي کار، مس ک دروغ آش ي

ودن،     ق ب دعی محق رد م ک ف ب ي ش از جان ه روی بخش و دنبال

لمانان در      تايانه مس ز و خودس دعيات دروغ آمي ه از م کورکوران

ذار رسم     . مورد خود است دعت گ م ب در واقع، قرارداد مدينه اگر ه

ریِ         د، سنتِ شکستن براب ن سنت جدي و سنت جديدی بوده است، اي

  . مذهبیِ موجود در ميان قبايل عرب و نه برقراری آن بوده است

دوی، طبق   روان      در نظام ب ه ای، پي سيستم دمکراتيک قبيل

رارداد    د و ق وردار بودن ری برخ املا براب وق ک ذاهب از حق ۀ م هم

ری را       ن براب ار اي ين ب رای اول ه ب راردادی است ک ين ق ه اول مدين

ی      خن م ران س ر ديگ لمانان ب وق مس ری حق وده و از برت نقض نم

                   .                                                     گويد

رب     ل ع ياری از قباي ه در بس ت ک دعا اينس ن م ل اي دلي

يهوديان و مسيحيان، در کنار کفار يا پاگانها، عضو يک قبيله واحد  
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وق         ه ازحق ۀ اعضای قبيل ه، هم انون قبيل بودند، و از آنجا که طبق ق

ذاهب مختلف در          روان م ذا پي د، ل ا يکديگر برخوردار بودن برابر ب

  . له هيچگونه رجحان و برتری بر ديگری نداشتنددرون يک قبي

ی می  يهودياناز جمله ديديم که در خود قرارداد صحبت از 

ای       ل و کلانه و قباي ان، عض ر يهودي ار غي ه در کن ود ک ی اَل ش بن

ی اوس  ،وشم بنی جُ  ،بنی ساعده ،بنی اُلحارث ،نجار ه علَ، بنی ثَ بن  ،ب

  .بوده اندو بنی اُلشُطَيبه  ،جفنا

ويت و  ذاهب  عض روان م رِ پي ترک و براب دگی مش زن

گوناگون در يک قبيله اختصاص به مدينه و قبايل وابسته به اوس و 

ه، و  . نداشته است خَزرَج در قبيله بنی تميم در شرق، حنيفه در يمام

يحی   ان و مس وام پاگ ز  اق ران ني ف در نج ی ثقي رادران بن وان ب بعن

    .اند قبايل واحدی بوده يکديگر عضو

ين قضاوت     مرى وات مونتگ ه دچار هم محقق ديگريست ک

ردد   ی گ ه م رارداد مدين ری از ق طحی و سرس ال . س ز در کم او ني

  :مى گويدبلاحت 
در اين قرارداد براى اولين بار طرف خطاب مومنين اند و براى همين ما نام "

   ٢٦.آنرا قانون اساسى مى گذاريم

  
د         راردادی ض ل ق ه در اص رارداد مدين ه ق يم ک ا گفت م

ود   د لمانان ب ود مس ان خ ک مي ه   . مکراتي ت ک ی اس ابراين، طبيع بن
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وده است       لمانان ب ومنين يعنی خود مس ه   . طرف خطاب آن م چرا ک

ديگران حاضر به پذيرفتن رهبری محمد و مواد ضد دمکراتيک و   

د   ز آن نبودن رای آنکه ديگران را      . تبعيض آمي لمانان ب ابراين، مس بن

ان  فريب داده، و برای بزرگنمائی وانم ود کنند که گويا محمد در هم

ه و       رار گرفت هر ق ام ش ذيرش تم ورد پ ه م ه مدين دای ورودش ب ابت

ان         راردادی مي ه را ق رارداد مدين ده، ق نن و داور شهر ش سرور، مق

واد آن    ز از م او و همۀ قبايل مدينه جلوه داده وبا تفاسير تحريف آمي

دالتخواهی   سعی کرده اند  که اين قرارداد را نمونه ای از نبوغ و ع

ا    . وی جلوه دهند ه تنه ار، ن قراردادی  که در آن، گويا برای اولين ب

راد    ه اف خونخواهی و کشت و کشتار قبيله ای ممنوع گشته، بلکه هم

د    ه شده ان . مدينه نيز بعنوان انسانهای برابر و مستقلی در نظر گرفت

ال   کی،  وات و امث د پطروشفس الی ای مانن ين پوش ت محقق و آنوق

رار      آنها ورد بررسی خود ق ، بجای آنکه اين قرارداد را مستقلانه م

دهند، در کمال سادگی تحت تاثير مفسرين اسلامی قرار گرفته گفته 

د     رده ان رار ک ر تک ی تغيي ا کم وطی وار و ب ا را ط ای آنه اين . ه ب

  . ترتيب است که دچار چنين اشتباهات فاحشی شده اند

ه   رای نمون ونتگمری وات ب ن تقلم ا در اي ه ت د کورکوران ي

رد      ه را بخاطر اينکه ف ومنين (آنجا پيش ميرود که قرار داد مدين ) م

د    انون اساسی  مينام ن ادعای    دراو . را مورد خطاب قرار داده ق اي

اريخی  اطلاعات   اين حد  حتی تا خنده آور خود،  انون    ت ه ق دارد ک ن
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اقی    ميباشد،  ١٨اساسی که يک پديدۀ تاريخی مربوط به قرن  ه ميث ب

ه يعنی      گ ا شهروندان جامع " مردمی "فته ميشود که بنا بر تعريف ب

ری برخوردار ... که صرفنظر از عقيده، مذهب و  د از حقوق براب    ن

ۀ   ر پاي ه ب ه ک رارداد مدين ورد ق اربردن آن در م طرف است، و بک

ذهبی صِ يض م ی رف تبع ده  و جنس يم ش ت تنظ ک   اس ا ي ه تنه ، ن

    . ن نام آب بر آتش است، بلکه چيزی در حد گذاردفکریاغتشاش 

د      ورد اينکه محم سرانجام، اظهار نظر پطروشفسکی در م

ه بسياری     . به داور شهر مدينه تبديل می گردد می باشد  ن نظر ک اي

د،                           د زده ان ر تايي ر آن مه ری ب طحی گ ز از روی س ين ني از محقق

ه   : "باشد  متکی به دو عبارت تکراری از متن قرارداد می اه ک هرگ

د رجوع          دا و محم ه خ د ب بر سر مسئله ای اختلاف داشته باشيد باي

رين   مشکل ادله ای که ممکن است  اگر اختلاف و مج"و " نمائيد  آف

  ". بايد به خدا و محمد پيغمبر او ارجاع گردد ،برپا شود ،باشد

ه  ت ک اب     واضح اس رف خط وارد، ط ن م ر دوی اي در ه

د لمانان  ،محم ی مس ومنين يعن وده استم ه ممکن . ب ه چگون و گرن

د حاضر شوند         ول ندارن ر قب وان پيغمب د را بعن است کسانی که محم

راردادی ر ق ل     زي رای ح د ب ا ميگوي ه آنه ه ب د ک اء کنن را امض

مگر اينکه طرف   . اختلافات خود به محمد پيغمبر خدا مراجعه کنيد

ن   . خطاب قراردار فقط مسلمين بوده باشند ه اي بنابراين، تا آنجا که ب

ا مسلمين       ماده مربوط می شود، محمد داور مسلمين می شود و تنه
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عنی به پيغمبر خودشان ارجاع   بوده اند که اختلافات خود را به او ي

  . ميکرده اند

ناد   دليل ديگری که اين مسئله را تاييد ميکند اين است که اس

ز     ی ج م  کس ورد ه ک م ی در ي ه حت د ک ان نميدهن اريخی نش ت

ند     رده باش اع ک د ارج ه محم ی را ب ئله و اختلاف ل مس لمانان ح . مس

ه نويسندگان مسلمان ب      رای بنابراين، اين نيز دروغ بزرگی است ک

ادان را        ه و ن ی ماي ين ب بزرگ کردن محمد، از خود ساخته و محقق

ئله     . نيز فريب داده دنبال خود کشانده اند ه مس واقعا نيز اگر خوب ب

ه     اطر اينک د بخ ه محم ته است ک ود نداش ی وج ود، دليل ته ش نگريس

ل اوس و  ده ای از قباي زرَجصرفا ع د،  خَ رده ان ت ميک از او حماي

   ∗.حاکم و داور شهر برگزيده شود ناگهان به سمت مقنن،

ندگان اسلامی در  ن نويس ۀ يکی از اي ه نظري د ب ازه دهي اج

ن          اين  وه دادن اي ا جل ا دروغ و تحريف و ب د ب ه  سعی دارن ورد ک م

د         اريخ  ض رای ت ت،  ب ه هس ه ک يش از آنچ زی ب ه چي ه ب توافقنام
                                                 

اگر به تعريف دائرة المعارف بريتاينيكا از قرارداد مدينه توجه نمائيم نيز متوجه مي شويم كه دائـرة المعـارف   ∗ 
 8كـه  (همانطور كه من توضيح دادم قرارداد مدينه را صرفا توافقنامه اي ميان خود مهاجرين و انصار مزبور نيز 

براي اتحاد ميان خودشان كه در ضمن روابط ميان آنها با يهوديان را نيز تنظيم مينمايد ميدانـد و  ) كلان بودند
و قانونگراري محمد و اين نوع اضافات در آن هيچ صحبتي از قانون اساسي بودن قرارداد، نقش رهبري، داوردي 

و اراجيفي تبليغاتي كه نويسندگان اسلامي بار توافقنامه مزبور كرده و محققين غير اسـلامي نيـز كوركورانـه از    
سندي اسـت از تـاريخ اوائـل اسـلام      "دائرة المعارف مزبور ميگويد توافقنامة مدينه . آنها تقليد كرده اند نميكند

ميان كلانهاي مدينه و محمد پيامبر بلافاصله پس از هجرت يا مهـاجرت وي بـه مدينـه در    كه نتيجة تفاوقات 
بنـام انصـار،   ( كلان مدينه  8اين توافقات مهاجرين، مسلمانان اوليه پيرو محمد را، در كنار . ميلادي است 622

توافقنامـه هـاي مزبـور در    . دكلان مزبور جامعه و امت  اسلامي را بنا نها 9قرار داده و از ) "ياري دهندگان"يا 
  .  ضمن روابط ميان مسلمانان و يهوديان مدينه را تنظيم مينمود
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دازيم    اهی بيان د نگ ی بخرن لام آبروئ ۀ اس .  دمکراتيک و جنايتکاران

م    ا در خان    ز جملۀ اين نويسندگان بيشمار يکی ه ر مقت ميباشد   ∗دکت

ه " وی تحت عنوانمقالۀ  که انون اساسیِ در    : قرارداد مدين ۀ ق نظري

لامی  ت اس ريۀ در" دول اپ ب International Morror٢٧ نش يده چ  رس

   :چنين ميگويدوی در مقالۀ مزبور . است

  
خاصی که محمد از خود بجا  در اين مقاله مختصر ميخواهم به نمونه و سابقۀ"

ته ت گذاش نم  اس اره ک ک    . اش ات دمکراتي ا نظري ه تنه ه در آن، ن ه ای ک نمون

يار مهمی    ميشوددر مورد دولت تاييد  اسلامی ۀ بس  را در، بلکه همچنين، نمون
  ... جهت تکامل خودِ تئوری سياسی بدست از خود بدست ميدهد

ه ب                 ر مدين وان رهب امبر، بعن د پي ر   محم ور غي لمانان و همينط ر مس

رد  هر داوری ميک لمانان ش ر   . مس ود ب ری خ روعيت رهب او صلاحيت و مش

ه   مدينه را يکی از موقعيتش بعنوان پيامبر مسلمانان و ديگری از قرارداد مدين

  ... ميگرفت

ای             ه وجود يکت ا ب ه تنه د، ن دا ميکنن ه خ ده ب لمين اعلام عقي وقتی مس

دۀ او در      الهی اعتراف مينمايند، بلکه ب   امبر و نماين وان پي د بعن ه حاکميت محم

اعی روسو      . (زمين نيز تاکيد ميورزند رارداد اجتم اقض ق ائی ن اين خود به تنه

رن   . ميباشد در نفی حاکيميت    ١٨اساسا  تئوری سياسی و انقلاب فرانسه در ق

ود ده ب ا ش ين برپ دا در زم دۀ خ وان نميان ا بعن ن -کليس اطر ) از م د بخ ا محم ام

ه  حکومت ميکرد         پيامبر لمانان مدين ر مس ر غي ه ب اصلا  ( خدا بودنش نبود ک

ه حکومت         لمانان مدين ر مس ان و غي ر يهودي د ب کجای سند نشان ميدهد که محم
                                                 

او عضـو هيئـت مـديرة    . در ميشيگان ميباشد Adrianدكتر مقتدرخان كمك استاد علوم  سياسي در كالج   ∗
  .ي مسلمان ميباشدمركز مطالعات اسلام و دمكراسي، مركز توسعة متوازن و تشكيلات دانشمندان علوام اجتماع
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ول   ). از من -ميکرد که ما در پی علت آن باشيم؟ امبری او را قب چرا که آنها پي

اجرين   حکومت او بر غير مسلمانان بر پايۀ قراردادی بود که. نداشتند ميان مه

ود    يده ب يچ امضائی از       . (و انصار و يهود بامضاء رس رارداد ه تن ق ا م ه تنه ن

ان خود       ته ای مي د صرفا نوش يهوديان را نشان نميدهد، و همانطور که گفته ش

ا       يکديگرشان با  مسلمانان برای توضيح روابطت ات تنه ن توافق وده، بلکه اي ب

ر ديگری      در مورد دفاع مشترک آنها از مدينه و نه حکومت و داوری يکی ب

وده است  ن-ب ان     )   از م ه يهودي ود ک اره ش ه اش ن نکت ه اي ه ب ت ک ب اس جال

د  لامی بودن ت اس ين دول ائی اول د در برپ انونی محم رکای ق ک دروغ (ش ي

چرا که نه هنوز دولتی بوجود آمده بود و نه اينکه يهوديان هيچگاه در  -بزرگ

بالعکس، دولت اسلامی  . شد نقشی داشتندتشکيل دولت اسلامی که بعدا تشکيل 

د     ا ش ار برپ ان و کف ۀ    ) از من -بر اجساد قتل عام شده يهودي ه نمون رارداد مدين ق

وری سياسی معاصر را شکل داده         ه تئ ری از دو عنصری ک تاريخی بی نظي

ه در   جويانی ک رای دانش ی ب رو دارای ارزش عظيم د و از اين د بدست ميده ان

دۀ    . سلامی اند ميباشدگير تئوريزه کردن دولت ا ر دو اي يعا ب تئوری سياسی وس

ه توسط     . قرارداد اجتماعی و قانون اساسی متکی ميباشد    اعی ک رارداد اجتم ق

الی       رارداد خي يد، عبارتست از  يک ق روسو فيلسوف فرانسوی به شهرت رس

و ) از من -مدنی(ميان مردم در دولت طبيعی که منجر به استقرار يک جامعۀ 

روی از         .دولت ميشود ه پي ور ب د و مجب رادی آزادن انسانها در حالت طبيعی اف

ردی    . هيچ قانون و قاعده ای را ندارند ا حاکميت ف اما در قرارداد اجتماعی آنه

د        ه و دولت را بوجود می آوردن وده و جامع . خود را تسليم حاکميت جمعی نم

د عمل  اين دولت اکنون بعنوان نمايندۀ مردمی که حاکم بر سرنوشت خويش ان  

ا     رد ت نموده، حاکميتی را که مردم توسط نمايندگان خود به او داده اند بکار ميب

ده  ده ش رارداد گنجان ه در ق ا را ک تهای آنه اعی، خواس رارداد اجتم ر اساس ق ب
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ين امری   ... در حاليکه . است محقق گرداند واقعا نمونه های بسيار کمی از چن

  ... در تاريخ بشر رخ داده است 

د دولت    خوشبختا ه بتوانن نه مسلمين قرارداد مدينه را همچون سنتی ک

دا در     . ( مدرن را بر پايه آن بنا کنند در دست دارند ه بع حتی دولت اسلامی ک

الفين  ه پس از سرکوب مخ رد،مدين ر  شکل ميگي وده و ب ذهبی ب ت م يک دول

ا ميشود       امبرش برپ دا و پي ا خ وم  . اساس نفی حاکميت مردم و حاکميت تنه معل

ه   ني ست که محقق اسلامی ما که دارای يک دوجين مدارک دانشگاهی در زمين

ل       چرا قادر بهعلوم سياسی است،  ه يک عق از ب ا ني فهم اين مسئله ساده که تنه

  ) ... ازمن -متوسط دارد، نميباشد

رارداد      ه يک ق ر پاي به بيان ساده، اولين دولت اسلامی که در مدينه ب

ان ر ق د، متکی ب ا ش اعی برپ ا رضايت اجتم اکم ب ود، و در آن  ح ون اساسی ب

د       م ميران ا حک ر آنه رارداد،   ... آشکارا کتبی همه شهروندان دولت ب ابراين ق بن

وق و وظايف      ا حق مسلمانان و غير مسلمانان شهروندان برابر دولت اسلامی ب

ن يک دورغ آشکار    (همانند بودند  ما بنا بر مواد قرارداد قبلا نشان داديم که اي

  )... نازم -است

د   اين قرارداد قول ميداد که امنيت را برای همه بطور برابر تامين کن

  ... و همه  در چشم قانون برابر باشند

ی         رت گرائ انی و کث ر رضايت همگ ی ب ری، حکومت مبتن دۀ براب اي

   ٢٨".بطور زيبائی در قرارداد مدينه  مستتر بود
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  .۶٨، ۶٢، ۶١، ۴۵، ۴۴حی  

  .٣۶٨حيره 
   .٣١٧حيس 

 .۴٣٧خُزاعَه 
  .١۴٢خِطبه 

  .٨٣خَلحَمَد 
  .٢٠٢خلی 

  . ٧٣خِندِف 
، ٢٠٣، ٢٠١، ۵۵خون بها يا انتقام خونی 

٢٠۴ ،٢٠۵ ،٢٠۶ ،٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨ ،
٢٢، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١١۵ ،٢٢۶ ،٢٢٧ ،
٢٢٩ ،۴۵٨. 
  . ۴١ ۴١ديوآاسيوس . ۵٣دُبو 

  .٢٣۶، ٢٣۴درون همسری 
  .١٧٠ دموس ته نس

  .٢٢۴ذمه اهل 
  .٢٩٣دويك 
  .١٦٣، ١٤٧ ذَهَبان

  .۴١٩، ٣٠٢، ۴۶رادينسون ماآسيم 
   .٩٩ربيعه قبيله 

  .٢۴٠روبن 
 . ٢٠١روسكايا پراودا 

  .٢٨۴، ٢٨١، ٧٨، ٧٧، ٧۶زِئوس 
، ٣٧٠، ٣۶٩، ٣۶٧، ٢٨٢، ٢٨١زرتشت 

٣٧، ٣٧٢۶ ،٣٨٣، ٣٧٩ ،۴٩٨.  
، ٣٠۶، ٣٠۴کردن دختران زنده بگور 

  .۴۶۶، ٣١١شف ٣١٠شف ٣٠٩
  .  ٢۶زِنوبيه شاه زن
 ، ٣٠۴،  ٢۴٠بن  نُفيل  زيد بن عَمْرو 

٣٠۶  ،٣٠٩.  
 .٣٣٨، ٣٣١، ٣٣٠سارا 

  . ٨٢، ١٢ساراگون شاه،  
 .٣۶٩ ساسانيان
  .٣٨۵ ، ١٢سبائيان 

  .١۴٩، ١٣٩، ١٣۵ سعد بن ربيعه
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  .۴٩۶سعدبن مُعاذ 
  . ٢٨٧سليمان  

  .١٠۴، ١٠٣، ٨۶عَمرو  سَلما بِنت
   .٣٨٢،  ٢١سمسی ملکه 

  .٣٨١سموئيل 
  .١٩٠، ١٨۴، ١۶۶، ١٢٨سنگسار 
  .٣۵٣، ٣۵٢سی بو 

  .٨۵شُرَيحِ بن حارث 
  .٣۵٢شو 

، ١۵٧، ١۵۵، ١۴١، ١٣٨صديقه نکاح 
١۶۶ ،١۶١، ٧۶١٧، ١٧٣، ١٧٢، ٨۴ ،
١٧۵ ،١٩١، ١٨٢.  

  .٢٠٢صعاليک 
  .٢۵٠صلبی فرزند 

  .۴٣٧صوفيه 
  .٢۶۶طائی 

  .۵۵٨ طرفة بن العبد
  . ٧٣طَیّ 
  . ١٢٧طَيِّی 

  .١٣٧عامر بن اَل ضَريب 
، ١٥٠، ١٣٩، ١٣٥عبدالرحمن بن عوف 

٢٣١.  
  .٣۶٣، ٣٠٨، ٢٧۴عبداالله  پدر محمد 

  .۴٩٩، ۴٩٨،۵٠٢عبداالله  بن اُبَى 
، ١۴۵، ١٠۴، ١٠٣، ٨۶عبدالمطلب 

١۴۶ ،٢٧۴ ،٣، ٣٠٧۶٣ ،۴٣٩ ،۴۴٣.  
  .٣٠۵  عُبَِيد ا الله بن جَحْش

  .٣٠۵ثمان بن اَلحُوَيرِث ع
  .  ۴١عربيكا، .۴٨عَدنان 
  .١٧٠، ١١١، ١٠٩عِدَه  

  .٣٣٠عُدَىّ بن رَبيعَه 
  . ۵١عرفجه 

  . ٣۴٣عُروة بن مسعود ثقفى 
  .٣۴٣ ،٢٠٢عُروَة بن وَرْد العَبْسى 

  .۴۴٢، ۴۴٠، ۴٣١ ٧۶، ٧۵ ،٣۶ عُزّی
  .۵٠۴،  ۵٠٢عَصماء بِنت مَروان 

  .۴٨۶عُقْبَة بن اَبِى مُعَيط 
  .۵٠٨، ۵٠٣، ۴٩٩عقبه 

  .۴٣٨عمارة بن وليد 
  .١٠٣، ٨۶عَمرو بن زيدِ بن لَبيدِ خَزرِجی 

  .٣۴٢، ٣۴١عَمروالقيس 
  . ۴٣۶غالب بن فِهر 

  .۴۴٢غرانيق 

  . ١٨٩ غزالی امام محمد
، ١٥٥، ١٣٩، ١١٥، ١١٤غنائم جنگی 

٢٨٢، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٢ ،
٤٢٢.  
   .٢٤٠ه فزار

  .١۶٣ فتوح الشَام
  .٣۵٢رث فيثاغو
  .٣٨١قابيل 
  .٢۴٠قالب 

  . ۴٨قحطان  
  . ٧٣قداعه 

  .۵١۶، ۵١١قرارداد مدينه 
  .٢١قرقر جنگ 
  . ٨٢قَريات اََل فا 

  . ۵۶قَسَمَه 
، ٢٢۴، ٢٢٣، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨قصاص 
٣٨٢، ٣١١.  

  .۴٣٧قُصَیَّ بن کِلاب 
  .٨قطابی 

  .١٨٠قطب سيد 
، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٧، ٢٢۵قطع دست 

٢٩٣.  
   .٧٣قضاعه 

  . ٧٣قيس 
  .۴٨٧، ١٩۴، ١٣٩، ١٣٨ کتاب کامل

  .١٧٢) کافه(کايف 
  . ٧٣کتاب الاستکاک 
  .٧٣کتاب المعاريف 

  . ۴٠٩کريم 
  .۵٠٢آَعب بن اَشرف 

  .٢٣٩، ٧۵ کعبه
   .١٨٣ آمربند عفت

  .١٣قبيله  کَِندَه
  .٢٨٠کنفسيوس 

  . ٢۴١کوبيشه 
  .۴١گلاسوس 

، ۴۴٢، ۴۴٠، ٧۶، ٧۵، ٧١، ٣۶لات 
۴٣١.  

  . ٣١۴ لَبيد بن ربيعه
  .٣٧٠، ٣۶٨ لخميان

  .۴۴٩ليلة الجن 
  .٣١٢ ماترياليسم بدوى
  . ٣٧.٢١مارک بيچ دکتر 
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  .٣٨١ماروت 
   .٣١،٣٢،٣۴، ٣٠، ٢۵مانسون 

  .١٧۵، ١٢٧ماويه 
  .٢۶۶، ١٧۶ماويه بنت فضل 

  . ٧٣مُدار 
  .  ٨مذابى 

  . ٣۴١مُذَهبات  
  .١٨۶مجلسی محمد باقر 

  .٣٨١مسجد القصی 
، ٢٣٧، ٢٣۶، ١۴٠محرميت خانوادگی 

٢۴٢، ١۵٢، ٣۶٠.  
، ٢٣٧، ٢٣۶، ١۴٠محرميت قبيله ای 

٢۵٣.  
  .١٢۵ مُحَلِل

  .۴٩۶ مُصعَب بن عُمَير
  .۴۴٨ مُطعِم بن عَدىّ

  .٣١۴، ٣۴١ معلقات
  .۵٣٧مقتدر خان دکتر 

  .٢٩٣، ٢۶٠مقدسی مطهربن طاهر 
  .٢۴٠مُليکه 
، ۴۴٠، ۴٣١، ٧۶، ٧۵، ٧١، ٣۶منات 
۴۴٢ ،۵٠٢.  

  .٣٧٧مولوخ يا مولك 
  .۵٣۴، ۵٢٧ی وات مونتگمر
  .١۴، ١٢مينائيان 

   .٣٧٠، ٣۶٩ نجد
  .١۵٧ ها  نجس
  .١۴١ نِخ

، ١٣١، ١٢۵، ١٢۴، ١٢١ نكاح اََل مُتعَه
١، ١٣٨۴١.  

   .٧۴، ٧٣نلدکه  
  .٣۵٣، ٣۵٢  نوئيت

  .١٣۴نه اير ازدواج 
  .٣٠۵وَرَقَََة بن نَوْفَل 

  .٢٠١ورگل 
  .٢٠١ويرا 

  .٣٨١هابيل 
  .٣٨١هاروت 
  .١٣٧، ١٥٧هبروها 

  . ٣٠٨، ٨١، ۴٧بَل هُ
   .۴١، ١٨ هرودوت
  .٢۴٠هزرون 

   .٣۵ هِلِنى

  .٧٩همورابی 
  ،١۶٢جگرخوار  هند

  .٢٨١، ٧٨ هومر
  .۵٣٢، ٣٧٠، ٣۶٩يمامه 
، ٣۴۶، ٢٩۶، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨١ يهوه
٣۵٩.
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